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 راهنمای نگارش و ضوابط پذیرش مقاله 
آراء تفسیریپژوهش دوفصلنامۀ   نقد  از مطالعات در حوزۀ  عهده   نامۀ  انتشار آن دسته  دار 

آن   قرآنمطالعات   در  که  است  حدیث  جریان و  اندیشمندان،  نظری  تولیدات  و  ها  فکری  های 
فهم   در حوزۀ  اسلام  این    قرآنمکاتب مختلف جهان  ارزیابی شوند؛ خواه  یا  بازشناسی  کریم 

ها صرفاً کوششی برای  های قرآنی را دنبال کنند یا در آن ساختار آموزه تولیدات نظری فهم کلان 
 های مختلف دنبال شده باشد. بازنمون فهم مفردات و ترکیبات و آیات و سوره 

مقاله براین هر  زمینه پایه،  در  پژوهش  که  توسعه  ای  کند،  ارائه  را  ذیل  موارد  همچون  هایی 
( بازشناسی و  1سازی نماید، مطابق با رسالت مجله تشخیص داده خواهد شد:  دهد، یا بومی 

چون  های دینی )هم نقد آراء مفسران مسلمان در حوزۀ علوم و معارف مختلف ــ اعم از دانش 
برپایۀ  شناسی، علم النفس، زبان چون علم قه، کلام...( و عرفی )هم ف ــ  الاجتماع، جغرافیا...( 

روش  و  دانش رویکردها  در  آراء  نقد  و  بازخوانی  نوین  مختلف؛  های  کاربردی 2های  سازی  ( 
 مطالعات قرآنی با پدید آوردن با زمینۀ تعامل آراء متفکران کهن مسلمان با علوم مختلف. 

 الف( محورهای موضوعی نشر مقالات 
از نشر مقالاتی با    نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهشبرای تحقق رسالت فوق، هیأت تحریریۀ  

 کنند:  محورهای زیر استقبال می 
اول:  از    محور  مختلف  مفسّران  فهم  آراء  قرآنبازشناسی  بازشناسی  برای  کوشش  مثل   ،

انتساب   و  هویت  مسئلۀ  و  تفسیری  آراء  انتساب  اعتبارسنجی  عالمان،  و  دین  بزرگان  تفسیری 
 کتب تفسیری، یا بازشناسی و نقد آراء تفسیری عالمان مسلمان و احیاناً غیرمسلمان. 

دوم:   شکل محور  بر  مؤثر  عوامل  و  مفسران  آراء  خاستگاه  آن بازشناسی  مثل  گیری  ها، 
قرآن  و  اصولی  فقهی،  فلسفی،  عرفانی،  کلامی،  مبانی  بازخوانی  بازشناسی  مفسران،  شناختی 

نظریۀ تفسیری بزرگان دین و عالمان مسلمانان، بحث دربارۀ تأثیر مبانی، منابع و رویکردهای  
، تحول تفسیرها قرآنها از  شناسی و تبارشناسی فهم کریم، و گونه   قرآنمفسران بر فهم ایشان از  

 های اجتماعی آن. در گذر زمان و زمینه 
بازشناسی تأملات مفسران مسلمان در شئون مختلف هستی و زندگی بشر،  محور سوم:  
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اندیشه هم بازشناسی  برای  کوشش  دینچون  و  های  اجتماعی،  فلسفی،  اخلاقی،  شناختی، 
شناختی مفسران، اعم از نظریات نجومی،  های طبیعت شناسانۀ مفسران، بازشناسی بینش روان 

کریم،    قرآنشناسانه در تفاسیر  های زبان ها، تحلیل شناسانه، طبی و امثال آن جغرافیایی، زیست 
 .قرآنشناختی در مقام فهم  های زیبایی پردازییا نظریه 

برای    قرآنفهم    محور چهارم: مثلًا کوشش  نوین،  دستاوردهای علمی  و  نظریات  پرتو  در 
تفسیر   منابع  بازفهم  نوین،  علمی  نظریات  پرتو  در  مفسّران  آراء  تعدیل  یا  با    قرآننقد  کریم 

از رویکردها و روش بهره  آراء دینجویی  یا  و  های علمی  دربارۀ اصول  یا بحث  نوین،  شناختی 
 . قرآنمبانی کاربرد علوم نوین در فهم  

 ب( ضوابط شکلی 
 نامۀ نقد آراء تفسیری مستلزم مراعات این ضوابط است: پذیرش مقاله در پژوهش 

افزار مایکروسافت وُرد نوشته، و تنها از طریق سامانۀ مجله و بدون  در محیط نرم   ( مقاله 1
 ذکر نام مؤلفان ارسال شود. 

مطابق  2 نیز  سامانه  در  دقیقاً  و  شود  ارسال  جداگانه  فایلی  در  نویسندگان  مشخصات   )
نام و نام خانوادگی،   الزامی است:  استاندارد مذکور در سامانه درج گردد. درج همۀ این موارد 

نوع  و  سمت  اشتغال،  محل  مؤسسۀ  یا  دانشگاه  نام  تحصیلی،  رشتۀ  علمی،  و    مرتبۀ  اشتغال، 
 تک مؤلفان، به همراه شمارۀ تلفن و نشانی مکاتبات پستی نویسندۀ مسئول. رایانامۀ تک 

بر عنوان، چکیده، کلیدواژه ( مقاله به 3 بود  ها، درآمد، طرح مسئله،  ترتیب مُشتمِل خواهد 
 بدنۀ مقاله، نتیجه، و منابع. 

کلمه دربارۀ زمینۀ بحث،    225-150دربردارندۀ توضیحی است مختصر در حدود    چکیده 
 مسئلۀ بحث، رویکرد، روش و فرضیات و نتایج محتمل. 

ضرورت درآمد   بحث،  زمینۀ  از  فشرده  تبیینی  بر  است  آن،  مشتمل  در  مطالعه  نظری  های 
در ضمن توضیح زمینه و    مفاهیم بنیادین بحث توضیح  جایگاه موضوع این مقاله در آن زمینه و  

 .ضرورت و جایگاه بحث 
حال در بارۀ موضوع زمینۀ  چه تا به شده بر آن بندیمروری است فشرده و دسته   طرح مسئله

ها که در  مانده، سؤالاتی از میان آن ابهامها و ابهامات باقی اند، اشکالات آن دیدگاهبحث گفته 
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های  و مراحلی که باید پیاپی بدین منظور در بخش   ،شان پاسخ یافت این مطالعه قرار است برای 

 بعدی )بدنۀ مقاله( دنبال شود. 
های متوازن است که هر  چهار بخش با حجمو حداکثر  سه  حداقل  دربردارندۀ    بدنۀ مقاله

 های متوازن اند.چهار فصل با حجم و حداکثر سه حداقل یک دربردارندۀ 
به دستاوردهای مطالعه    نتیجۀ مقاله  لزوماً به معنای مرور و تلخیص مقاله نیست و در آن 

 شود. تصریح می 
به انگلیسی  چکیده، کلیدواژه نام و سمت مؤلفان،  ،  مقاله   لازم است عنوان  نیز  ها، و منابع 

 ترجمه، و در قالب فایلی جداگانه در سامانه ارسال شوند. 
 دهی ب( شیوۀ ارجاع

شود. درج این ارجاعات  سازی روش مستندسازی ام.ال.اِی دنبال می ارجاعات برپایۀ بومی 
درون  به شیوۀ  بی نیز  و  است  می متنی  پرانتز جای  میان  و  مطالب  نقل  از  نام  فاصله پس  و  گیرد 
کند: )طباطبایی،  اثر، جلد و صفحۀ مورد نظر را مطابق این الگو بیان می اَشهَرِ  اَشهَرِ مؤلف، نام  

نوشته شود و نام    درشت و کج مجله باید با حروف  نام  کتاب و  اَشهرِ  اسم  (.  35  /1،  المیزان
بیاید.  مقاله  به چند ارجاع داده شود، منابع مختلف در داخل متن  ها داخل گیومه  هرگاه پیاپی 

ویرگول از هم جدا  شان درج، و با نقطه شان یا سال درگذشت مؤلفان مقاله به ترتیب سال تألیف 
 نویسیم:شوند. مثلًا داخل پرانتز ارجاع می می 

 (. 35/ 1،  المیزان؛ طباطبایی، 126/ 4، الاصابه حجر عسقلانی، )ابن
زبان  به  که  نیز  آن منابعی  جز  و  لاتین  فارسی  های  متن  داخل  اثر  و  مؤلف  نام  باشند،  ها 

)به ارجاعات پایین همین صفحه و   آیدشود، عنوان اثر به نام اصلی در پاورقی می آوانگاری می 
ترتیب با حروف رومی و اعداد لاتین  ، و شمارۀ جلد و صفحه نیز به شان توجه کنید(هایپاورقی 

 نویسیم:شود؛ مثلا می درج می 
یخ قرآن )نولدکه،   (.187-190، 2شاخت، »مالک بن انس« ؛  II/ 154، 1تار

 
1. Nöldeke, Geschichte des Qorāns. 

2. Schacht, “Mālik b. Anas”. 
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لاتین   اعداد  روی  از  پاورقی  خواننده  در  اصلی  زبان  به  اثر  و  مؤلف  نام  باید  درمی و  که  یابد 
آن منبع  مشخصات   امثال  و  لاتین  منابع  بجوید.  لاتین  منابع  در  و  را  فارسی  منابع  از  بعد  ها 

 شوند.درج می ( 1)بیبلیوگرافی   ، و قبل از آوانگاری عموم منابع با خط لاتینعربی 
ارجاع در منابع پایانی مقاله چنین است: مشخصات مؤلف )نام اَشهَرِ مؤلف، نام مؤلف(،  

یا نام مقاله داخل گیومه، ویرگول، نام کتاب    درشت و کج مشخصات اثر )نام کتاب با حروف  
یا مجلۀ حاوی آن مقاله با حروف درشت و کج(، مشخصات مترجم یا مُصحّح اثر )دقیقاً با این  

به  یا  آرام،  احمد  ترجمۀ  علی الگو:  )محل  کوشش  نشر  مشخصات  پایان،  در  و  غفاری(،  اکبر 
ترتیب الفبایی پشت  نشر، ناشر، سال نشر، یا شمارۀ سری و نوبت چاپ مجله(. نیز، منابع به 

 گیرند. برای نمونه:سر هم قرار می 

،  19ارۀ  ، سال دهم، شم تراثنا«،  ، محمدرضا، »مقولةُ جِسمٍ لا کَالَاجسام ـ حسینی 
 ق.1410بهار 

ابی  بن  عبدالرحمان  سیوطی،  الوُعاتبکر،  ـ  ةُ  غیَ به بُ ابوالفضل  ،  محمد  کوشش 
 م.1964ابراهیم، بیروت/ صیدا، المکتبة العصریه،  

کتاب  و  مؤلفان  اَشهَرِ  مراجعه  نامِ  یا  آثار  اغلب  در  مؤلف  یادکرد  شیوۀ  اساس  بر  باید  را  ها 
ها بازشناخت و لزوماً عنوان پشت جلد اثر صحیح نیست. مثلًا، کتب اَعلام و دائرةالمعارف به 

»صاحب  نجفی،  محمدحسن  اشهر  کتابِ  نام  مؤلف  گرچه  یا  است،  فقیه  جواهر« 
حضُرُهُ لا مَن به در سده   الفقیه  یَ نیز شناخته می های متأخر  نام اَشهَر  نام »شیخ صدوق«  شود، 

بابویه«، و نام اشهر خود کتاب  »ابن   المعارف بزرگ اسلامی دائرة وی و ضبط آثاری همچون  
گزینیم که با  شد، نامی را برمی چند نام شناخته می است. اگر مؤلفی به   لایحضره الفقیه   من نیز  
نامۀ ضمیمۀ مجله )موجود  های پذیرفتنی در شیوه طرفی علمی سازگارتر باشد. شماری از نامبی 

 در صفحۀ نخست پایگاه اینترنتی مجله( قابل دسترسی است. 
 های پذیرش و نشر پ( سیاست

از   یک  هیچ  در  هم  این  از  پیش  و  باشد  نویسندگان  خود  مطالعات  حاصل  باید  مقاله 

 
1. Bibliography. 
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زمان به مجلۀ دیگری  های داخل یا خارج از کشور به چاپ نرسیده، و برای ارزیابی نیز هم مجله

هیچ   مقاله  نشر  در  که  کنند  گواهی  مقاله  ارسال  هنگام  باید  مؤلفان  نیز،  باشد.  نشده  ارسال 
نخواهد   مقاله  آن  منافع  مدعی  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  هیچ  و  ندارد  وجود  منافعی  تعارض 

ها مطابق الگوی موجود در پایگاه اینترنتی مجله  شد. لازم است نویسندگان با نگارش تعهدنامه 
 های امضاءشده توسط همه مؤلفان موارد فوق را گواهی کنند.و ارسال تصویر فرم 

روند ارزیابی چنین است که سردبیر مجله مقاله را پس از ارسال، در ظرف زمان دو روز کاری،  
سنجد و  نخست از حیث میزان تطابق با رسالت مجله و میزان تطابق آن با ضوابط شکلی مجله می 

با نویسنده مطرح می هر مشکلی در این زمینه  با رسالت و ضوابط شکلی  ها را  کند. هر گاه مقاله 
کم دو داور اعتبار  کند. لازم است که دست مجله سازگاری داشت، سردبیر آن را به داوری ارسال می 

داوری  مجموع  از  مؤلف  و  کنند  تأیید  را  مقاله  دست علمی  را  ها  مقاله  نشر  امتیازات  از  نیمی  کم 
حاصل کند. هر گاه مقاله در داوری امتیاز لازم را کسب کرد، در جلسۀ اعضاء هیأت تحریریه به  

است.  تحریریه  هیأت  تأیید  به  مشروط  مقاله  پذیرش  شد.  خواهد  گذاشته  تحریریه    بحث  هیأت 
 نشر خواهند شناخت. ها را در سه سطح پژوهشی، ترویجی و مروری قابل مقاله 

تحریریه   هیأت  تأیید  از  آن  پس  سطح  تعیین  اعلام  و  مؤلفان  به  نتیجه  و  پذیرفته،  مقاله 
شود؛ اما نشر آن منوط به تأیید اصالت و اعتبار علمی مقاله از سوی ویراستار علمی است.  می 

مستلزم پذیرش نقش ویراستاران در بهبود کیفیت    نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهشارسال مقاله به  
نشر نهایی مقاله تنها با تأیید نسخۀ نهایی از جانب  البته  است.    ، و ورود به کاری گروهی مقاله

مؤلف و ویراستار ممکن خواهد بود. مقالات پذیرفته در سامانۀ مجله بارگذاری خواهند شد و  
 رسی خواهد بود.دست شان پیش از انتشار نهایی قابل هایعنوان و چکیده و کلیدواژه 
کار و پذیرش مقالات در پایگاه اینترنتی مجله با فلودیاگرامی نمایش  مراحل مختلف گردش 

شیوه  نیز،  است.  شده  صفحه داده  مقالۀ  نمونۀ  مقاله،  نگارش  تفصیلی  طبق  آرایی نامۀ  شده 
آرایی، و توضیحات تکمیلی فراوان دیگر  چینی و صفحههای لازم برای حروف نامه، فونت شیوه 

 . یافتنی است دست  1گاه مجله در وب 

 
1. http://naghdeara.quran.ac.ir. 
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Abstract  

In some Shiite traditions, the word "Rabb (Lord)" in verses of the Holy Qurʾān has been translated 

or interpreted to some of the Ahl Al-Bayt (PBUH). The existence of such narrations has caused 

some commentators such as Abu Al-Ḥasan b. Muḥammad Tāhir Fatūnī (d. 1139 AH) to turn to a 

broad interpretation of this word to Ahl Al-Bayt (AS). To explain such an interpretation, some 

have paid attention to the use of this word in Arabic for Malik and its use in the Holy Qur'an for 

other than God. It seems that the evidence given for such an interpretation is not enough and the 

usage of this word in the Qur'an evokes divine meanings. The narrations that have been presented 

to prove this point of view do not imply this at all, and there has been confusion in understanding 

it. Either it does not have reliable documents and sources, and there is evidence of doubt in 

attributing them to the Imams (a.s.), or in its text, there has been a distorted interpretation of the 

meaning. 
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 زاده علی عادل 
 فارابی، دانشکدگانو حدیث،  قرآندانشجوی دکتری علوم 

 دانشگاه تهران، تهران، ایران 
 (. aliadelnajm@gmail.com)نویسندۀ مسئول: 

 امیرحسن خوروش

 ،فارابیدانشکدگان ، و حدیث قرآنعلوم کارشناسی ارشد آموختۀ دانش
 دانشگاه تهران، تهران، ایران. 

 چکیده
  

کریم، به برخی از اهل بیت )ع( تأویل یا تفسیر   قرآندر برخی از روایات شیعی، واژۀ »رب« در آیاتی از  
فتونی   محمدطاهر  بن  ابوالحسن  چون  مفسّران  از  برخی  شده  موجب  روایات  دست  این  است.  شده 

ق( به تأویل گستردۀ این واژه به اهل بیت )ع( روی آورند. برخی برای تبیین چنین تأویلی،  1139)درگذشتۀ  
اند. به نظر  کریم برای غیر خدا توجّه کرده  قرآنبه کاربرد این واژه در زبان عربی برای مالک و کاربرد آن در  

معانی    قرآنرسد شواهدی که برای چنین تأویلی بیان شده، کافی نیست و فضای کاربست این واژه در  می
می تداعی  را  این  الوهی  بر  دلالتی  اساس  از  یا  شده،  مطرح  دیدگاه  این  اثبات  برای  که  هم  روایاتی  کند. 

مطلب ندارد و در فهم آن خلط صورت گرفته و یا اسناد و مصادر قابل اتکایی ندارد و شواهدی بر تردید در  
 ها به امامان )ع( در دست است و یا در متن آن تصحیفِ مخلّ به معنا صورت گرفته است. انتساب آن
 ، ابو الحسن فتونی. مرآة الأنوار ومشکاة الأسرار ، قرآنربّ، ربوبیت، تأویل  : هاکلیدواژه

  

 مقالۀ پژوهشی 

 .  54 ات 11  صفحۀ، ش1402  /5 /30: نشر، ش1402  /5 /30:  پذیرش، ش 1401 /12 /21: دریافت
 دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد()  کریمقرآن  دانشگاه علوم و معارف: ناشر

 52۹4-2۷۸3: شاپای چاپی
 530۸-2۷۸3:  شاپای الکترونیکی

 <http://naghdeara.quran.ac.ir>پایگاه اینترنتی : رسی آزاددست
  DOR: 20.1001.1.52942783.1402.4.1.1.1 

https://orcid.org/0000-0002-8195-8063
https://dorl.net/dor/20.1001.1.52942783.1401.3.1.1.4


 ـش ـ1402چهارم، شمارۀ اول، تابستان سال ، 7شمارۀ پیاپی ، نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهش   12  ــــــــــ  ـــــ

  

 1درآمد
گسترده  روایات  شیعه،  محدّثان  میان  در  دیرباز  آن از  در  که  بوده  دست  در  ها ای 

از  عبارت  آن  قرآنهایی  شیعیان  و  )ع(  امامان  تأویل  به  ایشان  دشمنان  و  در  ها  است.  شده 
باقی آثار  ابراهیم قمی و تفسیر میان  به علی بن  امامیه، در تفسیر منسوب  متقدّمان  از  مانده 

می  دیده  بسیاری  تأویلی  روایات  عیاشی  در  ابونضر  و  الدرجاتشود  »کتاب   بصائر  و 
»ــ    یالکافالحجة«   ویژه  فِ به  ن  یبَابٌ  نْزِ کهِ  التَّ مِنَ  تَفٌ  ون  فِ ی تٌ  قابل  ــ    «ةِ یالْوَلَا   یلِ  روایات 

 شود.توجّهی در این موضوع دیده می 
متقدّمی چون   الباطنآثار  ؛  77،  الرجال غضائری،  ابنعلی بن حسّان بن کثیر )  تفسیر 

،  الرجالغضائری،  ابنمنسوب به محمد بن اورمه )  تفسیر الباطن(،  251، الرجالنجاشی،  
جعفر بن ورقاء    ل ی ل التنز یتأو   یل فی حقائق التفضکتاب  (،  329،  الرجال؛ نجاشی،  93

القرآن،  (124،  الرجال)نجاشی،   باطن  )طوسی،    کتاب  عیاشی  مسعود  بن  محمد 
و  397،  الفهرست فیتأو کتاب  (،  نزل  ما  فیتأو کتاب    ،وآله   یالنب  یل  نزل  ما    ی ل 

( در این  423،  الفهرستجحام )طوسی،  ابن  أعدائهم   یل ما نزل فیتاب تأو ک   و  ،عتهمیش
 ها در آثار بعدی بازتاب یافته است.موضوع بوده که بخشی از روایات آن

شان از دیرباز  به مقامات اهل بیت )ع( و مطاعنِ دشمنان  قرآنبا وجود آنکه اصل تأویل  
گروه  پذیرش  امامان مورد  روزگار  از  تأویلی  روایات  از  شماری  بوده،  شیعی  مختلف  های 

باطنی -مورد بحث و تأمل شیعیان بوده است؛ به عنوان نمونه، برخی از توضیحات تأویلی
آیات   دربارۀ  )صفار،    قرآنابوالخطّاب  است  شده  مواجه  )ع(  صادق  امام  شدید  انتقادِ  با 

الدرجات کشی،  536/  1،  بصائر  نامه291،  الرجال؛  به (.  عمر  بن  مفضّل  به  خطاب  ای 
خطر   و  قرآنی  تأویلات  دربارۀ  توضیحاتی  آن  در  که  شده  داده  نسبت  )ع(  صادق  امام 

(. همچنین در اواخر  526/  1،  بصائر الدرجاتهای غالیانه بیان شده است )صفار،  تأویل
هایی از سوی احمد اشعری و ابراهیم بن شیبه به برخی از امامان )ع( و  عصر حضور، نامه

 

 پیشنهادهایی ارائه کردند.مقاله  دکتر علی راد و عمیدرضا اکبری که برای بهبودآقایان از سپاس  با. 1
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نامه  این  ایشان در دست هست که موضوع  تأویلات غالیانۀ  پاسخ  با  است    قرآنها برخورد 
 (.518-516، الرجال)کشی، 

اند، وضعیت یکسانی ندارند و نوعِ تأویل در  ای که در مصادر بازتاب یافته روایات تأویلی
فقهیآن تأثیر  روایات،  این  از  برخی  آموزه -ها مختلف است.  در  امامیه  کلامی مهمی  های 

می ایجاد نمی  بیان  را  )ع(  امامان  فضایل  از  فضیلتی  تغییر کند و صرفاً  به  دیگر  برخی  کند. 
شود؛ از جملۀ روایاتی که  ها دربارۀ مقامات اهل بیت )ع( منجر می باورهای کلامی و دیدگاه 

اند، روایاتی است که  تأثیرات مهمی در جامعۀ شیعه و برخی از اندیشمندان شیعی گذاشته 
یا تفسیر می  قرآنمضامین توحیدی   تأویل  اهل بیت )ع(  به  مانند روایاتی که واژۀ را  کنند؛ 
 کنند.به اهل بیت )ع( تفسیر یا تأویل می  قرآن»ربّ« را در آیات 
 طرح مسئله  

فتونی   الحسن  کتاب  (  ق1139)درگذشتۀ  ابو  الأسراردر  ومشکوة  الأنوار  بیان    مرآة 
توحید نازل شده، تنها درباره    ۀ آیاتی که به ظاهر دربار  در  حتی  قرآنکند که بطن و تأویل  می 

)فتونی،  امامت است  لفظ  33،  12،  8  ،مرآة الأنوار  ولایت و  مبنا معتقد است  بر همین   .)
بر امام اطلاق   قرآندر مواضع متعدد به حسب بطن و تأویل    «ربّ »و    «إله»و    «الله»  ۀجلال 
گردد  گردد در تأویل به امام بازمی به خداوند برمی   ظاهربرخی از ضمایری که به    حتی  و  شده

(. او برای اثبات مدّعای خود به روایاتِ متعدّدی استناد کرده و از 97  ،مرآة الأنوار  )فتونی،
آیات   و  ادبی  لغوی،  بهره    قرآنمباحث  لفظ گرفته استنیز  تأویل  تنها  پژوهش حاضر  در   .

 .شودمی بررسی  (ع)و امامان  (ص)»ربّ« به پیامبر 
یا برخی از آیات  پرسش   بر   قرآناین است که دیدگاهِ فتونی در تطبیق واژه ربّ در همه 

امامان  )ص(   ربپیام دیدگاهتا  ،  (ع)و  با  حد  اصحاب  چه  و  )ع(  بیت  اهل  تفسیری  های 
کیش و مبانی توحیدی امامیه موافق است و تا چه میزان از روایات برساختۀ غالیان اثر راست

   پذیرفته است؟
این از  فاطمه صالحی در    مرآة الأنوار  ۀ دربار  ،پیش  انجام شده است.  اندکی  تحقیقاتِ 

درباره فهم   و نقد دیدگاه مطرح در کتاب مرآة الأنوار ومشکاة الأسرار  تحلیل  ۀنامپایان
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از جمله آراء فتونی که    ؛تأویل آیات قرآن به نقد و بررسی مبانی و آراء فتونی پرداخته است
تحلیل  به امام است )صالحی، له و ربّ إ مورد انتقادِ صالحی قرار گرفته، تأویل لفظ جلاله و 

نامه، به همه با توجه به عمومیتِ موضوعِ این پایان  ،با این حال   ؛(94-81  ،...و نقد دیدگاه
 جوانب بحث تأویل ربّ نپرداخته است. 

کتاب  مقالۀ   دو  در  آیات  تأویل  تطبیقی    منصور   بن  جعفر  به  )منسوب   الکشف»تحلیل 
ومشکو الأ  ةآمرکتاب    واسماعیلی(    داعی(  347-270  حدود)  الیمن از    سرارالأ   ة نوار 

نیز ارتباط مستقیمی با پژوهش   محمدرضا آرام و منوچهر قاسمینوشتۀ    منظر بطن معنایی«
نمی  توجّه  )ع(  بیت  اهل  به  »ربّ«  تأویل  انتقادی  ارزیابی  به  و  ندارد  این حاضر  البته  کند. 

»اطلاق لفظ جلاله و رب به پیامبر )ص( و ائمه)ع( از نظر باطن و    که  دهدنشان می  مقاله
 (.154، «...تحلیل تطبیقی»تأویل« از مشترکات دو کتاب است )آرام و قاسمی، 

مقالاتی در دست است که در این تحقیق به آنها مراجعه    قرآندرباره معنای »ربّ« در  
، ش1389  علوم حدیث،  نسرین کردنژاد،  ۀنوشت  «،معناشناسی واژه رب »  :، مانندشده است

دیدگاه» رب بازخوانی  اشتقاق  و  معنا  در  مسلمان  دانشمندان  نوشت«های  محمدعلی    ۀ، 
نجارزادگان،خوانین الله  فتح  و  حدیث،  زاده  و  قرآن  »ش1393  مطالعات  معناشناسی  ، 

رب  واژه  نوشت«تاریخی  زاده،  ۀ،  خوانین  زبانپژوهش  محمدعلی  قرآن، های   شناختی 
قرآن، »ش1394 در  معنایی رب  حامد،  ۀنوشت  «،گستره  قاسمی  تقریبی    مرتضی  مطالعات 

اسلامی، » ش1397  مذاهب  ترجمه،  در  ربّ  بازنمود  بر  کریمتحلیلی  قرآن  روسی  ، « های 
همت  ۀنوشت شهرام  و  آبروان  حیدری  اسلامی،  زاده،زهرا  فرهنگ  و  قرآنی   مطالعات 

فتح الله   ۀ، نوشت«ربوبیت و الوهیت فرعون  یررسی آرای مفسران درباره چیست، »بش1398
بررسی  در کتابِ    . همچنینش1400  شناخت،قرآن   نجارزادگان و زهره بابااحمدی میلانی،

یقین فر مفسران  دیدگاه  از  شرک  و  توحید  آموزه  به   تطبیقی  نجارزادگان  الله  فتح  نوشته 
در   رب  واژه  درباره  )نجارزادگان،  قرآنتفصیل  است  شده  بحث  ربوبی  توحید  بررسی ، 

 (.154-87، ...تطبیقی آموزه توحید
  های فوق اگرچه در روند بحث این مقاله سودمند بودند، به مسئلۀ اصلی مقاله پژوهش 
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اصالتــ   و  ارزیابی  مییعنی  تأویل  )ع(  بیت  اهل  به  را  »ربّ«  که  روایاتی  ــ   کنندسنجی 
 اند.نپرداخته 

 بررسی ظرفیت زبانی تأویل ربّ به امام . 1
فتونی و برخی از موافقان تأویل واژۀ »رب« به اهل بیت برای باورپذیرشدن دیدگاهشان  

اند. در این بخش این  به بیان شواهد قرآنی و لغوی برای توسعۀ معنایی واژۀ »رب« پرداخته 
 شود.شواهد ارزیابی می 

 دلیل قرآنی  (1ـ1

در   خداوند  نام  پرتکرارترین  »الله«  اسم  از  )خوانین  قرآنپس  است  و  »ربّ«  زاده 
(. واژه 36،  «های دانشمندان مسلمان در معنا و اشتقاق رب بازخوانی دیدگاه»نجارزادگان،  

»   969»رَبّ«   آن  جمع  و  در    چهاررباب«  أبار  )عبدالباقی،   قرآنبار  است  رفته  کار    به 
المفهرس  دربار  ۀهم  .(299-285  ،المعجم  موارد  نفی   است   خداوند  ۀ این  مقامِ  در  یا 

مورد در آیات    پنجتا    سهربوبیت غیر خداوند و گزارش یا نقدِ اعتقادِ مشرکان است، به جز  
مورد اول و چهارم میانِ مفسِران اختلاف وجود دارد و برخی ربّ    ۀ زیر از سوره یوسف. دربار

یا ملک دانسته  به معنای عزیز مصر  به معنای خداوند و برخی  اند. سه مورد دیگر بدون  را 
 اختلاف درباره ملک مصر است.

ت وَ ف  یوَ راوَدَتْه  الَّ بْوابَ وَ قالَتْ هَ یبَ   یه 
َ
قَتِ الْْ هِ   ک تَ لَ یتِها عَنْ نَفْسِهِ وَ غَلَّ قالَ مَعاذَ اللَّ

ه   ه  لا  یأَحْسَنَ مَثْوا یرَب  إِنَّ ونیإِنَّ الِم   (23 /)یوسف فْلِح  الظَّ
ا أَحَد    یا صاحِبَ ی جْنِ أَمَّ ه   یسْق یما فَ ک الس  ا الْخَْر  فَ   رَبَّ ر  مِنْ  یل  الطَّ کصْلَب  فَتَأْ یخَمْراً وَ أَمَّ

ضِ  ذ یرَأْسِهِ ق  مْر  الَّ
َ
 (41 /)یوسف انیهِ تَسْتَفْتِ یف یالْْ

ذ لِلَّ قالَ  اذْ   یوَ  مَا  مِنْه  ناجٍ  ه   أَنَّ ذِ یفَأَنْساه  الشَّ   ک رَب  عِنْدَ    یرْن ک ظَنَّ  هِ رَ  ک طان   فِ   رَب   ی فَلَبِثَ 
جْنِ بِضْعَ سِن  ( 42 /. )یوسفنیالس 

الْمَلِ  قالَ  ون   ک وَ  إِلی  یائْت  ارْجِعْ  قالَ  ول   س  الرَّ ا جاءَه   فَلَمَّ سْوَةِ   کرَب    بِهِ  الن  بال   ما  فَسْئَلْه  
ت عْنَ أَ  یاللاَّ نَّ إِنَّ رَب  یدِ ی قَطَّ  ( 50 /)یوسف میدِهِنَّ عَلکیبِ  یه 

فتونی با استناد به این موارد نادر کوشیده تا تأویل ربّ به امام در آیات دیگر را توجیه کند.  
دیده  نیز  احادیث  برخی  توجیه  برای  شیعه  دانشمندان  از  دیگر  برخی  سخن  در  استناد  این 
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)قمی،می  القم  شود  مجلسی،  115/  2  ،یتفسیر  که 371/  35،  الأنوار  بحار؛  چنان   .)
باطنی یا  غلو  به  متمایل  بردهنویسندگان  بهره  استناد  این  از  نیز  منصور گری  بن  )جعفر  اند 

می 47،  الکشفالیمن،   نیز  برسی  رجب  بتسم(.  نطق  »القرآن  ربّاً ینویسد:  المولی    ی ف  ة 
  لّ ک ره، وک لامتنع علی المعصوم ذ  جائزاً   کن ذا یکه السّلام... فلو لم  یوسف علیته عن  یاکح

 (. 303، نیقیمشارق أنوار البرسی، « )یهذا مقام لغو
تواند ملاکِ ( نمینیم درصداین در حالی است که کاربردهای استثنایی )حداکثر حدود  

به روشنی مقصود غیر ــ    با توجه به سیاقــ    فهم بیشتر آیات باشد. در این موارد استثنایی
نمی و  است  دربارخداوند  ظاهرش  که  باشد  آیاتی  تأویل  معیار  این   ۀ تواند  است.  خداوند 

 موارد همگی در یک داستان آمده که دارای فضای تاریخی و زبانی خاص و متفاوتی است.
هِ(  چهارمورد تنها مورد  پنجاز این  )و نه حکایت خداوند   به عنوان سخن خداوند)ذِکرَ رَب 

دیگری( بنابر    از  هم  آن  که  تفاسیر،کهناست  معنای    ترین  به    استالله  به  آن  در  و ضمیر 
می  باز  بن سلیمان،  یوسف  )مقاتل  بن سلیمانگردد  مقاتل  ابی 335/  2،  تفسیر  بن  آدم  ؛ 

مجاهدایاس،   طبری،  397-396،  تفسیر  البیان؛  مورد  (132/  12،  جامع  در  نیز   یک. 
یوسف احتمال   )ع(  حضرت  هم  آن  که  کرده  یاد  خود  ربّ  که   از  است  این  مشهور    غیر 

. در صورتی که بنابر مشهور، مقصود از آن عزیز مصر باشد، به معنای  مقصود خداوند باشد
)طبرسی،   است  بوده  یوسف  »سیّد«  او  و  بوده  او  بردۀ  ظاهر  در  )ع(  یوسف  که  است  آن 

. در سه مورد قطعی دیگر از ملک مصر به عنوان ربّ مخاطب یاد  (341/  5،  مجمع البیان
تواند بر اساس اعتقاد و ادبیاتِ مخاطب بوده باشد و لزوماً به معنای تأیید  شده است که می 

نویسد: »چه بسا حضرت در آن با زبان همان قوم نیست. نجارزادگان درباره مورد سوم می 
بررسی تطبیقی سخن گفته بدون آن که خود حضرت، پادشاه را ربّ بنامد« )نجارزادگان،  

یقین  . (107، آموزه توحید و شرک از دیدگاه مفسران فر
در   مثلًا  که  »چنان  إِلَهِ آیۀ  إِلَی  رْ  ذِ   کوَانْظ  عَلَ   یالَّ عَا یظَلْتَ  ه  ک هِ  قَنَّ حَر  لَن  )طهفًا   »/  97) ،  

بر    ۀبودنِ گوسال «له»إ  (ع )حضرت موسی   باب طعن  از  بلکه  است،  نکرده  تأیید  را  سامری 
 گوید: ؛ فخر رازی در این باره می عقیده سامری، اله را به او نسبت داده است



 ـ ارزیابی تفسیر و تأویل واژۀ »ربّ« به اهل بیت )ع( 17  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

سبی علی  للمجسم  الموحد  أیقول  محدود  جسم  إلهه  أن  الاستهزاء:  زعمه    یف   یل 
رْ إِلَی إِلَهِ  ذِ   ک واعتقاده قال تعالی: وَانْظ  [ وقال تعالی: 97  /فًا ]طهکهِ عَایظَلْتَ عَلَ   یالَّ

ول  أَ یهِمْ فَ ی نَادِ یوْمَ  ی وَ  رَ ی ق  ا إله یقول: »یه  یان صلوات الله علک [ و62  /]القصص  یائِ ک نَ ش 
ف  أنه تعالی إله الْلهة  إِنَّ   یالْلهة«. والمراد  قْ  ذ  الْعَزِ   ک زعمهم وقال:  الْ ی أَنْتَ  م  ی رِ کز  

  (.41/ 13، التفسیر الکبیر )فخر رازی،  ک عند نفس ی[ أ49 /]الدخان

جْنِ    یاصَاحِبَ یفرماید: »در همان گفتگو می   (ع)شاهد آن که خود حضرت یوسف   الس 
ونَ خَ  ق  تَفَر  « )یوسفیأَأَرْبَابٌ م  ار  ه  الْوَاحِد  الْقَهَّ ( که بر نفی هر ربّی به جز خداوند 39  /رٌ أَمِ اللَّ

سوره   همین  در  دارد.  بر    «ربّ »بار    15تا    13دلالت  و  رفته  کار  به  خداوند  معنای  به 
کید شده که بیشتر این موارد در کلام یوسف   است.  (ع )اختصاص ربوبیت به خداوند تأ

را    «ربّ »یا بیشتر( واژه    درصد  99/  5حدود  (در غالبِ موارد    قرآنبه هر حال از این که  
بر    قرآن  توان دریافت کهمی  ،برای اثبات ربوبیت خداوند یا نفی ربوبیت غیر او به کار برده

متعال  به خداوند  عنوان  این  دادن  آیه   اصرار  اختصاص  هیچ  دیگر  سوی  از  است.  ای داشته 
 یا اوصیاء شود که به وضوح از ولایت دینی به ربوبیت یاد کرده باشد و به پیامبران  یافت نمی 

دهد  داده باشد بلکه در آیاتی به صراحت آن را ردّ کرده است. این نشان می   «ربّ »عنوان    (ع)
حوز در  مملوک  و  مالک  رابطه  بیان  برای  ربّ  اصطلاح  اگر  باشد،   ۀ حتّی  روا  بشری  روابط 

 خوانیم:می  قرآندر   های الهی روا نیست. کاربرد آن برای بیانِ جایگاهِ دینی حجت 
رَ یوَلَا   وا الْمَلَائِ ک أْم  خِذ  بِ کمْ أَنْ تَتَّ ر  ی نَ أَرْبَابًا أَ ییةَ وَالنَّ ونَ  فْرِ کمْ بِالْ ک أْم  سْلِم  مْ م  )آل    بَعْدَ إِذْ أَنْت 

 .(80-79 /عمران
 در این آیه به صراحت ربّ دانستن ملائکه و انبیاء مردود و مساوی با کفر دانسته شده است. 

 کریم آمده است: قرآنچنین در هم 
لْ   الْ یق  إِلَی  کاأَهْلَ  تَعَالَوْا  بَ ک تَابِ  سَوَاءٍ  بَ یلِمَةٍ  وَ شْرِ کنَ ینَنَا  ن  وَلَا  هَ  اللَّ إِلاَّ  دَ  نَعْب  أَلاَّ  بِهِ    کمْ 

هِ یوَلَا  ئًا  یشَ  اللَّ ونِ  مِنْ د  أَرْبَابًا  بَعْضًا  نَا  بَعْض  خِذَ  ونَ   تَّ سْلِم  م  ا  بِأَنَّ وا  اشْهَد  وا  ول  فَق  وْا  تَوَلَّ فَإِنْ 
 . (64 /عمران)آل 

هِ وَالْمَسِ  ونِ اللَّ مْ أَرْبَابًا مِنْ د  هْبَانَه  مْ وَر  وا أَحْبَارَه  خَذ  وا إِلاَّ لِ   مَ ی مَرْ ابن حَ  یاتَّ مِر  وا یوَمَا أ  د  عْب 
ا  بْحَانَه  عَمَّ وَ س   (31 /)التوبة ونَ ک شْرِ یإِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلاَّ ه 

به این صراحت به نفی ربّ بودن هر کسی جز    قرآنتوان پذیرفت که از سویی  نمیپس  
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خداوند به ویژه پیامبران، ملائکه و علمای دینی دعوت کند و از سوی دیگر پیامبر اسلام و  
در مقام بیانِ طغیانِ فرعون و ادعای گستاخانه او از    قرآنرا ربّ بنامد. همچنین    )ع(امامان  

عْلَیکفَقَالَ أَنَا رَب  »اصطلاح ربّ استفاده کرده است: 
َ
 (. 24 /)النازعات « م  الْْ

 نویسد:نجارزادگان در این باره می
به معنای مقبول آن   قرآنرسد این ادعا درست است که بگوییم این واژه در به نظر می

برای غیر حق تعالی استعمال نشده است؛ با آن که برخی دیگر از اوصاف حق تعالی  
به صورت قابل قبول آن برای دیگران به کار رفته است. مانند تعبیر ولیّ که حقیقت 
آن به نحو اتم و اکمل و مستقل بالذات برای حق تعالی است... اما دیگران را نیز به  
سهم خود به صورت بالتبع در طول ولایت خویش قرار داد... امّا درباره وصف ربّ  
چنین نیست. خداوند به کسی سِمَت ربوبیت را به صورت بالتبع عطا نکرده است...  

ناحیه حق    قرآنالبته این اسم یا وصف در   به کار رفته اما از  درباره غیر حق تعالی 
پندارهای  و  ذهنیت  بیانِ  یا  نیست،  بیرون  حال  دو  از  که  است  نشده  جعل  تعالی 

از نظر آنان این وصف را آورده تا پندارزدایی کند و باورشان را    قرآنمشرکان است و  
زبان عرف جامعه سخن می  به  یا  و  نماید  کند« ابطال  تأیید  را  آن  که  آن  بدون  گوید 

 . (107-106، بررسی تطبیقی)نجارزادگان، 
به    «رب »شمار،  در چند مورد انگشت   قرآندر نهایت باید در نظر داشت که اگر چه در  

است، رفته  کار  به  خدا  غیر  برای  سید،  و  مالک  معنای  به  و  مضاف  مواردی    صورت  چنین 
ها خدواند است،  توان دلیلِ کافی باشد برای اینکه مواردی که به حسب ظاهر مراد از آننمی

یا تأویل شود؛ به ویژه که می  از نظر    قرآنغالبِ موارد کاربرد ربّ در    دانیمبر غیر او حمل 
نیست. برخی ــ    حتّی در مقام تأویلــ    سیاق و لفظ به هیچ وجه قابل حمل بر غیر خداوند

 اند از: از قرائن سیاق عبارت 
ه  لَلْحَق  مِنْ رَب  »به ضمیر راجع به پیامبر )ص( مانند:    «ربّ »  ۀاضافالف(   إِنَّ  / )البقرة   «کوَ

معنا است و چون اند، تأویل ربّ به خود پیامبر )ص( بی(. در این گونه آیات که فراوان149
نیز  بنده ایشان  از  بالاتر  )ای  به:  نیست  ،  (2و  1  دیثح،  437/  2،  یکاف ال کلینی،  بنگرید 
 توان به غیر خدا تأویل کرد.نمی

وا رَبَّ هَذَا الْبَ یفَلْ »دعوت به عبادت ربّ مانند:  ب(   د  و »  و  (3  /شی)قر   « تِ یعْب  مَا أَدْع  لْ إِنَّ ق 
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شْرِ  یرَب    . (20  /)جن «بِهِ أَحَدًا  ک وَلَا أ 
مانند:  ج(   ربوبیت  ملاک  عنوان  به  خالقیت  أَ ی»بیان  رَبَّ ی ا  وا  د  اعْب  اس   النَّ ذ کهَا  الَّ   ی م  

ذکخَلَقَ  وَالَّ قَبْلِ یمْ  مِنْ  لَعَلَّ کنَ  ونکمْ  ق  تَتَّ »(  21  /)البقرة   «مْ  ذو  الَّ نَا  رَب  شَ ک  أَعْطی  ی قالَ  ءٍ یلَّ 
مَّ هَدی  . (50 /)طه «خَلْقَه  ث 

ه   »مانند:    «الله»تصریح به انحصار ربوبیت در  د(   لِ اللَّ رْضِ ق 
َ
ماواتِ وَالْْ لْ مَنْ رَب  السَّ ق 

ونِهِ أَوْلِ  مْ مِنْ د  خَذْت  لْ أَفَاتَّ سِهِمْ نَفْعً کمْلِ یاءَ لا  یق  نْف 
َ
رَ ونَ لِْ هِ ش  لِلَّ وا  ا... أَمْ جَعَل  وا  ک ا وَلا ضَرًّ اءَ خَلَق 

ه  خالِق   یخَلْقِهِ فَتَشابَهَ الْخَلْق  عَلَ ک لِ اللَّ ار  یل  شَ کهِمْ ق  وَ الْواحِد  الْقَهَّ لْ  و »(  16  /)الرعد  «ءٍ وَه  ق 
هِ أَبْغیأَغَ  وَ رَب     ی رَ اللَّ ا وَه  خْری یل  نَفْسٍ إِلاَّ عَلَ کسِب   کءٍ وَلا تَ ی ل  شَ ک رَبًّ  ها وَلا تَزِر  وازِرَةٌ وِزْرَ أ 

مَّ إِلی ئ  یمْ فَ کمْ مَرْجِع  کرَب   ث  مْ فکمْ بِما کنَب  ونینْت   .(164  /)الْنعام «هِ تَخْتَلِف 

 معنای لغوی و کاربردها (2ـ1
اند غالباً به ریشه لغوی  سخن گفته  (ع) یا امامان    (ص)کسانی که از تأویل ربّ به پیامبر  

کرده  استناد  ربّ  واژه  اصطلاحی  کاربردهای  نمونه،اندو  عنوان  به  ابراهیم    ؛  بن  علی 
»قد  می  ربّ سمّ ینویسد:  الإنسان  ولغةً   اً ی  ربّ سمّ ی ء  ی لش  کمال   لّ ک ...  ) ی  ر یتفسقمی،  ه...« 

می   .(115/  2،  یالقم برسی  بتسمرجب  نطق  »والقرآن  ربّاً ینویسد:  المولی  وة  هذا   لّ ک ... 
 . (303، نیقیمشارق أنوار ال« )برسی، یمقام لغو

 نویسد:جعفر بن منصور الیمن می 
نْسَان  مَا غَرَّ ی اأَ ی ما عوهد به من ولیّه هو المغرور   ینسان الناس مِ الإی رِ کالْ   ک بِرَب    کهَا الْإِ

وهو   الله  علی  الکریم  )أبربّه  بدویة عربیة  لغة  المؤمنین وهذه  بن منصور میر  جعفر 
 (. 26، الکشفالیمن، 

ه فرسول الله عمّ ابنوآثر علیه    1رسول الله صلی الله علیه أهانه   نّ أ أَهَانَنِ یعنی    یرَب  
ربّ أصاحب   وهو  العرب  بلغة  الرب  فهو  المسلمین  سیّ   کلّ   مر  یعنی  ده مسلم 
 . (69، الکشف جعفر بن منصور الیمن، مره و صاحب النعمة علیه ) أوصاحب 

بیت   اهل  به  ربّ  تأویل  توجیه  برای  می   (ع)فتونی  یاد  ربّ  برای  وجه  مالک چهار  کند: 

 
 . گرددبرمی  ابوبکر  به ضمیر پیشین  جملات به توجه با .1
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ا أَحَد  »سیّد مانند  ،  مانند ربّ الدّار ه  خَمْرً   ی سْقیَ ما فَ کأَمَّ مدبّر مانند رب  ،  (41  /وسفی)  «ا رَبَّ
(. این کاربردها در اقوال لغویان ذکر شده است؛ 251  ،مرآة الأنوار  مربّی )فتونی،، و  البیت

های مثلًا در الصحاح گفته شده که »ربّ« هر چیزی، مالک آن است و »الرّبّ« نامی از نام
کردن واژۀ »ربّ« به آن چیز و البته در  شود مگر با اضافه»الله« است و به غیر او گفته نمی

می  اطلاق  پادشاه  به  »الرّبّ«  جاهلیت  ) دوران  است  ،  130/  1،  الصحاح،  جوهریشده 
دهد که »ربّ« به معنای مالک است و برای آن به  زمخشری نیز توضیح می  مدخل ربب(.

  ی ربنیش أحب إلی من أن  یرجل من قر  یربنیلْن  زند: »سخن صفوان به ابوسفیان مثال می 
کید می رجل من هوازن  تأ ادامه  در  به غیر  «. وی  )به صورت غیر مضاف(  »الربّ«  که  کند 
می الله اطلاق نمی به غیر خدا اطلاق  به صورت مضاف  و  و  شود  الدار«  مانند »رب  شود 

 (.10/ 1، الکشاف»رب الناقة« )زمخشری، 

  )ع(   در برخی روایات نیز لفظِ ربّ به معنای مالک به کار رفته است. مثلًا از امام صادق
بِلِ، ولِهذَا الْبَ  ه  یتِ رَبٌّ  یاین سخن از عبدالمطلب نقل شده است: »أَنَا رَب  الْإِ کلینی، « )مْنَع 

آمده: »  .(460/  2،  یالکاف عَلَ یأَتَ همچنین در حدیثی عامی  الله   ی  صَلَّ ــ  اللهِ  ولَ  رَس  هِ  یت  
دَ فِ  مَ ــ فَصَعَّ مَّ قَالَ: »أَرَب  إِبِلٍ أَنْتَ أَوْ رَب  غَنَمٍ؟   یوَسَلَّ بَه  ث  عْرَف  رَب   یانَ  کوَ «  الْبَصَرَ وَصَوَّ

بِهَ  الْغَنَمِ  رَب   مِنْ  بِلِ  مِنْ  یالْإِ  : لْت  فَق  آتَانِ کئَتِهِ  قَدْ  فَأَ   یلٍّ  مسند ،  حمیدی)  ثَرَ...«ک الله  
باقر    (.133/  2،  یالحمید امام  از  روایتی  المؤمنین    (ع)در  امیر  مَا یأَ »آمده است:    (ع)از 
تَرَ  لٍ  ر    ک رَج  فِ ی س  أَوْ  وَلَدٌ،  لَهَا  عَتَقَتْ   یةً  هَا  رَب  أَعْتَقَهَا  فَإِنْ  لَهَا،  لَاوَلَدَ  أَوْ  وَلَدٌ،   «...بَطْنِهَا 

مرفوعاً 53/  12،  یالکافکلینی،  ) پدرش  از  بن فضل هاشمی  الله  از عبد  نیز  روایتی  در   .)
ؤْمِنِ یأَمِ   قَضی »آمده است:   الْم  عَلَ یر   فِ ینَ  لَام   السَّ نَ   یهِ  لٍ  وَلِ کرَج  لَ یحَ  أَوَّ هَا  رَب  أَعْتَقَ  لٍ  رَج  دَةَ 

ه   تَلِد  است.62/  12،  یالکافکلینی،  )  «...وَلَدٍ  راوی  سخن  البته  که  از  اروای  برخیدر    (  ت 
ل  أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا/ هر زمینی  ک نیز از جمله مصادیق انفال، » )ع(   و امام صادق   )ع(  امام باقر

است )حناط،   دانسته شده  ندارد«  مالک  قم176،  کتاب عاصم بن حمیدکه  تفسیر  ،  ی؛ 
 (. 48/ 2، التفسیر ، عیاشی؛ 254/ 1، یالقم

 با این حال در حدیثی عامی از ربّ گفتن به مالکِ برده نهی شده است:
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أَبِ  رَ   یعَنْ  عَلَ ی ه  الله   ی  صَلَّ اللهِ  ولَ  رَس  أَنَّ  "لَا  یرَةَ  قَالَ:  مَ  وَسَلَّ أَحَد  یهِ  ولَنَّ  عَبْدِ ک ق   یمْ: 
ویوَلَا ، یوَأَمَتِ  لِ الْمَمْل  تِ  ی: رَب  کق  لِ الْمَالِ ینْ لِ ک، وَلَ یوَرَبَّ ویوَفَتَاتِ  ی: فَتَاک ق  :  ک، وَالْمَمْل 

فَإِنَّ یدَتِ یوَسَ   یدِ یسَ  وک؛  الْمَمْل  وَتَعَالَیونَ،  ک م   بْحَانَه   س  الله   ب   السنن )نسائی،    وَالرَّ
 (. 101/ 9، الکبری

انسان  ابن غیر  مالکِ  به  گفتن  ربّ  با  آن  تفاوت  بیانِ  و  حدیث  این  توضیح  در  منظور 
 نویسد: می 

أَب یحد  یف المَمْلوی: لا  اللّه عنه  یرة، رض ی هر  یث  ل  أَن  ک .  یده: رب  یلسَ   کق  جعل یرِهَ 
شار  ه کمال وب  ی ةِ اللّه فک رَبّاً له، لم  ب  ةِ الِإبل   یث فیةِ... فأَما الحدیالر  لْقاها ی: حتی  ضالَّ

غ البَهائم  فإِنَّ  ها.  فه یرَب  خاطَبةٍ،  م  ولا  دةٍ  تَعَبَّ م  الت  یر  مْوالِ 
َ
الْ إِضافة     یبمنزلة  تَجوز 

همیها إِلکیمالِ   . (400/ 1، لسان العربمنظور، ابنأَرْباباً لها ) ها، وجَعْل 
 ربوبیت و مالکیت دلیل لغوی دیگر: مفهوم  (3ـ1

مفسران   است  قرآنبیشتر  مالک  معنای  به  رب  که  نظرند  این  و )خوانین  بر  زاده 
با .  (50،  های دانشمندان مسلمان در معنا و اشتقاق رببازخوانی دیدگاه نجارزادگان،  

بپذیریم   اگر  گذشت  چه  آن  به  او  مشترک   قدرتوجه  غیر  و  خدا  به  »ربّ«  اطلاق  ،  میان 
توان از نمونه کاربردهای ربّ برای غیر خداوند جواز  ، در این صورت نمیبودن باشدمالک

  ۀ ها رابطآن نمونه  ۀزیرا در هم  ؛را استفاده کرد   (ع)و اهل بیت    (ص)استعمال آن برای پیامبر  
با بندگان دیگر رابطه مالک و   (ع)اهل بیت    ۀمالکیت مصداق درستی دارد در حالی که رابط

 نویسد:مملوک نیست. میرزا شریف شیروانی در این باره می
لات قائل مآب و ائمه هدی علیهم  اند که تمامی مخلوقات عبید رقّ جناب رسالت غ 

السّلام   علیهم  هدی  ائمه  خالقیّت  متفرعات  از  قول  این  ظاهراً  و  هستند.  السّلام 
قائل هدی  ائمه  خالقیّت  به  مخذوله  فرقه  آن  چون  رقّ  است؛  مخلوقات  پس  اند، 

بود. و این قول؛ مخالف اقوال علمای اسلام و ضرورت است؛ زیرا  ایشان خواهند 
و   ایشان هستیم،  ما، عبید اطاعت  که  آن است  فرق اسلام  و سایر  که مذهب شیعه 
حضرت باری عزّ اسمه ایشان را واجب الاطاعة و مفترض الطاعة قرار داده، و تمامی  

این نه  مأمور ساخته،  ایشان  به اطاعت  را  انس  و  مکلّفین جن و  بندگان  که مکلّفین، 
اند. و آیات قرآنی و اخبار ائمه هدی علیهم السّلام ردّ این مذهب شده ایشاندهآفری 

ه  الْ   ه  یؤْتِ یلِبَشَرٍ أَن    انَ ک که در آیه شریفه فرموده: ما  نماید؛ چنانرا می مَ  کتابَ وَالْح  کاللَّ
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مَّ   ث  ةَ  وَّ ب  اسِ  یوَالن  لِلنَّ ولَ  لِ ک ق  عِباداً  وا  وَل  یون  هِ  اللَّ ونِ  د  انِ ک نْ  کمِنْ  رَبَّ وا  بِما  یی ون  مْ ک نَ  نْت 
ونَ الْ  م  عَل  ونَ ک تابَ وَبِما کت  س  مْ تَدْر   (. 100-99، مرغم الغلاة، تبریزی ... )شیروانینْت 

از  ابن پدرش  از  قمی  ابراهیم  بن  از علی  بن جعفر همدانی  زیاد  بن  احمد  از  نیز  بابویه 
گوید که مردم از شما حکایت  کند که وی خطاب به امام رضا )ع( میابوصلت روایت می

را  می  نیز خداوند  )ع(  امام رضا  مردم »عبید« شما هستند.  که  مدّعی هستید  که شما  کنند 
یک از پدرانشان نیز این را  اند و از هیچگاه این سخن را نگفتهگیرند که ایشان هیچ شاهد می 

، عیون أخبار الرضابابویه، ابنکنند )اند و در رد اصل این باور هم استدلالی ارائه مینشنیده
  »وکان :  گویدمی  او  دربارۀ   بابویهابناد همدانی همان است که  احمد بن زی  (.183-184/  2

 (. 369/ 2 ،الدین کمال بابویه،ابن) «ورضوانه علیه  الله رحمة فاضلًا  دینًا ثقةً  رجلًا 

»به من   نیز آمده است:  از امام رضا )ع(  همین مضمون در روایت محمد بن زید طبری
کنیم مردم بردگان مایند. نه! سوگند به خویشاوندیم  گویند ما ادعا میخبر رسیده که مردم می 

ام که چنین بگوید ام و نه از احدی از پدرانم شنیدهبا رسول الله )ص( من هرگز چنین نگفته
می  من  ولی  باشد.  گفته  چنین  که  رسیده  خبر  من  به  پدرانم  از  احدی  از  نه  مردم و  گویم: 

اطاعت در  ما  دینبندگان  در  ما  موالی  برسانداند؛  غایب  به  حاضر  پس  کلینی،  )  «اند. 
 .(22، یالأمال؛ طوسی، 253، یالأمال ؛ مفید، 459/ 1، یالکاف

مردم   »همانا  شده:  نقل  )ع((  هادی  امام  )ظاهراً  »الطیب«  از  روایتی  در  است  گفتنی 
تهذیب همگی موالی ما هستند پس حلال است برای ما که بخریم و آزاد کنیم« )طوسی،  

دانسته  237/  8،  الأحکام معارض  زید  بن  محمد  و  ابوصلت  روایت  با  است  ممکن  که   )
و طاعت می دین  در  را ولای  این روایت  در  فیض کاشانی، ولاء  به  شود.  را  داند و خریدن 

تأویل میخریدن جان  از دوزخ  آزاد کردن  به  را  آزاد کردن  قیمتِ بهشت و  به  کند )فیض ها 
بردگانی 680/  10،  یالوافکاشانی،   را  کلّهم«  »الناس  از  مقصود  مجلسی  محمدتقی   .)

بوده می  حربی  کافران  که  محمدتقی،  داند  )مجلسی،  الاند  و  338/  6،  متقین روضة   )
با دیدگاه  محمدباقر مجلسی ضمن نقل احتمالی که پدرشان مطرح کرده، احتمالی همسو 

می  مطرح  در  فیض  همچنین  وی  مالکیت.  نه  باشد  طاعت  ولای  روایت  از  مراد  که  کند 
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می  شخص  به  نسبت  اولویت  معنای  به  را  ولاء  دیگری،  »نشتراحتمال  معنای  و  و    یداند 
می آن  را  )مجلسی،  نعتق«  کنیم  آزاد  را  بندگانشان  و  بفروشیم  را  ایشان  اموال  که  داند 

 (. شیخ حرّ عاملی نیز مراد از »الناس« در این روایت را 473/ 13،  ملاذ الأخیارمحمدباقر،  
احادیث ــ   از  بسیاری  با  مؤمنین میــ    همسو  الشیعةداند )حر عاملی،  غیر  /  23،  وسائل 

75 .) 
به هر صورت دلالت این روایت بر مالکیت اهل بیت )ع( نسبت به مردم روشن نیست و  

احتمال  به  توجه  نمیبا  هست  آن  در  که  گوناگونی  را های  گذشته  روایت  دو  تصریح  تواند 
  داود صرمی ــ    مخدوش کند. سند این حدیث هم تمام نیست؛ زیرا راوی اصلی این روایت

/  6،  دروس خارج نکاحای بر اعتماد به او در دست است )شبیری، موسی،  هرچند اماره ــ  
 (، در کتب رجالی مدح یا توثیق نشده است. 453

می  زمین  همچنین  به  نسبت  )ع(  بیت  اهل  مالکیت  از  سخن  معتبری  روایات  دانیم 
لناکالْرض  گوید: »گوید و به عنوان نمونه میمی  ؛ کلینی،  25/  2،  التفسیر « )عیاشی،  لها 

طوسی،  432/  10؛  351،  349/  1،  یالکاف الأحکام؛  و 152/  7؛  144/  4،  تهذیب   )
»ابن است:  گفته  نیز  عمیر  علکا  یالدنابی  للإمام  الملیلها  جهة  علی  السلام  )کلینی،  ک ه   »

به 355/  2،  یالکاف نسبت  امام  مالکیت  از  موضوع،  این  روایات  که  است  توجّه  قابل   .)
الْرض«،   ی»الْرض«، »الدنیا وما فیه« )نه »ومَنْ فیها«(، »الدنیا والْخرة«، »ثمانیة أنهار ف

( و در  355-349/  2،  یالکافاند )کلینی،  »الدنیا وما علیها«، و »خمسة أنهار« سخن گفته 
شامل  بر  تصریحی  روایات  انساناین  به  نسبت  مالکیت  این  نیز  شدن  کلینی  نشد.  یافت  ها 

« )کلینی،  ه السلام یها للإمام عللّ کباب أن الْرض  عنوان باب این روایات را چنین برگزیده: »
(. بر این اساس، این روایات نیز تعارضی با روایت ابوصلت و محمد بن  349/  2،  یالکاف

 اند. ها سخن نگفته زید ندارد بلکه همسو با آن دو است زیرا از مالکیت نسبت به انسان

 انگاری امامان )ع( . موضع فرق شیعی دربارۀ رب2
)ع(  امامان  حضور  روزگار  )ع(ــ    از  باقر  امام  دوران  از  ویژه  دربارۀ بحث ــ    به  هایی 

هایی بر این اساس  های منتسب به تشیّع مطرح شد و نزاعانگاری امامان در میان گروه »رب« 
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می شکل   نظر  به  دوره گرفت.  آن  در  به رسد  نزدیک  مفهومی  »ربوبیت«  و  »رب«  از  ها 
می اراده  پرستش  شایستگی  و  دستالوهیت  یا  و  )مفاهیمی شد  ارزاق  و  امور  تدبیر  به  کم 

های ها که تا سده داد. در ادامه به بخشی از این نزاع نزدیک به تفویض خلق و رزق( توجّه می 
 بعد ادامه داشت، اشاره خواهد شد.

 در فرق باطنی  )ع( تأویل ربّ به امام (1ـ2
در   خداوند  اسماء  غلات  است.  بوده  رایج  تأویلات  گونه  این  منحرف،  باطنی  فرق  در 

مواجه   (ع)دادند که با انکار و تکذیب شدید اهل بیت  تطبیق می  (ع)را بر اهل بیت    قرآن
نمونهمی  )برای  بهشد  بنگرید  صفار،  ،    کلینی،   ؛4حدیث  ،  536/  1،  الدرجات  بصائر : 

/ 2،  یر القمیتفسقمی،  ؛  538حدیث  ،  300  ،الرجالکشی،  ؛  6حدیث  ،  671/  1،  کافیال
توان یافت )اکبری، می را  های بسیاری از این تطبیقات  (. در آثار موجود نصیریه نمونه289

یه  (. 313-309 ،نصیر
عنوان   نامیدن  ربّ  به  داشته؛  بالایی  رواج  غلات  فرق  میان  در  کلی  به  )ع(  بیت  اهل 

گروه  از  اشعری،  الله  عبد  بن  سعد  پیامبر نمونه،  »ربّ«بودن  به  باور  غلات،  گوناگونِ  های 
  المقالات  اشعری،)  کند)ص(، امام علی )ع(، حضرت فاطمه )س(، سلمان را گزارش می 

های بسیار  نمونه  نیز  (. در نصیریه480-479،  الرجال؛ کشی،  70،  61-59،  57،  والفرق
تأویل ربّ می از  نمونه  زیادی  یافت. برای  العالمین »توان  الناس»  « وربّ  السید  »به    «ربّ 

است  «محمد شده  الدولة،  )  تأویل  یةعصمة  المصر فی    عباس،  ؛ 538،  الرسالة  اللسان 
 .(2096/ 5؛ 27/ 1، ظلال القرآن

)حدود   الیمن  منصور  بن  جعفر  به  منسوب  الکشف  کتاب  از  347-270در  یکی  ق( 
یا قائم تأویل شده    (ع)یا امیر المؤمنین    (ص )داعیان مهمِ اسماعیلیه بارها »رب« به پیامبر  

 برای نمونه:   ؛است
ظهیرً  ربه  الکافر علی  علیًّ وکان  یعنی  من  أا  ا  والائمة  علیه  الله  المؤمنین صلوات  میر 

 . (47، الکشفجعفر بن منصور الیمن، ) ک لی رب إولده وقول الله عز وجل: ارجع 
 . (44، الکشفجعفر بن منصور الیمن، المؤمنین ) میرألی ربها ناظرة یعنی إ
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جعفر بن منصور الیمن، )  راد به القائم صلوات الله علیه صاحب الزمانأ  ک وجاء رب
 . (70 ،الکشف 

صلی الله علیه لْنها بالرجوع الکرة    یراضیة مرضیة یعنی نفس النب  ک لی رب إ  یارجع 
وف  علیه...  الله  صلی  الزمان  قائم  ف  یمع  الشرح    یالباطن  ف  نّ أبعض  هذا    یالرب 

جعفر بن  المؤمنین هو رب عقدة الإیمان وصاحبها علیه السلام... )  میرأالموضع هو  
 . (72 ،الکشف منصور الیمن، 

ولقد بین لهم رسول الله صلی الله علیه وعلی آله   یولقد جاءهم من ربهم الهدی یعن
الوص  العالمین مقام  الله رب  الله وهو عل   یوهو ربهم عن  بهدی  ابی    ی یهدیهم  بن 

 . (138، الکشف جعفر بن منصور الیمن، طالب علیه السلام )

 یشان انگاری ادر برابر ربّ  امامیهو  )ع( موضع امامان (2ـ2
مخالفت شده است. کشی از امام صادق   ۀ امامان )ع( به رب در روایات امامیه با تسمی

لَام  عَلَ »آمد و گفت:    (ص)روایت کرده است که مردی نزد رسول خدا    (ع) .  « یا رَب  ی  یکالسَّ
! رَب    کلَعَنَ   ک مَا لَ »نیز فرمود:    (ص)پیامبر   ه  ...   کوَ رَب    ی اللَّ ه  از    .(299،  الرجال کشی،  )  «اللَّ

آمده   )ع(  عبد الله بن شریک از پدرش روایت شده است که ده نفر بر در خانه امیرالمؤمنین
 یمْ رَب  کلَ یها فرمود: »وَ در پاسخ آن  (ع)ها است. امیرالمؤمنین  کردند که او ربّ آنو ادّعا می

«  م  کوَرَب   ه  ها را مجازات کرد )کشی،  آن  )ع(  ها از سخن خود برنگشتند و امیرالمؤمنینآن  .اللَّ
. از هشام بن حکم از امام صادق )ع( در ضمن روایتی توحیدی دربارۀ (308،  72،الرجال

أَنْ خداوند روایت شده: » فَقَدْ   ، نَفَاه  وبِ کمَنْ  ب  ر  وَدَفَعَ  بِغَ یرَه   هَه   شَبَّ وَمَنْ   ، وَأَبْطَلَه  أَثْبَتَه   یتَه   فَقَدْ  رِهِ، 
وقِ بِصِفَةِ  وعِ یالْمَخْل  ذِ ینَ الْمَصْن  وبِ ینَ لَا ینَ الَّ ب  ونَ الر   (. 207/ 1، یالکاف« )کلینی، ةَ یسْتَحِق 

روایت شده است که عبد الله بن    (ع)از هشام بن سالم و ابان بن عثمان از امام صادق  
در    .(107،  الرجالکشی،  لعن کرد )  (ع)امیرالمؤمنین    ۀ را به خاطر ادّعای ربوبیت دربار  أسب

دٍ ابْرَأْ یبه او فرمود: »  (ع) روایت دیگری از ابوبصیر نقل شده است که امام صادق   حَمَّ ا أَبَا م 
نْ   ا أَرْبَابٌ« )کشی، یمِمَّ این تأکیدات به قدری شهرت داشته که حتی    .(298، الرجالزْعَم  أَنَّ

)خوروش،   است  میراث غلات  از  که  نورانیت  حدیث  به در  معرفت  »اعتبارسنجی حدیث 
أربابا    ،(نورانیت« تسمّونا  لا  اللّه،  عباد  من  عبد  أنا  »إنّما  است:  شده  نهی  امام  نامیدن  ربّ 
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 (. 74، المناقب« )علوی، فضلنا ما شئتم  یوقولوا ف
در روایات بسیاری اعتقاد به ربوبیّت محور و ملاکِ غلو دانسته شده است. در روایتی 

از صادق    مروی  است:    (ع)امام  أَعْجَبَ »آمده  فِ یأقَاوِ   مَا  اسِ  النَّ بَ ک)ع(    یعَلِ   یلَ  مَنْ  یمْ  نَ 
بَ ی وَ ودٌ  مَعْب  رَبٌّ  ه   إنَّ  : ول  مَنْ  یق  وَلَقَدْ  ینَ  ودِ  لِلْمَعْب  عَاصٍ  عَبْدٌ  ه   إِنَّ  : ول  مَنْ  کق  قَوْل   إِلَی  یانَ  ه   ب  نْس 

عَلَ یالْعِصْ  أَهْوَنَ  مَنْ  یانِ  قَوْلِ  مِنْ  وبِ یهِ  ب  الر  إِلَی  ه   ب  (. از فضیل  104،  یالأمالبابویه،  ابن)  «ةِ ینْس 
هِ،  »...  روایت شده است:    (ع)بن یسار از امام صادق   لَاةَ شَر  خَلْقِ اللَّ ونَ عَظَمَةَ  یفَإِنَّ الْغ  ر  صَغ 

هِ، وَ  ونَ یاللَّ ع  وبِ  دَّ ب  هِ یالر  امام رضا   از رویدر روایتی م .(650، یالأمال)طوسی،  ...«ةَ لِعِبَادِ اللَّ
نْبِ »آمده است:    (ع) لِلَْْ عَی  ادَّ فَمَنِ  وبِ ی...  ب  ر  وبِ یاءِ  ب  ر  ةِ  ئِمَّ لِلَْْ عَی  وَادَّ لِغَ یةً  أَوْ  ةً  وَّ ب  ن  أَوْ  ةِ  یةً  ئِمَّ

َ
الْْ رِ 

فِ  رَءَاء   ب  مِنْه   فَنَحْن   نْ   یإِمَامَةً  در   .(201/  2،  اون أخبار الرضیعبابویه،  ابن)  «ا وَالْخِْرَةِ...یالد 
وَّ فِ »است:    روایت شده  ( ع)امام رضا    از  حدیث دیگری ل  اس  الْغ  وا شِ کنَا  یفَإِذَا سَمِعَ النَّ ر  عَتَنَا یفَّ

مْ إِلَی الْقَوْلِ  وه  وبِ  وَ نَسَب  ب   . (304/ 1، ون أخبار الرضایعبابویه، ابن) «تِنَا... یبِر 
»رب«  دارد  ارتباط  مصادر  در  زیادی  بسامد  غلو  با  )ع(  امامان  که  انگاری  جا  آن  تا 

ربوبیت( اصطلاحاً به معنای غلوّ بوده است. در    ۀ »التکلّم فی الربوبیة« )سخن گفتن دربار
ذِینَ    (ع)روایتی از فضیل بن عثمان از امام صادق   لَاءِ الَّ آمده است: »دَخَلَ عَلَیْهِ قَوْمٌ مِنْ هَؤ 

مْ   ک  فَإِنَّ ول   نَق  لَا  مَا  وا  ول  تَق  وَلَا  هَ  اللَّ وا  م  وَ عَظ  هَ  اللَّ وا  ق  اتَّ فَقَالَ  ةِ  وبِیَّ ب  الر  فِی  ونَ  م  مْ یَتَکَلَّ لْت  ق  لْنَا    إِنْ  وَق 
( ا«  نَّ وَک  ه   اللَّ شَاءَ  حَیْث   مْ  نْت  فَک  بَعَثَنَا  وَ ه   اللَّ م   بَعَثَک  مَّ  ث  وَمِتْنَا  مْ   .(457،  التوحیدبابویه،  ابنمِت 

از    ۀ »یتکلمون فی الربوبیة« را به معنای سخن گفتن دربار  بابویهابن ذات خدا پنداشته ولی 
شود که روایت در فضای  سیاق روایت و تحریرهای دیگر روایت فضیل بن عثمان روشن می 

است ) غلو  الإسنادحمیری،  نفی  اسباط،  159،  129،  قرب  بن  علی  عل،  نوادر  بن    یمن 
هم  .(344،  أسباط عباراتی  نیز  دیگر  روایات  فِیدر  مْنَا  »تَکَلَّ )  چون  ةِ«  وبِیَّ ب  کشی،  الر 
الغمة  اربلی،  ؛326،  الرجال فِی196/  2،  کشف  »الْکَلَامَ   ،» ة  وبِیَّ ب  الر  بِبَالِنَا  »خَطَرَ   ،) 

ةِ« ) وبِیَّ ب  ةِ« )  »فَتَنَاظَرْنَا فِی و  (،  197/  2،  کشف الغمة اربلی،  الر  وبِیَّ ب  /  15  ،یالکافکلینی،  الر 
آید به کار رفته است. از همه این روایات برمی   (ع)معادل غلوّ و خداانگاری امامان    .(529

 غلو بوده است. هایمعیارترین از مهم )ع( که ربّ دانستن امامان
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 بررسی روایات تأویل ربّ به امام . 3
ها واژه شماری حدیث یافت شد که در آنبا جستجو در منابعِ حدیثی تنها تعداد انگشت 

کم دربارۀ آن چنین ادعایی شده به پیامبر )ص( و امام تأویل شده یا دست  قرآنربّ در آیات  
 کنیم.است. این روایات را در چهار دسته بررسی می 

 یف ضعاخبار  (1ـ3
در برخی از روایاتی که در مصادر شیعی آمده، »رب« به امام تأویل شده که البته در این  

ء«،  یشود که صراحتاً عنوان »الرب«، »ربّ العالمین«، »ربّ کل شمیان، مواردی دیده نمی
سر   بر  بحث  بلکه  شود  اطلاق  امام  بر  العرش«  »ربّ  یا  و  والْرض«،  السماوات  »رب 

 های محدودتری است.عنوان
تأویل   در  را  نمونه  »  فتونییک  ربّ از  علی  الکافر  ظهیرً وکان  میاه  یافت.  «  از  توان  یکی 

آیه   استناد کرده،  آن  به  فتونی  که  فرقان است:    55آیاتی  لَا  یوَ »سوره  مَا  هِ  اللَّ ونِ  د  مِنْ  ونَ  د  عْب 
وَلَا  ی مْ  ه  وَ ینْفَع  مْ  ه  ر  الْ ک ض  ظَهِ کانَ  هِ  رَب  عَلَی  الأنوار)فتونی،    «رًا یافِر   بن (99،  مرآة  جعفر   .

هِ ظَهِ ک انَ الْ ک وَ نویسد: »منصور الیمن می میر المؤمنین صلوات الله أا  رًا یعنی علیًّ یافِر  عَلَی رَب 
ارجع   وجل:  عز  الله  وقول  ولده  من  والائمة  رب إعلیه  الیمن،  )  «کلی  منصور  بن  جعفر 

قوله.  (47،  الکشف  »وأما  است:  آمده  ابراهیم  بن  علی  به  منسوب  تفسیر  الْ ک وَ   در  افِر  ک انَ 
هِ ظَهِ  رَب  رَب    یرْنِ ک لقوله »اذْ   ا لغةً ی الإنسان ربًّ سمّ ی م: قد  یبن إبراه  یفقال علا.  رً یعَلَی  « ک عِنْدَ 

هِ ظَهِ کانَ الْ ک ه فقوله »وَ ی ربّ سمّ یء  ی لش  کمال   لّ ک و ان علی ک  یافر الثانکرًا« قال ال یافِر  عَلَی رَب 
 .(115/ 2، یر القمیتفسقمی، ا« )رً یظه (ع)ن یر المؤمنیأم

 خورد:نیز به چشم می  بصائر الدرجاتاین مضمون در 
أَبِ  عَنْ  عَامِرٍ  بْن   هِ  اللَّ عَبْد   ثَنَا  الْبَرْقِ   ی حَدَّ هِ  اللَّ سَ   یعَبْدِ  الْح  دِ  یعَنِ  حَمَّ م  عَنْ  ثْمَانَ  بْنِ ع  نِ 

ضَ  هِ تَعَالَی   (ع)سَأَلْت  أَبَا جَعْفَرٍ  قَالَ    ...حَمْزَةَ   ی لِ عَنْ أَبِ یبْنِ الْف  افِر   کانَ الْ ک وَ   عَنْ قَوْلِ اللَّ
ظَهِ   عَلی هِ  تَفْسِ یرَب  قَالَ  هَا عَلَییراً  رْآنِ    ر  الْق  فِ   یعَلِ   یعْنِ ی بَطْنِ  ه   رَب  وَ  اعَةِ  یالْوَلَا   یه  وَالطَّ ةِ 

ذِ  الَّ الْخَالِق   وَ  ه  ب   جَعْفَرٍ    وصَف  یلَا    یوَالرَّ و  أَب  عَلِ   (ع)وَقَالَ  آیإِنَّ  إِنَّ  یاً  وَ دٍ  حَمَّ لِم  ةٌ 
داً   حَمَّ وَلَا یم  إِلَی  و  عَلِ یدْع  ه    ...یةِ  قَوْل  ا  ذِ   ک فَاسْتَمْسِ   وَأَمَّ وحِ   یبِالَّ   عَلی   ک إِنَّ   یک إِلَ   یأ 
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سْتَقِ  م  وَلَا   ک إِنَّ   مٍ یصِراطٍ  عَلِ یعَلَی  سْتَقِ   یوَعَلِ   یةِ  الْم  رَاط   الص  وَ  بصائر  صفار،  )  ...م  یه 
 . (77/ 1، الدرجات

 بصائر   صفار،)  است  شده  نقل  سند  همین   به  دیگر  جای  در  روایت  این  از  بخشی
روایت.  (72/  1  ،الدرجات باشدــ    این  ثابت  در  -اگر  تأویل »رب«  بر صحّت  شاهدی   ،

فتونی پس از نقلِ بخش  شود.  بر امام نخواهد بود و منحصر به همین مورد می   قرآنهرجای  
این روایت می  نظر  یعنی  مورد  المحققین  »قال بعض  الغیر    الربّ   نّ أ نویسد:  علی الإطلاق 

جلّ المقیّ  الخالق  هو  بالولایة  )فتونی،    د  الأنوارشأنه«  بعض    .(99،  مرآة  از  مقصود 
 . (20/ 4، ی ر الصافیتفسفیض کاشانی، المحققین، فیض کاشانی است )

سْتَقِ   یوَعَلِ   یةِ عَلِ یعَلَی وَلَا   کآمده: »إِنَّ   ت یروا   نیاز ا  یدر بخش رَاط  الْم  وَ الص  «. ایه    ن یم 
( و  286/  2،  یالقم  ر یتفس  ،ی از ابوحمزه )قم   لیاز محمد بن فض  نهیابوسم  تیمتن در روا 

فض  تیروا  بن  محمد  از  ماد  بن  )صفار،    لیخالد  ابوحمزه  الدرجاتاز  ؛ 71/  1،  بصائر 
د374/  2،  یالکاف  ،ینیکل اشودی م  دهی (  اصل  عل   نی.  امام  که  صراط    یمضمون  )ع(، 

؛ 28/  1،  یتفسیر القمقمی،    )نمونه:  خورد ی به چشم م  زین  گر ی د  اتیهستند در روا   میمستق
، الأخبار  یمعانبابویه،  ابن؛  653/  15؛  416/  2،  یالکاف  ،ین یکل  ؛24/  1،  التفسیر عیاشی،  

ا.  (32-33 ولا   امبریپ  نکهیاما  بر  نوع   یعل  تی)ص(  است  ممکن  هستند،    لیتفض  ی)ع( 
ذِ   کفَاسْتَمْسِ البته ارتباط آیۀ »  .شود)ص( شمرده    امبری)ع( بر پ  یعل وحِ   یبِالَّ   ک إِنَّ   یکإِلَ   یأ 

سْتَقِ  « با امام علی )ع( در نقلی از اسماعیل بن علی خزاعی از پدرش از امام  مٍ یعَلَی صِرَاطٍ م 
)طوسی،   آمده  )ع(  المؤمنینمغازلی،  ابن ؛  363،  یالأمالرضا  أمیر  ؛  345،  مناقب 

التنزیلحسکانی،   )ع(  216/  2،  شواهد  امام علی  بر  نقل، »صراط مستقیم«  آن  در  اما   ،)
 تطبیق داده نشده است.

گذشته از متن، سند روایت مورد بحث نیز تمام نیست. محمد بن فضیل تضعیف شده 
(. روایت حسین 365، الرجال( و متّهم به غلو شده است )طوسی،  343،  الرجال )طوسی،  

بن عثمان از محمد بن فضیل و روایت محمد بن خالد برقی از حسین بن عثمان نیز در غیر  
نیز سند عبد الله بن عامر از محمد بن خالد برقی   بصائر یافت نشد. در    بصائر الدرجاتاز  
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از حسین/ حسن بن عثمان )؟( از محمد بن فضیل از ابو حمزه ثمالی، غیر از این روایت،  
( که 435،  382،  194،  106،  72،  71،  22/  1،  بصائر الدرجاتهفت مرتبه آمده )صفار،  

(.  72،  71/  1،  بصائر الدرجاتدو مرتبه از آن تکرارِ بخشی از همین روایت است )صفار،  
ابوحمزه از  از حسین بن عثمان  این اساس، روایت برقی  منابع در دستــ    بر  با -در حد   ،

شود و مراد از حذف مکرّرات، تنها در یک سند خاص با شش متن ظاهراً مستقل دیده می 
 حسین بن عثمان در سند نیز معلوم نیست.
 یکی از این شش متن عبارت است از: 

بْن   هِ  اللَّ عَبْد   ثَنَا  أَبِ   حَدَّ عَنْ  الْبَرْقِ   ی عَامِرٍ  هِ  اللَّ سَ   یعَبْدِ  الْح  دِ  یعَنِ  حَمَّ م  عَنْ  ثْمَانَ  بْنِ ع  نِ 
ضَ  الْف  أَبِ یبْنِ  عَنْ  مَالِ   یلِ  الث  أَبِ   یحَمْزَةَ  هِ   یفِ   (ع)جَعْفَرٍ    یعَنْ  اللَّ   وَتَعَالَی  ک تَبَارَ   قَوْلِ 

ذِ  هِ الَّ ماواتِ وَما فِ   ی لَه  ما فِ   یصِراطِ اللَّ رْضِ   یالسَّ
َ
ه  جَعَلَ عَلِ یعَلِ   یعْنِ ی  الْْ إِنَّ اً خَازِنَه   یاً 

مَاوَاتِ وَمَا فِ   یعَلَی مَا فِ  رْضِ مِنْ شَ   یالسَّ
َ
هِ تَصِ   هِ یءٍ وَائْتَمَنَه  عَلَ یالْْ ور یأَلا إِلَی اللَّ م 

 
 ر  الْْ

 (. 106/ 1، بصائر الدرجات)صفار، 
رسد در این روایت مراد از »صراط الله« امام علی )ع( دانسته شده و ضمیر به نظر می

رسد چنین ارجاعی خلاف ظاهر آیه »له« در آیه به صراط بازگردانده شده است. به نظر می
داری شامل خود آسمان و  باشد. از این گذشته اگر از این تعبیر برداشت شود که این خزانه

رسد: ، سازگار به نظر نمی قرآنزمین )و نه فقط علم آن( شود، این برداشت با برخی از آیات  
لَ » ول   أَق  لا  لْ  عِنْدکق  هِ   ی مْ  اللَّ »50  / الْنعام)  «خَزائِن   لَ (،  ول   أَق  عِنْدکوَلا  هِ   ی مْ  اللَّ « خَزائِن  

 . (31 /)هود
ف »باب  ف  یدر  الله  أنهم خزان  الدرجات «  علی علمهالسماء والْرض    یالْئمة   بصائر 

الدرجات)صفار،   نیز  106-103/  1،  بصائر  »إنه ــ    روایت  16(  روایتِ  همین  جمله  از 
ا خازنه...« )ح داری در مورد  ها تصریح شده خزانهآمده که در بسیاری از آنــ    (16جعل علیًّ

)ح است  درون14،  12،  8،  7،  6،  1علم  قرائن  از  برخی  در  و  خزانه(  )مانند  داری متنی 
خازن  ارتباط  و  امامان  به  نسبت  می شیعیان  معلوم  الله(  معرفة  به  امامان  که  بودن  شود 

آن11،  9داری دربارۀ علم است )حخزانه از  تعبیر »لا علی ذهب ولا  (. در برخی  با  ها هم 
فضة« )ح بخزانه  3،  1علی  بخزان/  یا »لسنا  معلوم  15،  4،  2علی ذهب ولا فضة« )ح(   ،)
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گونه که کلینی باب متناظرِ این باب در  داری، مربوط به علم است؛ همانشده که این خزانه
و الله  أمر  ولاة  الْئمة  أن  »باب  نامیده:  چنین  را  خودش  علمهکتاب  شش خزنة  آن  در  و   »

خزانه به  تصریح  آن،  نخست  روایت  پنج  در  که  آورده  روایت  روایت  در  و  شده  علم  داریِ 
می  الله«  عبد  ما  »ولولانا  تعبیر  )کلینی،  ششم،  باشد  داشته  مضمون  همین  به  اشاره  تواند 

همین 476-473/  1،  یالکاف بر  خازنه...«  ا  علیًّ جعل  »إنه  روایت  اگر  اساس،  این  بر   .)
تواند به تقویت آن بیانجامد نمی  بصائر و    یالکافمضمون حمل نشود، روایات این دو باب  

شود این روایت را شاهدی برای ضعف طریق برقی از حسین بن عثمان از محمد بن  و می 
 دانست. بصائر فضیل در 

« آیۀ  تأویل  در  دیگر  ربهاأمثال  بنور  الارض  میشرقت  دیده  اثبات   فتونیشود.  «  برای 
رسی نیز  ب    .(99  ،مرآة الأنوار،  به این آیه استناد کرده است )فتونی  صحّت تأویل رب به امام،

می  آیه  این  الرب»نویسد:  ذیل  ویالظلم تشرق بنوره  یالذ الإمام هو نور  سیستض ،   ائرء 

 حدیث است:این . منشأ این برداشت ظاهراً (218، نیقیمشارق أنوار ال برسی، ) «العالم

أَبِ  بْن   د   حَمَّ م  ثَنَا  ثَنِ   یحَدَّ حَدَّ قَالَ:  دٍ  حَمَّ م  بْن   جَعْفَر   ثَنَا  حَدَّ قَالَ:  هِ  اللَّ بْن     یعَبْدِ  الْقَاسِم  
بِ  ثَنِ یالرَّ احٌ الْمَدَائِنِ   یعِ قَالَ: حَدَّ هِ   یصَبَّ ه  سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّ مَرَ أَنَّ ل  بْن  ع  فَضَّ ثَنَا الْم  قَالَ: حَدَّ

ول  فِ ی  (ع) رْضِ    یق 
َ
ها« قَالَ رَب  الْْ ورِ رَب  رْض  بِن 

َ
رْضِ،  یقَوْلِهِ: »وَأَشْرَقَتِ الْْ

َ
عْنَی إِمَام  الْْ

: لْت  ورِ الْقَمَرِ    یسْتَغْنِ یإِذاً    :قَالَ   ؟ون  مَا ذَایکفَإِذَا خَرَجَ    فَق  وَن  مْسِ  اس  عَنْ ضَوْءِ الشَّ النَّ
مَامِ ی وَ  ورِ الْإِ ونَ بِن   . (253/ 2، یالقم ریتفسقمی، ) «جْتَز 

ا ابراه   یعل  ریتفس  نیمؤلف  متأخر است که از چند منبع از   یبلکه شخص  ست ین  میبن 
تفس ابراه  یعل  ریجمله  است  ریتفس  میبن  گردآورده  را  »تفسیر    خود  محمدجواد،  )شبیری، 

قمی«،   ابراهیم  بن  ا (702-700علی  عل   زین  ثی حد   نی.  ابراه  ی از  ن  میبن  هاشم   ستیبن 
، بصائر الدرجاتصفار،  )  کندینقل م  عیواسطه از قاسم بن رب   یب  میبن ابراه  یچرا که عل

 .(316،  الرجال نجاشی، ؛526/ 1
که  یالمدائن  احیم  فیتصح  یالمدائن  صباح میابن  است  او  دربارۀ  گوید:  غضائری 

جدًّ یضع» غال ف  )المذهب  یا  نیز89،  الرجالغضائری،  ابن«  نجاشی  و  به ــ    (  احتمالًا 
از   »ــ    غضائریابنپیروی  است:  گفته  او  .  (424،  الرجالنجاشی،  )  « ا ف جدًّ یضعدربارۀ 
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گفته شده: » نیز  ربیع  بن  قاسم  فیضعدربارۀ  غالٍ ی حد  یف  إل   یف  ثه  التفات  ه ولا  یمذهبه لا 
به از جعفر بن محمد، جعفر بن محمد بن    مقصود.  (86،  الرجالغضائری،  ابن)  «ارتفاع 

کذب، ضعف حدیثی،  متهم به    دربارۀ او اختلاف است و برخی او را   است که  یمالک فزار
  ، ی؛ نجاش 48  ،الرجال  ،یغضائرابن)  اندکرده روایت از ضعفاء و مجاهیل    و  ،فساد مذهب

 بر این اساس، سند این روایت، قابل اعتماد نیست.  (.418، الرجال ؛ طوسی، 122 ،الرجال
؛  37  /در آیات متعدد از خداوند متعال به عنوان ربّ آسمان و زمین یاد شده است )النبأ

  / ؛ الإسراء24  /؛ الشعراء5  /؛ الصافات66  /؛ ص82  /؛ الزخرف7  /؛ الدخان23  /اتیالذار
لْ مَنْ  »خداوند تأکید شده است:    بهربوبیت زمین    اختصاص(. در برخی از آیات بر  102 ق 

ونِهِ أَوْلِ  مْ مِنْ د  خَذْت  لْ أَ فَاتَّ ه  ق  لِ اللَّ رْضِ ق 
َ
ماواتِ وَالْْ سِهِمْ نَفْعاً وَ لا  کمْلِ یاءَ لا  یرَب  السَّ نْف 

َ
ونَ لِْ

ا  آفرینش    آیات  در برخی.  (16  /)الرعد  «ضَرًّ کید شده که ملاک ربوبیت آسمان و زمین،  تأ
ذکقالَ بَلْ رَب  »ها است:  آن رْضِ الَّ

َ
ماواتِ وَالْْ نَّ   یمْ رَب  السَّ در برخی  .  (56  /اءی)الْنب  «فَطَرَه 

کید شده است که ربّ زمین شایسته پرستش است: بَ »  تأ رْضِ وَما 
َ
وَالْْ ماواتِ  ما  یرَب  السَّ نَه 

دْه  وَاصْطَبِرْ لِعِبادَتِهِ هَلْ تَعْلَم  لَه  سَمِ  وا   وَرَبَطْنا عَلی. »(65  /می )مر  «ایفَاعْب  وا فَقال  وبِهِمْ إِذْ قام  ل  ق 
شَطَطً  إِذاً  لْنا  ق  لَقَدْ  إِلهاً  ونِهِ  د  مِنْ  وَا  نَدْع  لَنْ  رْضِ 

َ
وَالْْ ماواتِ  نا رَب  السَّ . در  (14  /هفک)ال   «ارَب 

رسد رب آسمان و رب زمین، یکی دانسته شده که همان خداوند تعالی  این آیه نیز به نظر می
تْ است: » ماء  انْشَقَّ هاوَأَذِنَتْ    إِذَا السَّ ت ...   لِرَب  دَّ رْض  م 

َ
ت وَ إِذَا الْْ قَّ هاوَأَذِنَتْ   وَح  قَّ   لِرَب  ت« وَح 

 .(5-1 /الإنشقاق)
در واقع بخشی از حدیث مفضل در توصیف دوران پس از ظهور و رجعت  این روایت  

است که تحریرهای دیگری از آن نیز در دست است. در تحریرهای دیگر تطبیق ربّ الارض 
  آمده است: »... إِنَّ قَائِمَنَا إِذَا قَامَ   دیمف  خیشود؛ مثلًا در نقلِ شبر امام به صراحت دیده نمی

)مف لْمَة...«  الظ  وَذَهَبَتِ  مْسِ  الشَّ ضَوْءِ  عَنْ  الْعِبَاد   وَاسْتَغْنَی  ها  رَب  ورِ  بِن  رْض  
َ
الْْ  د،یأَشْرَقَتِ 

نقل    (.468  ،بةیالغ  ،ی؛ مشابه: طوس 381/  2،  الإرشاد إِنَّ »آمده است:    دلائل الإمامةدر 
اسْتَ  وَ  هَا،  رَب  ورِ  بِن  رْض  

َ
الْْ أَشْرَقَتِ  قَامَ  إِذَا  اللَّ قَائِمَنَا  صَارَ  وَ  مْسِ،  الشَّ ضَوْءِ  عَنْ  الْعِبَاد   ل   یغْنَی 

وَذَهَبَتِ  وَاحِداً،  هَار   لْمَة...  وَالنَّ الإمامة)  «الظ  از 486،  454،  دلائل  دیگری  تحریر  در   .)
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»و است:  آمده  مفضل  نوره یکحدیث  البلاد  ضوء  ولا  ون  قمر« ی،  ولا  شمس  إلی  حتاجون 
الإمامة ) برخی 462،  دلائل  در  ندارد.  نظر  مورد  تأویل  بر  دلالت  باز  نیز  حدیث  این   .)

 . (405، بریکة الیالهداخصیبی،  شود ) تحریرها نیز تنها اشاراتی دیده می
این که از    وجود دارد مثل  ز ین  یگری مفضل اشکالات د  تی تر روا کامل   یرهای متن تحر  در

ه  شخص  هر  برای  که  دانسته  آن  را  ظهور  دوران  که   زارمزایای  آمد  خواهد  دنیا  به  فرزند 
ستیزانه و تناسخی غالیان  های زنن مضمون احتمالًا همسو با دیدگاهییک دختر نیست! اهیچ

)برای نمونه نک: خصیبی،   قرآنی،  التأنیثباشد  بر اساس ظاهر متن  ، سرتاسر(. همچنین 
شدن  شدن ماه، و جمع شدن خورشید، تاریکفروغ پیچیده و بیدادن حوادثی چون درهم رخ 

)التکویر است  قیامت  روز  به  ماه، مربوط  و  القیامة1  /خورشید  در  (؛ همان9-8  /؛  که  گونه 
گرفته  ماه  و  خورشید  نور  شود  قیامت  که  هنگامی  که  شده  اشاره  امامیه  روایات  از  برخی 

)قمی،  می  القمشود  از 343/  2،  یتفسیر  برخی  ظاهر  اساس  بر  اگر  این،  بر  افزون  (؛ 
تحریرهای روایت مفضل، شب و روز یکی شود و به عنوان دو بازۀ زمانی قابل تفکیک باقی 

دست می نماند،  لازم  بر  کم  متوقّف  که  روزه  و  نماز  چون  احکام  از  بسیاری  کیفیت  که  آید 
و   ظهور  به  مربوط  روایات  مجموعۀ  در  که  امری  کند،  تغییر  است،  روز  و  شب  آمدوشدِ 

 ها سازگار نباشد. رسد با آنشود و به نظر می رجعت دیده نمی
ن  تیروا   ریدر غ برخ   زیمفضل  ربها/    اتیروا   یدر  بنور  »أشرقت/ تشرق الْرض  عبارت 

برا  ق  فیتوص   یبنوره«  از  بعد  )نمونه:    امیدوران  رفته  کار  به  )عج(  مال  ک   ه،یبابوابنقائم 
نشده   قیامام تطب  ر»ربّ الْرض« ب  ی در این روایاتول   ،(372،  345/  2؛  1/279،  نیالد

 ستیاز مفضل، معلوم ن  یمرو  اتیبر خلاف روا   همچنین در خصوص این روایات،است.  
به   یاله  تیها گسترش هدا باشد و ممکن است مراد از آن  یکه مراد از اشراق نور، نور ظاهر 

 باشد.واسطۀ امام قائم )عج( 
شرقت الْرض بنورکم« آمده  أممکن است گفته شود در زیارتِ جامعه کبیره نیز تعبیر »

 اند. در پاسخ باید گفت:دهد مقصود از ربّ در آیه همان اهل بیتکه نشان می 
تفسیرِ   معنای  به  لزوماً  قرآنی  تعبیر  یک  کارگیری  به  می  قرآن اولًا  و  صرفاً  نیست  تواند 
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توان سه نمونه  گرفتن و تقلید در لفظ باشد بدون ارتباط مفهومی. برای این نوع استفاده می وام
 ذکر کرد: 

عَظِ ک  یتَنِ یالَ ی»  عبارت  فَوْزًا  وزَ  فَأَف  مْ  مَعَه  )النساءینْت   عنوان سخن    قرآندر    ، ( 73  /مًا«  به 
است رفته  کار  به  مذموم  معنای  در  و  ازاما    ،منافقان  روایتی  رضا    در  بن    (ع)امام  ریان  به 

بابویه،  ابنکند این جمله را بگوید )را یاد می  (ع)شبیب توصیه شده که هر گاه امام حسین  
الرضایع این رو در زیارت 300/  1،  ون أخبار  از  امام حسین  نامه( و  با تغییر   (ع )های  نیز 

امل  ک   قولویه،ابن  ؛314/  9،  ی افک الکلینی،  ضمیر از غایب به مخاطب به کار رفته است )
 (.237،  213، 200، اراتیالز 

ونا إِلَ یانَ خَ ک»لَوْ    عبارت  سخن کافران است، اما در    قرآن( در  11  /هِ« )الْحقافیراً ما سَبَق 
امام   از  )کلینی،  عبارت همین    (ع)  صادقروایتی  است  گرفته شده  کار  به  مثبت  معنای    در 

 (.391/ 9 ،یالکاف

خطاب به   (ع)سخن حضرت یوسف    قرآن( در  42  /« )یوسفکعِنْدَ رَب    ی رْن ک جمله »اذْ 
از   امیرالمؤمنین    ،پادشاه مصر است  «کربّ »زندانی است و مقصود  از زیارات  اما در یکی 

امیرالمؤمنین    (ع) به  معنای خداوند    (ع)همین جمله خطاب  به  آن  در  ربّک  و  رفته  کار  به 
أَدْخِلْنِ  وَ  است:  اذْ   کشَفَاعَتِ   یفِ   یمتعال  رَب    یرْنِ ک وَ  ال مشهدی،  ابن)  کعِنْدَ  ، ر یبکالمزار 

319.) 
نور  به  نور ربّ  یعنی  این است که در آن مضاف  تبیین ساده عبارتِ زیارت جامعه  ثانیاً 
اهل بیت )ع( تأویل شده است نه این که ربّ به اهل بیت )ع( تأویل شده باشد. مانند این  
اتّحاد دو مضاف   که گفته شود هدایت خدا و هدایت اهل بیت یک چیزند و این به معنای 

  قرآن الیه )خدا و اهل بیت( نیست. در نمونۀ دیگر به شتری که حضرت صالح )ع( آورد، در  
( و در بسیاری از مصادر عامه  13  /؛ الشمس64  / ؛ هود73  / »ناقة الله« گفته شده )الْعراف

و خاصه، بدان »ناقة صالح« گفته شده؛ در حالی که نویسندگان آن مصادر باوری به الوهیت  
 حضرت صالح )ع( ندارند.

در مقام تأویل این از آیاتی که فتونی  توان جست.  « می لی ربهإیرد  مثال دیگر را در آیۀ »
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مَّ  »سوره کهف است:    87به آن استناد کرده آیه  آیه   ه  ث  ب  عَذ  ا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ ن  هِ   رَد  إِلی ی قالَ أَمَّ رَب 
ه  عَذاباً ن  یفَ  ب   نویسد:استرآبادی می .(100 ،مرآة الأنوار )فتونی، «را کعَذ 

ا مَنْ    ل قوله تعالیی تأو  ی ل فی ده هذا التأوی ؤی ت ما  یر أهل البیباطن تفس  یوجاء ف أَمَّ
مَّ   ه  ث  ب  عَذ  هِ فَ   رَد  إِلییظَلَمَ فَسَوْفَ ن  ه  عَذاباً ن  یرَب  ب  ن  یر المؤمنیرد إلی أمیراً قال قال هو  کعَذ 

راباً أک   یتَنِ یا لَ ی قولیرا حتی کعذبه عذابا نیع ف یعل   تراب و معنی  یعة أب ی من ش  ینْت  ت 
هِ   . (736، اتی ل ال یتأو استرآبادی، صاحبه ) یأ رَب 

»وف است:  کرده  روایت  را  آن  سیاری  او  از  پیش  ولی  نیست  روشن  استرآبادی   یمنبعِ 
هِ فَ ی ث آخر:  ی حد ه  عَذَابًا ن  یرَد  إِلَی رَب  ب  ن صلوات الله یر المؤمنیردّ إلی أمیرًا قال: هو الْوّل  کعَذ 
فیعل وآله  حتّی  یه  رَابِ ک  یتَنِ یالَ یقول:  یعذّبه  ت  أ ینْت   ش  یا  أبیمن  )سیاری،  یعة    تراب.« 

سیاری نیز سند و منبع خود را ذکر نکرده است. سیاری به غلو و ضعف  .  (172  ،القراءات
 . (40، الرجال غضائری،ابن  ؛80،  الرجالنجاشی، حدیث متهم است )

مراد از بازگشت به  نخست آن که  علامه مجلسی دو وجه برای این تأویل بیان کرده است: 
دوم   ربّ بازگشت به کسی باشد که خداوند او را برای حسابرسی خلائق معیّن کرده است.

مراد از ربّ امیرالمؤمنین ع باشد چون خداوند تربیت خلق در علم و کمالات را به او  آنکه  
 .(263/  24، بحار الأنوارمجلسی، محمدباقر، سپرده و حاکم آنان در دنیا و آخرت است )

است.   ابهاماتی  دچار  نیز  معنا  نظر  از  ندارد،  روشنی  سند  که  این  از  گذشته  تأویل  این 
امیرالمؤمنین   و  ابوبکر  با  ارتباطی  و  است  ذوالقرنین  درباره  آیات  معلوم    (ع)ظاهر  و  ندارد 

یابد. اگر مقصود عذاب ابوبکر در دنیا  ارتباط می (ع)نیست چگونه با ابوبکر و امیرالمؤمنین 
شود و اگر مقصود عذاب ابوبکر در است که مصداق روشنی برای آن در تاریخ یافت نمی

گوینده  آیه  ظاهر  در  کیست؟  »نعذّبه«  گوینده  صورت  این  در  است،  رجعت  یا  برزخ 
 .ذوالقرنین است که تناسبی با تأویل ذکرشده ندارد 

نامناسب می به ویژه که لازمه این هم که در باطن گوینده خداوند باشد  این نماید.  اش 
شدیدتر از عذاب خداوند باشد. ضمن این که خداوند از    (ع) است که عذاب امیرالمؤمنین  

به عنوان ربّ ابی بکر یاد کند بعید است. از دو حال خارج نیست یا ربّه در   (ع)امیرالمؤمنین 
حمل شده یا در تأویل. در تنزیل که قابل قبول نیست و با سیاق    (ع)تنزیل بر امیرالمؤمنین  
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آیات و ظاهر کلمات و انصراف لفظ ربّ به خداوند تناسب ندارد. بنابراین در تنزیل مقصود  
بر  توان پذیرفت که کلمهخداوند است و در نگاه توحیدی نمی تنزیل و ظاهرش مطابق  ای 

با    (ع)ذات خداوند باشد و در تأویل بر امیرالمؤمنین   دلالت کند. همچنین قرائت »ترابیّاً« 
 فواصل آیات سازگار نیست. 

 شده و تفسیر غیر مأثور تصحیفروایت  (2ـ3
»ربّ« برخ  واژۀ  اصیلش،  متن  در  امام،  به  »ربّ«  تأویل  با  باورمندان  استنادات  از  ی 

آن  از  برخی  و  شده  تصحیف  تعبیر  بدین  بعداً  و  )ع(  نیامده  امامان  به  منتسب  اساس  از  ها 
 نشده است.

البصائر عن سلیم بن قیس عن علی )ع( أنه قال فی حدیث له فی  ینویسد: »وففتونی می 
( به«  الْرض  یسکن  الذی  الْرض  رب  أنا  الأنوار،  فتونیالرجعة:  نسخه  (.  99  ،مرآة  در 

نیز در حدیثی از سلیم بن قیس از قول پیامبر )ص( در توصیف امیرالمؤمنین   مشارقچاپی  
 (. 305، نیقیمشارق أنوار ال« )برسی، نهاکوهو ربّ الْرض وس)ع( آمده است: »

وَ دَب  در مختصر البصائر از کتاب سلیم چنین نقل شده است: » رْضِ   ه 
َ
ذِ   الْْ ن   کتَسْ   یالَّ

رْض  بِهِ 
َ
« و در پاورقی توضیح داده شده که در برخی نسخ »ربّ« و در مصدر »زرّ« آمده  الْْ

البصائر حلی،  )است   »زرّ الْرض« (147،  مختصر  کتاب سلیم  از نسخ  در چند موضع   .
)هلالی است  سلیم  ،آمده  نعمانی،  857،  734،  729،  686،  563/  2،  کتاب  ، بة یالغ؛ 

کتاب  (. در منابع دیگر نیز همین تعبیر در روایات مختلف آمده است )نمونه: عصفری،  83
العصفر   یأب فراتیتفس؛ کوفی،  140،یسعید عباد  کلینی،  351،  ر  ؛ 703/  2،  یالکاف؛ 

 (. 47/ 1، الإرشادمفید، 

 در یکی از این احادیث، معنای زرّ الْرض به روشنی بیان شده است:
هِ   اللَّ ول   رَس  إِن  )ص(قَالَ  لْدِ   یواثْنَ   ی :  و  مِنْ  عَلِ یوأَنْتَ    یعَشَرَ  رْضِ   یا 

َ
الْْ  یعْنِ یــ    زِر  

وجِبَالَهَا تَسِ ــ    أَوْتَادَهَا  أَنْ  رْضَ 
َ
الْْ ه   اللَّ أَوْتَدَ  بِأَهْلِهَایبِنَا  مِنْ خَ  عَشَرَ  الِاثْنَا  ذَهَبَ  فَإِذَا   ،

لْدِ  رْض  بِأَهْلِهَا، ولَمْ یو 
َ
وای، سَاخَتِ الْْ  (.703/ 2، یافک ال« )کلینی، نْظَر 
سورۀ انسان به امیرالمؤمنین )ع( است؛ فتونی برای   21مثال دیگر، تفسیر »ربّ« در آیۀ  
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کرده استناد  آیه  بدین  )ع(  امیرالمؤمنین  به  ربّ  »  21  ۀآی  ،تأویل  انسان:  ثِ یعَالِ سوره  مْ  اب   یه 
ورًا  طَه  شَرَابًا  مْ  ه  رَب  مْ  وَسَقَاه  ةٍ  فِضَّ مِنْ  أَسَاوِرَ  وا  ل  وَح  إِسْتَبْرَقٌ  وَ ضْرٌ  خ  سٍ  نْد  مرآة  فتونی،  )  «س 

 . (99 ،الأنوار
مْ: هو السید محمد المیم« ) ه  مْ رَب  الرسالة  در یکی از منابع نصیریه آمده است: »وَسَقَاه 

یة مْ  تَعَالَی قَوْلِهِ  رِ ی تَفْسِ  یفِ  وَجَاءَ نویسد: »شهرآشوب میابن .  (75، النور مْ  وَسَقاه  ه   یعْنِ ی رَب 
مْ یسَ   عِنْدَ  یرْنِ ک اذْ  تعالی  قوله دیالس  بمعنی الرب  أن علی لیوالدل  طَالِبٍ  ی أَبِ  بْنَ  یعَلِ  دَه 

شهرآشوب این تفسیر  ابنظاهراً  .  (162/  2،  طالب یأب آل مناقب شهرآشوب،  ابن)  «کرَب  
مناقب  از منابع  روض الجنانزیرا ابوالفتوح از اساتید او و  ؛گرفته است روض الجنانرا از 

که جرجانی  چنان   ؛است و عبارت او به عبارت ابوالفتوح بسیار نزدیک است  آل ابی طالب
 (. 461/ 10 ،الأذهان جلاءجرجانی،  برگرفته است ) روض الجناننیز همین تفسیر را از 

  :نوشته استابوالفتوح رازی  
مْ وَسَق  مْ   اه  ه  از    همه  هک   رد ک   او  با  اضافت  آن  برای  و.شانیا  خدای  را  شانیا   دهد  آب  رَب 

د ی»ربّ« س   ه مراد بهک اوست از خلق او و به امر او و اباحت او. قول دگر آن است  
شان را آب دهد یاــ    ه السلامیعلــ    طالب  یدهم علیّ بن أب یعنی سقاهم س یاست،  

أب یس  بن  دل   ی دشان علیّ  و  آنیطالب.  بر  به معنی س   ه کل  قوله  ی»ربّ«  آمده است،  د 
ف ذْ یسورة    یتعالی  ا  رَب    یرْنِ ک وسف:  فَ کدیأی عند س   ک عِنْدَ  وقوله:  خَمْراً    یسْقِ ی،  ه   رَبَّ

س  ا  ده.یأی  باشد، یبر  ساقی  او  قول  متظاهر   ن  مخالف  و  مؤالف  جهت  از  اخبار  و 
  داده باشد و حق   وثر خواهد بودن... و بر قول عامّۀ مفسّران او آبک ه او ساقی  ک است  

ابوالفتوح تر )غیتر است و در منقبت بلق ین لایت ایاقت آیدهندۀ او و به س تعالی آب
 . (88-87/ 20، روض الجنانرازی، 

وَسقاهم  قوله: یف است علی نیالمؤمن ریام ساقی حوض » نویسد: در جای دیگر نیز می
هم شَراباً طَهورا«   ( که صراحت ندارد مقصود  430/  20،  الجنان روضابوالفتوح رازی،  )رَب 

 باشد.  )ع( تطبیق ربهم بر امیرالمؤمنین
معلوم نیست ابوالفتوح این قول را از چه کسی نقل کرده است. به هر حال همان طور که 

در سورۀ  آیه    یژه کهبه و  ؛ابوالفتوح تذکر داده است این برداشت از سیاق آیه دور استخود  
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است و او خود در ضمیر هم لحاظ   )ع(  و اهل بیتش  (ع)خود امیرالمؤمنین    ۀ دربارانسان و  
 شده پس چطور فاعل سقایت و مصداق ربّهم خود او باشد؟

 برداشت نادرست از موضع تأویل (3ـ3
عبارت  شده،  مطرح  )ع(  امامان  به  تأویل »رب«  شواهد  عنوان  به  که  مواردی  از  برخی 
است از متونی که در آن صریحاً »ربّ« به اهل بیت )ع( تفسیر یا تأویل نشده، اما فهمندۀ  

آیه  را که دربارۀ  با متن، تفسیری  به واژه در مقابل متن متن در هنگام مواجهه  آمده، واژه  ای 
اصلی گذاشته و گاه در این تطبیق خلط کرده و از آن چنین برداشت کرده که »ربّ« به یکی 

 از اهل بیت )ع( تفسیر یا تأویل شده است.
ز یکی دیگر اتوان یافت.  « میأن لهم قدم صدق عند ربهم یک نمونه از این موارد را در »

اسِ عَجَبًا ک أَ : »این آیه استبه عنوان تأویل ربّ به رسول خدا )ص( ذکر شده    آیاتی که انَ لِلنَّ
ذِ یأَنْ أَوْحَ  رِ الَّ بَش  اسَ وَ مْ أَنْ أَنْذِرِ النَّ لٍ مِنْه  هِمْ قَالَ  ینَا إِلَی رَج  مْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَب  لَه  وا أَنَّ  نَ آمَن 

بِ کالْ  ونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ م   البته فتونی از این آیه یاد نکرده است.. (2 /)یونس  « نٌ یافِر 
 در تفسیر این آیه آمده است: 

إِبْرَاهِ   یعَلِ  أَبِ یبْن   عَنْ  بْنِ عِ یمَ،  ادِ  حَمَّ عَنْ  إِبْرَاهِ سییهِ،  عَنْ  الْ ی،  مَرَ  بْنِ ع  نْ یمَانِ یمَ  ، عَمَّ
:ک ذَ  هِ عَلَ   یعَنْ أَبِ   رَه  لَام  فِ یعَبْدِ اللَّ هِ تَبَارَ   ی هِ السَّ ذِ وَتَعَالی  کقَوْلِ اللَّ رِ الَّ بَش  وا أَنَّ ی: »وَ نَ آمَن 

قَدَمَ  مْ  »  لَه  فَقَالَ:  هِمْ«  رَب  عِنْدَ  هِ صِدْقٍ  اللَّ ول   رَس  وَ  عَلَ   ه  ه   اللَّ ی  ) یصَلَّ وَآلِهِ«  کلینی،  هِ 
 . (801/ 15، یالکاف

قمی، عیاشی نیز آمده است )تفسیر  علی بن ابراهیم و    منسوب به  این روایت در تفسیر
 (.120/ 2، التفسیر  عیاشی، ؛308/ 1، یتفسیر القم

قدم است:  داده  احتمال  سه  »هو«  ضمیر  مرجع  درباره  مجلسی    .ربّ و    الذین،  علامه 
در   پیشنهاد کرده است.  این سه فرض، چند وجه  از  هر یک  در  معنای حدیث  برای  سپس 

ون الإسناد إلی الرب  یکمال، أو  کرباهم بالعلم وال   ی الذ  ی»أ  :فرض سوم احتمال داده است
قب ما  یمن  الملویل  إلی  )یمما    ک سند  جنابه«  مقربو  بأمره  محمدباقر،  فعله  مرآة  مجلسی، 

 (.542/  26، العقول

ملا صالح مازندرانی وجه نخست را ترجیح داده است. او وجه دوم را به جهت این که  
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ر»مخاطب   پیامبر    «بَش  می  (ص) خود  بعید  میاست  نیز  سوم  وجه  نقد  در  نویسد:  داند. 
أنّ  الربإعوده    »والظاهر  أنّ ــ    لی  ربّ باعتبار  واله  بالعلم  الرب  إجوز  یلا  ــ    مال ک اهم  ذا  إذ 

،  یافک شرح المازندرانی،  علم« )ی لا اللّه عز وجل واللّه  إراد به  یلی العباد لا  إف  یضأ طلق وأ
الله    .(498/  12 رسول  خود  مخاطب  که  این  به  توجه  از    (ص)با  مقصود  که  این  است، 

 خود ایشان باشد با سیاق آیه نیز چندان سازگار نیست. «ربّهم»

ت به ذهن برسد که مقصود تطبیق »رجل« بر پیامبر ص باشد ساین احتمال نیز ممکن ا
که مخاطب فعل »بشّر« است. چنان که در تفسیر قمی پیش از نقل این حدیث آمده است:  

مْ   نا إِلییأَوْحَ » لٍ مِنْه  . البته از این  (308/  1،  یر القمیتفسقمی، )   («ص)رسول الله    یعن ی  رَج 
این   که  احتمال   عبارت جهت  این  نیامده،  عمر  بن  ابراهیم  از  حماد  روایت  خود  در  آیه 

 شود.تضعیف می 
می  نظر  به  همه،  این  زیرا  با  باشد؛  صدق«  »قدم  ضمیر،  مرجع  آیه  رسد  این  در  چه  آن 

معنای آن   ۀ نیازمند توضیح و تفسیر است همین تعبیر »قدم صدق« است و از دیرباز دربار
ه  یوأبوعبدالله عل  ید الخدریقال أبوسع»نویسد:  شیخ طوسی می همچنین    بحث بوده است.

معناه   الله علأالسلام:  لهم شفین محمدا صلی  وآله  القیع  یه  المرویوم  اب  یامة، وهو    یعن 
عل السلامیعبدالله  نک:  333/  5،  التبیانطوسی،  )  «ه  نیز  البطبرسی،  ؛  /  5،  انیمجمع 

أبشهرآشوب،  ابن؛  134 آل  خوبی 165/  2  ،طالب  یمناقب  به  طوسی  شیخ  نقل  این   .)
 دهد. را نشان می یالکافمفهوم حدیث 

این،   بر  »ابنافزون  آیۀ  دربارۀ  که  کرده  روایت  )ع(  امیرالمؤمنین  از  قدم  مردویه  م  لَه  أَن 
د  »:  اند«، گفته صدق عِنْد رَبهم حَمَّ م  یشَفِ   )ص(م  ،  الدر المنثورسیوطی،  )  «امَةیوْم الْقِ یع لَه 

این تفسیر در بین متقدّمان مشهور بوده است. حسن بصری، زید بن اسلم، بکار  .  (629/  7
مقاتل بن حیان همگی با عباراتی مشابه روایت مورد بحث،  و  بن مالک، ابو سعید خدری،  

پیامبر   به  را  البخار بخاری،  اند. )تفسیر کرده   (ص)قدم صدق  ابی ابن؛  72/  6،  یصحیح 
 . (630-629/ 7، الدر المنثور؛ سیوطی، 1924-1923/ 6، تفسیر القرآن العظیمحاتم، 

وهٌ  ۀ »رجب برسی، »ربّ« در آی« است.  الی ربها ناظرة مثال دیگر آیۀ » ج  وْمَئِذٍ ناضِرَةٌ.  یو 



 ـ ارزیابی تفسیر و تأویل واژۀ »ربّ« به اهل بیت )ع( 39  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

ها ناظِرَةٌ   إِلی . (302،  نیقیمشارق أنوار البرسی،  را به محمد و علی تفسیر کرده است )  «رَب 
جعفر بن منصور  لی ربها ناظرة یعنی امیرالمؤمنین« )إ»  گوید:جعفر بن منصور الیمن نیز می

 . (44، الکشفالیمن، 
ی ضعیف السند در  اما ممکن است از روایت ت،در این باره روایت صریحی در دست نیس

فقراء شیعه   ، روایت  بر پایۀ اینچنین برداشتی شود.  ماهیار  ابنبه نقل از کتاب    تأویل الیات
نگاه کنند و خداوند به آنان اجازه    ( ص)خواهند که به روی محمد  در قیامت از خداوند می

خدا  می  رسول  که  ادامه    (ص)دهد  در  کنند.  زیارت  » را  وهٌ  آیۀ  ج  إِلی یو  ناضِرَةٌ.  ها    وْمَئِذٍ  رَب 
 .(716، الظاهرة اتی ل ال ی تأو استرآبادی، ناظِرَةٌ« بر این معنا تأویل شده است )

بر محمد   روایت، »ربّ«  این  در  که  داشت  توجه  زیارت   (ص)باید  بلکه  تطبیق نشده، 
به منزله زیارتِ خداوند دانسته شده است؛ چنان که بیعت با رسول خدا    (ص)رسول خدا  

امام    معتبری از  بیعت با خدا و اطاعت از او است. در روایت  ۀو اطاعت از او به منزل   (ص)
 . (116-115/ 1، ون أخبار الرضایعبابویه، ابناین معنا به تفصیل بیان شده است ) (ع)رضا 

به   تحفة الإخوان مؤید این برداشت، آن است که همین روایت با کمی تفاوت متنی در  
ای هست که تأویل »ربّ« در آیه به پیامبر  ماهیار آمده و در آنجا پس از آیه افزوده ابننقل از  

وهٌ  کند: »... و)ص( را دشوار می  ج  ها ناظِرَةٌ    وْمَئِذٍ ناضِرَةٌ إِلییهو قوله تعالی و  إلی نور    یعنیرَب 
 (. 539/ 5،  البرهان...« )بحرانی، ربها

در حدیثی از ابوبصیر از امام صادق « است.  أحدًا بعبادة ربه    ک لا یشرنمونۀ دیگر نیز »
أَحَدًا   ک شْرِ یوَلَا  »در تفسیر    (ع) هِ  رَب  خِذْ مَعَ وَلَا یلَا  »( آمده است:  110کهف:ال )  «بِعِبَادَةِ  ةِ یتَّ

وَلَا  دِ  حَمَّ م  غَ یآلِ  وَوَلَا یةَ  أَشْرَ یرِهِمْ  فَمَنْ  الِح   الصَّ الْعَمَل   م   ه  أَشْرَ   ک ت  فَقَدْ  هِ  رَب  تِنَا  یبِوَلَا   ک بِعِبَادَةِ 
ؤْمِنِ یفَرَ بِهَا وَجَحَدَ أَمِ ک وَ  ه  وَوَلَا  (ع)نَ یرَ الْم  ...« )یحَقَّ  . (47/ 2، یر القمیتفسقمی، تَه 

اثباتِ تأویل رب به اهل بیت     استناد کرده است )فتونی،   ( ع)فتونی به حدیث بالا برای 
الأنوار بیت    ، (99  ،مرآة  اهل  بر  بالا رب  روایت  در  است  روشن  که  حالی  تطبیق   (ع)در 

نشده بلکه شرک در ولایت مساوی با شرک در عبادت خدا دانسته شده است. همین مضمون  
امام صادق   از  از سماعة بن مهران  آیه    نیز  (ع )در روایت دیگری  این  آمده است:  در تفسیر 
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لعل ی»التسل ف  ک شریلا    یم  ل   الخلافة  یمعه  ذل یمن  أهله   کس  من  هو  ولا  عیاشی، )  « له 
 .است مرتبط یکدیگر با  دو آن  ومیراث ابوبصیر راویانِ  از سماعه .(353/ 2، التفسیر 

 یکی دیگر از مستندات فتونی )فتونی،« است.  کفروا بربهمباز مثال دیگر از همین قبیل »
ذِ آیۀ »(  100  ،مرآة الأنوار الَّ مْ  کنَ  یمَثَل   ه  أَعْمال  هِمْ  بِرَب  وا  بِهِ الر  کفَر  تْ  وْمٍ ی  یح  فِ ی رَمادٍ اشْتَدَّ

لَمْ  »  « است که در تفسیر آن آمده است:عاصِفٍ  مَنْ  بِوَلَا یقَالَ  أَمِ یقِرَّ  ؤْمِنِ یةِ  الْم  بَطَلَ یرِ  نَ ع 
ه این تفسیر منسوب به معصوم نیست و در عین حال    .(368/  1،  یر القمیتفسقمی،  )  «عَمَل 

امیرالمؤمنین  تنها نشان می  انکار ولایت  نه آن که  هم می   (ع)دهد کفر به خدا، شامل  شود 
 تأویل شده باشد.  (ع)»ربّهم« بر امیرالمؤمنین 

« دسته  این  از  مثال  لکنودإآخرین  لربه  الانسان  است.  ن  ششم  «  آیۀ  ذیل  در  استرآبادی 
می روایتی  عادیات  »ربّ«دانسته سورۀ  موهِم  که  است:  آورد  )ع(  علی  امام  رو»شدن    ی وَ 

هِ عأ  ابن حْمَنِ بْنِ کثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ انَ عَنْ عَبْدِ الرَّ  فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ   ورَمَةَ عَنْ عَلِی بْنِ حَسَّ
هِ   لِرَب  نْسانَ  الْإِ المؤمنینإِنَّ  اَمیرِ  بِولایةِ  الکَفور  قالَ  ال ی تأو استرآبادی،  )  « لَکَنودٌ    ات یل 

 . (813، الظاهرة 
روایت   این  مصدر  است  باطنممکن  باشد.   تفسیر  اورمه  بن  محمد  به  منسوب 

میابن اورمه  بن  محمد  دربارۀ  قمیغضائری  که  کردهگوید  متّهم  غلو  به  را  او  اما  ها  اند، 
حدیث او پاکیزه است و فسادی در آن نیست و توقیعی از امام هادی )ع( در دفاع از او را نقل  

اش  اعتمادیغضائری در میان مدخل او، از بیابنآورد.  کند و حکایت در دفاع از او میمی 
النفس   یتضطرب ف  هینسب إل یا  ئً یت شیو ما را گوید: »اورمه می ابنبه    تفسیر باطنبه نسبت  

ف أوراقً إلّا  الباطن  یتفس  یا  ،  الرجالغضائری،  ابن)  «هیثه وأظنها موضوعة علی ق بحدیلیوما  ر 
نسب  یتابا  ک   تبه صحاح إلّا ک وگوید: »ن انتساب این اثر می بود(. نجاشی نیز از مشکوک 93

فإنه مخلط یترجمته تفس  هیإل  الباطن  (. علی بن حسان هاشمی 329،  الرجال« )نجاشی،  ر 
و   شده  غلو  به  متّهم  و  دربارۀ ابنتضعیف  الباطن    غضائری  »تفسیر  گفته:  من یلا  او  تعلق 

بسبب  )الإسلام  »تخلیط« 77،  الرجالغضائری،  ابن«  را  کتاب  این  تمام  نیز  نجاشی  و   )
(. عبد الرحمن بن کثیر هاشمی نیز تضعیف و متّهم به  251،  الرجالدانسته است )نجاشی،  
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 (. 234، الرجالوضع شده است )نجاشی، 
نظر می  به  گفته شد،  آنچه  پایۀ  اورمه بر  بن  به محمد  این حدیث  انتساب  به  نتوان  رسد 

علاوه بر    اعتماد کرد و انتساب آن به امام صادق )ع( نیز با مشکلات بیشتری مواجه باشد.
کفر  دهد که  نشان می ندارد و تنها    (ع)تطبیق ربّ بر امیرالمؤمنین    این روایت، دلالتی بر   این،

 مصداق ناسپاسی از خدا است.  (ع)به ولایت امیرالمؤمنین 
ربوبیت   بر  دلالتش  نه  صدورش،  )اصلِ  روایت  این  اصالت  برای  مؤیدی  البته 
از  برخی  مطابق  که  شده  واقع  عادیات  سورۀ  در  آیه  این  هست:  دست  در  امیرالمؤمنین( 

ها دربارۀ جهاد امیرالمؤمنین )ع( در غزوۀ ذات السلاسل نازل شده است  روایات و گزارش
القم)قمی،   فرات؛ کوفی،  439-434/  2،  ی تفسیر  مفید،  603-591،  تفسیر  ، الإرشاد ؛ 

طوسی،  162-165،  117/  1 استرابادی،  407،  یالأمال؛  الظاهرة؛  الیات  -811،  تأویل 
از  813 نقل  به  نک:  ابن،  نیز  الأعمالبابویه،  ابنماهیار؛  مطابق 125،  ثواب  همچنین   .)

آیۀ  لَ »  روایتی،  هِ  لِرَب  نْسَانَ  الْإِ ودٌ کإِنَّ  امیرالمؤمنین  ن  با  که  نازل شد  مکیده  بن  حارث  دربارۀ   »
 (. 597، تفسیر فرات)ع( در جنگ به مبارز برخاست )کوفی، 

در نقل دیگری نیز آمده که عمرو بن عاص پیش از امیرالمؤمنین )ع( به این سریه فرستاده  
شده بود و منهزم شد. پس از آن امیرالمؤمنین )ع( به این سریه فرستاده شدند. هنگامی عمرو  
مانع  کرد  تلاش  و  ورزید  حسد  ایشان  بر  رسید،  خواهد  پیروزی  به  )ع(  علی  که  دانست 

د و آیۀ ششم آن در شأن عمرو  پیروزی شود. پس از پیروزی علی )ع(، سورۀ عادیات نازل ش
نْسانَ   إِنَّ   فَقَالَ   لَه    حَسَداً   لِعَلِیٍّ   حَسَدَه    وَجَعَلَ »بود:   هِ   الْإِ ودٌ   لِرَبِّ ود    لَکن  ود    وَالْکن  یعنی ؛  «الْحَس 

  عاص   به   عمرو  حسد[  منزلۀ  به ]  را  علی  به   نسبت  عاص  بن  عمرو   حسد  داد  قرار[  خداوند]
. است  »کنود«  پروردگارش  به   نسبت  انسان:  فرمود  پس[.  خدا   خودِ ]=    خودش  به  نسبت

(. این نقل نیز به  168-167/ 1، الخرائج والجرائح )راوندی،  است حسود معنای به »کنود«
دهد که مقصود از »ربّ« در آیه، خداوند است و تنها حسد بر امیرالمؤمنین  روشنی نشان می 

 )ع(، حسد بر خداوند تلقّی شده است.
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 نتیجه
به اهل بیت )ع(، در سدۀ دوم ــ    همچون دیگر صفات خداوندــ    تأویل یا تفسیر »رب«

های تندی مواجه شده  های غلات بوده و از سوی امامان با واکنشبه بعد مورد علاقۀ گروه 
در   )نه   قرآناست.  خدا  در کلام  خاص، »رب«  فضایی  در  اندکی  بسیار  موارد  جز  کریم، 

برای   مجوّزی  هم  محدود  موارد  آن  است.  نشده  گفته  الله  غیر  به  مشرکان(  از  منقول  کلام 
مالک به  معنای »رب«،  اگر  نیست.  تأویل رب  در  مالکیت(  توسعه  در حین  تدبیر  )و  بودن 

معنای باشد، چنین  داشته  بود؛  توجیه   یبازگشت  )ع( نخواهد  بیت  اهل  به  گر اطلاق »رب« 
ها نیست و دو روایت از امام رضا )ع(  زیرا دلیلی بر مالکیت اهل بیت )ع( نسبت به انسان

کند. روایات اندکی که در دلالتش  صریحاً مالکیت اهل بیت )ع( نسبت به مردمان را رد می 
امامان  به  انتساب  قابل  قابل توجّهی ندارد و  اسناد  نباشد،  بر ربوبیت اهل بیت )ع( خدشه 
)ع( نیستند. دربارۀ روایات دیگری هم ادعا شده که دلالت بر ربوبیت اهل بیت )ع( دارند  

   های قابل توجّهی وارد است.ها بر این مطلب خدشه که در دلالت آن
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حسن،   ـ53 بن  محمد  المصنفین  طوسی،  وأسماء  وأصولهم  الشیعة  کتب  فهرست 
الأصو  کوشش،  لوأصحاب  الطباطبائ  به  المحقق  مکتبة  قم،  طباطبایی،  ،  ی عبدالعزیز 

 ق.1420

 ، خط سلمان علی اسماعیل، لاذقیه.ظلال القرآن  ی اللسان فعباس، حسین علی،  ـ54
فؤاد،   ـ55 محمد  الباقی،  یم عبد  الکر القرآن  لألفاظ  المفهرس  قاهرهالمعجم  الکتب   ، ،  دار 

 . ق1364المصریة، 

عباد،   ـ56 ابوسعید  أب عصفری،  العصفر   یکتاب  عباد  الستة عشر،  ی سعید  الْصول  ضمنِ   ،
 ق. 1423قم، دارالحدیث، 
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وحدت(  )فروغ  اسلامی  مذاهب  یبی  زمستان  50مارۀ  ش،  تقر و  پاییز  ش،  1397، 

 .76-64ص

القم قمی، علی بن ابراهیم،   ـ65 طیّب موسوی جزائری، قم، دارالکتاب،    به کوشش،  یتفسیر 
 ق.1404

، بهار  4، سال اول، شماره علوم قرآن و حدیث،  «معناشناسی واژه رب »کردنژاد، نسرین،   ـ66
 .ش1389

عمرو،   ـ67 بن  محمد  طوسی،  الرجال کشی،  حسن  بن  محمد  اختیار  کوشش،  حسن    به 
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 ق. 1382الإسلامیة، 
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 ق.1403، یالتراث العرب
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) ـ78 الله  فتح  دیدگاه  ش(،  1400نجارزادگان،  از  شرک  و  توحید  آموزه  تطبیقی  بررسی 
یقین  .، تهران: سمت، اولمفسران فر

الله ـ79 فتح  زهر،    و  نجارزادگان،  میلانی،  چیست»بابااحمدی  درباره  مفسران  آرای    یبررسی 
 .ش1400، بهار و تابستان  26مارۀ ش، قرآن شناخت ، «ربوبیت و الوهیت فرعون
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 ـ ارزیابی تفسیر و تأویل واژۀ »ربّ« به اهل بیت )ع( 49  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

Bibliography 

 .Holy Qurʾān ـ1

-Abdulbāqī, Muḥammad Fu'ād, Al-Muʿjam Al-Mofaḥras lī ’Alfāz Al‘ ـ2

Qurān Al-Karīm, Cairo, Dār al-Kutub al-Miṣrīya, 1364 AH. 
 Ayyāshī, Mūḥammad b. Mas’ūd, Al-Tafsīr, Tehran, al-ʿIlmīya, 1380‘ ـ3

SAH 

 ʿAbbās, Ḥusiyn ʿAlī, Al-Lisān fī Żilāl Al-Qurʿān, handwriting: Salmān ـ4

ʿAlī Ismāʿīl, Latakia 

 Abulfutūḥ Rāzī, Ḥusiyn b. ʿAlī, Rawḍ Al-Jinan wa Ruā Al-Jinān fi Tafsīr ـ5

Al-Qurʿān, ed. Moḥammad Mahdī Naṣeḥ and Moḥammad Jaʿfar Yāḥaqqī, 

Mashhad, آstān Qods, 1408 AH. 

-Adam b. Abī Ayās, Tafsīr Mujāhid, Egypt, Dār al-Fikr al-Islāmī al ـ6

Ḥadītha. 

 Akbarī, ʿAmīdRiḑā, Naṣīrīya; History, Sources and Ideas, cooperation of ـ7

Mahdī Jamālīfar and ʿAlī ʿ آdilzāde, Qom, Adyān va Madhāheb University, 

1402 SAH.  

 ,ʿAlawī, Muḥammad b. ʿAlī b. Ḥusiyn, Al-Mnaqib, Qom, Dalīl-e Mā ـ8

1428 AH. 

 Ārām, MoḥammadRiḑā and Qāsimī, Manūchehr, " A Comparative ـ9

Analysis of the Interpretation of the Verses in the two Books Al-Kashf 

and the book Mirya al-Anwar and Mishkawa al-Asrar from the perspective 

of the semantic core", Quarterly journal of Islamic Mysticism, Volume 55, 

Spring 2019. 

 Ashʿarī, Saʿd b. ʿAbdullāh, Al-Maqālāt wa Al-Firaq, by Moḥammad ـ10

Jawād Mashkūr, Tehran, ʿIlmī va Farhangī, 1360 SAH. 

 lī, Ta’wil Al-Āyat Al-Ẓahira fi Faḑā'il Al-ʿItraآ ‘Astarābādī, Sharaf Al-Dīn ـ11

Al-Ṫāhira, by Ḥuseyn Ostādvalī, Qom, 1409 AH. 

 ,Baḥrānī, Hāshim b. Sulaymān, Al-Burhān fī Tafsīr Al-Qurʿān, Qom ـ12

Beʿthat, 1374 SAH. 

-Bukhārī, Muḥammad b. Ismāʿīel, Saḥiḥ Al-Bukhārī, Beirut, Dār Ṭuq al ـ13

nīdjāt, 1422 AH. 

-Bursī, Rajab b. Muḥammad, Mashāriq Anwār Al-Yaqīn fi Asrār Amīr Al ـ14



 ـش ـ1402چهارم، شمارۀ اول، تابستان سال ، 7شمارۀ پیاپی ، نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهش   50  ــــــــــ  ـــــ

  

Mu'minīn, by ʿAlī ʿ آshūr, Beirut, al-Aʿlamī, 1422 AH. 

 ,Dalā'il Al-'Imāma(Attributed to Muḥammad b. Jarīr Tabarī), Qom ـ15

Beʿthat, 1413 AH. 

 mar, Al-Tafsīr Al-Kabīr, Beirut, Dār IhyāʾغFakhr Rāzī, Muḥammad b. ʿ ـ16

al-Turāth al-‘آrabī, 1420 AH. 

 Fiydh Kāshānī, Mullā Muḥsin, Al-Wāfī, Isfahan, Amīr Al-Mu'minīn ـ17

Library, 1406 AH. 

 ,Fiydh Kāshānī, Mullā Muḥsin, Tafsīr Al-Ṣāfī, Tehran, Maktabat al-Ṣadr ـ18

1415 AH. 

-ṣim b. Ḥumayd, Kitāb ʿĀṣim b. Ḥumayd Al-Ḥannāṭ ḑimn alآḤannāṭ, ʿ ـ19

Uṣūl al-Sittat ʿashar, Qom, Dār al-Ḥadīth, 1423 AH. 

 Ḥaskānī, ‘Ubaydallāḥ b. Aḥmad, Shawāḥīd Al-Tanzīl, Tehran, Wīzārat ـ20

Irshād Islāmī, 1411 AH. 

 bravān, Zahrā and Hemmatzāde, Shahrām, " An analysis of theآ Ḥeydarī ـ21

translation of the "Rab" in Russian translations of the Holy Quran", 

Islamic Studies and Culture,  Volume 3, Issue 3, December 2019, p. 19-38. 

 ,Hilālī, Sulaym b. Qiys, Kitāb Sulaym b. Qiys Al-Hilālī, Qom, al-Hādī ـ22

1405 AH. 

 .l al-Bayt, 1413 AHآ ,Ḥimyarī, ʿAbdullāh b. Jaʿfar, Qurb Al-Isnād, Qom ـ23

-Ḥumaydī, ʿAbdullāh b. Zūbayr, Musnad Al-Ḥumaydī, Damascus, Dār al ـ24

Ma'mūn lil Turāth, 1423 AH. 

 milī, Muḥammad b. Ḥasan, Tafṣīl Wasā'il Al-Shīʿa fi TaḥṣīlآḤurr ʿ ـ25

Masā'il Al-Sharīʿa, Qom, آl al-Biyt, 1409AH 

-Ibn Abī Ḥātam, ʿAbd Al-Raḥmān b. Muḥammad, Tafsīr Al-Qurān Al ـ26

ʿAẓīm, Riyaḑ: Maktabat Nazār Muṣṭafā Al-Bāz, 1419 AH. 

 ,Ibn Bābwayh, Muḥammad b. ʿAlī, Al-ʾAmālī, ed. ʿAbd Al-Hosiyn Amīnī ـ27

Najaf, Dār al-Murtaḑawīya, 1365 SAH. 

 ,Ibn Bābwayh, Muḥammad b. ʿAlī, Al-Tawḥīd, ed. Hāshem Ḥoseynī ـ28

Qom, Jamāʿa  al-Mudarrisīn, 1398 SAH. 

-Ibn Bābwayh, Muḥammad b. ʿAlī, ed. Mahdī Lājevardī, ʿUyūn Akhbār Al ـ29

Riḍā, Tehran, Jahan, 1378 SAH. 



 ـ ارزیابی تفسیر و تأویل واژۀ »ربّ« به اهل بیت )ع( 51  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 ,Ibn Bābwayh, Muḥammad b. ʿAlī, Kamāl Al-Dīn wa Tamām Al-Niʿma ـ30

ed. ʿAlī Akbar Ghaffārī, Tehrān, Islāmīya, 1395 AH. 

 Ibn Bābwayh, Muḥammad b. ʿAlī, Maʿānī Al-Akhbār, ed. ʿAlī Akbar ـ31

Ghaffārī, Qom, Jamāʿa  al-Mudarrisīn, 1403 AH. 

 ,Ibn Bābwayh, Muḥammad b. ʿAlī, Thawāb Al-Aʿmāl wa ʿIqāb Al-Aʿmāl ـ32

Qom, Dār al-Sharīf al-Raḍī, 1406 AH. 

 ,Ibn Ghaḍāʿirī, Aḥmad b. Ḥusayn, Al-Rijāl, ed. Muḥammad Riḍā Jalālī ـ33

Qom, Dār al-Ḥadīth, 1422 AH. 

 .Ibn Maghāzalī, ʿAlī b. Muḥammad, Manāqib 'Amīr Al-Mu'minīn ʿAlī b ـ34

Abī Ṫālib, ed. Abū ʿAbd Al-Raḥmān b. ʿAbdullāh Wādiʿī, Ṣanʿā, Dār al-

 .thār, 1424 AHآ

 Ibn Manẓūr, Muḥammad b. Mukarram, Līsān Al- ‘Ārab, Beirut, 1414 ـ35

AH. 

 Ibn Mashhadī, Muḥammad b. Jaʿfar, Al-Mazār Al-Kabīr, ed. Jawād ـ36

Qayyūmī Iṣfahānī, Jamāʿat al-Mudarrisīn, 1419 AH. 

 ,li, Manāqib Āl-e abi Ṫalib, Qomآ ‘ .shūb, Muḥammad bآ  Ibn Shahr ـ37

‘Allāme, 1379 SAH. 

 ʿIṣmat Al-Dula, Muḥammad b. ʿAlī, Al-Risāla Al-Miṣrīya, Electronic ـ38

Publication, 2016. 

 .Jaʿfar b. Manṣūr Al-Yamn, Al-Kashf, Beirut, Dār al-Andulus, 1404 AH ـ39

-Jawharī, Ismāʿīl b. Hammād, Al-Ṣiḥāḥ; Tāj Al-Lugha wa Ṣiḥāḥ Al ـ40

ʿArabīya, cooperation of Aḥmad ʿAbd Al-Ghafūr ʿAṭṭār, Beirut, Dār Al-

ʿIlm lil-Malāyīn, 1376 SAH 

 Jurjānī, Ḥusiyn b. Ḥasan, Jalā' Al-Adhhān wa Jalā' Al-Aḥzān, cooperation ـ41

of Jalāluddīn Muḥaddith, Tehran, Tehran University, 1378 AH. 

 Kashī, Muḥammad ʿUmar, Al-Rijāl, Mashhad, Ferdowsi University, 1409 ـ42

AH. 

 ,Khaṣībī, Ḥusiyn b. Ḥamdān, Al-Hidāyat Al-Kubrā, Beirut, Al-Balāgh ـ43

1419 AH. 

 Khaṣībī, Ḥusiyn b. Ḥamdān, Al-Ta'nīth, Manuscript, Scriber: Jāmiʿ ـ44

Ḥasan Jāmiʿ, Ḥumṣ, Talkalakh, Maktabat Jāmiʿ, 1947. 

 Khavānīnzāde, MoḥammadʿAlī, "A Historical Semantic Study of the ـ45



 ـش ـ1402چهارم، شمارۀ اول، تابستان سال ، 7شمارۀ پیاپی ، نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهش   52  ــــــــــ  ـــــ

  

Word 'Rabb'", Linguistic Research in the Holy Qurʿān, Volume 4, Issue 2 - 

Serial Number 8, October 2015, p.77-120. 

 Khavānīnzāde, MoḥammadʿAlī, Najjārzādegān, Fatḥullā, " Review of ـ46

Muslim Scholars’ Viewpoints on the Meaning and Derivation of 'Rabb'", 

Qurʿān and Hadith Studies, Volume 8, Issue 1 - Serial Number 15, 

February 2015, Pages 5-220 

 Kordnezhād, Nasrīn, " Semantics of the word Rabb", Quranic Sciences and ـ47

Ḥadith, Volume 1, No. 4, Spring 1389 SAH. 

 Kūfī, Furāt b. Ibrāhīm, Tafsīr Furāt Al-Kūfī, Tehran, Ministry of ـ48

Culture and Islamic Guidance, 1410 AH. 

 .Kuliynī, Muḥammad b. Yaʿqūb, Al-Kāfī, Qom, Dār al-Ḥadīth, 1429 AH ـ49

 Majlisī, Muḥammad Bāqir, Biḥar Al-Anwār; Al-Jāmiʿa Lidurar Akhbār ـ50

A'īmma Aṭhār, Beirut, Dār Iḥyā al-Turāth al-ʿArabī, 1403 AH. 

-Majlisī, Muḥammad Bāqir, Malādh Al-Akhbār fi Fahm Tahdhīb Al ـ51

Akhbār, Qom, Marʿashī Library, 1406 AH. 

 ,Majlisī, Muḥammad Bāqir, Mirāt Al-ʿUqūl fi Sharḥ Akhbār Āl Al-Rasūl ـ52

Tehran, Dār Al-Kutub Al-Islāmīya, 1404 AH. 

 Majlisī, Muḥammad Taqī, Rawḍa Al-Muttaqīn fi Sharḥ-e Man ـ53

Lāyaḥḑuruhū Al-Faqīh, Qom, Islamic culture Foundation, 1406 AH. 

-Māzandarānī, Muḥammad Ṣāliḥ, Sharḥ Al-Kāfī, Tehran, al-Maktabat al ـ54

Islāmīya, 1382 AH. 

 Mufīd, Muḥammad b. Muḥammad b. Nuʿmān, Al-Amālī, Qom, Jamāʿa ـ55

Al-Mudarrisīn, 1413 AH. 

 Mufīd, Muḥammad b. Muḥammad b. Nuʿmān, Al-Irshād fi Maʿrifa Ḥujaj ـ56

Allāh ʿAla Al-ʿIbād, Qom, Shaykh Mofīd Congress, 1413 AH. 

 Muqātil b. Sulaymān, Tafsīr-e Muqātil b. Sulaymān, ed. ʿAbdullāh ـ57

Maḥmūd Shaḥāta, Beirut, Dār Ihyāʾ al-Turāth al-ʿArabī, 1423 AH. 

 ,Najāshī, Aḥmad b. ʿAlī, Rijāl Al-Nadjāshī, Qom, Jamāʿa al-Mudarrisīn ـ58

1365 SAH. 

 Najjārzādegān, Fatḥullā and BābāAḥmadī Mīlānī, Zohre, "Examining the ـ59

opinions of commentators about the nature of Pharaoh's lordship and 

divinity", Qurʿān Shenākht, Volume 13, Issue 2, No 26, Year 2024. 

 Najjārzādegān, Fatḥullāh, A Comparative Study of the Doctrine of ـ60



 ـ ارزیابی تفسیر و تأویل واژۀ »ربّ« به اهل بیت )ع( 53  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

Monotheism and Polytheism from the Point of View of Fariqiyn 

Commentators, Tehran, SAMT, 1400 SAH. 

-Nasaʾī, Aḥmad b. Shuʿayb, Al-Sunan Al-Kubrā, Beirut, Dār al-Kutub al ـ61

ʿIlmiyyah, 1421 AH. 

 ,Nu’māni, Muḥammad b. Ibrāḥīm, Al-Qaybat līl Nu’mānī, Tehrān, Sadūq ـ62

1397 SAH. 

 Qāsemī Ḥāmed, Morteḑā, "Semantic Range of the Word “Rabb” in the ـ63

Qur’an", Moṭāliʿāt-e Taqrībī Mdhāhib Islāmī, Volume 14, Issue 50, 

March 2019 

 .Qumī, ʿAlī b. Ibrāḥīm, Tafsīr Al-Qumī, Qom, Dār al-Kītāb, 1404 AH ـ64

 ,Rāwandī, Quṭb Al-Dīn Saʿī b. Hibatullā, Al-Kharā'ij wa Al-Jarā'iḥ, Qom ـ65

Imām Hādī, 1409 AH. 

 Ṣaffār, Muḥammad b. Ḥasan, Basāʾir Al-Darajāt, ed. Moḥsen Kūche ـ66

Bāghī, Qom, Marʿashī Library, 1404 AH 

 Ṣāliḥī, Fāṭeme, "The Analysis and criticism of the views expressed in the ـ67

book "Mirayah al-Anwar" and "Mishkah al-Asrar" about understanding the 

interpretation of the verses of the Qur'an", MA Thesis, Qurʿan and Ḥadith 

major, Qurʿān and Ḥadīth University, Tehran Campus, 1394 SAH. 
 Ṣawīrī, ʿAlī, Al-Risāla Al-Nūrīya, attached to al-Majmūʿa al-Kāmila li ـ68

Mu'allifāt al-Ṫā'ifa al-ʿAlawīya al-Naṣīrīya, Electronin Publication, 2016. 

 Shīrvānī Tabrīzī, Mīrzā Sharīf b. Riḑā, Margham Al-Ghulāt, ed. Samāne ـ69

Mīrzāyī, Qom, 3rd level, 3rd level thesis of Women's Seminary, 1396 

SAH. 

 ,"Shubeyrī, Moḥammad Jawād, "Tafsīr ʿAlī b. Ibrāhīm Qumī ـ70

Encyclopaedia of the World of Islam, vol. 7, 1393 SAH. 

 Shubeyrī, Mūsā, The Highest Lessons of Matrimony(Dorūs-e Khārej ـ71

Nekāḥ), Qom, Imam Baqer Seminary. 

 ,Suyūṭī, Jalāl Al-Dīn, Al-Durr Al-Manthūr fī Al-Tafsīr bi Al-Manthūr ـ72

Cairo, Hijr, 1424 AH. 

-Ṭabarī, Muḥammad b. Jarīr, Jāmiʿ Al-Bayān fi Tafsīr Al ـ1ـ1ـ72

Qurʿān, Beirut, Dār al-Maʿrifa, 1412 AH. 

 Ṭabarsī, Faḍl b. Ḥasan, Majmaʿ Al-Bayān, ed. Moḥammad ـ2ـ1ـ72

Jawād Balāghī, Tehrān, Nāser Khosro, 1372 SAH 



 ـش ـ1402چهارم، شمارۀ اول، تابستان سال ، 7شمارۀ پیاپی ، نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهش   54  ــــــــــ  ـــــ

  

    .Ṭūsī, Muḥammad b. Ḥasan, Al-Amālī, Qom, Biʿthat, 1414 AH ـ73

 ,Ṭūsī, Muḥammad b. Ḥasan, Al-Ghayba, Qom, Dār al-Maʿārif al-Islāmīya ـ74

1411 AH. 

 Ṭūsī, Muḥammad b. Ḥasan, Al-Rijāl, Qom, Jamāʿat al-Mudarrisīn, 1373 ـ75

SAH. 

 Ṭūsī, Muḥammad b. Ḥasan, Al-Tibyān fi Tafsīr Al-Qurʿān, Beirut, Dār ـ76

Ihyāʾ al-Turāth al-‘آrabī, no date 

 'Ṭūsī, Muḥammad b. Ḥasan, Fihrist Kutub Al-Shīʿa wa Usūlihim wa Asmā ـ77

Al-Muṣannifīn wa Aṣḥāb Al-Uṣūl, Qom, Ma;tabat al-Muḥaqiq al-

Ṫabāṭabāyī, 1420 AH. 

-Ṭūsī, Muḥammad b. Ḥasan, Tahdhīb Al-Aḥkām, Tehrān, Dār al-Kitāb al ـ78

Kutub al-Islāmīya, 1407 AH. 

-ʿUṣfurī, Abū Saʿīd ʿIbād, Kitāb Abī Saʿīd ʿIbād Al-Uṣfurī, Qom, Dār al ـ79

Ḥadīth, 1423 AH. 

-mar, Al-Kashshāf ʿan Ḥaqā'iq Ghawāmiḑ AlغZamakhsharī, Maḥmūd b. ʿ ـ80

Tanzīl wa ʿUyūn Al-Aqāwīl fi Wujūh Al-Ta'wīl, Beirut, Dār al-Kītāb al-

ʿArabī, 1407 AH 

 milī Nabātī, Abī Al-Ḥasan b. Muḥammad Ṫāhir, Mirāt Al-Anwār waآʿ ـ81

Mishkāt Al-Asrār, Beirut, Aʿlamī, 1427 AH. 
 پایان مقالۀ اول+++ +++



Critical Studies on the Quranic Exegesis, vol. 7, 4 (1): summer 2023. 

Dating of the 36th Verse of Sura Al-Aḥzāb 

Based on the Evaluation of Asbāb al-Nuzūl  Narrations

Mojtaba Aqajani  
PhD student of Quranic Sciences and Hadith, 
University of Mazandaran, Babolsar, Iran 
(corresponding author: m.aghajani14@gmail.com). 

Sayyed Mohsen Musavi  
Assistant Professor,  Department of Qurān And Hadith Studies, 
University Of Mazandaran, Babolsar, Iran 

Mohsen Nouraei  
Associate Professor,  Department Of Qur`an And Hadith Studies, 
University Of Mazandaran, Babolsar, Iran 

Abstract  

According to verse 36 of Sura Al-Aḥzāb, no believing man or believing woman should stand before 

God's decree, because whoever disobeys God and His Messenger has gone astray. Suyūtī has 

narrated three narrations about this verse in "Lubāb Al-Nuqūl". In the first two narrations, the 

Prophet proposes Zaynab bint Jaḥsh to Zayd, but she gets angry and refuses the Prophet's order, 

and this behavior of hers causes the revelation of the verse. However, according to the third 

narration, after the Prophet's proposal to Umm Kulthūm bint Uqba for Zayd, she and her brother 

stand against the Prophet's command, which leads to the revelation of the verse. Historical 

evidence shows that these two events had a significant time gap from each other and due to this 

difference, the sum of two narrations for one verse will be accompanied by doubts. The current 

research tries to date the time of events and the revelation of the verse with a descriptive-analytical 

method and focusing on historical reports. The history of the events shows that the revelation of 

the verse is ruled out due to the behavior of Umm Kulthūm, because he was not present in 

Madinah at that time. But the marriage date of Zayd and Zaynab is more compatible with the 

revelation of the verse. 
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 دهیچک
  

ه از خدا و کرا هر  ی ستد زیبا   ید در برابر حکم الهینبا  یچ مرد و زن مؤمنیاحزاب هۀ  سور  36ه  یبر اساس آ
نافرمان یپ گمراهک  یامبرش  در  است. س  یند سخت  النقولدر    یوطیافتاده  آیا  یبرا  لباب  رواین  ت یه سه 

روا دو  در  است.  کرده  نقل  نزول  پیسبب  نخست  زیت  برای امبر  را  جحش  بنت  خواستگاری ز  ی نب    ی د 
ت سوم  یشود. بر اساس روایه می ن رفتار او موجب نزول آیزند و ایامبر سر باز میاز امر پ  یکند، اما ویم

خواستگار از  برایپ  یپس  عقبه  بنت  کلثوم  ام  از  پی ز  یامبر  امر  برابر  در  برادرش  و  او  اید،    ی ستادگیامبر 
گر یکدیداد از  ین دو رویدهد که اینشان م  یخ ی شواهد تاردارد.    یه را در پین رفتار آنها نزول آیکنند که ا یم

توجه  یزمان ۀ  فاصل به  یقابل  توجه  با  و  روایاداشته  دو  جمع  اختلاف،  تردین  با  است.    ییها دیت  همراه 
دادها  ی، زمان روی خی تار  یها ت گزارشی و با محور  ی لیتحلــ    یفیتوص  یکوشد با روش یپژوهش حاضر م 

  ی کلثوم منتفسبب رفتار امه بهیدهد نزول آینشان م   یدادها یخ وقوع رو ی کند. تار  یگذارخی ه را تاریو نزول آ
ز وی است،  ا  یرا  مدیدر  در  هنگام  تارین  اما  است  نداشته  حضور  زی نه  ازدواج  زی خ  و  آی د  نزول  با  ه ینب 
 دارد.   ی ترشیب ی هماهنگ

 .36، احزاب/ یوطیس لباب النقولات، یآ ی گذارخی سبب نزول، تار دواژه:یکل
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 درآمد
ات سبب نزول  یروا ات قرآن مراجعه به یاز آ  یبرخ   یفهم معان  یهان روش یترج یاز را   یکی

امبر یپ  یبا زندگ   یاست که ارتباط تنگاتنگ  یدادیقت رویه است. سبب نزول در حقیل آن آی ذ
آ و  دارد  صحابه  آیه  یو  پ  یاتیا  در  قرآن  بهیاز  است.  نازل شده  عالمان    یبرخ ۀ  دی عقآنها  از 

پ بهی مسلمان  آ  یبرخ  یمعانبردن  بهیاز  توجه  بدون  پذیروا ات،  امکان  نزول  سبب  ر یات 
( بود  به:  یبنگر نخواهد  النقول،  یوط یسد  آشنا 8،  لباب  ا  یی(.  روا یبا  شناخت  ات،  ین 

با    ییه، رفع توهم حصر و آشنایآ  ی ن قرآن، رفع ابهام از معنای ام و قوان کمت و فلسفه احکح
مصادیمصداق   خارج ی ا  پی آ  ی ق  در  را  )  یه  داشت  به:  یبنگرخواهد  / 1،  الاتقان،  یوط یسد 

120-123 .) 
عنایهمبه مسلمان  عالمان  سبب  وین  ایروا به  یاژه یت  در  و  داشتند  نزول  اسباب  ن  یات 

توان از کتاب »اسباب النزول«  ی ن آنها میمهمترۀ  ف کردند. از جملیتال   ینه آثار مستقل یزم
ها و  تلاشۀ  نام برد. اما با هم  ی وط یس  اسباب النزول  یلباب النقول فو    یشابورین  یواحد

ز یات نین روا یات سبب نزول داشتند، ایروا   یآورجمع  یکه دانشمندان مسلمان برا   یاهتمام
روا ی همچون سا از آستیر  تحر   ییهابیها  امان  یمانند جعل،  در   ... و  ف، اجتهاد صحابه 

ن  یم در ایح از سقیص صحیتشخ  ی برا   ییارهاین و معیرو وضع قواننی نمانده است. از هم
داشته    یخیت تاریماه  ینوع ات بهین روا یرسد. از آنجا که اینظر م به  یضرور  یات امریروا 

ن یتواند بهتریم  یخیتار  یهااست، گزارش  یخیتار  یهادادی ع و رویاز وقا  یو در واقع حاک 
 (.113، ینی عابدد به: یبنگرات باشد )ین روا یا یابی ارز یراه برا 

به یتار پرداختن  علم  مهمیآدمۀ  گذشتخ،  بخش  و  است  م  یان  را  آن  رسالت  توان  یاز 
ایوقا  یایاح انتقال  و  گذشته  وقای ع  بهین  ایآع  دانست.  بهیندگان  رسالت  مورخان،  ۀ  واسطن 

نو سیتراجم  مغازره یسان،  انساب،  عالمان  طرینو  ینگاران،  از    ... و  تاریسان  کتب  خ،  یق 
س مغازیتراجم،  انساب،  م  یره،  صورت   ... گزارشیپذیو  گرچه  در  ین  یخیتار  یهارد.  ز 

ا مخالف با  یخ را موافق  ینگاران، تارز واقعه ین  یاند و گاهف شده ی دچار جعل و تصح  یموارد 
کرده   یانیجر نقل  اخاص  با  به  نیاند،  توجه  اتفاق یجزئوجود  مورد  منقوقلات  و  ات 
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ات سبب نزول موثر باشد، بلکه در هنگام  یتواند در فهم هرچه بهتر روا ی تنها منگاران نهواقعه
برا یاجتماع دو   آی   یا چند سبب  ا  یار مهمیاز اسباب نقش بس  یکیح  یه، در ترج یک  فا  یرا 

 کند.ی م
کشف،  ۀ  عنوان سنجها بهن گزارشی، ایخیتار  یهاداده   یرو با فرض اعتبار اجمال نیاز ا

ات سبب  یشود. لذا در متون ناسازگار، روا یات سبب نزول لحاظ میروا   یگذارخینقد و تار
، صدق و کذب آنها مورد  یخی تار  یشود تا در بستری ده میسنج  یخیتار  یهانزول با گزارش

ات اسباب یل روا یدر جهت نقد و تحل  ین پژوهش تلاشیرد. در واقع ایقرار گ  ییآزمای راست
ا مدرک یک منبع  یرا در هنگام مواجهه با  یوقوع آن است ز  یخیتار  یهاعرصهنزول با توجه به

به   یخیتار متن  یب  یهاحوزه توجه  از  همان  یرون  با  )  ی رونینقد  به:  یبنگرمتن   و  یدریحد 
قرار دهد    یدی جدۀ  ح متن را در مرحلیتواند فهم و ترج ی ( م198،  شناسی...«، »روش یاری د

 ن ممکن نبوده است.یش از ایکه تا پ
نها به ن تلاش یاۀ  ت همیدر  منجر  زیروا   یگذارخیتارها  نزول خواهد شد،  را  یات سبب 

ا  یاز دستاوردها  یکی روا ینقد  تارین  م  یگذارخیات،  پژوهش حاضر  تا ی آن است.  کوشد 
از متن و منبع( تار  یخیشواهد تارات اسباب نزول را با توجه بهیروا   یگذارخی)با استمداد 

شا ایکند.  در  است  ذکر  مقالهیان  »تار  ن  از  تخمیگذارخیمقصود  وقوع ی«،  زمان  ن 
تار  یدادهایرو بر اساس شواهد  برا   یریگو بهره   یخیسبب نزول  بر   یتیح روا یترج   ی از آن 
 گر است.ی ت دیروا 

علت  ن بهیشود و همچنیمحسوب م   یر نقلیاز منابع مهم تفس  یکیات سبب نزول  یروا 
امبر  یزمان پ  یهاداد یع و رویاز منابع شناخت وقا   یکیعنوان  ات به ین روا ی، ایخیت تاریماه

ک یات سبب نزول، از آن لحاظ که یاز روا  یاریبس یبرا  یخینظر تارد، اما از یآی حساب مبه
ل  ین دل یهمه وجود ندارد بهیشوند امکان وقوع در هنگام نزول آی محسوب م   ی داد خارج یرو
 است.  یضرو یات مربوطه امریث و آی ن احادیا یگذارخیتار

ا روا نیاز  شناخت  در  بهیرو  توجه  نزول  اسباب  زات  ضروری مراحل  (  1د:  ینمایم  یر 
ت منابع متقدم،  یبا محور  یخ ی( شناخت منابع تار2موثر در واقعه،    یهاتیشناخت شخص
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تحل3 وقایدادها  یل روی(  رو  یزمانع و هم یا شناخت درست  در  و داد یحضور اشخاص  ها 
آ نزول  زمان  تاریشناخت  بستر  در  آ  یخیه  کنار  در  دیآن  تحل4گر،  ی ات  جمع ی(  و   یبندل 

 مراحل فوق. 
 طرح مسئله 
روا  جمله  م  یاتیاز  معیکه  با  تاریتوان  بهیار  نگرخ  روا یآن  ذ  یاتیست،  که  ل ی است 

قَضَ ک»وَمَا  یه یآ إِذَا  مُؤْمِنَةٍ  وَلََ  لِمُؤْمِنٍ  أَنْ    یانَ  أَمْرًا  وَرَسُولُهُ  هُ  الْخِ کیاللََّ لَهُمُ  أَمْرِهِمْ یونَ  مِنْ  رَةُ 
هَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلََّ ضَلَالًَ مُبِ یوَمَنْ   (  نقل شده است که شامل سه 36نًا« )احزاب/  یعْصِ اللََّ

روا یروا  دو  است.  آیت  نزول  سبب  نخست  »ز  هیت  ازدواج  »زیرا  با  حارثه« ینب«  بن  د 
ازدواج »ام کلثوم بنت عقبه«   یه را با ماجرا ین آیت سوم سبب نزول ایداند. در مقابل، روا ی م

 (.191-190، لباب النقول، سیوطید به: یبنگرکتد )ی د بن حارثه« مرتبط م یو »ز
ا اساس  روا یبر  آین  نزول  سبب  احزاب  36ۀ  یات،  زیاستنکاف    سورۀ  خشم  بنت یا  نب 

پ یجحش   از  برادرش  و  عقبه  بنت  کلثوم  ام  تزویا  علت  به  )ص(  »زیامبر  با  آنها  بن  یج  د 
بوده است، ز پیحارثه«  انتظار داشتند  آنها  ایرا  از  یامبر )ص(  به زواج خود در آورد،  را  شان 

را فرمان رسول، یامبر )ص( باشند زیع امر پیه نازل شد و از آنها خواست تا مطین آیرو انیا
 آشکار شده است.  یکه از فرمان خداوند سر باز زند دچار گمراه یفرمان خداست و کس

بهۀ  مقال  با  است  آن  بر  روش    یلیتحلــ    یفیتوص   یکرد یرو  یریکارگ حاضر  براساس 
آ  یبه بررس   یاخانهکتاب به  سورۀ احزاب  36ۀ  یسبب نزول  با توجه  قرائن  بپردازد و  مجموع 

ایخیتار روا ی،  تارین  را  مطابقت    یگذارخیات  و  دادهیکرده  با  را  آنها  مطابقت  عدم   یهاا 
واکاو  یقرآنــ    یخیتار ا  یمورد  از  دهد.  پاسخگون یقرار  صدد  در  حاضر  پژوهش    یی رو 
سورۀ   36ۀ  ینزول آ  یبیزمان تقر  یخیتار  یهاگزارشر است: اولًَ، با توجه بهیز  یهاپرسش به

سال   احزاب چه  ثان  یدر  و  رویاست؛  کدام  وقوع  زمان  زــ    دادیاً،  زیازدواج  با  ام  ید  و  نب 
 دارد. ه مطابقتیبا زمان نزول آــ  کلثوم 

رفته است. از  یصورت پذ  ییهاات اسباب نزول پژوهشیروا به  یخینگرش تارۀ  نیدر زم
 یدرینجمه حۀ  ات اسباب نزول« نوشتیروا   ی خینقد تار  یتوان از »روش شناسی آنها مۀ  جمل
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ۀ د بر قاعده العبرة« نوشتیبا تأک یخیات تاریر آیدر تفس ی، »درنگیدگلیب ی اری د یمحمدتق و
احمد حسن  تاریمحمد  در  )ع(  حمزه  حضرت  شدن  مثله  به  ها  »واکنش  نوشتی،  ۀ  خ«، 

تاری»تحلو  ،  یمیالله رح اسد توبه، و نقش آن در تفسۀ  در دو سور   یخیل حوادث  ر  یبقره و 
نوشته    36ۀ  یمستقل در مورد آ  یاما تا کنون اثر  ؛ اد کرد یزاده  یاحمد مهدۀ  ات آنها« نوشتیآ

 آن پرداخته نشده است.به یخیو از جهت تار یصورت مورد نشده و به
 ی گذار خیمقدمات تار. 1

مروریا  یبرا  اولَ  است  لَزم  منظور  مهم   ین  گزارشیتربر  باشن  داشته  ثانیها  اً، یم؛ 
رو  یهاتیشخص وقوع  بر  شناسایمؤثر  را  زیکن  ییدادها  برا یم؛  درست    ی را  ک  یشناخت 

شخص شناخت  م  یهاتیواقعه،  واقعه  آن  مهمی موثر  نقش  ا  یتواند  با یرا  چراکه  کند  فا 
زندگ  در  اطلاعاتیا  یجستجو  افراد  مبه  یدی جد  ین  ایآیدست  دادن  قرار  هم  کنار  که  ن  ید 
شرح  طور مختصر به رو بهنیاز اکند.  ی دادها رهنمون میاز رو  یاریکنه بساطلاعات ما را به

 د پرداخته خواهد شد. ینب، ام کلثوم و زیات اعم از، زین روا یا یت محوریحال سه شخص
 ات یروا   ی( گزارش اجمال1ـ1

ت  ی نقل کرده است. روا  ییمتن روا سه سورۀ احزاب 36ۀ یآ ی برا  لباب النقولدر  یوط یس
روا  و  یتینخست،  گفتۀ  به  که  صح  یطبران  یاست  سند  که یبه  است  کرده  نقل  قتاده  از  ح 

از زیپ برا یامبر )ص(  ایکرد و ز  ید خواستگاریز  ینب  به  پی نب  براین گمان که  را  او    ی امبر 
خواهد، ید میز  ی که دانست او را برا   یرفت اما هنگامیکرده است، پذ  یخودش خواستگار

م ینب تسلیان لمؤمن ولَ مؤمنة« را نازل کرد و پس از آن زک»وما  ۀ  یسرباز زد پس خداوند آ
رضا و  )یشد  داد«.  به:  یبنگرت  النقول،  سیوطید  همو،  191،  لباب  ؛ 201/  5،  الاتقان؛ 

 (.3135/ 9، التفسیر ، حاتمیابابن
میروا  را  دوم  طبر یگوی ت  که  روا ابناز    ید  )ص(  کت  یعباس  خدا  رسول  که  است  رده 

گفت: حسب و  رد، و کرد و او قبول نک ید بن حارثه خواستگاریز ی را برا  دختر جحش  نبیز
  یعت تندین حرف را بر حسب طبینسب من آبرومندتر و بهتر از حسب و نسب اوست و ا

 انَ لِمُؤْمِنٍ وَ لَ مُؤْمِنَة...«. ک»وَ ما  ه کفه نازل شد ی ه شریه داشت با خشونت گفت: لذا آک



 ــ ــــــــش ـ1402 تابستان، اولشمارۀ ، چهارم سال ، 7شمارۀ پیاپی ی، رینامۀ نقد آراء تفس پژوهش   60  ــــــ

  

از    یابابند که  یگویز میت سوم را نیروا  ه در  ین آیه اکرده است  کت  ید روا یزابنحاتم 
ام   اب کشان  نازل شده است. ویمع  یلثوم، دختر عقبة بن  زنیاول   یط  ه در راه خدا  کبود    ین 

بخشک مهاجرت   خدا )ص(  رسول  به  را  خود  و  ز یرد  به  را  او  خدا )ص(  رسول  و  بن  ید.  د 
لثوم گفت ما خود رسول خدا )ص( کشدند و ام    ک رد و او و برادرش خشمناک ج  یحارثه تزو

د  یبنگرفه در پاسخ او نازل شد )یه شر یرد و آک ج  یغلامش تزوم، اما او ما را بهیخواستیرا م
 (. 3135/ 9، التفسیر ، حاتمیابابن؛ 191، لباب النقول، سیوطیبه: 

بررس یروا   یبررس   یبرا  مرتبط  افراد  و  حوادث  است  ا  یات لَزم  از  ادامه  ن یشود.  در  رو 
ن یک از ا ی نب و ام کلثوم پرداخته خواهد شد و به هر  ید با زیمرتبط با ازدواج ز   یهاگزارش به

به واقعه  مدو  توجه  جداگانه  آنجای صورت  از  س  ییشود.  نقل  در  حادثه   یوط یکه  زمان 
ا است،  نشده  بررس یمشخص  با  بتوان  که  دارد  احتمال وجود  زمان  ی هر    ین  از حوادث  ک 

 ار نهاد. یرا در اخت یترشیب ار یت معیروا  یابیحادثه را مشخص نمود و در ارز
 ات یمنابع  روا  یل اجمالی ( تحل2ـ1

زان توجه  یکند تا از می ات سبب نزول است  به ما کمک میکه ناقل روا   یتوجه به منابع
گاه شوین روا یسان به ایره نگاران و تراجم نوینگاران، سخیتار   ی از سو  یام. نقل واقعهیات آ

ک ماجرا در  یز نقل  یگر نی دهد. از جهت دیت آن واقعه را نزد آنها نشان میقدما ارزش و اهم
تار میخ  یکتب  تراجم  نزد ی ا  واقعه  به  را  ما  اطمک یتواند  آن  وقوع  به  نسبت  و  کرده  نان یتر 

خواهد    ی ن کتب سعیدر ا  ین بخش با کاوش اجمال یرو در ان یم. از ایحاصل کن  یترشیب
 رد.یات اسباب نزول مورد توجه قرار گین دسته از روا یزان نقل ایشد که م

آیبا نزول  مورد  در  که  گفت  زید  شان  در  تاریه  منابع  در  گزارش   یخینب  ده ی د  یمتقدم 
اینم در حال یشود.  که    ین  تفس  ترشیباست  نزول یمتقدم چن  یری منابع  ذ   ین شان  آی را  ه ی ل 

نمونه:    یشان برخوردار بوده است )برا یدر نزد ا  یاریت از شهرت بسین روا یاند و انقل کرده 
ابنیبنگر به:  قم491-490/  3مان،  یسلد  فراء194/  2،  التفسیر ،  ی؛  القرآن،  ؛  /  2،  معانی 

صنعان343 الب طبری،  ؛  96/  2،  التفسیر ،  ی؛  چن9/  22،  انیجامع  وجود  با  شهرت ی(.    ین 
ن بهیمعلوم  دست  مورخان  چرا  که  است  رویگزارش  نزدهین  بهداد  اما  ماند  که  ینظر  رسد 
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 رد. یل، مورد توجه قرار گیاز دلَ یکیعنوان تواند بهی ن واقعه م یر ایشهرت فراگ
تاریهمچن منابع  در  نخست    یخین  قرن  موجودــ  سه  منابع  بر  )درگذشتۀ    یواقدــ    بنا 

مورخ ق207 تنها  نزول    ی(  شان  که  کرده    36است  نقل  کلثوم  ام  مورد  در  را  احزاب  سورۀ 
و  نقل  طبق  ام  یاست.  برا کراهت  ز  یکلثوم  با  اول یازدواج  سبب  آید  نزول  است  یۀ  بوده  ه 

تار1127/  3،  المغازی،  ی)واقد منابع  در  اما  مانند    یخ ی(.  او  از  سعد  ابن  طبقاتپس 
چشم  به  ین گزارش ی( چنق279)درگذشتۀ    یبلاذر  انساب الاشرافا  ی(  ق230)درگذشتۀ  

عنوان نمونه  اند. بهکلثوم گزارش داده ام  یرا برا   یگری ات دین منابع نزول آیخورد با آنکه اینم
ابن گفتۀ  بلاذربه  و  آ  یسعد  )ینزول  و  10ۀ  شان  در  )ابن  یممتحنه(  است  ، سعدبوده 

 (. 344/ 9، انساب الاشراف، ی؛ بلاذر184/ 8،  الطبقات
هنگام   یگفتن  اب  یاست  بن  عقبة  دختر  کلثوم  ام  مدیمع  یکه  به  دو  ی ط  کرد  هجرت  نه 

ه را  ین آیخواستند او را با خود ببرند و به مکه برگردانند خداوند متعال ایبرادرش آمدند و م
الله أعلم  نازل فرمود: است   یه زن مسلمانین آید مقصود از ایگو.  مانهن«یبإ  »فامتحنوهن 

پناه مسلمانان  به  مهریکه چون  کابیده شد  و  همچنیه  بپردازند  را  او  مسلمانان ین  گاه  هر  ن 
م طلاق  را  کافر  بایزنان  کابی دهند  پرداخت ید  از  آنان  اگر  و  بپردازند  مشرکان  به  را  آنان  ن 

ن زنان  یه را نگه داشتند مسلمانان هم کابیاز مهر  یزیکردند و چ  یمتقابل خوددار  یهانه ی هز
 (.242/ 8، الطبقات، سعدابناند نگه دارند )ش کافران آمدهیرا که از پ یمسلمان

ذنیباا او  ی حال،  ترجمۀ  مجال یل  سخن  یا  او  مورد  در  حتیمبه  یکه  آمده،   یااشاره   یان 
آ  یضمن همچنیبه  است.  نشده  بحث  مورد  میۀ  در  تارین  مقرخیان  متاخر،   یزی نگاران 

ها من  یبا عنوان »ما نزل ف  یکلثوم، بخشل هجرت ام ی ش ذیق( در کتاب خو845)درگذشتۀ  
م  القرآن« م   10ۀ )یکند و نزول آیباز  او نسبت  به  را  اما سخنیممتحنه(  آ  یدهد  )یاز   36ۀ 

به  )مقریان نمیمسورۀ احزاب(   یروشنبه  ی(. نقل واقد301/  1،  امتاع الاسماع،  یزی آورد 
ن قرن وجود داشته است اما یا   یانیا ربع پایانۀ قرن دوم  یدر م  یتین روا یدهد که چنینشان م

 کند. ی د م یدچار ترد  یخیت را از نظر تارین روا یگر، صحت ای نگاران دعدم نقل واقعه
 (:1127/ 3،  المغازی، واقدید به: یل است )بنگری شرح ذبه یگزارش واقد
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ر  یر، از پدرش، از عروة بن زبیرث، و مخرمة بن بکی الحو  یعقوب، از ابیبن    یموس 
د بن حارثه  ی نقل کردند که: رسول خدا )ص( به ام کلثوم دختر عقبه فرمود: همسر ز

ه را  ین آی ا  یتعال  ین مطلب را خوش نداشت و خدایش بهتر است. و او ایشود که برا
هُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ    ینازل فرمود »وَمَا کانَ لِمُؤْمِنٍ وَلََ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَ  رَةُ یکونَ لَهُمُ الْخِ یاللََّ

هَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلََّ ضَلَالًَ مُبِ یمِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ   (.36نًا« )احزاب/ یعْصِ اللََّ
آ نزول  برا یهرچند  تار  یه  کتب  در  کلثوم  د  یخیام  نمی متقدم  ایده  شهرت  اما  ن یشود 

  ی لیچه دل به  یست که واقدین حال مشخص نیاست با ا  یقطع  یان مفسران امریت در میروا 
 ام کلثوم نقل کرده است.  یت سبب نزول را برا یروا 

 شدهتیروا  یدادها یمهم در رو یها تی( شخص3ـ1
ایک شخصی در  و   نب دختر جحشیزها  تین روایت مهم  پ  یاست.  امبر یاز همسران 

ز دختر  یامبر است نیپۀ  مه دختر عبدالمطلب و عمی(، مادرش ام644/  2،  السیره،  هشامابن)
نه، به آنجا مهاجرت  ی امبر به مدیاست که بعد از هجرت پ  یشان است. او جزو کسان یاۀ  عم

( به:  یبنگرکرد  پیبس  ییبای(. به سبب ز80/  8،  الطبقات،  سعدابند  برا یار  را  او  د  یز  یامبر 
 (.جاهمان کرد ) یخواستگار
در   سالها  یکیاو  به:  یبنگر)  هجری  سوم   ی از  الاشراف ،  بلاذرید  ؛  433/  1،  انساب 

به:  یبنگر)هجری  چهارم    ،(225/  3،  المنتظم ،  یجوزابن الاسلام،  ی ذهبد  یخ  / 2،  تار
انساب  ،  بلاذری؛  90/  8،  الطبقات،  سعدابند به:  یبنگر)  هجری  ا پنجمی(  212/  3  ،256

د او را طلاق داد  ی، پس از آنکه ز(289/  2،  مروج الذهب،  ی؛ مسعود433/  1،  الاشراف
پ ازدواج  گفتیبه  به  آمد.  در  درست  یذهبۀ  امبر  اسخن  که  است  آن  سال  یتر  در  وصلت  ن 

پذ هجرت صورت  )ی چهارم  است  به:  یبنگررفته  الاسلام،  ذهبید  یخ  تا 212/  3،  تار که   )
 ک است.یصواب نزد به یحد

برخ  نقل  یدر  آاز  نزول  سبب  پ  یعروس  ،(35)احزاب/    حجابۀ  یها  با  اعلام  یاو  امبر 
، از  ی، از معمر، از محمد بن عبد الله، از زهریسعد از محمد بن عمر واقدابنشده است.  
نب  ین بار حجاب به هنگام زفاف رسول خدا )ص( با ز یکند: نخستینقل م  کانس بن مال 

اب است  نقل کرده  انس  مقرر شد.  اکبن    یدختر جحش،  درباره  هم  از من یعب  ن موضوع 
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پیپرسی م در  انس  چن  ید،  خود  شبیسخن  صبحِ  است  گفته  پک  ین  زیه  با  )ص(  نب  یامبر 
خورا ک   یعروس مردم  فرمود،  دعوت  چاشت  به  را  مردم  بود  ول   کرده  رفتند  و    ی خوردند 
ا  یگروه  پ یاز  خانه  در  پیشان  دادند،  طول  را  خود  نشستن  و  ماندند  امبر )ص(  یامبر )ص( 

امبر گمان یم، پ یشه رفتیرون رفت من هم همراهش رفتم و تا در خانه عایبرخاست و از خانه ب
رفتهکبرد   آنان  زه  خانه  وارد  چون  بودم،  خدمتش  در  هم  من  برگشت  آنان  یاند  و  شد  نب 

در خانه عا تا  برگشت و همچنان  باز  بودند،  رفتی همچنان نشسته  بازگشتیشه  و  ایم  ن  یم، در 
ام حجاب  کان من و خودش پرده را فرو هشت و احیهنگام آنان رفته بودند و رسول خدا م

 ةیالبدا،  ریکثد به: ابنیبنگرن  ی؛ و همچن180/  8،  الطبقات،  سعدابند به:  یبنگرنازل شد )
 (.            147/ 4، هی و النها

پ  یو محبوب  زنان  میاز  شمار  به  )ی امبر  ابنیبنگررفت  به:  /  4،  الاستیعاب،  عبدالبرد 
نها1850 در  سال  ی(.  در  )  20ت  عمر  خلافت  زمان  در  و  به:  یبنگرهجرت  ،  واقدید 

(  1850/ 4، الاستیعاب، عبدالبرابند به: یبنگر هجرت ) 21ا در سال  ی( 699/ 2، المغازی
 وفات کرد.
عُ گر  ی ت مهم دیشخص لثوم که پدرش عقبه و   کأم    است.  طیمُعَ یابابن  ةقبَ ام کلثوم بنت 

/ 1،  انساب الاشراف،  بلاذرید به:  یبنگر، خواهر عثمان از جانب مادر بود )یمادرش ارو
عت با  یب  یمان آورد و سپس برا یامبر ایپ رود که در مکه بهی به شمار م  ی( از زنان صحاب471

ن زن مهاجر مسلمان است  یسعد، او اول نه مهاجرت کرد. طبق نقل ابنی مدبه   ییتنهاامبر بهیپ
مهاجرت او در سال   یخیتار  یها(. بر اساس نقل 183/  8،  الطبقات ،  سعدابند به:  یبنگر)

/  4،  الاستیعاب،  عبدالبرابند به:  یبنگره بوده است )یبی مان حدیپۀ  انیهفت هجرت و در م
قول  ابن(.   1954 از  م ابنهشام  نقل  مهاجرت وی اسحاق  از  که پس  مد  یکند  پناهی به  و   نه 

امبر خواستند یاو روانه شدند و از پ ید« در پیآوردنش به رسول الله، برادرانش »عماره« و »ول 
ان منعقد شده بود، ام کلثوم یجوبر بازگشت پناه  یان مبنیشان و مکیان ایکه م  یتا بنا بر عهد 
  ی ن کارین کار مخالفت کرده و فرموند خداوند موافق چنیامبر با ایم کند. اما پیرا به آنها تسل

ن واقعه یاز هم  یگری ل دی(. در تفص326ــ    325/  2،  السیره،  هشامابند به:  یبنگرست )ین
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امبر رو کرد و گفت:  یپ برادرانش، او به  یآمده است پس از درخواست استرداد ام کلثوم از سو
سازند. در نقل  ی نم گمراه می که آنها مرا از د ید در حال ین دهی ل مشرک ید مرا تحویخواهی ا میآ

امبر نازل شد و یبر پ  ممتحنهسورۀ    10ۀ  ین ماجرا آین واقعه آمده است: پس از ایاز ا  یبلاذر
؛  343/  9،  انساب الاشراف،  بلاذرید به:  یبنگر ل دادن ام کلثوم منع کرد )یشان را از تحویا

یخ دمشق،  عساکر؛ ابن202/  4،  الام،  یشافع د به:  یبنگرنیز،   دلائل  ،  یهقی؛ ب493/  2،  تار
، الطبقات،  سعدابند به:  یبنگرممتحنه( )  12و    11ات )ین نزول آی(. همچن170/  4،  هالنبو 

 (.  در شان او گزارش شده است.11953/ 4، الاستیعاب، عبدالبرابند به: یبنگر ؛ و184/ 8

پا تارۀ  یبر  مدخیگزارش  در  او  استقرار  از  پس  حارثهیزنه،  ی نگاران،  بن  بن  یزب ،د  ر 

مشورت با   یکردند اما در پ  یاز او خواستگار   عمرو بن عاص ، وعبدالرحمن بن عوف ،عوام
پ نظر  زیبرادرش عثمان و طبق  با  زیامبر،  آنکه  از  ازدواج کرد و پس  با ید  داد  را طلاق  او  د 

ز »عمرو بن عاص« ازدواج کرد و از آنها  یر« سپس با »عبد الرحمن بن عوف« و سپس نی»زب 
فرزندان )  یصاحب  به:  ی بنگرشد  الاشراف،  بلاذرید  ، عبدالبرابن؛  471/  1،  انساب 

ک ماه پس از ازدواج یت  ی(. در نها386/  6،  الغابه  د  س  ا  ،  ریاثابن؛  11953/  4،  الاستیعاب
وفات کرد ) بن عاص  به:  یبنگربا عمرو  از جمله 386/  6،  الاستیعاب،  عبدالبرابند  او   .)

/ 45،  المسند،  حنبل  ن احمد بد به:  یبنگرت نقل کرده است )یامبر روا یاست که از پ   یزنان
 (. 395/ 4، حی الجامع الصح، ی؛ بخار260

و    یکعب  لِ ینام پدرش شراحاست.    د بن حارثه یزاد شود  ید از او  یکه با  ی تین شخصیآخر
همراه مادرش به ت بهیبنت ثعلبة بن عبد بن عامر است. در روزگار جاهل  ینام مادرش سعد

د را در  ین به آنها هجوم آوردند و ز یق  یاز بن  ین هنگام گروه ی رفت و در ا  یمادرۀ  لیدار قبی د
ده بود با خود به بازار عکاظ بردند و او را در معرض فروش گذاشتند  ینورس  یکه نوجوان یحال 

آنکه حک  قیتا  به  را  او  برا   400مت  یم بن حزام  ایجه خری اش خدعمه  یدرهم  نید و  ز یشان 
،  انساب الاشراف،  بلاذرید به:  یبنگرالله هبه کرد )رسول د را بهیامبر، زیپس از ازدواج با پ

 . (495 -494/ 2، الاصابهعسقلانی،  حجرابن؛ 467/ 1
وصلت نمود. پس از شرکت در جنگ بدر    یش با افراد مختلفیات خویدر طول ح  یو
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/ 2،  الاستیعاب،  عبدالبرابنش در آورد )یآزاده شده خوۀ  من« برد یج »ام ایامبر او را به تزویپ
نب  ینب بنت جحش«را به عقد او در آورد. بعد از طلاق زیالله »ز، رسول ی(.پس از تبنَّ 542
حجر پس از طلاق ام کلثوم، با »دره«  ابنکلثوم بنت عقبه« ازدواج کرد. طبق گزارش  با »ام
 یبر »هند بنت عوام« را به همسریز خواهر زیلهب ازدواج کرد و بعد از طلاق او ن یاب  دختر
 (.496/ 2، الاصابهعسقلانی،  حجرابن د )یبرگز

(. در 37صراحت در قرآن آمده است )احزاب/  امبر است که نامش بهیپ  یاو تنها صحاب
کرد و سرانجام در سال هشتم هجرت و در جنگ موته    یامبر را همراهیپ  یادیز  یهاجنگ 
 (. 380/ 1، انساب الاشراف، بلاذریرا وداع گفت ) یدار فان

 دادهایرو ی گذارخیتار. 2
ا  ییآزمایراست  یبرا  بهتر  جزئیهرچه  است  لَزم  واقعه  گزارش ین  به   یهاات  مربوط 

ات  یرو تا حد امکان با کنار هم قرار دادن جزئنیرد. از ایقرار گ  ید مورد بررس یکلثوم و زام
  رد.ی ک، مورد محک قرار گیهر  یخواهد شد که درست یع، سع یوقا

 دینب و زین زمان ازدواج زیتخم( 1ـ2
به توجه  گزارشبا  ز  ییهاانبوه  مورد  در  زیکه  و  را  ید  آنها  ازدواج  است،  شده  نقل  نب 

 ی ک ینب بنت جحش در  یبه دست آمده، ز  یهانمود. بر اساس گزارش   یگذارخیتوان تاری م
سعد ابنامبر ازدواج کرد. به نقل  ید او را طلاق داد، با پی( پس از آنکه ز6تا    3)  یهااز سال 

ذیپ در  )ۀ  القعدی امبر  است  کرده  ازدواج  او  با  هجرت  پنجم  به:  یبنگرسال  ،  سعدابند 
،  المنتظم،  یجوزابن؛  289/  2،  مروج الذهب،  یمسعودد به:  یبنگر؛ و  90/  8،  الطبقات

 (. 5/ 14، یالنب ةر یح من سیالصح، ی ؛ عامل225/ 3
/ 4،  الاستیعاب،  عبدالبرابند به:  یبنگرن قول را به قتاده نسبت داده است )یا  عبدالبرابن
بلاذر1849 نقل  اساس  بر  ذیپ  ی (  در  پنجم    القعدهیامبر  مُرَ یسال  جنگ  از  پس  ع  ی سیا 

سال    ینب ازدواج کرد. البته ویوست با ز یالمصطلق( که در شعبان سال پنجم به وقوع پی )بن
امبر ی خ ازدواج پیانا نادرست تاریف و احیاز احتمالَت ضع  یک یز به عنوان  یسوم هجرت را ن

ز میبا  نقل  )ی نب  به:  یبنگرکند  الاشراف ،  بلاذرید  مقر 433/  1،  انساب  امتاع ،  یزی؛ 
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ذهب 202/  1،  الاسماع  میتصر  ی(.  تاری ح  که  ز یکند  ازدواج  درست  پیخ  با  سال ینب  امبر 
( به:  یبنگرچهارم هجرت است  یخ الاسلام،  ذهبید  خ  یتار  ی(. جعفر مرتض256/  2،  تار

د بوده  ینب   نزد زیده است که زین عق یداند و بر ایاحزاب مۀ  ن ازدواج را پس از نزول سوریا
ح  یالصح،  یعامل د به:  یبنگرامبر ازدواج کرده است ) یو پس از آن در سال ششم هجرت با پ

 ( 68/ 14، ی النب ةر یمن س
تار  یهر چند دانشمندان اسلام ازدواج زیدر  پیخ  با  اما در  ینب  امبر اختلاف نظر دارند 

شده است. با توجه به    یا ششم هجرت معرف یسال پنجم    یاریبس  یخ از سوین تار یت اینها
امبر او را به ازدواج خود در ینب را طلاق داد، پید زیاحزاب( پس از آنکه ز  37)ۀ  یح آیتصر

 نب ازدواج کرده است. یا ششم با زیا پنجم یش از سال چهارم ید پیجه زیآورد. در نت
 دی کلثوم و زن زمان ازدواج امیتخم( 2ـ2

شتر اشاره شد، ام کلثوم ابتدا در مکه سکونت داشت اما بعد از هجرت  یطور که پهمان
مدیپ به  تصمی امبر  تصرینه،  به  و  گرفت  مهاجرت  به  سیم  و  مورخان  زمان  ره یح  در  نگاران 

حد بهیبی »صلح  )هدنه(  )ی مده«  کرد  مهاجرت  به:  یبنگرنه  ؛  325/  2،  السیره،  هشامابند 
 (. 183/ 8، الطبقات، سعدابن

ز سال  یان آن نیه سال ششم هجرت و پایبی موجود، زمان آغاز صلح حد  یهاطبق گزارش
( است  به:  یبنگر هشتم هجرت  یخاالت ،  یعقوب ی؛  349/  1،  انساب الاشراف،  بلاذرید  ،  ر

یخ  ،  ذهبی؛  146/  4،  هیو النها  ةیالبدا،  ریکثابن؛  620/  2،  انیجامع البطبری،  ؛  54/  2 تار
بر363/  2،  الاسلام بنا  ام یا(.  حرکت  زمان  مدن  در  او  حضور  و  مکه  از  بی کلثوم  ن  ینه 

د یبنگرالقعده سال ششم )یشش تا هشت خواهد بود. از آنجا که صلح در ماه ذ   یهاسال 
ده  یبوده و دو سال به طول انجامــ    با توجه به قول مشهورــ    ( 200/  2،  المختار،  ریاث به: ابن

م نظر  به  امیاست،  ورود  برسد  سال یکثوم  تصر  ی هان  باشد.  هشتم  تا  و  یهفتم  مورخان  ح 
د به: یبنگرنه شده است )ی دهد که او در سال هفتم هجرت وارد مدیسان نشان میتراجم نو

یخ، اطیبن خخلیفة   (.40، التار
گزارش   مدابنبه  به  ورودش  از  پس  او  تزوی سعد،  به  ز ینه  قدمت یج  »فلما  آمد:  در  د 
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زی المد تزوجها  شراحینة  بن  حارثة  بن  ال ید  له  یلبکل  )فولدت  به:  یبنگر«  ، سعدابند 
د که  یینپا  یری نه دی شود پس از ورود او به مدیده مین گزارش فهمی( از ا184/  8،  الطبقات

د در  یاد او در سال هفتم به عقد زیار زین به احتمال بسید. بنا بر ایبرگز  ید او را به همسریز
به گزارش د در  ین با در نظر گرفتن سال وفات زیو همچن  یخیتار  یهاآمده است. با توجه 

 ( موته  جنگ  در  هجرت  به:  یبنگرهشتم  خخلیفة  ؛  33/  3،  الطبقات،  سعدابند  ،  اط یبن 
یخ ز پس  یمشترک آنان ن  یان زندگ یخ پای( تار290/  2،  مروج الذهب،  ی؛ مسعود40،  التار

 از سال هشتم نخواهد بود. 
ز اختلاف  ید و ام کلثوم نیز  ییسعد در خصوص جدا ابنان ذکر است طبق گزارش  یشا

  ی ش از موته با او زندگ ید تا پیاز آن است که ز  یها حاکاز  گزارش  ینظر وجود دارد.  برخ 
گر به طلاق آنها اشاره  ی د  ی(  و برخ 184/  4،  الطبقات،  سعدابن د به:  یبنگرمشترک داشته )

ن فرض ممکن، یترن صورت در محتمل ی(. در ا33/ 3، الطبقات، سعدابند به: یبنگردارد )
 ازدواج آنها در سال هفتم بوده است.

 سورۀ احزاب  36ۀ یآ ی گذارخیتار. 3
 است.  قرآنن سوره یو سوم یمصحف، س  ی نش کنون یاحزاب طبق چۀ سور

 بودن سوره  ی( مدن1ـ3
مان، یسلد به: ابنیبنگراست )  ی ات آن مدنیاز مفسران تمام آ  یاریبر اساس گزارش بس

، نیزمنیابابن  ؛42/  3،  التفسیر ،  ی؛ سمرقند697/  2،  ر یتفسال،  یحیی بن سلام ؛  468/  3
آلوس 157/  2،  التفسیر  المعان،  ی؛  گفت 321/  8،  التبیان،  ی ؛ طوس 140/  11،  یروح  به  ۀ  (. 
آیس  ییطباطبا ایاق  م یات  مدی ن سوره شهادت  در  که  )ی دهد  است  نازل شده  به: یبنگرنه  د 
 (.237/ 16 ،المیزان ،ییطباطبا

بودن آنها اختلاف وجود   یو مدن  یکه در مک  ییهاان سوره ین سوره در مین نام ایهمچن
(. از 137/  1،  دیالتمه،  ؛ معرفت5/  1،  الاتقان،  یوط یسد به:  یبنگرخورد )ی دارد به چشم نم

استثنا شده قرار ندارد   یمدن  یهاان سوره یکه در م  یاتیان آین سوره در میا  36ۀ  ی ز آین  ییسو
ا بر  بیبنا  پیتوان گفت که ای م  یچ اختلافیه  ی ن  از هجرت  بهین سوره پس  نازل ی مدامبر  نه 
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همچن است.  آیشده  زمرۀ  ین  در  بحث،  مستثنیآۀ  مورد  جایات  )برا   یات  نمونه:    ی ندارد 
 (.224/ 1، دیالتمه، معرفت؛ 80/  1، الاتقان، یوط یسد به: یبنگر

،  یخ یتوان با در کنار هم قراردادن قرائن و مستندات تاریم   36ۀ  یآ   یبی در مورد زمان تقر 
انگاشتن    یش فرض قطع یتر است. با پک یت نزد ین کرد که به واقعییه تعین آیا  یرا برا   یزمان

ن  یدر ا  یخیتار  یهاو گزارش  36ۀ  یات قبل و بعد آیاحزاب و با توجه به آۀ  ات سوریب آیترت 
ز  یات سبب نزول نیان ذکر است که روا یمثمر ثمر حاصل خواهد شد. البته شا  یجینه نتایزم
  ی دادهایاز رو  یات نوع ین روا ی فا کند، چراکه ایرا ا  یه نقش موثریآ  یگذارخیتواند در تار ی م

 رخ داده است.  یخاصۀ دهد که در دوریرا نشان م یخیتار
 24تا  9ات یآ( 2ـ3

آ  یحاک   یخیتار  یهاگزارش  که  است  آن  ابتدا یاز  بهۀ  سور  ییات  جنگ    یماجرا احزاب 
جنگ ۀ  ن سوره درباریا  24-9ات  یرسد آینظر ما جنگ خندق اختصاص دارد. بهیاحزاب  

( است  به:  یبنگرخندق  ؛  495/  2،  المغازی،  واقدی؛  246/  2،  السیره ،  هشامابند 
چهارم    یهااز سال   یکین جنگ در  ی(. ا53/  24،  المیزان،  ییطباطباد به:  یبنگرن  یهمچنو
پنجم    یا  (393/  3،  هدلائل النبو بیهقی،  ؛  258/  3،  خیو التار   ةالمعرف،  یفسود به:  یبنگر)
،  الطبقات ،  سعدابن؛  414/  2،  المغازی،  واقدی؛  214/  2،  السیره،  هشامابند به:  یبنگر)
یخاالت، یعقوب ید به: یبنگرا ششم )ی(  50/ 2  ( رخ داده است.5/ 2، ر

ا اساس  م یبر  نظر  به  منابع  در  ی ن  خندق  جنگ  سال   یکیرسد  پنجم  یچهارم    یهااز  ا 
تر است. بنا  تر وقوع آن در سال پنجم محتمل منابع کهن هجرت رخ داده است که با توجه به

 36)ۀ  یرو آ  نیخ است. از همین دو تاریاز ا  یکیاحزاب در  ۀ  سور  ییات ابتدا ین نزول آیابر
ات  ید با توجه به آیآیا پنچم نازل نشده است و به نظر میش از سال چهارم  ی( پسورۀ احزاب

تار عنوان  به  هجرت  پنجم  سال  آن،  از  احتمال یپس  ا  یخ  آینزول  واقعین  به  نزد یه  تر  کیت 
ن یدرک درست ا  یبرا   یانه یتواند مستند و قری ز مین سوره نی ( ا53)ۀ  یاست. دقت نظر در آ

 خ باشد.  یتار
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 53 ۀیآ( 3ـ3
حجاب شهرت دارد ازدواج  ۀ  ی ( که به آ53)ۀ  یاز اسباب نزول آ  یکیها،  بر اساس گزارش 

/  4، هیو النها  ةی البدا،  ریکثابن؛  84/  8،  الطبقات،  سعدابند به:  یبنگرنب است )یامبر با زیپ
 ی(. برخ 504/  3مان،  یسلد به: ابنیبنگرن  ی؛ و همچن466/  3،  هدلائل النبو بیهقی،  ؛  146
 اند:  گران نقل کرده ی خ نگاران از انس بن مالک و دیاز تار

صبحیپ )ص(  زک   ی امبر  با  مدی ه  در  جحش  بنت  ازدواج  ینب  از  کنه  پس  بود  رده 
خورا به  را  مردم  روز  پ  ک برآمدن  تنیفراخواند،  و  نشست  خود  )ص(  از   یامبر  چند 

ه مردم رفته بودند همچنان همراه آن حضرت نشستند، سپس کنیمردان هم پس از ا
شان راه افتاد تا به  یز همراه ایبرخاست و به راه افتاد انس ن  یرسول خدا )ص( از جا

اند برگشت و انس هم  ه آن چند تن رفته ک د، رسول خدا پنداشت  یشه رس یعا  ۀ حجر
 خودند.  ید آنان هنوز بر جای همراهش برگشت و د

برایپ )ص(  ا  یامبر  همراه  هم  انس  برگشت  دوم  عایبار  خانه  تا  و  برگشت  شه  یشان 
ن هنگام آن چند تن برخاسته و رفته  یشان بازآمد، در ایر با ایرفت و برگشت و انس ن

پ میبودند،  )ص(  آیامبر  و  هشت  فرو  را  پرده  خود  و  انس  شد  یان  نازل  حجاب  ه 
به:  ی بنگر) برخ 109ــ    108/  8،  الطبقات،  سعدابند  اساس  بر  گزارش   ی(.  ها  از 

، سعد ابن د به:  ی د به: بنگری بنگرحجاب در سال پنجم هجرت بوده است )ۀ  ینزول آ
،  الاصابه عسقلانی،    حجرابن؛  227/  3،  المنتظم،  یجوزابن؛  141/  8،  الطبقات

 (. 29/ 1، المختار، ریاثابن ؛ 153/ 8
م، ازدواج آنها در  یامبر مورد استناد قرار دهینب و پ یسعد را در مورد ازدواج زابناگر گزارش  

 ن سال بوده است.یاز ا ین ماه قمریازدهمی یعنیسال پنجم، ۀ القعد یذ
ا بر  بیبنا  از  سالهاین  برا   یین  ز  یکه  پیازدواج  و  پنجم ینب  سال  است،  شده  نقل  امبر 

ا  ی ز اواخر سال چهارم  ید نینب و زید و احتمالَ زمان ازدواج زیآیتر به نظر مهجرت مناسب 
ا  ی( در اواخر سال چهارم هجرت و  36)ۀ  یرو نزول آنیل سال پنجم هجرت است. از ایاوا 
آیاوا  پنجم هجرت است و  بی( ن37ه )یل سال  پنجم هجرت  از همه محتمل  یز در سال  ش 

 ه سال پنجم هجرت است.ین دو آیخ نزول ایدهند که تاریتر نشان ماست. البته منابع کهن
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 جهینت

خ ازدواج  یتارافت که  یتوان دری مموجود،    یهاارائه شده از گزارش   یهاخیبا توجه به تار
ن أو ش  یخی( هجرت است که با توجه به اقوال تار6تا    4)  یهااز سال   یکیامبر  ینب و پیز

برا   ینزول  پنجم محتمل   53ۀ  یآ  یکه  است، سال  نقل شده  ماحزاب  نظر  به  خ  یتار  د.یآیتر 
ازدواج   یخ احتمال یاست که با توجه به تار  ق6-4  یهاش از سال یپز  یند  ینب و زیازدواج ز

پیز و  هجرت  ینب  چهارم  سال  اواخر  پنجم،  سال  در  اوا یامبر  تاریا  پنجم،  سال  خ  یل 
ل سال یا اوا یدر اواخر سال چهارم    سورۀ احزاب  36ۀ  ین آیاد. بنا بر یآی به نظر م  یترمحتمل 

 پنجم هجرت نازل شده است. 
خ نزول  یتارق،  7د سال  یازدواج ام کلثوم با ز   یخ احتمال یتارچه گفته شد،  ۀ آنیز، برپاین

احزاب   53ۀ  یآنزول    یخ احتمال یتارق،  5-4  یهان سال یب  زین  احزابسورۀ    24ــ    9ات  یآ
ل یا اوا یاواخرسال چهارم هم احزاب سورۀ  36 هیآ یخ نزول احتمال یتارق، و بالَخره، 5سال 
 است.ق 5سال 

نب نسبت  یرا به ز  سورۀ احزاب  36ۀ  یمتقدم نزول آ  یخیک از کتب تاری چ  یهرچند که ه
)درگذشتۀ    مانیبن سل  قاتلر مُ یر کهن مانند تفسیه در کتب تفسین آیاند اما شان نزول انداده
و  ق150 و  ق207)درگذشتۀ  فراء    القرآن  یمعان(  و ق211)درگذشتۀ    یصنعان  ریتفس(   )

الب استق310)درگذشتۀ    یطبر  انی جامع  آمده  نتی مرو  ن یازا   .(  که یتوان  گرفت  جه 
د  ینب با زیخ ازدواج زیاست با تار  5-4ن سال یه که بیآمده از سال نزول آدستبه یهاخیتار

 دارد. یترشیب یسازگار
مورد بحث را به ۀ  یسبب نزول آ  یالمغاز در    یاست هرچند واقد  یگفتن   ،گری د  یاز سو

د بن  ینه و ازدواج او با زی کلثوم به مده با ورود امیخ نزول آیکلثوم نسبت داده است اما تارام
ه و ورود  ین سال نزول آین شکل آن بیحارثه در سال هفتم هجرت، مطابقت ندارد و در بهتر

به مد ایک  ینه  ی ام کلثوم  از  ن دو زمان سبب عدم یرو اختلاف انیا دوسال اختلاف است، 
 کلثوم خواهد بود.امۀ ه درباریت شان نزول آیرش روا یپذ
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تاریخ ازدواج زید و  تاریخ نزول آیه

 زینب 

تاریخ ازدواج زید و 

 کلثومام

 بندیجمع

 سال پنجم هجرت 

آیات    1 در    24تا    9ــ  احزاب  سوره 

بین  که  است  خندق  جنگ  مورد 

داده   5تا    4های  سال رخ  هجرت 

به توجه  با  سال  است.  نخستین،  منابع 

 تری است.پنجم فرض محتمل

آیۀ    2 دربارۀ   53ــ  احزاب  سورۀ 

در  که  است  پیامبر  با  زینب  ازدواج 

 هجرت رخ داده است.  5سال 

سورۀ احزاب با توجه به    36ــ آیۀ    3

آیه، در سال  این دو  میان  قرار گرفتن 

 هجرت نازل شده است. 5

یا   چهارم  سال  اواخر 

 هجرتپنجم اوایل سال

ــ پیامبر در یازدهمین   1

پنجم   سال  از  ماه 

ازدواج   زینب  با  هجرت 

 کرد.

به  2 توجه  با  قرائن ــ 

و  زید  ازدواج  تاریخ 

 زینب سال پنجم است. 

 سال هفتم هجرت 

ــ ام کلثوم در سال    1

در  و  هجرت  ششم 

حدیبیه   صلح  هنگام 

 مدینه مهاجرت کرد. به

با    2 هفتم  سال  در  ــ 

 زید ازدواج کرد. 

آیه    1 نزول  تاریخ  ــ 

 هجرت(.  5)

ازدواج   2 تاریخ  ــ 

)سال   زینب  و    5زید 

 هجرت(. 

ام   3 ورود  تاریخ  ــ 

به و  کلثوم  مدینه 

زید  با  وی  ازدواج 

 هجرت(.  7)سال 

به  4 توجه  با  این ــ 

اول     هاتاریخ روایت 

به دوم  سبب  و  عنوان 

پذیرفتی   آیه  نزول 
 است. 
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Abstract  

The subject “Ta’wīl” has long been the focus of researchers and interpreters of the Qur'an, and the 

connection of this concept in the topic of the Quran (Ta’wīl of the Quran) with the issue of 

interpreting concepts has made it important. Despite examining the concept of Ta’wīl of the 

Qur'an in the views of the ancients, thinkers in recent centuries and especially in the contemporary 

period have tried to find the meaning of Ta’wīl in various topics in the Qur'an and hadiths by 

presenting theories. The current research has tried to provide the necessary bases for the 

presentation of future new theories by means of descriptive-analytical method, by recognizing the 

components of the most important theories of Ta’wīl in the Qur'an (and hadiths), evaluating and 

criticizing them. Some of the criticisms of the examined theories (Ibn Taymīyyah, Mullā Ṣadrā, 

Allāme Ṫabāṭabāī, Ma˓refat, Abū Zayd and Pākatchī) include: The rejection of the practical 

meaning of Ta’wil and the existence of an internal conflict in Ibn Taymiyyah's view, the 

contradictions of Allāme's theory with the Quranic application of “Ta’wīl of the Qur'an”, Not 

expressing the connection between the meanings of Ta’wīl, while cutting a narrative in the theory 

of Ma˓refat, The existence of a hidden interpretative presupposition in Abu Zayd's view and the 

lack of clear connection between different meanings of Ta’wīl in Pakatchī's view. 
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 آسیه ذوعلم

 و حدیث، قرآن دانش آموختۀ دکتری علوم
 .تهران، ایران دانشگاه تربیت مدرس، 

 نصرت نیلساز 

 و حدیث، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. قرآن دانشیار گروه علوم

 (nilsaz@modares.ac.ir)نویسندۀ مسئول: 

 چکیده
  

  قرآن   بوده که ارتباط این مفهوم در موضوع  قرآن  موضوع تأویل از دیرباز مورد توجه پژوهشگران و مفسران
 قرآن   ( با مسئلۀ برداشت مفاهیم، موجب اهمیت آن شده است. با وجود بررسی مفهوم تأویلقرآن)تأویلِ  

اند با ارائۀ نظریاتی  های اخیر و به ویژه دورۀ معاصر، کوشیدههای متقدمان، اندیشمندانی در سدهدر دیدگاه
در  مختلف  در موضوعات  را  تأویل  روش    قرآن  معنای  به  است  پژوهش حاضر کوشیده  بیابند.  روایات  و 

)و روایات(، با ارزیابی    قرآن  های تأویل در ترین نظریههای مهمتحلیلی، ضمن بازشناسی مؤلفه  -توصیفی
آن نقد  برای عرضۀ نظریهو  بر نظریات  ها، مقدمۀ لازم  وارد  نقدهای  آورد. برخی  فراهم  آتی را  های جدید 

ازابنمورد بررسی ) اند  پاکتچی( عبارت  و  ابوزید  از    : تیمیه، ملاصدرا، علامه طباطبایی، معرفت،  عدول 
تیمیه، منافات نظریۀ علامه با کاربرد قرآنی  ابنمعنای استعمالی تأویل و وجود تعارض درونی در دیدگاه  

پیش  قرآنتأویلِ   روایت در نظریۀ معرفت، وجود  تقطیع یک  تأویل، ضمن  ارتباط میان معانی  بیان  ، عدم 
دیدگاه   در  تأویل  مختلف  معانی  میان  محکم  ارتباط  بیان  عدم  و  ابوزید  دیدگاه  در  پنهان  تفسیری  فرض 

 پاکتچی. 
 ، روایات، نظریۀ تأویل. قرآنتأویل،  ها:کلیدواژه

  

 مقالۀ پژوهشی 

 .  102 ات 77  صفحۀ، ش1402  /11/  7 /نشر، ش 1402 /11/ 7  /پذیرش، ش 1402 /10 /25 /دریافت
 دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد()  کریمقرآن  دانشگاه علوم و معارف: ناشر

 52۹4-27۸۳: شاپای چاپی
 5۳0۸-27۸۳:  شاپای الکترونیکی

 <http://naghdeara.quran.ac.ir>پایگاه اینترنتی : رسی آزاددست
  DOR: 20.1001.1.52942783.1402.4.1.4.4 
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 درآمد
و حدیث است که از دیرباز مورد قرآن    موضوع تأویل از موضوعات بسیار مهم در حوزۀ 

در   تأویل  است.  داشته  قرار  قرآنی  پژوهشگران  مورد  قرآنتوجه  در  تکرار،  بار  هفده  با   ،
عبارت  که  رفته  کار  به  مختلفی  تأویلموضوعات  از:  )آلقرآن    اند  آن  آیات  (،  7  /عمرانو 

،  37،  36،  21،  6  /(؛ تأویلِ رؤیا و احادیث )یوسف39  /؛ یونس53  /تأویل کتاب )اعراف
(؛ و عبارت »ذلکَ  82  ،78  / (؛ تأویل عمل حضرت خضر )ع( )کهف101،  100،  45،  44

 (. 59 /؛ نساء35 /خَیرٌ وَ أحسَنُ تَأویلًا«، پس از بیان فرمانی از خداوند )إسراء
لًا و ایالًا و ایالتاً(  شناسان تأویل را از ریشۀ »أول«، با فعل ثلاثی مجرد )آلَ یؤولَ أَو  لغت

اند )به عنوان نمونه نک: ازهری،  اند و برای این ریشه ابتدا معنای رجوع را بیان کردهدانسته 
(.  31/  14،  تاج العروس ؛ زبیدی،  32/  11،  لسان العربمنظور،  ؛ ابن314/  15،  التهذیب

لغت میان  ابناز  أَو  شناسان  که  است  کسی  تنها  انتهای  فارس  و  ابتدا  اصل:  دو  دارای  را  ل 
)ابن است  دانسته  اللغة فارس،  چیزی  مثال   (.158/  1،  مقاییس  برخی  در  حال  این  ها،  با 

 کند. معنی این ریشه را رجوع ذکر می
بیش لغتدر  فعل ثلاثی مجردِ نامهتر  برای  رجوع  اند:  برشمرده   نامعسه  «،  یَؤُولُ   »آلَ   ها 

درید، ؛ ابن358/  8،  العین،  خلیل بن احمد کرد، غلیظ شد )برای مایعات( و سیاست کرد ) 
اللغة ابن314/  15،  التهذیبازهری،  ؛  246/  1،  جمهرة  العربمنظور،  ؛  / 11،  لسان 

ستون خیمه، استخوان شتر ،  هر چیز  (. برخی معانی اسم »آل«، شامل وجود اصلی34ـ32
است ) انسان  احمدو خویشاوند  بن  ابن359/  8،  العین،  خلیل  اللغةدرید،  ؛  / 1،  جمهرة 

 ( است.37- 36/ 11، لسان العربمنظور، ابن؛ 601،  247
نیز معانی دیگر بسیاری لغت آل، و  آلَ و اسم  فعل  برای  شناسان، وجه معانی ذکر شده 

دانسته رجوع  را  ریشه  این  به:  واژگان  بنگرید  نمونه،  )برای  احمداند  بن  /  8،  العین،  خلیل 
مقاییس فارس،  ابن  ؛1628/  14،  تاج اللغة؛ جوهری،  315/  15،  التهذیب  ؛ ازهری،359
 (. 36/ 11، لسان العربمنظور، ؛ ابن161-160/ 1، اللغة

واژه  لغتتنها  نظر  اتّفاق  به  که  درای  ل  أَو  ریشۀ  از  واژۀ قرآن    شناسان  است  رفته  کار  به 
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اند که در بسیاری شناسان برای این واژه شرح مفصلی بیان کردهباشد. برخی لغتتأویل می 
رسد برگرفته از دیدگاه مفسران، متکلّمان و ... در مورد تأویل در زمان ایشان موارد به نظر می

هایی از  ای نیز مثال اند. عدهپرداختهقرآن    باشد. برخی به بیان معنای تأویل در آیات مختلف
لُ( در غیر از یُؤَوِّ لَ  ترین اند. مهمو حدیث ذکر کرده قرآن    کاربردهای این واژه و فعل آن )أوَّ

لَ عبارت نامهمعانی ذکرشده در لغت  اند از:  ها برای فعل أَوَّ
؛  32/  11،  لسان العربمنظور،  با حرف الی، به معنای رجوع دادن، بازگرداندن )ابن

 (.  99، مفردات( یا رجوع به اصل )راغب، 32/ 14، تاج العروسزبیدی، 
به معنای تدبیر و تقدیر و تفسیر آن )ابن ؛ 33/  11،  لسان العربمنظور،  برای کلام 

های مختلفی در تفاوت تأویل  شناسان دیدگاهلغت(.  32/  14،  تاج العروسزبیدی،  
 (. 32/ 14، تاج العروساند )برای نمونه، بنگرید به: زبیدی، با تفسیر بیان کرده

 (. 34/ 11، لسان العربمنظور، برای رؤیا به معنای عبارت )یا تعبیر( آن )ابن
روایات    تأویلۀ  واژ موضوع تر  بیش در  کاربردهای قرآن)تأویل  قرآن    در  دارد.  کاربرد   )

در تأویل  گونه قرآن    مختلف  با  این مفهوم  ارتباط  روایات،  ویژه  و  به  و  متون  از  برداشت  ای 
مبحث  قرآنمتن   این  گسترۀ  و  اهمیت  به  تأویلی،  روایات  به  موسوم  روایاتی  وجود  نیز  و   ،

تأویلِ می  ویژه  به  و  تأویل،  کاربردهای  برخی  معنای  بررسی  با وجود  متون  قرآن    افزاید.  در 
هایی اند دیدگاه های اخیر و به ویژه در زمان معاصر، تلاش کرده متقدم، اندیشمندانی در قرن 

و  قرآن  ارائه نمایند که به صورت جامع و منسجم به معنای تأویل در کاربردهای متعدد آن در
 نیز روایات بپردازد. 

 طرح مسئله 
دیدگاه ارائۀ  وجود  دربا  تأویل  واژۀ  معنای  موضوع  در  سوی  قرآن    هایی  از  روایات(  )و 

 ی های متعدداندیشمندان صاحب نظر، همچنان تلاش برای شناخت این مفهوم در پژوهش 
پایان  و  مقالات  می ها  نامههمچون  پژوهش  شود.مشاهده  عدم  این  بیانگر  متعدد  های 

و  قرآن    به پرسش چیستی معنای تأویل در  های مذکوردیدگاه پاسخگویی مکفی   و روایات 
 هاست.وارد بودن نقدهایی بر آن
ها مورد توجه  پردازان تأویل، معرفی نظریات پیشین و گاه ارزیابی آندر برخی آثار نظریه



 ـش ـ1402اول، تابستان شمارۀ چهارم، سال ، 7شمارۀ پیاپی ، نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهش    80  ــــــــــ  ــــــ

 

 

 

تفسیر   در  نظر     المیزانبوده است. علامه طباطبایی  بررسی  و  بیان  ذکر ابنبه  )بدون  تیمیه 
های ، دیدگاهالتمهیدو    التفسیر و المفسروننام( پرداخته و آیت الله معرفت در دو کتاب  

این، آثار دیگری به بیان  ابن بیان و بررسی کرده است. علاوه بر  تیمیه و علامه طباطبایی را 
می تأویل  در  نظریات  شاکر  قرآنروش پردازند.  تأویل  دیدگاههای  علامه ابنهای  ،  تیمیه، 

 طباطبایی و آیت الله معرفت را به اختصار بیان کرده است.
اندیشۀ  در  آن  معرفتی  اعتبار  و  تأویل  معناشناسی  تحلیل  و  »بررسی  مقالۀ  در  بیدهندی 

شناختی تأویل و تأثیر ( و بیدهندی و میردامادی در »قواعد هستی 54-39ملاصدرا« )ص  
( تنها به بیان دیدگاه ملاصدرا  149-127ص )آن بر معنای متن در حکمت صدر المتألهین« 

اکبرزاده و سلطانی در »معناشناسی تأویل و اعتبار معرفت شناختی آن در علی  اند.پرداخته 
  مفهوم النصای از دیدگاه ابوزید در کتاب  (، با ارائۀ خلاصه138  -109ص  )آراء ابوزید«  

 اند.  به بیان دیدگاه او در موضوع تأویل پرداخته 
یادشده   دیدگاهتر  بیشآثار  معرفی  نظر  به  مدّ  ها  آن  نقد  و  ارزیابی  و  پردازد  می  ها 

است.   نبوده  کنونی  پژوهشگران  مطالعۀ  بیان  در  مجموعی   شش ضمن  صورت  به  ،  نظریه 
 گیرد.ها هم صورت می ارزیابی و نقد هر یک از آن

 های نظریات موجود در مورد معنای تأویل درهدف اصلی در این مطالعه بررسی کاستی 
مقدمهقرآن   عنوان  به  نیز،  است.  روایات  کامل و  نظریاتی  ارائۀ  بر  مطالعه  ای  این  در  تر، 

مهم کوشش می  بازشناسی  دیدگاه شود ضمن  و  ترین  نقد  به  این موضوع،  در  ارائه شده  های 
ها پرداخته و با مقایسۀ میان این نظریات، ارتباط و تأثیر و تأثر میان آنها بررسی ارزیابی آن

این  شود. پژوهش  این  اصلی  پرسش  مهمسه  اولًا،  در  هاست:  شده  ارائه  نظریات  ترین 
توان ها که می های اصلی نظریهثانیاً، مؤلفه  ؟و روایات چیستقرآن    موضوع معنای تأویل در

میانبرپایه چه اش  نظریات  این  ارزیابی  و  بررسی  ثالثاً،  است؟  کدام  نمود  تفکیک  شان 
 دهد؟ ها نشان میهایی را در آنکاستی 

  سه دسته از اندیشمندان، شامل عالمان پیش از دورۀ معاصر   هایدیدگاه   ،کنونی بررسی  
  ( و محمدهادی معرفت  و  محمدحسین طباطبایی)  مفسران معاصر،  (ملاصدرا   و  تیمیهابن)



 ـقرآن  مفهوم تأویل در  81  و روایات: بازشناسی و ارزیابی دیدگاه اندیشمندان اسلامی ــــــــــــــــــــــ

 

 

 

)قرآن  معاصر  پاکتچیپژوهان  احمد  و  ابوزید  حامد  گرف   (نصر  خواهد  دربر  به ت.  را  لازم 
که   است  دیدگاهتوضیح  بر  نامعلاوه  بررسی   هایپژوهشبرده،  های  هدف  با  نیز  دیگری 

است.   گرفته  صورت  روایات  و  قرآن  در  تأویل  کتاب  مهممعنای  زمینه  این  در  اثر  ترین 
تأویلروش  آن  قرآن    های  در  نگارنده  که  درتر  بیشاست  قرآن«  »تأویل  معنای  و  قرآن    بر 

 روایات تمرکز دارد. 
عمران را معادل معنای  در آیۀ هفت سورۀ آلقرآن    فرض معنای تأویلوی به صورت پیش

تأویل از  معنا  چند  روایات،  به  توجه  با  و  دانسته،  آن  میقرآن    روایی  )شاکر،  بیان  کند 
را بررسی نکرده  قرآن    (. او کاربردهای دیگرِ واژۀ تأویل در86  -75،  های تأویل قرآنروش 

نمی نیز  تأویل  برای  ذکرشده  معانی  میان  رابطۀ  به  نمیو  بنابراین  را  پردازد.  او  دیدگاه  توان 
از این موارد که بگذریم، به و روایات به شمار آورد.  قرآن    ای برای معنای واژۀ تأویل درنظریّه

با توجه به روایات به  تر  بیشدیگر آثار در این زمینه نیز به صورت موردی و  رسد که  نظر می
 آید.اند که از دیدگاه پژوهش حاضر نظریه به حساب نمی پژوهش در معنای تأویل پرداخته

دیدگاهپایه،  براین بیان  وجود  از  با  یک  هر  در  تأویل  معنای  مورد  در  مختلفی  های 
هایی که به صورت کامل جوانب مختلف این و روایات، نظریهقرآن    کاربردهای این واژه در

مورد   تأویل  نظریات  جایگاه  در  اینجا  آنچه  است.  شمار  انگشت  نماید،  بررسی  را  مفهوم 
قرار می  به بررسی مفهوم  گیرد، دیدگاه بررسی  به طور ویژه  از یک پژوهشگر است که  هایی 

 تأویل در کاربردهای قرآنی بپردازد.
تأویل در نظریات نیز    به کاربردهای رواییدر این پژوهش  با روایات،  قرآن    به دلیل پیوند

می  تأویل  پرداخته  معنای  اما  سخنانشود؛  نظر   در  مورد  بعدی  ادوار  عالمان  و  متکلّمان 
نظریه بیان  در  مؤلفه نیست.  ویژه  طور  به  تأویل  نظریه، های  بررسی  مورد  حوزۀ  چون  هایی 

از   آن  تأثیرپذیری  و  نظریه  مبانی  مختلف،  کاربردهای  در  تأویل  مفهوم  میان  ارتباط 
با مفاهیمی چون تفسیر،  قرآن    های پیشین، و نیز پیوند مفهوم تأویل و به ویژه تأویلِ دیدگاه

قرار می  اِحکام مورد توجه  باطن، تفصیل و  یادشده، خود    ؛گیرد ظاهر و  هرچند که مفاهیم 
 مورد اختلاف میان پژوهشگران هستند.
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که اختلاف نظر در مورد آن در منابع کهن صدر  قرآن    ریشۀ اصلی بحث ظاهر و باطن
می  مشاهده  نیز  برایاسلام  بطن  و  ظهر  وجود  نبوی  حدیث  سیوطی قرآن    شود،  است. 

دیدگاه  برخی  از  میگزارشی  ارائه  موضوع  این  در  پیشینیان  )سیوطی،  های    / 2،  الاتقانکند 
دیدگاه459 نیز  تأویل  با  آن  رابطۀ  تفسیر و  مفهوم  مورد  در  بیان شده است  (.  متعددی  های 

 (.33 -30، های تأویل قرآنروش )برای نمونه، بنگرید به: شاکر،  
 عالمان پیش از دورۀ معاصر  دیدگاه. 1

معاصر،   دورۀ  از  پیش  اندیشمندان  از  تن  دو  دیدگاه  بخش  این  )درگذشتۀ  ابندر  تیمیه 
 بیان و بررسی می شود.  ق(1050)درگذشتۀ  و ملاصدرا  ق(728
 ( دیدگاه ابن تیمیّه 1ـ1

بیان شده است    تیمیه ابنلین نظریۀ منسجم در موضوع تأویل، از سوی  رسد اوبه نظر می
 که تلاش کرده میان معنای تأویل در کاربردهای مختلف قرآنی رابطه برقرار کند. 

 ( تقریر دیدگاه 1-1-1
تیمیّه  و   ابن  معنای »حقیقت خارجی«، »تفسیر  میان سه  تأویل  لفظ  دانستن  با مشترک 

کند که دو معنای اول در بیان علمای سلف و معنای بیان« و »معنای خلاف ظاهر«، بیان می
( است  بوده  رایج  متأخران  عرف  در  کلیلتیمیّه،  ابنآخر  وی»تأویل 28-27،  23،  الأ  .)

می خارجی«  »حقیقت  معنای  به  قرآنی  کاربردهای  در  را  دو قرآن«  خلاف  بر  که  شمرد؛ 
معنای دیگر از سنخ مفهوم کلام نیست. او پس از تقسیم آیات به دو دستۀ اِخبار و اِنشاء )امر 
یا طلب(، تأویل آیات اِخبار را عین امری که از آن خبر داده شده و تأویل آیات اِنشاء را، خودِ 

امر شده می به آن  آن ذکر کرده فعلی که  را مؤید  تأویل خبر است«  داند و عبارت »سنت، 
( استناد 65  /)انعامای با موضوع عذاب  (، به روایتی از پیامبر )ص( در مورد آیه15)همان،  

 (.33فرمودند »انّها کائنة و لم یأتِ تأویلُها بعدُ« )همان،  کند کهمی 
( را، 100  / پردازد. تأویل رؤیا )یوسفنیز می قرآن    تیمیّه به کاربردهای دیگر تأویل درابن

ذلِکَ خَیرٌ وَ    ...  سولِ رَّ ال گردد؛ تأویل در »فَرُدّوهُ اِلی اللهِ و  نفس مدلولی که رؤیا به آن برمی
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)نساء تَأویلًا«  افعال حضرت خضر  59  /اَحسَنَ  تأویل  و  و سنّت؛  کتاب  به  رَدّ  عاقبتِ  را،   )
)کهف را  آلَ 82  ،78  /)ع(  برای  رجوع  معنی  با  مرتبط  آن،  از  دقیقی  معنای  بیان  بدون   )

دهد تفسیر و  (. از نظر او امر خداوند به تدبّر در آیات، نشان می 30  ،29شمرد )همان،  می 
کند صورت علمی  فهم آیات از غیر خدا نفی نشده است و در توضیح این مطلب بیان می

خبر، »آنچه در ذهن وجود دارد« است؛ که حقیقت ثابتی خارج از ذهن دارد )تأویل(. لفظ 
می دلالت  خارجی  حقیقت  به  آن  واسطۀ  با  و  ذهنی  معنی  بر  معرفتِ اولًا  تفسیر،  کند. 

به قدر فهم  21صورت علمیِ کلام است؛ اگرچه تأویل آن معلوم نباشد )همان،   ( و تأویل 
(. وی بر همین اساس در  28های مختلف قابل شناخت است )همان،  مخاطب و به روش 

 (.  23دهد )همان، عمران، وقف را قبل از »الراسخون فی العلم« قرار می آیۀ هفت سورۀ آل 
»تأویل   )اعرافقرآنوی  کتاب  تأویل  آمدن  با عبارت  آیه  دو  در  را  یونس53  /«  (  39  /؛ 

عمران، برای موضوع تأویل دو احتمال،  داند. در آیۀ هفت سورۀ آلمربوط به آیات قیامت می
کند. با این توضیح که اگر ضمیر در »وَ ما یَعلَمُ را مطرح میقرآن    شامل آیات متشابه یا کلّ 

کلّ  به  اللّه«  اِلّا  و  قرآن    تَأویلَهُ  است  قیامت  آیات  به  مربوط  ذکرشده  آیۀ  دو  مانند  بازگردد، 
آیات،  این  تأویل  به  علم  که  معناست  این  به  خداوند،  به  قیامت  علم  انحصار  آیات  مشابه 

 شامل زمان و حقیقت آن، مختص اوست. 
ویژگی  بیانگر  بسیاری  الفاظِ  تفاوت  و  دنیاست  با  مشابهت  جهت  از  تنها  آخرت،  های 

(. اما اگر ضمیر به آیات متشابه بازگردد، نشان  19میان حقیقت این دو وجود دارد )همان،  
کند در این آیه،  دهد تأویل آیات قابل حمل بر دو معنا، مختص خداست. ضمناً بیان میمی 
متشابه  فتنه  آیات  فهم  طلب  نه  است،  شده  مذمّت  متشابهات  تأویل  جستجوی  در  جویی 

می 13-12)همان،   آیه  از (.  و  رها،  را  محکمات  است،  کژی  قلبشان  در  که  کسانی  گوید 
فتنه  با  آن متشابهات  تأویل  پی  در  و  میجویی  پیروی  نمونهها  سپس  و کنند.  تشابه  از  هایی 

حنُ برای خداوند، به تثلیث و نادیده گرفتن آیۀ  جویی را تأویل مسیحیان از ضمیر إنّا و نَ فتنه 
نعمت بودن  دنیایی  به  کتاب،  اهل  نیز طعن  و  واحِدٌ«؛  اِلهٌ  »اِلهُکُم  که  محکم  بهشتی؛  های 

مشابهت برخی  جهت  به  آنتنها  میان  میها  ذکر  توصیف  هاست،  آیات  رو  همین  از  و  کند 
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 (.18 -14شمرد )همان، را متشابه می قرآن  بهشت در
تیمیه به رابطۀ میان إحکام و تفصیل با تأویل نیز پرداخته است. وی دو معنا از اِحکام  ابن

اند و در معنای دیگر، آیات محکم )در مقابل کند که در یک معنا همۀ آیات محکمبیان می
آیات متشابه( آیاتی هستند که تحمّل بیش از یک معنا ندارند. وی اِحکام را »رفع متوهّمی  

می معرفی  تأویل  با  مرتبط  را  آن  و  متشابهات  از  نیست«  مراد  )همان،  که  (. 12-10کند 
لَت مِن لَدُن حَکیمٍ خَبیرٍ« )هود  /همچنین با وجود این که در آیۀ »کتابٌ اُحکِمَت آیاتُهُ ثُمَّ فُصِّ

(  52  /(، معنای تفصیل را مشابه اِحکام به معنای »جدا کردن آیات از القای شیطان« )حج1
)همان،  می  اِلّا  11داند  یَنظُرونَ  هَل   .... عِلمٍ  عَلَی  لناهُ  فَصَّ بِکِتابٍ  جِئناهُم  لَقَد  »وَ  آیۀ  در   ،)

)اعراف تَأویلُهُ....«  یَأتِی  یَومَ  برای  53  /تَأویلَهُ  »بیان  را  کتاب  تفصیل  معنا  (،  شبهه«  رفع 
 (.16-15کند )همان، می 

 ( نقد و ارزیابی2-1-1
تأویل   نظریۀ  به  نگاه کلی  نظر میابنبا  به  در  تیمیه  به طور کلی  اگرچه وی  ، قرآنرسد 

می قبول  را  واژه  یک  داشتن  معنا  در چند  تأویل  از  معنا  یک  یافتن  جهت  در  او    کند، تلاش 
است؛ اگرچه گاه از آن عدول کرده است. نیز وی به عدم لزوم مشابهت معنای تأویل قرآن  

روایات قرآن    در جایگاه  ویژه  به طور  اما  است.  معتقد  پیشینیان  بیان  در  واژه  این  معنای  با 
تأویل به  معنای  قرآن    مربوط  میان  ارتباط  چگونگی  نیز  و  نظریۀ خود  در  را  پیامبر )ص(  از 

 را با کلام سلف مشخص نکرده است.قرآن  درقرآن  تأویل
اند به طور  اند و بیان کردهتیمیّه را، خلط معنی مصداق و تأویل دانسته ابنبرخی دیدگاه  

کلّی در متون، وجود عینی چیزی به معنای تأویلِ وجود تصوّری و ذهنی آن نیست )معرفت،  
تیمیّه مفهوم دقیق تأویل اعمال حضرت خضر و ارتباط آن را با عینیّت  ابن(.  32  /3،  التمهید

ــ  در چند کاربرد قرآنی  قرآن    خارجی بیان نکرده است. نیز اگرچه او تصریح کرده که تأویل
آیۀ   آیۀ    اعرافسورۀ    53مثل  منظور یا    یونسسورۀ    39یا  متشابهات  تأویل  که  طبق وجهی 

گردد، عملًا آن را به آیاتی با موضوع قیامت و  برمی قرآن    به کلّ ــ  عمران  آل سورۀ    7آیۀ    نیست
 جهان آخرت محدود کرده است. 
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داند نیز، آیاتی  عمران را تأویل متشابهات می در دیدگاهی که تأویل در آیۀ هفت سورۀ آل 
هایی را  ها هست را متشابه دانسته است. اما مثال که احتمال برداشت بیش از یک معنا از آن

اِنّا برای خداوند( و  کند که تأویل آن را غیر از خداوند هم میبیان می و  داند )کاربرد نَحنُ 
کید او بر وقف پیش از »و الراسِخونَ فی العِلم«، و انحصار علم به تأویل به خداوند   این با تأ
سازگار نیست. وی با وجود تلاش برای بیان یک معنا از تأویل در کاربردهای قرآنی، در دو 

)نساء اسراء  59  /آیه  و 35  /و  معنا  این  میان  ارتباط  وجه  و  کرده  معنا  عاقبت  را  واژه  این   )
معنای قبلی را بیان نکرده است. نیز در ارتباط میان دو مفهوم اِحکام و تفصیل با تأویل، دو  

کند.  کند؛ اما دلیل متقنی بر تفاوت این دو معنا ذکر نمیمعنای مختلف از تفصیل بیان می 
نامه لغت  در  کردن(  جدا  )جدا  تفصیل  لغوی  معنای  به  توجه  با  علاوه  نمونهبه  )برای  ، ها 

به:   اللغةجوهری،  بنگرید  می 1791  /5،  تاج  نظر  به  از (،  شیطان  القای  کردن  جدا  رسد 
 آیات، معنای درستی از کاربرد واژۀ تفصیل برای این مفهوم نباشد.

، بر  قرآنتیمیه در جایگاه اولین نظریۀ منسجم در موضوع تأویل در  ابندر مجموع دیدگاه  
های پس از خود در موضوع تأویل تأثیرگذار بوده است. بیان این نظریه در آثار متعدد  دیدگاه

 و حتی نقدهایی که به آن وارد شده، بیانگر این تأثیر است. 
 ( دیدگاه ملاصدرا2ـ1

است. تفسیر قرآن  نکردهواژۀ تأویل را در همۀ آیات دربردارندۀ این واژه بررسی  ملاصدرا 
تا جایی که بررسی شد،    گیرد.های شامل واژۀ تأویل را در بر نمیملاصدرا هیچ یک از سوره 

در آثار خود تعریف دقیقی از تأویل به صورت صریح ارائه نداده است. با وجود این، در او  
می  بر  در  را  مختلفی  موضوعات  که  دارد  تأویل  به  کلّی  نگرشی  خود  آثار  و  مجموعۀ  گیرد 

می نظریّهبنابراین  را  آن  آورد.توان  حساب  به  باب  این  در  از    ای  برخی  به  وی  اگرچه 
  پردازد و به چگونگی برداشت دیدگاه خود در معنای تأویل ازکاربردهای قرآنی تأویل نمی 

روایات تصریح نمیقرآن   نظر میو  به  مهم کند؛  واژۀ  رسد  روایی  و  قرآنی  کاربردهای  ترین 
 تأویل را مدّنظر داشته است. 
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 ( تقریر دیدگاه 1-2-1
پدیده همۀ  برای  را  تأویل  باطن  ملاصدرا  به  ظاهر  ارجاع  معنای  به  سخن  جمله  از  ها 

داند. این معنای تأویل، بر پایۀ یک پشتوانۀ وجودشناختی است؛ که »وجود« را حقیقتی  می 
مراتب می  دارای  مرتبه واحد  هر  او  مراتب وجود(.  در  )تشکیک  دارای شمرد  را  از ظاهر  ای 

می  می باطنی  خداوند  به  منتهی  که  این  تا  کتاب داند  میان  وجود  مراتب  او  دیدگاه  از  شود. 
به عبارتی   )انسان( مشترک؛ و  آفرینش(، کتاب تدوین )قرآن( و کتاب نفس  تکوین )جهان 

ها در هر مرتبه با هم متّحد است )بیدهندی، »بررسی و تحلیل معناشناسی  ظاهر و باطن آن
 (. 43-42تأویل و اعتبار معرفتی آن در اندیشۀ ملاصدرا«، 

او  تأویل   نگاه  همۀ  از  تأویل  به  انسان  قیامت،  ظهور  و  مرگ  با  که  است  مراتبی  دارای 
می  حق(  )حضرت  ویمراتب  میقرآن    رسد.  واحد  حقیقتی  دارای  پیمودن  را  با  که  داند 

الفاظ درآمده است )نک: ملاصدرا،   نازلۀ  به مرحلۀ  تفسیر  مراحل نزول در عوالم مختلف 
یم  الکر مثال  436،  408  /1،  القرآن  منزلۀ رمز و  به  مانند رؤیا  را  (. همچنین دنیای حسی 

داند که به حقیقتی ورای خود )آخرت( اشاره دارد و با استناد به حدیث نبوی »الناسُ نیامٌ  می 
کند که مفاهیم خارج از فهم انسان را به صورتی بیان میقرآن    کنداذا ماتوا انتَبَهوا«، ذکر می

لوح محفوظ را می  آن گونه متمثّل میاگر در خواب  انسان میدید،  تعبیر  شد و وقتی  میرد، 
می  را  گفته رؤیایش  رو  همین  از  )ملاصدرا، بیند؛  التعبیر«  مجری  یجری  التأویلَ  »انّ  اند: 
 (. 96، مفاتیح الغیب

جواهر  غزالی است )غزالی،    جواهر القرآناین سخن و مضامین پیرامون آن، برگرفته از  
قرآن    (. اگرچه ملاصدرا تصریح کرده این باور، ملاک تحقیق متشابهات در38-37،  القرآن

کند باید با حکمت و برهان اند؛ اما تصریح میاست، که برخی مانند غزالی به آن اشاره کرده 
تفسیر  های شیطانی از آن دفع شود )ملاصدرا، های وهمی و وسوسهو عقاید صحیح، آمیخته

یم الکر تأویل  172/  4،  القرآن  مورد  در  غزالی  دیدگاه  نقد  به  نیز  موارد  بعضی  در  و   )
)همان،  می  ملاصدرا،  165/  4پردازد  الغیب،  به85،  مفاتیح  ملاصدرا  (.  بیان هرروی، 
از ظاهر دنیا به حقایق عالم آخرت است که با هم  برای رسیدن  قرآن   های متعدّدکند مثال می 
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 (. 325-324 /1، شرح اصول کافیتناظر یک به یک دارند )ملاصدرا، 
داند و  را بر اساس مرتبۀ رسوخ در علم می قرآن    از سوی دیگر ملاصدرا رسیدن به اسرار

اسرارعمیق میقرآن    ترین  بیان  شمرده،  بشر  دسترس  از  دور  لایتناهی  را  الهی  کلمات  کند 
آن را به اجمال بیان کرده قرآن    (؛ که زبان نبوّت و162-161  / 4( است )همان،  109  /)کهف

(. از سوی دیگر با اشاره به 593  /2شود )همان،  و تأویل آن جز با نور ولایت شناخته نمی 
بطن  و  بطنقرآن    مراتب ظهر  و  با ظهر  آن  تناظر  ازو  درجه  هر  انسان،  دارای قرآن    های  را 

می کننده حمل  معرفی  آن  با  متناظر  مرتبۀ  طهارت  دارای  و  آن،  مسّ  و  حفظ  برای  کند  ای 
 .(41 -39، مفاتیح الغیب)ملاصدرا، 

میانه امری دقیق و پیچیده، مختص راسخان در علم )همان،  وی  را  تأویل  روی در باب 
عقلی 86 قواعد  یا  ذکاوت  با  قابل کسب  امری غیر  را  تأویل  به  روایات، علم  اساس  بر  و   )

می  )همان،  متعارف  نقل 81-78شمرد  همچون  دلیلی  بدون  را  آثار  برخی  در  تأویل  او   .)
تفسیر القرآن  نامد )ملاصدرا،  ها« می صریح یا واردات قلبی غیر قابل تکذیب، »بازیِ شک

یم تأویل162  /4،  الکر کلی  طور  به  بلکه قرآن    (.  ظاهری،  تفسیر  مقابل  در  نه  او،  نظر  از 
 (.152 /4صورت تکامل یافتۀ آن است )همان، 

اگرچه ملاصدرا در برخی عبارات، واژۀ تأویل را برای متشابهات به کار برده )ملاصدرا، 
ذکر  610،  96  /2،  شرح اصول کافی )مانند  رایج  مفهوم  با  متشابهات  به  منحصر  را  آن   ،)

نمی خداوند(  برای  مادّی  الکرسی،  مفاهیم  آیة  در  کرسی  معنی  بیان  در  نمونه  برای  داند. 
کلمهمی  درگوید  ظاهر  قرآن    ای  که  است؛  واژه  این  مانند  آن  تحقیق  که  این  مگر  نیست 

کند و این معارف تنها برای راسخان در علم  نیاز از کشف معارف مربوط نمیتفسیر، آن را بی
یم مکشوف است )ملاصدرا،   (.161 /4، تفسیر القرآن الکر

 ( نقد و ارزیابی2-2-1
تر او و متناسب با آن است که به بیان برخی نظریۀ تأویل ملاصدرا، جزئی از دیدگاه کلی 

معناشناسی   تحلیل  و  »بررسی  )بیدهندی،  است  بوده  غزالی  دیدگاه  از  متأثّر  پژوهشگران 
(. این دیدگاه که تأویل و باطن را یکی 48تأویل و اعتبار معرفتی آن در اندیشۀ ملاصدرا«،  
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را قرآن    است. او به طور ویژه، تأویل درقرآن    داند، شامل تأویلِ همه چیز از جمله تأویلمی 
 کند.و رؤیا، بر همین اساس بررسی می قرآن  در موضوع 

تأویل آن و منحصر به راسخان در علم   در این بحث به روایاتی که مفهومی از آیات را 
کند. اما و حدیث بیان می قرآن    داند نیز اشاره دارد و معنایی مشابه از تأویل در دو حوزۀ می 

به برخی از کاربردهای قرآنی واژۀ تأویل، شامل سه موضوع تأویل اعمال خضر )ع(، آمدن  
)إسراء تأویل«  »احسن  عبارت  کنار  در  خداوند  فرمان  ذکر  و  قیامت  روز  در  کتاب    / تأویل 

 ( مستقیماً نپرداخته است.59  /؛ نساء35
تأویل در موضوع اعمال حضرت   بر اساس دیدگاه ملاصدرا، مفهوم  این موارد،  از میان 

و آفرینش( قرآن    خضر )ع(، و نیز آمدن تأویل کتاب در روز قیامت )با توجه به پیوند مراتب
رٌ وَ  یخَ   کقابل توجیه است.  اما چگونگی تطبیق این نظریّه بر مورد سوم، که ذکر عبارت »ذلِ 

وِ  سَنُ تَأ  لا« در ادامۀ دو دستور الهیِ امر به رجوع به خدا و پیامبر )ص( در هنگام نزاع، و یأَح 
 گیری است، مشخص نیست.استفاده از ترازوی درست در اندازه 

 مفسّران معاصر . دیدگاه2
طباطبایی   علامه  دیدگاه  بخش  این  تفسیر    ق(1412  )درگذشتۀدر  و    المیزانصاحب 

معرفت   الجامعصاحب    ش(  1385)درگذشتۀ  محمدهادی  الأثری  موضوع    التفسیر  در 
 شود. می بررسی تأویل 
 ( دیدگاه علامه طباطبایی1ـ2

و   ق(1412  )درگذشتۀ   طباطبایی مشابه،  معنایی  در  قرآنی  کاربردهای  همۀ  در  را  تأویل 
 تأویل هر چیز را در عرف  . وی(49  /3، المیزانداند )طباطبایی،  برگرفته از معنای رجوع می 

گردد. بنابراین تأویل رؤیا تعبیر داند که آن چیز آن را دربر دارد و به آن بازمیحقیقتی می قرآن 
مصلحت و غایت حقیقی آن یا علّت واقعی   نیز  تأویل فعلو    ،ملاک آن  نیز  تأویل حکم  ،آن

 (. 349 /13آن است )همان، 



 ـقرآن  مفهوم تأویل در  89  و روایات: بازشناسی و ارزیابی دیدگاه اندیشمندان اسلامی ــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 تقریر دیدگاه ( 1-1-2
به قرآن    تأویلطباطبایی   حکیم،  کتاب  یا  الکتاب  امّ  مرتبه را  ازعنوان  وجودی  قرآن   ای 

نزول یافتۀ آن و احکام و مواعظش به آن مستند است و از سنخ الفاظ قرآن    کند کهمعرفی می 
یا مفاهیم مدلول الفاظ )موافق یا مخالف ظاهر( نیست. بلکه امری خارجی است که نسبت 
به ظاهر   باطن  نسبت  یا  مَثَل  به  ممثّل  نسبت  رؤیا،  به  رؤیا  تأویل  نسبت  مانند  به کلام،  آن 

 (.  54، 49 -46،  26 /3است )همان، 
اشاره کرده، کتاب محکم  قرآن    طباطبایی به مفاهیم اِحکام و تفصیل در ارتباط با تأویل

شده است.  شمرد که تفصیل آن الفاظ آیاتِ نازل و همان تأویل میقرآن    ای از وجودرا مرتبه
شمرد  ، موجب به وجود آمدن تشابه میقرآنها و از جمله  وی تفصیل را در مورد همۀ پدیده

نیز پرداخته؛ اما آن را به معنای تأویل قرآن    (. او به موضوع باطن برای آیات61  /3)همان،  
آن  نمی با  منافات  بدون  اولیه(،  )معنای  ظاهر  طول  در  معنایی  را  آیه  هر  باطن  بلکه  داند؛ 

 (. 46، در اسلامقرآن   کند )طباطبایی،معرفی می 
له( لفظ می داند که بر  وی معانی مختلف ظاهری و باطنی را دلالت مطابقی )موضوعٌ 

فهم  اختلاف  )طباطبایی، اثر  است  آن  اهل  مراتب  حسب  بر  نسبی  امری  و  آمده  پدید  ها 
، که ظاهرترین آن، شرک جلی است و قرآن(. مانند نهی از شرک در  73  ،69  /3،  المیزان

 (. 45 -44، در اسلامقرآن  انواع شرک، با مراتبی باطن آن است )طباطبایی،
رسد نیست )طباطبایی، از دید وی از قبیل مفاهیمی که به ذهن میقرآن    تأویلوانگهی،  

کند. را متفاوت از باطن آیات معرفی می قرآن    (. بنابراین اساساً مفهوم تأویل49  /3،  المیزان
تأویل معنی  اما  نپرداخته؛  روایات  در  تأویل  معنای  به  ویژه  طور  به  برخی قرآن    او  در  را 

معنی  روایات مانند معنای قرآنی و در بسیاری )که مفهومی از آیه را تأویل آن دانسته( مانند » 
 (.69 /3داند )همان، رایج آن در صدر اول«، تفسیر متشابه می 

 نقد و ارزیابی( 2-1-2
مبنای طباطبایی، تلاش برای یافتن یک معنای مرکزی از تأویل در همۀ کاربردهای قرآنی  
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شود. نیز اگرچه است؛ که با یافتن یک معنای اصلی و ارتباط معانی دیگر با آن نشان داده می 
می  روایات  در  تأویل  کاربرد  به  کم  می پردازد بسیار  نظر  به  میان ،  ارتباط  برای  لزومی  رسد 

کند که معنای تأویل  تصریح می   بیند وو معنای تأویل در روایات نمی قرآن    معنای تأویل در 
 ، با معنای تأویل در صدر اول لزوماً مشابه نیست. قرآندر 

که   است  درحالی  با  این  آیه،  برای  مفهومی  بیان  ضمن  آیات،  ذیل  روایات  بسیاری  در 
عمران بیان شده که ما همان راسخان در علم هستیم که تأویل را استناد به آیۀ هفت سورۀ آل 

به تطوّر واژگان در طول زمان، میمی  با توجه  اگرچه  را  داند.  تأویل در روایات  توان معنای 
توان  برده، که به لحاظ تعداد نمیدانست، اما وجود روایات نامقرآن    متفاوت با معنای آن در

کند و تنها در  و روایات برقرار می قرآن    ای میان معنی تأویل دراز آن صرف نظر نمود، رابطه 
صورتی این روایات قابل صرف نظر است که در صدور کلّیت این روایات از معصومان )ع(  

 شود.دیده نمیوی برده تردید باشد؛ که چنین تصریحی در بیان  و یا بخش رابط با آیۀ نام
آل  سورۀ  هفت  آیۀ  به  توجه  با  سویی  است، از  فتنه  اهل  انحراف  موجب  آنچه  عمران 

آیاتبرداشت از  اشتباه  از قرآن    های  دیگری  وجود  نه  و  از  قرآن    است  که  محفوظ  لوح  در 
 (.39 /1، و المفسرون التفسیر سنخ مفهوم نیست )معرفت، 

خوانی از سویی، با دیدگاه ملاصدرا در مورد تأویل هم طباطبایی  رسد دیدگاه  به نظر می
( ظاهر شده در  قرآنای از وجود  را همان حقایق لوح محفوظ )یا مرتبه قرآن    دارد، که تأویل
دیدگاه  قالب کلام می  از سوی دیگر مشابه  و  و عینی  ابنداند  را حقیقتی خارجی  آن  تیمیّه، 

این دو مغایرت دارد. برای نمونه در عدم مشابهت معنایی می  با  شمرد. هرچند در مواردی 
و روایات با دیدگاه ملاصدرا و در بیان معنای تأویل عمل به مصلحت ایجاب  قرآن    تأویل در

 تیمیه متفاوت است.ابنکنندۀ آن، با نظر 
 ( دیدگاه معرفت 2-2

به معنای بازگرداندن چیزی به اصل و حقیقت آن  ل،  أو  تأویل را برگرفته از    لغتِ   معرفت
)معرفت،  می  المفسرونداند  و  وی19  /1،  التفسیر  در    (.  تأویل  از  مختلف  معنای  چند 

 .کندمی کاربردهای قرآنی و روایی معرفی 
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 تقریر دیدگاه( 1-2-2
کند که ذکر می قرآن    بر اساس کاربردهای قرآنی تأویل، سه معنا برای این واژه در  معرفت

از:عبارت  متشابه  اند  عمل  یا  قول  خواب،  توجیه  کار.،  تعبیر  عاقبت  و  اساس    اما  مآل  بر 
)تأویل قرآن(، باطن آیات )معنای ثانوی  قرآن    روایات معنای دیگری از تأویل را در موضوع 

می  می کلام(  معرفی  معنی  این  مشابه  را  تأویل  برای  خواب  تعبیر  مفهوم  و  معنی  داند  کند؛ 
،  التمهیدیابند )معرفت،  ها علم داده شده آن را درنمیپنهان باطنی که جز کسانی که به آن

3/ 33 .) 

موضوع   )در  باطن  و  ظاهر  تنزیل،  مفهوم  به  نیز  و  تفسیر  و  تأویل  معنای  تفاوت  به  وی 
می  به قرآن(  را  متشابه  توجیه  معنی  به  تأویل  و  لفظی  ابهام  کنندۀ  برطرف  را  تفسیر  پردازد. 

به این معنا را مختص قرآن    داند و تأویلمعنای بیان سرّ و یافتن وجهی معقول برای تشابه می
را بر اساس روایات برای  قرآن    (. اما معنی دیگر تأویل28  /3شمرد )همان،  آیات متشابه می 

زِ  تَن  رُهُ  »ظَه  )ع(  باقر  امام  حدیث  وِ ینمونه  تَأ  نُهُ  بَط  وَ  مَضَی یلُهُ  قَد   مَا  هُ  مِن  لَم     لُهُ  مَا  هُ  مِن  ن  یکوَ 
رِ ی رِ یمَا  ک  یج  سُ   یج  م  قَمَرُ   الشَّ ال  الدرجات)صفار،    «وَ  از 196،  بصائر  غیر  مفهومی   ،)

می بطن  یعنی  است  آیات  اولیۀ  تفسیر  که  )ظَهر(  »ظاهر  توضیح  با  که  بعموم  داند؛  العبرة 
المورد« بخصوص  لا  )معرفت، اللفظ  است  آیه  از  عام  مفهومی  انتزاع  یا  تأویل  همان   ،

 (. 22-21/ 1، التفسیر و المفسرون
)انفال نمونه خمس  آیۀ  نزول  آن  از  باقر  41  /هایی  امام  تعمیم  و  جنگی  غنایم  مورد  در   )

فِقُوا فِ  قُوا بِأَ ی سَبِ   ی)ع( به مطلق فایده و منفعت کسب؛ یا نزول »وَ أَن  هِ وَ لا تُل  م  إِلَی  یکدِ یلِ اللَّ
لُ  ه  (، در موضوع امر به پرداخت مخارج جهاد و شمول آن بر هر نوع انفاق 195  /ة« )بقره کالتَّ

)همان،   است  اسلامی  تثبیت حکومت  معنا 24  -22  /1در  این  به  تأویل  در دیدگاه وی   .)
آیات  همۀ  وقرآن   شامل  )معرفت،   ،  است  علم  در  راسخان  مختص  روایات  اساس  بر 

در هر دو معنای قرآنی و روایی، از  قرآن    کند که تأویل(. وی بیان می30  -29  /3،  التمهید
 (.31 /3نوع معنی پنهان و نیازمند دلالت صریح از خارج لفظ است )همان، 
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 نقد و ارزیابی ( 2-2-2
ای جامع تیمیه و علامه طباطبایی کوشیده نظریه ابنهای مشهورتر  معرفت با نقد دیدگاه

از آن  این رو به صورت غیر مستقیم  از  ارائه کند و  قرآنی و روایی  به کاربردهای  ها با توجه 
تأثیر پذیرفته است. اما در صدد برداشت یک معنا از تأویل در کاربردهای مختلف و یا یافتن  

توجیه  قرآن    )درقرآن    ارتباط میان آنها نبوده است. با وجود تصریح وی به دو معنای تأویلِ 
آیات متشابه و در روایات مفهومی عام با عبور از خصوص مورد(، معنای تأویل در عبارت 

إِلاَّ  ی هَل   » ظُرُونَ  ون  و...  لَهُ یتَأ  شریعت  کار  آنچه  را  می قرآن    «  منتهی  معنای بدان  )به  شود 
(؛ که در واقع معنای دیگری از  21  /1،  التفسیر و المفسرونکند )معرفت،  فرجام( بیان می

رابطۀ قرآن    تأویل دانسته،  اصل  به  بازگرداندن  معنای  به  را  تأویل  او  اگرچه  همچنین  است. 
 معنای »فرجام کار« را با این معنا بیان نکرده است.

عمران استناد از طرفی معرفت، به روایاتی که ضمن اشاره به بطن، به آیۀ هفت سورۀ آل 
تأویل معرفی می  به  را راسخان در علم و عالمان  این روایات  کنند، نمیکرده، خود  پردازد. 

آیۀ مذکور، توجیه متشابه می در  را  تأویل  داند، معنای باطنی را همان  برخلاف نظر وی که 
کنند. برای نمونه در ادامۀ روایت مشهور امام باقر )ع(، که  معنای تأویل در این آیه بیان می
 نامند، و معرفت به آن استناد کرده، چنین ذکر شده است: ظهر را تنزیل و بطن را تأویل می

وَاتِ  یک...   م 
َ الْ  عَلَی  ح  یکمَا  ک ونُ 

َ الْ  عَلَی  هُ یونُ  اللَّ قَالَ  ما    اءِ  وِ یوَ  تَأ  لَمُ  وَ  ی ع  هُ  اللَّ إِلاَّ  لَهُ 
اسِخُونَ  مِ  یفِ  الرَّ عِل  لَمُهُ  ال  نُ نَع   . (196، بصائر الدرجات« )صفار، نَح 

کند. این گونه روایات، تأویل به معنای باطن را  معرفت در ذکر این روایت، آن را تقطیع می
نه معنایی از تأویل که مستقل ازعمران می سورۀ آل  7مرتبط با آیۀ   است. این قرآن    دانند و 

 گیرد. برده نه فقط آیات متشابه بلکه همۀ آیات را در بر میمعنا طبق بیان روایت نام
 پژوهان معاصر قرآندیدگاه  .3

و احمد پاکتچی در موضوع    (ق1431)درگذشتۀ  نصر حامد ابوزید  در این دسته، دیدگاه  
 شود.و روایات بررسی می  قرآن معنای تأویل در  
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 ( دیدگاه نصر حامد ابوزید1ـ3
ای جامع در موضوع تأویل، بر پایۀ کاربردهای قرآنی این واژه  کند نظریّه تلاش می ابوزید  

می بیان  وی  کند.  می بیان  نشان  تأویل  قرآنی  کاربردهای  واژۀ  کند  برخلاف  واژه  این  دهد 
در  تک نمونه  برای  و  بوده  معروف  مفهومی  دارای  اسلام،  از  پیش  فرهنگ  در  تفسیر،  آمد 

 (.  226، مفهوم النصرفته است )ابو زید، موضوع رؤیا به کار می 

 تقریر دیدگاه ( 1-1-3
وی در چند کاربرد قرآنی شامل رؤیا، حدیث و فعل، معنای تأویل را رجوع به اصل و  

 .(228داند )همان، کشف دلالت پنهان یا باطن آن می 
ابو زید حدیث را همان رؤیا می یادآوری است که  به  به  لازم  تأویل کردن  داند که برای 

قرآنی در جایگاه تمیز )نساء  (.227  ،همانبیان درآمده است ) را در دو کاربرد  تأویل    / اما 
(، با توجه به تفاوت نسبت به دیگر موارد )مضاف( و با استناد به معنای تأوّل  35  /؛ اسراء59

و   سیاست  معنی  با  مرتبط  و  حرکت«  یک  غایت  و  »هدف  معنای  به  شعری،  مثال  یک  در 
 (. 229داند )همان، اصلاح کردن برای ریشۀ أول می

گیرد، حرکت است که یا به اصل )رجوع( و  معنای جامعی که ابو زید از این دو نتیجه می 
انجام می  )غایت(  به سوی هدف  و یا  بلکه ذهنی  نه حرکتی مادی  را  این حرکت  شود. وی 

کند. در این آیه عمران را معنا می( و بر پایۀ آن آیۀ هفت سورۀ آل230داند )همان،  عقلی می 
فتنه  به  برای  غایت(  سوی  )به  جلو  به  رو  حرکت  اتّباع،  واژۀ  دلیل  به  را،  شده  نهی  تأویلِ 

کند. وی  عاقبت مجهول برای بشر معنا می   نیز  داندو تأویلی را که جز خداوند نمی  ،انداختن
بوا بِما لَم یُحیطوا بِعِلمِهِ وَ لَمّا یَأتِهِم تَأویلُهُ« )یونس ( تأویل را حرکتی  39  /در عبارت »بَل کَذَّ

 (. 232-231شمرد )همان، ها میکشف پدیده ذهنی برای 
صحیح تأویل  چگونگی  پرداخته،  کتاب  تأویل  و  تفسیر  میان  تفاوت  به  را قرآن    نهایتاً 

می  واسطهتشریح  یا  تفسره  نیازمند  را  تفسیر  او  به  کند.  دستیابی  منظور  به  محقق  برای  ای 
یا   اصل  اکتشاف  در  ذهنی  حرکتی  و  واسطه  به  نیاز  بدون  آن  خلاف  بر  را  تأویل  و  تفسیر؛ 

کند تفسیر نیازمند علوم نقلی و  داند. با تکیه بر قول زرکشی، بیان می عاقبت یک پدیده می 
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 مقدمۀ تأویل صحیح، و تأویل اجتهاد در یافتن معنای آیات و رمزگشایی از متن است.
می کید  تأ تأویل  نیز  )ایدئولوژیک(  عقیدتی  و  شخصی  امیال  به  صحیح  تأویل  که  کند 

)همان،   نیست  وابسته  تأویل    (.235-  232کننده  از  مثالی  شیعی  تأویل  ابوزید  نظر  از 
داده از  که  است  )ابوزید،  ایدئولوژیک  است  گرفته  فاصله  مفهومی  و  لغوی  مفهوم  های 

وی اجتهاد در تأویل را همانند اجتهاد در فقه، نیاز جوامع بشری با توجّه به    (.234،  النص
، تنزیل یافته برای عرب عصر نزول است که  قرآنکند متن  داند و بیان میها می تحوّلات آن

معنی از  آن  فهم  برای  مردمباید  ادبی،  نقد  هرمنوتیک،  بهره  شناسی،  آنتروپولوژی  و  شناسی 
 (.239 -237گرفت )همان، 

 نقد و ارزیابی( 2-1-3
پردازد و می قرآن    ابوزید به معنای تأویل در حوزۀ در مقام نقد دیدگاه وی باید گفت که  

کند. اما در ( و دیگر موضوعات را بررسی می قرآن)تأویل  قرآن    کاربرد این واژه در موضوع 
شود. اگرچه او ظاهراً درصدد ای به کاربرد تأویل در روایات )نبوی( دیده نمینظریۀ او اشاره 

رسد یافتن معنی جامع برای تأویل، با توجه ویژه به کاربردهای قرآنی آن است، اما به نظر می
، یعنی  قرآنتلاش او در جهت اثبات مفهومی از تأویل، بر پایۀ نگاهی کلی در برداشت از  

زمان در  پیشاجتهاد  صورت  به  که  است  معانی  دریافت  برای  مختلف  پذیرفته های  فرض 
به را  شواهد  عبارتی  به  جمعگونهاست.  میای  برای آوری  ذهنی«  معنی »حرکت  به  که  کند 

 تأویل برسد.
گاه برای یافتن ارتباط میان این معنا و کاربرد قرآنی آن دچار تکلّف شده    سبببه همین  

بوا بِما لَم یُحیطوا بِعِلمِهِ وَ لَمّا   است. برای نمونه مفهوم حرکتی ذهنی برای تأویل، در »بَل کَذَّ
)یونس تَأویلُهُ«  بر  39  /یَأتِهِم  ابوزید  مجموع  در  ندارد.  چندانی  سازگاری  آیه  مفهوم  با   )

ل معنا کردهقرآنهای دیگر که تأویل را در خلاف دیدگاه  کند  اند، آن را یک فعل معنا می، مُؤَوَّ
 دهد.و از این نظر نیز دیدگاهی متفاوت از نظریات دیگر ارائه می

 ( دیدگاه پاکتچی2ـ3
در   »تأویل«  مقالۀ  در  اسلامیپاکتچی  بزرگ  با   ،دائرةالمعارف  تأویل،  از  دیدگاهی 



 ـقرآن  مفهوم تأویل در  95  و روایات: بازشناسی و ارزیابی دیدگاه اندیشمندان اسلامی ــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 کند. توجهی نسبتاً جامع به حوزۀ آیات و روایات و نیز دیگر متون اسلامی ارائه می 

 ( تقریر دیدگاه 1-2-3
معنای لغوی تأویل را بازگرداندنِ پیشین یا وضعیّت پیشین، و تأویل را در ارتباط    پاکتچی

با فهم چیزی، بازگرداندن چهرۀ بیرونی به معنای درونی، و در کاربردی فراتر، رفتن از معنای 
از ظاهر می  دورتر  معنایی  به  بوده است. وی ظاهری  گوینده  اخیر، مقصود  معنای  که  داند 

این واژه در از  نرفتن مشتقاتی دیگر  به کار  تأویل و  امر را نشانهقرآن    کاربردهای  این  از  ای 
واژه می  نزول،  عصر  عربی  زبان  در  تأویل  که  است  شمرد  بوده  روزمره  نه  و  دانشی  ای 

 (. 371)پاکتچی، »تأویل«،  
تأویل می  برای  ثانوی  و  کارکرد اصلی  دو  بیان  به  بر  سپس  مبتنی  کارکرد اصلی،  پردازد. 

در موضوع قرآن    معنای لغوی »رجوع«، بازگرداندن و انتقال دادن به اصل پیشین است که در 
  / عمرانخواب، اعمال عبد صالح در داستان حضرت موسی و خضر )ع( و آیات متشابه )آل 

تأویل7 امر  رفته است. وی  کار  به  تأویل  دانش  به  ویژه  توجّه  با  و  (،  تأویل  را موضوع  پذیر 
کند و معتقد است میان موضوع تأویل و مرجع آن در  تحقق اصلی را مرجع تأویل معرفی می 

مورد خواب، رابطۀ نمادین، و در مورد اعمال عبد صالح رابطۀ تضمّنی بر قرار است؛ چرا که  
می  عمل(  )بافت  دیگر  بخشی  شامل  تأویل(،  )موضوع  عمل  محتوای ظاهر  تقلیل  و  شود 

 هایی از آن، درک آن را مشکل ساخته است. ظاهر به بخش
کند که تأویل در داستان حضرت موسی )ع( و عبد صالح، و دریک مورد از  وی بیان می

داستان حضرت یوسف )ع( از مقولۀ خبر دادن از رابطۀ میان موضوع تأویل و مرجع آن در 
آل  آیۀ هفت سورۀ  در  تحقّق خارجی است.  و هنگام  متشابه  آیات  تأویل  نیز موضوع  عمران 

 (.  372-371مرجع تأویل معنای واقعی آیات است )همان،  
یا »تحقّق  ثانوی تأویل را نوعی نقل معنایی، و آن را »تحقّق مرجع تأویل« و  او معنای 

ای از آن را رسیدن تأویل )برای آیات قیامت(  امری از پیش خبر داده شده«، معرفی، و نمونه
( با 35  /و اسراء  59  /کند تأویل در موضوع دو دستور الهی )نساءکند. سپس بیان میذکر می 

 (.372تمرکز بر معنای مرجع تأویل، عملًا معنایی نزدیک به »عاقبت« یافته است )همان، 
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از نزول  تأویل در متون پس  بیان معنای  از جمله روایات، کاربردهای قرآن    سپس در  و 
می  آن  معنایی  افزایش  و  کاهش  بیانگر  را  واژه  سورۀ  این  هفت  آیۀ  مهم  نقش  به  و  شمرد 

های متنوّعی از  کند. تأویل را در تقابل با تنزیل در بافت عمران در معنای تأویل اشاره می آل
یابی و تطبیق یابی، مصداق موضوع تر  بیشمتونِ پس از نزول، از جمله روایات دو سدۀ اول،  

کند و گاه از جنس تبیین یا  آیات و در شکل کلی »تحقق خارجی مضمون سخن« معنا می
ها، در منابع  ای از انسانداند. او به اختصاص دانش تأویل به عدّهتوجیه مستندات شرعی می 

( و در ادامه به تغییرات معنایی واژۀ تأویل در  374-373کند )همان،  شیعه و سنّی اشاره می 
 (.  375-374پردازد )همان، های بعدی نیز میسده 

 نقد و ارزیابی( 2-2-3
کند با لحاظ پاکتچی تلاش می نیز باید گفت که    نقد و ارزیابی دیدگاه پاکتچی   در مقام 
گیری معانی جدید از معانی اولیه و تغییرات معنایی واژگان در  شناسی مانند شکل مبانی زبان

دیدگاه   او  دهد.  ارتباط  را  روایی  و  قرآنی  مختلف  کاربردهای  در  تأویل  معنای  زمان،  طول 
در تأویل  برای  اصلی  معنای  یک  وجود  مبنای  بر  را  شکلقرآن    خود  دیگر  و  معانی  گیری 

قرآنی و روایی از آن بیان کرده است. نکتۀ قابل ملاحظه در این دیدگاه توجّه ویژه به »دانش«  
در حضرت قرآن    تأویل  الهی  دانش  و  )ع(  یوسف  حضرت  برای  خواب  تأویل  علم  شامل 

 است.قرآن  خضر )ع(، و علم راسخان در علم به تأویل
میحال  بااین نظر  میبه  بیان  وی  که  کلّی  معنای  به رسد  منتسب  دیدگاه  از  متأثر  کند 

می  ظاهر  خلاف  معنای  را  تأویل  که  است  نظر متأخران  برای  کافی  دلایل  همچنین  دانند. 
نگارنده در مورد نوع رابطۀ تأویل با مرجع آن در موضوع رؤیا و عمل عبد صالح )به ترتیب  

هایی برای نوع رابطۀ نمادین و تضمّنی( بیان نشده است. به عبارتی در این دو مورد جایگزین
است نشده  اثبات  آن  به  نسبت  نگارنده  نظر  برتری  که  دارد  وجود  چنانرابطه  مثلًا  ک؛  ه 

تأویل و   ۀپذیر را نشان، امر تأویل قرآنطباطبایی در این دو مورد و دیگر کاربردهای تأویل در  
 داند.تأویل را اصلی برای آن می

معنای   با  را  آن  رابطۀ  اما  کرده؛  معرفی  تأویل  ثانوی  معنای  را  »عاقبت«  معنای  وی  نیز 
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نکرده  تبیین  را  عاقبت  با  کتاب  خارجی  تحقق  رابطۀ  عبارتی  به  و  )رجوع(  واژه  این  اصلی 
قرآن    گیرد: مانند علم به تأویل برایاست. در برخی موارد نیز تشابه میان معانی را نادیده می

( و  37 /سورۀ یونس، و یا مشابهت عبارت »آمدن تأویل« در موضوع رؤیا )یوسف  39در آیۀ  
خورد. جدا (؛ که در مورد کاربردهای روایی نیز به چشم می 39  /یونس؛  53  /کتاب )اعراف

های بیان شده نیز روشن نیست. در  یابی« از »تبیین« در برخی مثال کردن معنای »مصداق 
آن  کاربرد  به  توجه  با  تأویل  واژۀ  از  برداشتی  متفاوت  معانی  میان  ارتباط  دلیل  مجموع  با  ها 

 محکمی بیان نشده و قابل تردید است.

 نتیجه

تأویل در های اصلی هر دیدگاه را نشان )و روایات( مؤلفه قرآن    بازشناسی هفت نظریۀ 
تأویل هرچیزابندهد.  می  تأویلِ   ،قرآندر  را    تیمیه،  را  قرآن    »حقیقت عینی و خارجی«، و 

به کلی  نگاه  با  ملاصدرا  کنند.  می  معرفی  لفظ«  اشارۀ  مورد  خارجی  و  قرآن    »حقیقتی 
تأویل   و   آن  را »باطنِ«  تأویل هر چیز  با هم و دارای  قرآنروایات،  متناظر  را  دنیا  ، نفس و 

را قرآن    تأویل هر چیز را »اصل منشأ« آن و تأویلقرآن    مراتب می داند. علامه طباطبایی در
در  تأویل  متفاوت  معنای  سه  به  معرفت  مفاهیم می شمرد.  و  الفاظ  از  فراتر  آن  از   وجودی 

را »حرکت به سوی قرآن    و یک معنای مجزا در روایات اشاره می کند. ابوزید تأویل درقرآن  
کید بر »معنای خلاف ظاهر« و قرآن    مرجع یا غایت« و پاکتچی تأویل در و روایات را، با تأ

دانند.  می  مختلف  معانی  دارای  پیشینی«،  اصل  به  »بازگرداندن  قرآنی  معنای  از  شروع  با 
قرآنی، در جایگاه یک دیدگاه پوشش کاربردهای  دلیل عدم  به  تأویل  در موضوع  دیگر  های 

 نظریه در باب تأویل بررسی نشده است.
در تأویل  واژۀ  معنای  شناخت  در  برده  نام  نظریات  بر قرآن    ارزیابی  علاوه  روایات،  و 

کاستی  آن بازنمایی  میان  تأثر  و  تأثیر  یک،  هر  برای  میهایی  نمایان  را  دیدگاه  ها  سازد. 
تیمیه، علاوه بر فاصله گرفتن از معنای استعمالی تأویل و عدم پوشش برخی کاربردهای ابن

نظر می 82  ،78  /قرآنی )کهف به  درونی  تعارض  اندکی  دارای  تحدید (،  نمونه  برای  رسد. 
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( به آیات مربوط به قیامت؛ متشابه شمردن برخی آیات 39 /یونس ؛53 /تأویل کتاب )اعراف
که علم به تأویل آن در انحصار خداوند نیست؛ و بیان معنایی متفاوت از معنای اصلی در  

)نساء کاربردها  برخی  در  بیان  35  /اسراء  ؛59  /نظریه،  در  انسجام  ملاصدرا ضمن عدم   .)
)نساء آیات  برخی  در  را  تأویل  مفهوم  نمی35  /اسراء  ؛59  /نظریه،  روشن  نظریۀ (  در  کند. 

 /عمرانجویی )آلدر لوح محفوظ )تأویل قرآن( با فتنهقرآن    علامه طباطبایی، ارتباط وجود
آل7 سورۀ  هفت  آیۀ  به  کننده  اشاره  روایات  رابطۀ  نیز  و  تأویل  (،  قرآنیِ  مفهوم  با  عمران 

نمی  به    شود.مشخص  روایت  یک  تقطیع  ضمن  تأویل،  از  متفرقی  معانی  بیان  با  معرفت 
آمیز بودن به کند. دیدگاه ابوزید، ضمن تکلّفارتباط معنای قرآنی و روایی تأویل توجه نمی 

فرضِ ایدئولوژیک در یافتن معنای  رسد به سمت هدفی ویژه: لزوم تلاشِ بدون پیشنظر می 
میان  قرآنمتن   ارتباط محکم  بیان  بر عدم  پاکتچی، علاوه  دیدگاه  بر  است.  ، سوگیری شده 

است که می وارد  نقدهایی  برخی جزئیات  در  نیز  معانی مختلف،  را  آن  تواند صورت کلی 
 تحت تأثیر قرار دهد.
شود. ملاصدرا که خود  تیمیه در نظریۀ علامه طباطبایی مشاهده میابناثرگذاری دیدگاه  

از منظومۀ فکری غزالی اثر پذیرفته نیز به نوعی در نظریۀ علامه تأثیر داشته است. معرفت با  
دیدگاه پیشنقد  با  ابوزید  پیشین،  از  های  برگرفته  نگاهی  با  پاکتچی  و  تفسیری  فرضی 

های موجود های مستقلی ارائه نمایند. در مجموع کاستی اند نظریه شناسی، تلاش کرده زبان
مهم در در  تأویل  نظریات  دیدگاهقرآن    ترین  ارائۀ  به  نیاز  روایات،  این  و  در  را  جدید  های 

  دهد.موضوع نشان می 
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Abstract  

The word Rafath is used twice in the Holy Qurʾān and it is one of the Qurʾānic vocabulary whose 

meaning has many confusions and interpretation complications. Part of this variety of interpretative 

opinions is due to the fact that the ancient commentators and lexicographers, instead of explaining 

the meaning, explained its examples and perhaps they did not have access to its literal meaning. 

The evidence indicates that Rafath as a word has become obsolete since the middle of the third 

century of Hijri, and its abandonment in the following centuries has added to the difficulty of the 

commentators' work. After showing the ambiguities of the commentators and criticizing their 

opinions, the present research explains the lexical value of Rafs with a historical linguistic 

explanation, and especially by using the methods of etymology and comparative study of Semitic. 

As a result of the debates, it is said that «Raft» literally means «hitting with spreading something» 

and its use for sexual intercourse, although it is the most common use, is an irony. The use of this 

term for «blatant sexual words» and «fornication» is also based on permission and based on the same 

meaning as «sexual intercourse». However, those groups who have taken rafath as meaning «ugly 

speech» in general, have distanced themselves from both the lexical principle and the Quranic 

context. 
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 چکیده
  

به کار رفته، از جمله مفردات قرآنی است که در معنای آن  ی واژه رَفَث که دو بار در قرآن کر  م 
پ و  اقوال  تفس دگی یچیتشتت  بس یهای  ایری  از  که  یار است. بخشی  از آن است  ناشی  ن تشتت 

لغو و  تبیمفسران  جای  به  کهن،  توض ییان  به  معنا،  مصادین  پرداخته ی ح  آن  به  ق  بسا  چه  و  اند 
ک واژه، از  ین حاکی از آن است که رفث به عنوان  یاند. قراز دسترس نداشته یمعنای لغوی آن ن

سده  در  آن  بودن  متروک  و  نهاده  شدن  منسوخ  به  روی  هجری  سوم  سده  بر  اواسط  بعد،  های 
ابهامات   نشان دادن  از  بر آن است که پس  افزوده است. پژوهش حاضر  دشواری کار مفسران 

ا آراء  نقد  و  با  یمفسران  تبیشان،  تارییک  زبانشناختی  وی ن  به  و  از  ی خی،  جستن  بهره  با  ژه 
ند  ی د. برآین ارزش واژگانیِ رفث راه جوییقی سامی، به تبیشناسی و مطالعه تطبشه ی های رروش 

به معنای با گستردن چ یکوب»   مباحث آن است که رفث در اصل لغوی،  است و «  زییدن توأم 
آم  برای  آن  متداول یکاربست  اگرچه  جنسی،  کنایترزش  مقوله  از  ولی  بوده،  کاربرد  است.  ین  ه 

ه همان  یز مبتنی بر مجاز و بر پاین«  ی یدراهرزه »  و «  پرده جنسی سخنان بی »  ن واژه برای یکاربرد ا
به طور کلی  « سخن زشت » بنا شده است. اما آنان که رفث را به معنای« زش جنسی یآم » معنای
 اند.   های قرآنی فاصله گرفته اقیاند، هم از اصل لغوی و هم از سگرفته 

پره هاکلیدواژه پره ی:  روزه،  ر یزهای  قرآنی،  مفردات  حج،  تفاسشه ی زهای  کهن،  یشناسی،  ر 
 ی. یایهای آفروآسهای سامی، زبان زبان 

  

 مقالۀ پژوهشی 
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 درآمد
ای  های متقدم چالش گسترده واژه رَفَث از جمله آن مفردات قرآنی است که در طی سده

« قلمداد شده است. این واژه دو بار القرآن در باره معنای آن وجود داشته و در شمار »غریب  
ای متفاوت است که مقایسه آنها در قرآن کریم به کار رفته، ولی سیاق این دو کاربرد به اندازه 

 کند.با یکدیگر کمک چندانی به روشن ساختن معنا نمی 
های متقدم در باره معنای رفث که در روایات نقش بسته است، در  های از چهره پرسش 

شود، در مجموع این ضرورت  کنار تشتت وسیع که در اقوال مفسران و لغویان کهن دیده می
آورد که معنای این واژه در دو کاربرد قرآنی، از نو کاویده شود. به ویژه با توجه به  را پدید می

ها، جا  های تطبیقی و روش دستاوردها و امکانات جدید در زبانشناختی تاریخی، اعم از داده
شناسی، بتوان یک ارزیابی دقیق و علمی  های این واژه کاویده شود و در پرتو ریشه دارد ریشه 

 لغوی به دست داد.   -در باره معانی ارائه شده در سنت تفسیری
 طرح مسئله 

مسئله اصلی در مقاله حاضر این است که واژه رفث در چه فرآیندی ساخته شده و به چه 
گردد و در ادامه، با تکیه بر این ای در زبان مادر سامی و زبان نیای آفروآسیایی بازمی ریشه

تفسیری منابع  در  شده  ارائه  اقوال  بتوان  این    -اطلاعات  رویکرد  کرد.  ارزیابی  را  لغوی 
شناسی و  ها  و الگوهای متداول در ریشهشناسی تاریخی است و در آن از روش پژوهش زبان

های سامی و آفروآسیایی استفاده شده است. گفتنی است برای فراهم  مطالعات تطبیقی زبان
آوردن زمینه یک ارزیابی از اقوال تفسیری و لغوی، این اقوال نیز از منابع استخراج شده، به 

 شناسی از آنها صورت گرفته است. ترتیب تاریخی انتظام یافته و یک گونه
 ای که واژه در آنها به کار رفته، اینهاست: دو آیه

هُ  اللَّ عَلِمَ  لَهُنَّ  لِبَاسٌ  وَأَنْتُمْ  لَکمْ  لِبَاسٌ  هُنَّ  نِسَائِکمْ  إِلَی  فَثُ  الرَّ یامِ  الصِّ لَیلَةَ  لَکمْ  أُحِلَّ 
کمْ کنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَکمْ فَتَابَ عَلَیکمْ وَعَفَا عَنْکمْ فَالْنََْ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا کتَبَ  أَنَّ
سْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ 

َ
بْیضُ مِنَ الْخَیطِ الْْ

َ
ی یتَبَینَ لَکمُ الْخَیطُ الْْ هُ لَکمْ وَکلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّ اللَّ
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هِ   یلِ وَلََ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاکفُونَ فِی الْمَسَاجِدِ تِلْک حُدُودُ اللَّ یامَ إِلَی اللَّ وا الصِّ ثُمَّ أَتِمُّ
قُونَ )بقره  هُمْ یتَّ اسِ لَعَلَّ هُ آیَاتِهِ لِلنَّ  ( 187 /فَلَا تَقْرَبُوهَا کذَلِک یبَینُ اللَّ

آیتیترجم شد.   : ۀ عبدالمحمد  شما حلال  بر  روزه  ماه  شب  در  زنانتان  با  »رَفَث« 
می خدا  آنهایید.  پوشش  شما  و  شمایند  پوشش  خویشتن  آنها  به  شما  که  دانست 

ورزید، پس توبه شما را بپذیرفت و شما را عفو کرد. اکنون با آنها همبستر  خیانت می
و   بخورید  و  دهید،  انجام  است  گردانیده  مقرر  شما  بر  خدا  که  را  آنچه  و  شوید 
شب  به  را  روزه  و  شود.  آشکار  شب  تاریکی  در  صبحدم  روشن  رشته  تا  بیاشامید 
برسانید. و چون در مسجد اعتکاف کنید، با زنان همبستر مشوید. اینها حدود فرمان 

بیان می  باشد که به  خداست، بدان نزدیک مشوید. خدا آیات خود را اینچنین  کند، 
 پرهیزگاری برسند. 

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلََ فُسُوقَ وَلََ جِدَالَ فِی الْحَجِّ 
لْبَ 

َ
قُونِ یا أُولِی الْْ وَاتَّ قْوَی  ادِ التَّ فَإِنَّ خَیرَ الزَّ دُوا  وَتَزَوَّ هُ  تَفْعَلُوا مِنْ خَیرٍ یعْلَمْهُ اللَّ ابِ وَمَا 

 (. 197 /)بقره 
ها این فریضه را ادا کند باید های معینی است. هر که در آن ماه حج در ماه   ترجمه: 

که در اثنای آن »رفثی« نباشد و فسقی از او سر نزند و مجادله نکند. هر کار نیکی که 
گاه است. و توشه بردارید، که بهترین توشهانجام می  ها پرهیزگاری دهید خدا از آن آ

 است. ای خردمندان، از من بترسید. 
تعبیر   آیۀ حجبه    197به آیه صیام و از آیه    187برای رعایت اختصار در این مقاله، از آیه  

 خواهد شد. 
 . بازتاب معنا در احادیث نبوی و اقوال صحابه1

قابل انتظار است که رفث مانند دیگر مفاهیم قرآنی، در احادیث و اقوال منقول از صحابه  
بازتاب داشته باشد و به طبع نخستین جایی که مفسران برای رفع ابهام خود در معنای واژگان  

اند، همین قسم روایات بوده است. حتی در صورت غیر اصیل بودن  جسته قرآنی در آن می
آن   از  صحابه  و  پیامبر )ص(  به  منسوب  اقوالی  چنین  پرداخته شدن  روایات،  این  از  برخی 
روست که آن را به عنوان یک مبنا در تفسیر مطرح نمایند. از آنجا که هدف در این مقاله،  

شناسی از اقوال و سپس انجام دادن ارزیابی زباشناسانه در باره پذیرفتنی  رسیدن به یک گونه
ضرو آنهاست،  نبودن  یا  روایات  بودن  و  احادیث  این  استنادسنجی  به  که  ندارد  وجود  رتی 
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یکسان  البته  و  کافی  اعتبار  از  اخبار  این  همه  که  است  روشن  پیشاپیش  شود.  پرداخته 
 توان در باره اصالت همه آنها مطمئن بود.برخوردار نیستند و نمی

 ( روایت مشهور 1ـ1
توان گفت مشهورترین حدیث نبوی در پیرامون آیه صیام و مفهوم رفث در آن، داستان می 

هایی جزئی در منابع حدیثی مختلف نقل شده است. در این نزول این آیه است که با تفاوت 
در   که  شد  داده  اجازه  مؤمنین  به  و  گشت  نازل  آیه  که  آنگاه  چگونه  که  است  آمده  حدیث 

های رمضان آمیزش جنسی داشته باشند، موجب خرسندی و شادمانی آنان شد )مثلًا شب
، ح یالصح،  خزیمه؛ ابن210  /5،  ح ی الجامع الصح  ،؛ ترمذی676  /2،  حیالصح،  بخاری

 (. 241-240 /8،  الصحیح، حبان؛ ابن200 /3
در حدیثی از امام علی )ع( در تفسیر آیه صیام گفته شده است که مقصود از رفث در این  

)کلینی است  جنسی  آمیزش  ابن180  /4،  الکافی ،  آیه   /3  ،هیالفق  حضرهیل   من،  بابویه؛ 
،  161  /2،  ر یتفسال،  عباس )طبری(. همین قول از برخی از مشاهیر صحابه، چون ابن473
( و 315 /1 ،میر القرآن العظی تفس، حاتمابی( و عبدالله بن عمر نیز نقل شده است )ابن162

گونه به  روایات  وجود فضای  صحابه  میان  باره  این  در  نظر  اتفاق  نوعی  گویی  که  است  ای 
 دارد. 

ابن از  قابل توجه  نقلی  باید توجه داشت در  تذکر داده است که معنای البته  عباس، وی 
تعبیر صریح است. عبارت وی  از  این نوعی گریز  بلکه  آمیزش جنسی نیست،  اصلیِ رفث 
ولی   است،  جنسی  آمیزش  »رفث  یعنی:  کنّی«،  الله  ولکنّ  الجماع،  »الرفث  است:  چنین 

)ابن است«  گفته  سخن  کنایه  به  صنعانی179  /3،  المصنف،  شیبهابیخداوند  نیز:  ،  ؛ 
(. بر این پایه معنای اصلی رفث در لغت باید 161  /2،  ر یتفسال،  ؛ طبری277  /6،  المصنف 

 چیزی دیگر باشد. 
 ( رفث به معنای سخن ناروا 2ـ1

نمونه نبوی،  احادیث  جماع، در  معنای  به  نه  رَفَث  آن،  در  که  دارد  وجود  متعددی  های 
توان  ای از سخن ناروا به کار رفته است. به قرینه سیاق، رَفَث در این احادیث را میبلکه گونه
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بندی کرد: دستۀ اول، آنجایی است که رفث ناظر به یک سخن نارواست در سه دسته، طبقه 
 بخش« است.که »لذت

شود که در خصوص این کاربرد در حدیث زیر به روایت شفیع بن ماتع اصبحی دیده می 
آورده   چنین  پروردگار  رحمت  از  کسان  دورترین  باره  در  میان،  آن  در  و  جهنم  اهل  مراتب 

 است:
 ... إن الْبعد کان ینظر إلی کل کلمة قذعة قبیحة، فیستلذها کما یستلذ الرفث. 

آن لذت می از  بود و  و زشت  پلید  واژه  آن دورترین، جویای هر  بُرد، ترجمه: همانا 
سری بن  )هناد  برند  لذت  رفث  از  که  سان  ابن 578  /2،  الزهد،  همان   الدنیا،ابی؛ 

اللسان النار؛ همو،  184،  الصمت و آداب    ، اء یة الولیحل،  ؛ ابونعیم144،  صفة 
5/ 167.) 

آن دوم  آندستۀ  در  که  است  همهایی  که  نارواست  سخن  یک  به  ناظر  رفث  لغو  ها  تراز 
 شود:است و به لغو عطف شده است. چنین کاربردی در دو حدیث زیر دیده می 

»إن  الصیام لیس من الْکل والشرب فقط. إنما    امبر )ص(: یره از پیث ابوهر یحد
الصیام من اللغو و الرفث ..."؛ یعنی: »همانا روزه تنها )پرهیز( از خوردن و آشامیدن 

)مروزی   ... نیز هست  رفث  و  لغو  از  روزه  بلکه  الصلاةیتعظ،  نیست؛  قدر    /2،  م 
ابن583 ابن242  /3،  حیالصح،  خزیمه؛  حاکم  255  /8،  الصحیح،  حبان؛  ؛ 

 (. 595 /1 ،نیحی المستدرک علی الصح، نیشابوری
ابن یحد اللغو   عباس: ث  من  للصائم  طهرة  الفطر  زکاة  )ص(  الله  رسول  »فرض 

روزه  برای  تا  گردانید  واجب  را  فطر  زکات  )ص(  خدا  »پیامبر  یعنی:  دار، والرفث"؛ 
)ابوداوود باشد«  رفث  لغو  از  کننده  ابن111  /2،  السنن،  پاک   / 1،  السنن،  ماجه؛ 

دارقطنی585 نیشابوری138  /2  ،السنن،  ؛  حاکم  علی  ،  ؛  المستدرک 
 (. 568 /1 ،نیحی الصح

به یک سخن نارواست، بدون آن که توضیح بیشتری در  دسته سوم: آنجا که رفث ناظر 
 کار باشد. 

 توان در دو حدیث زیر بازجست: چنین کاربردی را می
»الصیام جنة، فإذا کان أحدکم صائماً فلا یرفث   امبر )ص(: یره از پیث ابوهر یحد

ولَ یجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه، فلیقل إنی صائم، إنی صائم"؛ یعنی: »روزه سپر 
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دار بود، نباید رفث و جهل کند. حال اگر کسی با  است؛ پس اگر کسی از شمار روزه 
روزه  من  بگوید:  باید  گفت،  ناسزا  را  او  یا  برخاست  نزاع  به  روزه او  من  دارم«  دارم. 

،  المصنف ،  شیبهابیابن ؛  442  /2،  المسند،  ؛ نیز حمیدی310  /1  ،الموطأ،  )مالک 
حنبل271  /2 بن  احمد  مختلف،  257،  245  /2،  المسند،  ؛  بخاریجاهای  ، ؛ 

ابوداوود807-806  /2  ، حیالصح،  ؛ مسلم673،  670  /2،  حی الصح ،  السنن،  ؛ 
 (.539 /1، السنن، ماجه؛ ابن 307 /2

ابی یحیث  یحد بن  پیکثی  از  الصلاة،   امبر )ص(: یر  فی  العبث  لکم  کره  الله  »إن 
کار   از  نباشد  خوشنود  یعنی: خداوند  المقابر"؛  عند  والضحک  الصیام،  فی  والرفث 
درگذشتگان«  گور  نزد  به  خندیدن  از  و  روزه  حال  در  رفث  از  نماز،  در  بیهوده 

 (. 155 /2، مسند الشهاب ، ؛ قاضی قضاعی543، الزهد، مبارک)ابن
( و  471،  224،  نییو التب  انی الب،  همین حدیث به نقل  عبدالله بن دینار از پیامبر )جاحظ 

:  1331هایی به نقل از امام صادق )ع( از پیامبر )ص( نقل شده است )برقی،  نیز با افزوده
 (. 118 ،المالی؛ همو، 327:  1362؛ همو، 188 /1 ،هیالفق حضرهیل  من، بابویهابن؛ 10

به همین قسم، باید سخنی از ابوهریره را به عنوان قول صحابه ملحق کرد که در ستایش  
 از عبدالله بن رواحه چنین گفته است:

حنبل بن  )احمد  الرفث  یقول  لَ  کان  لکم  أخاً  بخاری451  /3،  المسند،  إن  ، ؛ 
بسوی2278  /5،  387  /1،  حی الصح التار ،  ؛  و  ؛ 286  /3،  خیالمعرفة 

 (.38-37  /4، الآحاد و المثانی، عاصمابیابن
 گفت  گاه رفث نمیآن برادر شما، هیچ ترجمه: 

ای است  موردی خاص در احادیث کاربردی مبهم و توضیح داده نشده از رفث در نامه
گفته می  مهره  که  مردم  با  عنوان عهدنامه  به  و  ابیض  بن  به مهری  پیامبر )ص( خطاب  شود 

 نوشته و در بخش اخیر آن چنین آمده است:
هذا کتاب من محمد رسول الله لمهری بن الْبیض علی من آمن من مهرة، أنهم لَ  
فقد   بدّل  فمن  الإسلام،  شرائع  إقامة  وعلیهم  یعرکون.  ولَ  علیهم،  یغار  ولَ  یؤکلون، 
حارب الله، ومن آمن به فله ذمة الله ورسوله. اللقطة مؤدّاة، والسارحة منداة، والتفث 

 السیئة، والرفث الفسوق. 
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ای از محمد پیامبر خدا برای مهری بن ابیض برای آنان که از مهره »این نامه   ترجمه: 
اند. همانا بر آنان پذیرایی اجباری نخواهد بود، آنان تاراج نخواهند شد و  ایمان آورده 

شود علف مراتع آنان را تمام کنند. بر آنان است که شرایع به چارپایان اجازه داده نمی 
اسلام را برپای دارند، پس هر که عهد شکند، با خدا و پیامبر او اعلام جنگ کرده و  
بازگردانده  باید  باشد، زیر حمایت خدا و رسول اوست. شیء گمشده  پایبند  هر که 

کند، اندک آبی داده شود، تفث سیئه باشد و رفث فسوق  شود، به حیوانی که چرا می 
 (. 355، 286 /1، الطبقات سعد، باشد« )ابن 

این نامه را شرح کردهجالب است کسانی چون صالحی شامی که واژه  اند، های غریب 
،  414  /6،  سبل الهدی و الرشاد،  اند )صالحی شامیدر باره این جمله آخر ساکت مانده

ای که معنای آنان، به خصوص در بافت چند گزاره قانونی ابهام بسیار (، در جمله 389  /11
نوع  از  قوی  پیوند  یک  آن  و  دارد  وجود  میان  این  در  روشن  نکته  یک  باشد،  چه  هر  دارد. 

 شود.باهمایی و رابطه معنایی اشتدادی میان تفث و رفث است که در پایان نامه دیده می
 ( رفث در آیۀ حج 3ـ1

رویم که در نقل از صحابه در باره آن، اختلاف نظرهایی دیده  می   آیۀ حجاکنون به سوی  
نیز رفث به معنای    آیۀ حجشود. گروه اول، اقوالی است که در آنها مانند آیه صیام، در باره  می 

ابن از  روایات  از  برخی  در  قولی  است. چنین  دانسته شده  بن  آمیزش جنسی  )سعید  عباس 
  / 2،  حیالصح،  ؛ بخاری178  /3،  المصنف،  شیبهابیابن؛  800،  798  /3،  السنن،  منصور

طبری570 ابویعلی267،  266  /2،  ر یتفسال ،  ؛  بن 98  /5،  المسند،  ؛  عبدالله  از  نیز  و   )
منصور بن  )سعید  است  شده  نقل  طبری803  /3،  السنن،  عمر  ؛ 266  /2  ،  ر یتفسال،  ؛ 

 (.126  /7، المعجم الوسط، طبرانی
گروه دوم، اقوالی است که در آنها، رفث به معنای »سخن گفتن در باره آمیزش جنسی« 

عباس آمده است که »رفث )در این آیه( تعریض به یادکرد دانسته شده است. در نقلی از ابن
این در زبان عربی، خفیف   ، ر یتفسال،  ترین نوع رفث است« )طبریآمیزش جنسی است و 

 (. 346 /1 ،م یر القرآن العظیتفس، حاتمابیابن؛ 263 /2
در نقل دیگری از همو، رفث به معنای هر نوع رفتار جنسی دانسته شده و آمده است که  
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»رفث یعنی آمیزش با زنان، بوسیدن، اشاره به چشم و سخن آشکار در باره آمیزش جنسی و  
)طبری آن«  ثوری264،  263  / 2،  ر یتفسال،  مانند  نیز:  احمد64،  ر یتفسال،  ؛  بن  خلیل  ، ؛ 

 (. 277 /6، المصنف، ؛ صنعانی220 /8 ،نیالع
سؤال کرده و او    آیۀ حج عباس در باره معنای رفث در  طاووس یمانی یادآور شده که از ابن

پاسخ داده است که رفث در این آیه به همان معنای آیه صیام نیست. در اینجا رفث تعریض 
شود  عِرابة( هم گفته می  /به ذکر آمیزش جنسی است که در زبان عرب بدان »اِعراب« )اِعرابة

علی بن  ؛ نقل به مضمون:  264  /2،  ر یتفسال،  طبری؛  794  /3،  السنن،  )سعید بن منصور
کتاب الضعفاء ،  ؛ عقیلی265،  263  / 2،  ر یتفسال،  طبری؛  383،  المسند،  جعد بغدادی

 (.22 /11، ر یالمعجم الکب ، ؛ طبرانی169 /2، ر یالکب
های در روایتی هم آمده است که طاووس از عبدالله بن زبیر شنید که »اِعراب« از گونه 

ابن بر  را  آن  و  است  ابنرفث  و  کرد  عرضه  )عباس  گذارد  صحه  آن  بر  ، شیبهابیابنعباس 
 (. 264 /2، ر یتفسال ، ؛ طبری310 /3، المصنف

از ابنابوالعالیه ریاحی هم خاطره  این باره دارد. به گفته وی، ابنای  عباس در  عباس در 
می را  زیر  بیت  احرام  وجود  حال  لفظ  صریح  به  جنسی  آمیزش  از  سخن  آن  در  که  خواند 

 داشت: 
 وهنّ یمشین بنا همیساً                      إن تصدق الطیر نَنِکْ لَمیساً 

ابن به  این که در حال احرام هستی؟ گفت: رفث عباس گفتند، رفث می یاران  با  گویی، 
  / 3،  المصنف،  شیبهابیابن؛  804  /3،  السنن،  تنها در حضور زنان است )سعید بن منصور

ابن310 الخبارقتیبه،  ؛  حاکم    ؛265،  264،  263  / 2،  ر یتفسال،  ؛ طبری442  /1  ، عیون 
 (. 303 /2 ،نیحیالمستدرک علی الصح، نیشابوری

، از عبدالله بن عمر نیز نقل شده است که رفث هم به معنای آمیزش با  آیۀ حج در ذیل  
این باره است، چه در حضور زنان و چه در حضور مردان باشد   زنان و هم سخن گفتن در 

(. گویی به نوعی  346  /1،  میر القرآن العظیتفس،  حاتمابیابن؛  263  /2،  ر یتفسال،  )طبری
 عباس بوده است. عمر، پاسخی به نقل ابوالعالیه از ابناین موضع منقول از ابن
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ابن سخنان  از  آنچه  برآیند  از  مجموع  برمی در  صحابه  دیگر  اقوال  کنار  در  آید،  عباس 
توان گفت برای آنان رَفَث هر آن چیزی بود که مصداقی از لذت جنسی باشد و طیفی از  می 

بندی پیش یاد شده از احادیث گرفت. اگر به دسته آمیزش تا سخن گفتن در باره آن را دربرمی 
لذت ناروای  مثابه »سخن  به  رفث  به  اشاره  که  اول  دسته  در  رفث بازگردیم،  دارند،  بخش« 

این طیف جای می یعنی »سخن هم کاملًا در  لغو«  گیرد. رفث در احادیث دسته دوم،  تراز 
دار از گفتن  تواند ناظر به همین طیف باشد و مقصود از آن احادیث پرهیز دادن روزه هم می 

با فضای روزه  باشد که کاملًا  لغو و گفتن سخنان جنسی  داری مناسبت دارد. دسته  سخنان 
برای   آن  از  پرهیز  به  توصیه  و  تعیین  بدون  ناروا«  »سخنان  از  بحث  آنها  در  که  هم  سوم 

 داران است، کاملًا این ظرفیت را دارند که به »سخنان جنسی« بازگردانده شوند. روزه 
رَفَث واژه بنابراین می اقوال صحابه،  نبوی و  نتیجه گرفت که در فضای احادیث  ای  توان 

گیرد، ولی  توان از طیفی از آمیزش جنسی تا سخنان جنسی را دربر است که مصادیق آن می 
 توضیحی روشن در باره معنای لغوی آن از سوی  ایشان داده نشده است.

 . رفث از روایات تابعین تا قرن سوم 2
دو روایات منقول از تابعین و عالمان پسین، در بسیاری از موارد صرفاً شاهد تکرار همان  
از   را  سخنان  این  آنان  چه  شد؛  بیان  صحابه  اقوال  و  احادیث  بخش  در  که  هستیم  سخنان 
رفع   )ص(  پیامبر  به  که  باشد  ایشان  سخنان  این  چه  و  باشند  گرفته  صحابه  و  )ص(  پیامبر 

 شده، یا به صحابه نسبت داده شده است.
 ( به معنای آمیزش 1ـ2

آمیزش جنسی گرفته  معنای  به  آیه  دو  هر  در  را  از عالمان عصر اندطیف وسیعی رفث   .
 توان به این کسان اشاره کرد: میتابعین 

د خیثم،  بن  ربیع  ظاهراً  )طبری65  از  قبل  رگذشتۀ ربیع،  ، (266  /2،  ریتفسال،  ق 
  /2،  ریتفسال،  ؛ طبری319،  المسند،  ق )علی بن جعد95رگذشتۀ  سعید بن جبیر، د

العظیتفس،  حاتمابیابن ؛  266 القرآن  د،  (315  /1  ،میر  نخعی،   رگذشتۀ ابراهیم 
منصور113-112،  الآثار،  )ابویوسف  ق96 بن  سعید  ؛ 802  / 3،  السنن،  ؛ 
طبری179  /3،  المصنف،  شیبهابیابن ر  یتفس،  حاتم ابیابن ؛  266  /2،  ریتفسال،  ؛ 
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العظ د،  (315  /1  ،میالقرآن  بجرة،  بن    / 2،  ریتفسال،  ق )طبری101  رگذشتۀ  مقسم 
د،  (265 یسار،  بن  )103  رگذشتۀ  عطاء  ، (179  / 3،  المصنف ،  شیبهابیابن ق 

ر  یتفس،  ؛ صنعانی102،  96  /1،  ریالتفس،  ق )مجاهد104  رگذشتۀمجاهد بن جبر، د
؛ 266،  161  /2،  ریتفسال،  ؛ طبری180  /3،  المصنف ،  شیبهابیابن؛  77  /1،  القرآن

العظیتفس،  حاتمابیابن القرآن  ابن،  (315  /1،  میر  مولَی  د عکرمه   رگذشتۀ عباس، 
 رگذشتۀ ضحاک بن مزاحم خراسانی، د ،  (267،  266  /2،  ریتفسال،  ق )طبری105
،  حاتمابیابن؛  267  /2،  ریتفسال،  ؛ طبری179  /3،  المصنف ،  شیبهابیابن ق )105
العظیتفس القرآن  د،  ( 315  /1،  میر  عمر،  بن  عبدالله  بن  ق  106  رگذشتۀ سالم 

العظیتفس،  حاتمابیابن؛  162  /2،  ریتفسال،  )طبری القرآن  البته   (315  /1  ،میر  که 
صیام آیه  ذیل  است،    تنها  گفته  دچنین  بصری،  بن  110  رگذشتۀحسن  )سعید  ق 

ر  یتفس،  حاتمابیابن؛  179  /3،  المصنف ،  شیبهابیابن ؛  802  /3،  السنن ،  منصور
العظ د،  (315  /1  ،م یالقرآن  )ع(،  باقر  نعمان114رگذشتۀ  امام  )قاضی   دعائم ،  ق 

د،  (291  /1،  السلام  دعامة،  بن  القرآنیتفس،  ق )صنعانی118  رگذشتۀقتادة    / 1،  ر 
طبری71 العظیتفس،  حاتمابیابن؛  266،  161  /2،  ریتفسال،  ؛  القرآن   /1،  میر 

دابن،  (315 زهری،  نیز    ( 315  /1  ،ق )همان124  رگذشتۀشهاب  او  آیه  که  ذیل  تنها 
است،    صیام گفته  دچنین  سدّی،  )طبری127  رگذشتۀابومحمد   / 2،  ریتفسال،  ق 
العظیتفس،  حاتمابیابن؛  266،  162 القرآن  خراسانی،  (315  /1،  میر  ، عطاء 

 چنین گفته است.  تنها ذیل آیه صیام که او نیز (315 /1ق )همان اثر: 135رگذشتۀ د
پذیرفته  را  دیدگاه  همین  مختلفی  اشخاص  هم  تابعین  اتباع  عصر  جمله در  آن  از  اند. 

باید   )ع(نخست  صادق  دامام  کرد  ق  148رگذشتۀ  ،  یاد  ؛  338  /4،  الکافی ،  )کلینیرا 
(. در حدیثی از آن 294:  1361؛ همو،  612  ،الخصال،  بابویهابن؛  95  /1،  ر یالتفس،  عیاشی

شده عطف  رفث  به  آیه  در  که  جدال  و  فسوق  برخلاف  که  است  آمده  رفث  حضرت  اند، 
؛  297  /5  ،الحکام   بیتهذ،  ؛ طوسی339  /4،  الکافی ،  موجب فساد حج است )کلینی 

. از میان (414  /7،  شرح معانی الآثار،  بازگویی همین سخن در فساد حج به رفث: طحاوی
 توان به اینان اشاره کرد:شوند می ها نیز که به چنین رأیی شناخته می دیگر شخصیت

 که  (315  /1  ،میر القرآن العظیتفس،  حاتمابیابن ق )150رگذشتۀ  ، دمقاتل بن حیان
صیام آیه  ذیل  است،    تنها  گفته  بلخیچنین  سلیمان  بن  دمقاتل  ق  150  رگذشتۀ، 
سلیمان بن  القرآنیتفس،  )مقاتل  ثوری ،  (104،  98  /1،  ر  دسفیان  ق 161  رگذشتۀ ، 
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 (388  /1  ،الموطأ،  ق )مالک 179رگذشتۀ  نس، دمالک بن ا،  (63،  ریتفسال،  )ثوری
»والکه   است:  افزوده  می وی  را  او  تأمل  که  أعلم«  زید،  رساندله  بن  ،  عبدالرحمن 

)طبری 182رگذشتۀ  د و  (267  /2،  ریتفسال،  ق  )ع(،  کاظم  دامام  ق  183  رگذشتۀ، 
 . (95 /1، ریالتفس، ؛ عیاشی272، مسائل علی بن جعفر، )علی بن جعفر

( و ابوجعفر  ق241)درگذشتۀ  نیز کسانی چون احمد بن حنبل  ق  3  ۀگفتنی است در سد
کردهق321)درگذشتۀ  طحاوی   بازگو  را  قول  همین  مشهور،  فقیهان  از  بن  (  )عبدالله  اند 

طحاوی200  ،احمد  مسائل ،  ،  احمد الآثار،  ؛  معانی  از  414  /7،  شرح  برخی  در  و   )
،  تفسیر طبری  ۀترجمهای کهن فارسی، آیه با همین نگرش ترجمه شده است )مثلًا  ترجمه

،  59،  ر یتفس،  ؛ نسفی523،  497  /1،  السرار و عدة البرار  کشف،  ؛ میبدی129،  117  /1
 (. 85،  41 /3، روض الجنان و روح الجنان، ؛ ابوالفتوح رازی63

 ( سخن صریح 2ـ2
عباس، ناظر به تمایز نهادن بین دو آیه است؛ دیدگاه دیگر در پیروی از نظر منقول از ابن

به معنای سخن گفتن    آیۀ حجبه نحوی که در آیه صیام، رفث به معنای آمیزش جنسی و در  
صریح در باره آمیزش جنسی باشد. آنان که چنین دیدگاهی از ایشان نقل شده است، از این  

 ند:ا قرار
به سخن جنسی، رفث 93درگذشتۀ    ابوالعالیه ریاحی فقط زمانی  باور داشت  که  ق 

می )طبریگفته  باشد  زنان  حضور  در  که  بن  ،  ( 264  /2،  ریتفسال،  شود  طاووس 
رفث را اعرابة یا تعریض به    آیۀ حجعباس، در  ( که مانند ابنق106)درگذشتۀ  کیسان  

خفیف را  آن  و  دانسته  جنسی  )صنعانیآمیزش  است  شمرده  رفث  گونه  ، ترین 
ر القرآن یتفس،  حاتمابیابن ؛  264،  263  /2،  ریتفسال،  ؛ طبری277  /6،  المصنف 

قرظی  ،  (346،  315  /1  ،میالعظ کعب  بن  مانند  ق108)درگذشتۀ  محمد  که   )
نگذارده ابن باشد،  مردان  یا  زنان  حضور  در  جنسی  سخن  که  آن  میان  فرقی  عمر، 

)طبری ابی عط،  (263  /2،  ریتفسال ،  است  بن  مانند ق114)درگذشتۀ  رباح  اء  که   )
خفیفابن را  جنسی  آمیزش  ذکر  به  تعریض  است  عباس  شمرده  رفث  گونه  ترین 

(. در جای دیگر که همین مضمون از 346  /1  ،میر القرآن العظیتفس،  حاتمابیابن)
برده   به کار  را  از حد گذرنده«  الفحش«، یعنی »سخن  تعبیر »قول  نقل شده،  عطاء 

به همسر  263  /2،  ریتفسال ،  است )طبری (. وی حتی این که مردی در حال احرام 
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را مص إذا حللت أصبتک »   « ، دانست )طبری، همانجا(داق رفث میخود بگوید: 
تر از آن که  ای پایینق که از آمیزش جنسی تا هر درجه 126درگذشتۀ    عمرو بن دینار

می رفث  را  شود  مربوط  زنان  با  رابطه  )طبریبه  ؛  265  /2،  ریتفسال،  دانست 
العظیتفس،  حاتمابیابن القرآن  بن احمد  ،  (315  /1  ،میر  ( ق170)درگذشتۀ  خلیل 

دانسته  که از آمیزش جنسی تا »قول الفحش« )سخن از گذرنده( را مصداق رفث می
احمد بن  ازهری220  /8  ،نیالع،  )خلیل  نیز  ولی 58  /15،  اللغة  بیتهذ،  ؛   ،)

ابوعبید  ، و  غوی برای این ماده ذکر نکرده استبرخلاف انتظار از یک لغوی، معنای ل
عباس را در تفاوت میان معنای  ( که عین سخن ابن ق224)درگذشتۀ  قاسم بن سلام  

در   جنسی  آمیزش  ذکر  به  تعریض  معنای  به  آن  کاربرد  و  آیه  دو  در  را    آیۀ حجرفث 
 (. 253 /3 ،ث یالحد بیغر ، تکرار کرده است )ابوعبید

، کاربردهای جالب توجهی از رفث به عنوان یک واژه روزمره  آیۀ حجگفتنی است فارغ از 
شود  های مربوط به نیمه اخیر قرن نخست و نیمه اول قرن دوم دیده می در در اقوال شخصیت 

تواند در رسیدن به تحلیلی از معنای واژه رفث پراهمیت باشد. از آنجا که رفث نهی  که می 
در   حجشده  می آیۀ  حتی  را ،  دامنه  باشد،  خود  همسر  با  مرد  یک  جنسی  سخنان  توانست 

 آیۀ حجکرد، اما کاربردهایی که در سطور بعد خواهیم دید، دیگر ربطی به  بسیار محدود می 
می  نشان  و  نیست  محدود  آن  دامنه  به  و  گفتندارد  مطلق  معنای  به  رفث  که  وشنود  دهد 

 جنسی حتی با فرد نامحرم است. 
( از تابعین کوفه در حکایتی آورده است که به ق62)درگذشتۀ  از جمله، علقمة بن قیس  

همراه اسود بن یزید و شریح نخعی نزد عائشه همسر پیامبر )ص( رفته بودند تا از او در باره 
داری سؤال کنند. یاران به علقمه گفتند: ای ابوشبل تو رفتار جنسی پیامبر )ص( در حال روزه 

نمی من  داد:  پاسخ  علقمه  باشد« بپرس!  گفته  رفثی  او  به  که  باشم  کسی  آن  امروز  خواهم 
الوسط،  )طبرانی که 356  /5،  المعجم  است  آن  روایت  این  در  توجه  درخور  ویژگی   .)

اگر یک سخن علمی باشد و قصد لذت بردن در آن  باره مسائل جنسی را، حتی  سخن در 
 نباشد، مصداقی از رفث شمرده است.

شود. از جمله هایی درخور توجه دیده می هایی از شعرای متقدم عرب نیز نمونهدر سروده 
 ( گفته است: ق 80)درگذشتۀ أبوصخر هذلی 
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 وللیلة منها تعود لنا         فی غیر ما رفثٍ ولَ إثمٍ 
 (. 119، الزهرة، داوود؛ ابن68 /2، هدیوان الحماس)

میان    ترجمه:  در  گناهی  نه  و  رفثی  که  آن  بی  بازگردد،  ما  برای  او  با  شبی  که  وباشد 
 باشد.

 (، سروده است: ق90)درگذشتۀ نیز عجاج بن رؤبه 
مِ  غَا وَرَفَثِ التَکَلُّ مِ        عَنِ اللَّ  وَرُبَّ أسرَابٍ حَجِیجٍ کُظَّ

بسیار گروه   ترجمه:  و چه  بیهوده  به سخنان  زبان گشودن  از  را  که خود  حُجّاج  های 
)ثعلبی بازدارند  البیتفس،  رفث  و  الکشف  تفسیر 77  /2،  ان یر  پایه  بر  ترجمه  ؛ 

 (. 320، شرح ادب الکاتب ،جوالیقی، بنگرید به: جوالیقی
)ع( باقر  امام  از  منقول  حدیثی  یحب  ــ    ق114درگذشتۀ  ــ    در  الله  »إن  است:  آمده 

المداعب فی الجماعة بلا رفث«، یعنی: خداوند کسی را که در میان مردم اهل مزاح باشد، 
می  )برقی،  دوست  باشد«  رفثی  که  آن  بی  )البته(  کلینی293:  1331دارد،   /2،  الکافی ،  ؛ 

(. روشن است که اینجا سخن از رفث نه با 474  /1  ،ه یالفق  حضرهیل   من،  بابویهابن؛  663
هرزه  به  اشاره  روشنی،  به  و  است  جماعت  میان  در  مخاطبی  با  که  مکالمه همسر  و  درایی 

 جنسی گناه آلود دارد.
ای نزدیک به حدیث »دورترین  ( نیز به شیوه ق123)درگذشتۀ  سعید مقبری  سعید بن ابی

اهل جهنم« که پیشتر یاد شد، یادآور شده است که »هر که از رفث لذت ببرد، از دهان او در  
)ابن بود  خواهد  جاری  خون  و  چرک  رستاخیز  اللسان،  الدنیاابیروز  آداب  و  ،   الصمت 

 (.538 /2، ث یالجامع فی الحد، وهب؛ نیز با قدری تصحیف: ابن184
چنین گفته شده است: »ومن   ــ  ق148درگذشتۀ  ــ    در حدیثی منقول از امام صادق )ع(

بکلام  تکلمت  بالبیت،  فطفت  مکة  دخلت  فإذا  قبیح،  بکلام  إحرامک  فی  تتکلم  أن  التفث 
یعنی: از جمله موارد تفث آن است که در احرام خود سخنی    «.طیب وکان ذلک کفارة لذلک

زشت بر زبان آری. پس آنگاه که به مکه درآیی و برگرد خانه خدا طواف کنی، سخن نیک بر 
 حضرهیل   من،  بابویهابن ؛  543،  338  /4،  الکافی ،  زبان رانی و این کفاره آن باشد« )کلینی

همو،  333  /2  ،هیالفق بی 339:  1361؛  زمینه (.  معنایی،  چنین  به  تفث  زبان  تردید  در  ای 
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 عربی ندارد و باید تصحیف »رفث« انگاشته شود. 
، به عنوان یک واژه متداول در زبان آیۀ حجتوان دید که فراتر از تفسیر  ها می در این نمونه

هایی با موضوع  هایی در دوره یاد شده، رفث به معنای سخن عربی، بارها در کلام شخصیت 
نقل   رفته است؛ جز  کار  به  التذاذ جنسی  با قصد  غالباً  و  با جنس مخاطب،  روابط جنسی 

 درایی« است. اخیر از امام صادق )ع( که موضوع آن مطلق »سخن زشت« و »هرزه 
شود. از جمله  درایی، در عباراتی از ادبای قرن سوم نیز دیده می کاربرد واژه به معنای هرزه 

( آنگاه که در باره رفتار ناشایست برخی از خلفا سخن آورده، یاد ق255)درگذشتۀ  جاحظ  
یزید در  یزید بن عبدالملک و ولید بن  مانند  آنان، وضعی  از  آور شده است که »هیچ یک 

پرده و  ندیمان  حضور  در  رفث  و  نداشته مجون  )جاحظدرایی  اخلاق  ،  اند  فی  التاج 
ابن32،  الملوک همچنین  دینوری  (.  سخن  ق276)درگذشتۀ  قتیبه  شعر  باره  در  که  آنگاه   )

هاست؛ نیکوی آن نیکو و زشت آن زشت  گفته، یادآور شده است که آن نیز مانند دیگر سخن 
آلود چون رفث و دروغ در آن  است. مشکلی در )نقل( شعر نیست، تا جایی که امری گناه 

 (. 453 /1، ثیب الحدیغر ، قتیبهنباشد )ابن
 هوده ( سخن بی3ـ2

همین  نیز  پیشین  سطور  در  و  شد  گفته  لغو  با  رفث  باهمایی  از  پیشین  بخش  در  آنچه 
بازگویی   بلکه  رفث،  برای  جدید  معنایی  نه  واقع  در  یادآوری شد،  شعر عجاج  در  باهمایی 

بنابرین نمی مثنی  همان معنای »سخن جنسی« است.  ابوعبیده معمر بن  با  )درگذشتۀ  توان 
به معنای »سخن بیهوده«    آیۀ حج( موافق بود که رفث را به استناد سروده عجاج، در  ق209

(. گفتنی است شماری از ادیبان شاخص، در  70  /1،  مجاز القرآن،  دانسته است )ابوعبیده
کرده  تفسیر  بیهوده  سخن  نه  و  جنسی  سخن  معنای  همین  به  را  رفث  )مثلًا  شعر عجاج  اند 

ثعلبی283  /1،  الصحاح،  جوهری البیتفس،  ؛  و  الکشف  شرح   ،؛ جوالیقی77  /2،  انیر 
الکاتب سوی  320،  ادب  از  هم  مؤیدی  که  ابوعبیده  کسی چون  دیدگاه  هست،  هرچه   .)

ترجمه  از  برخی  در  نداشت،  دیگر  ادیبان  و  موجب عالمان  و  بوده  مبنای عمل  فارسی  های 
در   )  آیۀ حجبرگردان رفث  است  »بیهوده« شده  یاحقی25،  قرآن  ۀترجم به   ۀنامفرهنگ ،  ؛ 
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 (.803 /2، قرآنی
سال  میدر  نظر  به  هجری،  چهارم  به  سوم  سده  از  انتقال  در های  واژه  این  کاربرد  رسد 

گفتند.  عمل متروک شده بود و لغویان و مفسران، به مثابه یک واژه کهنه در باره آن سخن می
( در جایگاه یک مفسر، با الهام از تعابیر امثال عطاء مفسر  ق310)درگذشتۀ  جعفر طبری  ابو

و خلیل لغوی، رفث را در غیر آیه صیام، به معنای »از حد گذراندن در سخن« )الإفحاش 
(، بدون آن که به اختصاص به امور جنسی 162  /2،  ر یتفسال،  فی المنطق( گرفته بود )طبری

زجاج   ابواسحاق  داشتند.  توجه  واژه  معنای  در  جنسی  مؤلفه  به  لغویان  اما  کند.  اشاره 
ای جامع است (، در مقام یک صورتبندی، یادآور شده است که رفث واژه ق311)درگذشتۀ  

،  ؛ نحاس58  /15،  اللغة  بیتهذ،  خواهد« )ازهریبرای »هر آنچه یک مرد از همسرش می 
(. با این وی کوشیده است در اینجا صورتبندیی ارائه کند که هر دو  289  /1  ،القرآن  اعراب 

کاربرد قرآنی در آن بگنجد، ولی جنبه گناه آلود و حد شکنانه در رفث را به کلی نادیده گرفته 
( نیز اشکال دیگری دارد. وی که در توضیحات  ق 321)درگذشتۀ  درید  است. صورتبندی ابن

ابن و  ابوالعالیه  داستان  به  »سخن  خود  معنای  به  رفث  که  دارد  توجه  و  کرده  استناد  عباس، 
»سخن   جامع  معنای  صورتبندی  مقام  در  اما  است،  جنسی«  آمیزش  باره  در  زنان  با  گفتن 

( که 422  /1،  جمهرة اللغة،  دریدزشت« )قبیح الکلام( را برای رفث ارائه کرده است )ابن
 همان نقد وارد بر زجاج بر آن نیز وارد است.

جوهری   گفت  باید  بخش  این  بر  ملحقی  عنوان  به  ق393)درگذشتۀ  به  که  آن  بدون   )
آمیزش  است:  دانسته  معنا  سه  به  را  رفث  پیشینیان،  اقوال  استناد  به  باشد،  جامعی  دنبال 

  / 1،  الصحاح ،  جنسی، سخن از حد گذرنده، سخن گفتن با زنان در باره آمیزش )جوهری
283 .) 

جستق395)درگذشتۀ  فارس  ابن به  که  ریشه(  عربی وجوی  واژگان  در  آغازین  های 
دانست؛ این اصل رفث به  شهرت دارد، رفث را در همه کاربردهایش دارای اصل واحدی می 

معنای آمیزش جنسی است و از آن فرعی پدید آمده است، به معنای »هر سخنی است که 
 (.421  /2،  مقاییس اللغه، فارسآشکار کردن آن شرمناک باشد« )ابن
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سده تازه در  نکته  دیگر  بعد  نمیهای  اصفهانی  ای  راغب  یافت.   دودح)درگذشتۀ  توان 
می ق520 سخنی  را  رفث  گفتن  (،  آن  از  که  آمیزش  مانند  باشد  متضمن چیزی  که  دانست 

ابن از  الهام  با  را  آمیزش  برای  آن  کاربرد  و  باشد  میزشت  کنایه  )راغب عباس،  شمرد 
 (. 359، الفاظ القرآن مفردات ، اصفهانی

کید داشت ق 538)درگذشتۀ  زمخشری   ( بر معنای فحش، یعنی سخن از حد گذرنده تأ
دانسته است  به معنای »فحش گفت«  را  فعل »رَفَثَ«  فارسی خود،  فرهنگ عربی ب  و در 

  آیۀ حج های کهن فارسی هم، رفث در (. در برخی از ترجمه88، مقدمة الدب، )زمخشری
 (.803  /2، قرآنی ۀنامفرهنگ ، به »سخن زشت گفتن« برگردان شده است )یاحقی

 جویی ریشه در سامی و آفروآسیایی پی. 3
در حدود یک قرن پیش، در ویرایش براون از فرهنگ عبری گزنیوس، دو همزاد عبری و  

( است  شده  معرفی  »رفث«  عربی  واژه  برای  را   قاموس گزنیوس،  سریانی 
کمال   و(  952،  1...انگلیسی ـ عبری و  مشکور  آن،  پی  فرهنگ در  در  تطبیقی الدین  های 

کرده بازگو  را  موارد  همان  )مشکورخود،  تطب،  اند  و  یفرهنگ  زبانهای سامی  با  عربی  قی 
 (. 194، ةی معجم مفردات المشترک السامی فی اللغة العرب، الدین؛ کمال 100 /1، رانییا

 های سامی های کاربرد رفث در زبان( نمونه1ـ3
)زامیت،  این زامیت است که اخیراً همزادهای اکدی و اوگاریتی را نیز بر آنها افزوده است 

 اند:این همزادها بدین شرح (. 196، 2قرآن فرهنگ تطبیقی عربی  
 (. 952...، قاموس)گزنیوس،  به معنای »گل ولَی« (repeš) רֶפֶשׁواژه عبری 

ܐ  واژه سریانی  
ܶ
معجم مفردات ،  الدینبه معنای »لَی، تفاله« )کمال   (reptē)ܪܶܦܬ

 (. 196...، فرهنگ تطبیقیزامیت، ؛ 194،  ةیالمشترک السامی فی اللغة العرب
 . (.op.cit)به معنای »میدان گل و لَی، میدان باتلاقی«  rpšواژه اوگاریتی  
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نامۀ مختصر واژه)بِلَک و دیگران،    به معنای »بلغم، تُف« rupuštu(m)واژه اکدی  
 (. 307، 1اکدی 

 
 (, 2000: 307) . 

گرفته  و  عربی  تفث  با  بودن  همزاد  امکان  یاد شده  موارد  همه  واجی،  همخوانی  نظر  از 
سامی را    /ṯ  /رود  را دارد و انتظار می  /ṯ  /را دارند، جز در باره اوگاریتی که واج    tfṯ*شدن از  

 در اوگاریتی غیر عادی است.  /š /عیناً حفظ کرده باشد؛ بنابرین تبدیل آن به 
در بخش آنچه  به  نگاهی  نمیبا  نظر  به  بررسی شد،  مقاله  پیشین  واژگان  های  این  رسد 

زبان  دیگر  در  عنوان همزاد  به  در عربی  معرفی شده  رَفَث  کاربردهای  به  ربطی  های سامی، 
شود و نه آنجا که رفث اشاره  داشته باشند، نه آنجا که رفث به معنای آمیزش جنسی گرفته می 

های ذکر شده  شود. به نظر نگارنده، واژه به سخن جنسی یا هر نوع سخنی زشت انگاشته می 
در سطور پیشین، اگرچه خود با یکدیگر همزاد هستند، ولی ربطی به رَفَث عربی ندارند. به  

شناسان یاد شده، دنبال یک حدس خطا از سوی گزنیوس را گرفته و همان  رسد زباننظر می 
 اند.مسیر را ادامه داده 

وجو های زیر جستهای دیگر سامی را باید در واژه به عکس، همزادهای رَفَث در زبان
 کرد:

نامۀ واژه)بِلَک و دیگران،    به معنای »بیل غربالگر، کج بیل«  rapšu(m)واژه اکدی  
 (.298، مختصر اکدی

عبری   کردن«  (rāpas)  רָפַס ا  ی  רָפַשׂواژه  له  گرفتن،  »زیر  معنای  )گزنیوس،   به 
 (.952قاموس، 

سریانی   کردن،    (repat)   ܪܦܰܬ واژه  عوض  را  خود  راه  خوردن،  »تکان  معنای  به 
لتین واژه)برون،  گستردن«   ـ  یانی  سر کوستاز،  651،  2نامۀ  ، 3... دیکشنری؛ 

352.) 
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مندایی   خوردن،   rpšواژه  تلوتلو  کردن،  حرکت  تشنج  با  خوردن،  »تکان  معنای  به 
سامی   واج  متعارف  معادل  زدن"؛  پا  و  مندایی،    /ṯ  /دست  نه  /t  /در  و     /š  / و  است 

 واژگی باشد. احتمال دارد این تلفظ، ناشی از وام 
صورت  و  »کوفتن«  معنای  به  »رَفَشَ«  فعل  با  مقایسه  امکام  رفث،  بر  افزون  عربی  در 

(. 134  /2،  فارسی  ـ    فرهنگ جامع عربی،  اسمی »رَفش، رِفش« به معنای »بیل« )سیاح
نه  /ṯ  /در عربی، همان    /ṯ  /دانیم که نظیر متعارف واج سامی  البته می  مانند     /š  /و  است و 

وام  از  ناشی  تلفظ،  این  دارد  احتمال  همان مندایی  باشد.  خاص  گویشی  به  تعلق  یا  واژگی 
 شود، این همزادها کاملًا به معنای عربی مربوط هستند. گونه که دیده می 

 تر آفروآسیاییهای کهن( ریشه2ـ3
تر در آفروآسیایی رفت تا معلوم شود که رفث عربی و  های کهناکنون باید به سراغ ریشه

همزادهای آن در فرآیند ساخت خود، چه تحول معنایی داشته اند. گام نخست ما در راستای 
رمزگشایی از این واژه در سطح پیشاسامی و آفروآسیایی یافتن ریشه ثنایی آن است و در این  

 .های مطرح را وارسی کرد باره، باید همه احتمال 
پیش )ر(  اول  همخوان  که  احتمال  همخواناین  و  باشد  )فساز  بعدی  ریشه  های  ث( 

پیش  چنین  که  رو  آن  از  است،  بعید  باشند،  واژه  آفروآسیایی  ثنایی  نه  و  سامی  در  نه  سازی 
ریشه  است.  نشده  شامل  شناخته  حالت،  این  برای  محتمل  ثنایی  به    -pats*ا  ی  -pac*های 

شدن»  معنای پیش)اِرِت،  «  پراکنده  زبان  شمارۀ  1افروآسیاییبازسازی   ،41  ،)-feč*    به
استولبوا،    «دنیدم»  معنای و  یشه واژه )اورل  ر زباننامۀ  سامی شناختی  ـ  حامی  ، 2های 

ربط هستند و  کاملًا بی   (idem, No. 1975)«  جامه، لباس»  به معنای  -pič*(،  789شمارۀ  
*pič-    »به معنای »تف، آب دهان(idem, No. 1976)   تنها با همزادهای تخیلی ارائه شده

 از سوی گزنیوس و پسینیان او همخوانی دارد. 
« شناخته نشده، احتمال که همخوان اول و  -ف-سازی به عنوان »با توجه به این که میان
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ماند آن است که ای برای طرح ندارد. تنها حالتی که باقی می سوم ریشه ثنایی باشند، زمینه 
 ساز بوده باشد. ف( ریشه ثنایی دانسته شود و همخوان سوم )ث( پسدو همخوان اول )ر

های آفروآسیایی، معادل متعارف برای »ف« عربی در بر پایه قواعد تناظر واجی در زبان
ریشه   /p  /یا    /f  / آفروآسیایی   طیف  پایه،  این  بر  نیای  است؛  زبان  در  باید  که  ثنایی  های 

است:   حالت  دو  این  بجوییم،  بازسازی   -rf-, *rp*آفروآسیایی  در  که  مواردی  های . 
 های همخوان سازگاری دارد، تنها این مورد است:آفروآسیایی با این زوج

*rep-  شاسامی  ی ی شامل پیهابا گسترش   «، ضربه زدن»   به معنای*rp  ضربات  »  به معنای
زدن کوشی  -rep-/ *reb*و     «،متوالی  در  زدن«  »ضربه  معنای  زبان  )اِرِت،    به  بازسازی 

شمارۀ  افروآسیاییپیش بازمانده(.  940،  از  نیز  عربی  زبان  به  در   » »رَفَّ ریشه،  این  های 
( و به خصوص  133  /2،  فارسی  ـ    فرهنگ جامع عربی،  معنای »پریدن، برجستن« )سیاح

 (. 134 / 2»بال بال زدن« پرندگان به هنگام فرود آمدن است )همان اثر: 
پس  با  ثنایی  ریشه  این  از  گفت  باید  سامی  همچنین  ساخته    -rps*ثلاثی    ۀریش  s-ساز 

 های آن واژه زیر هستند:شده است که بازمانده
اکدی  واژه  معنای  rapāsu(m)های  کوب»  به  زدن،  دیگران،    «دنیکتک  و  )بِلَک 
 .(305)همان،  به معنای »خرمن کوبی«   ripsuو   (298، نامۀ مختصر اکدیواژه

اوگاریتی   معنای  rpsواژه  کردن»  به  سن )دل  «لگدکوب  و  مارتین،  اولمولته 
 (.744، 1یتیاوگار  زبان لغتفرهنگ

سریانی   کردن،   (rps) ܪܦܣواژه  »لگدکوب  معنای  کردن« به  پایمال  گردن،  لگد 
یانی ـ لتینواژه)برون،   (. 352...، ، دیکشنری؛ کوستاز، 651، نامۀ سر

مندایی   زدن«  rpsواژه  مهر  کردن،  معنای »لگدکوب  مندائی )دراور،    به  ، 2قاموس 
437.) 

)سیاح کسی«  سینه  به  زدن  پای  »با  معنای  به  »رَفَسَ«  عربی  جامع  ،  واژه  فرهنگ 
 (.134 /2، فارسی ـ  عربی
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باره پس  باید در  تبدیل کرده است. اکنون  به ثلاثی  را  ثنایی  سازی سخن گفت که ریشه 
در    ts-اهرت در مباحث خود در باره برسازهای زبان آفروآسیایی، تصریح دارد که پس ساز  

سازد. یعنی معنای فعل اصلی  می   1شود و از آن معنای »انتشاری«این زبان به فعل افزوده می 
هر چه هست، با افزوده شدن این برساز، معنای همان فعل به صورت انتشار یافته و پخش 

  13ساز ارائه کرده که  های متعددی هم برای کاربرد این پسگیرد. وی نمونهشده، شکل می 
 (.39، ...بازسازیاِرِت، مورد از آن، تنها در شاخه سامی بازتاب یافته است )

( وجود دارد که قدما  ts > ṯساز )هایی از کاربرد این پسدر واژگان زبان عربی نیز نمونه 
 اند؛ مانند:اند، ولی آن را از مصادیق ابدال شمردهبه آن توجه کرده

 ضَبَّ : سخت گرفت < ضَبَثَ : به پنجه گرفت؛ 
 لَبَّ : اقامت کرد < لَبِثَ : درنگ کرد؛ 

الْمر کردن   / قُحَاح  آغاز  آخر  از  را  چیزی   : قَحَثَ   > کار  اول   : الْمر  أقاحِی 
 (.  235، 175، 174، 171، 133، 107، ط یالقاموس المح، )فیروزآبادی

 نتیجه
پا می یبر  شد،  گفته  آنچه  نته  ترک یتوان  از  که  گرفت  ریجه  ثنایب  معنای  -rp*ی  ی شه    به 

در سامی    ṯ-ساز  ا با بازمانده آن، پسیی  یایدر آفروآس  ts-ساز  با پس«  دنیضربه زدن، کوب »
وجه ساخت  فعل،  «  انتشاری»  برای  ثلاثی  از  که   rpts > *rpṯ*ریشه  است  گرفته  شکل 

 کوبیدنِ انتشار یافته، کوبیدن توأم با گستردن« است.  /معنای آن »زدن
نظر صورت  از  است  »وَطِئَ«  گفتنی  فعل عربی  در  معنا، ساختی همسان  بندی ساخت 

می  »درآمیختن دیده  آن  ثانوی  معنای  و  کوفتن«  کردن،  »پایمال  آن  اصلی  معنای  که  شود 
(. همین بازتحلیل در باره 379  /4،  فارسی  ـ    فرهنگ جامع عربی،  جنسی« است )سیاح

می  دیده  نیز  »طَرَقَ«  آن  فعل  ثانوی  معنای  و  زدن«  »کوبیدن،  آن  اصلی  معنای  که  شود 
 (. 903، طیالقاموس المح، »درآمیختن جنسی« است )فیروزآبادی
گفته شد، می  آنچه  پایه مجموع  کوبیدن بر   « رَفَث،  اصلی  معنای  که  نتیجه گرفت  توان 

 
1. Diffusive. 
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ابن گفتار  در  که  گونه  همان  و  است  گستردن«  با  می توأم  دیده  باره عباس  در  کنایه  به  شود، 
مسائل  باره  در  گفتن  »سخن  برای  واژه  این  از  استفاده  است.  رفته  کار  به  جنسی  آمیزش 
جنسی« و نیز »رابطه جنسی کلامی« از باب مجاز است. این کاربردها چنان که دیده شد، تا  
سده سوم هجری همچنان دوام داشته و از آن پس، در فضای عربی کلاسیک استعمال این 

های دیگر در باره معنای واژه، مانند آن که واژه را به معنای  ماده متروک شده است. برداشت
حدس بفهمند،  بیهوده«  »سخن  معنای  آن  از  یا  بگیرند  زشت«  »سخن  تفسیری  مطلق  ها 

  است و مؤید زبانشناختی ندارد.

.  
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 منابع
 م. یکر  قرآن ـ1

عبدالرحم ابیبنا ـ2 محمداحاتم،  بن  العظیتفس،  ن  القرآن  بهمیر  محمد ،  اسعد  کوشش 
 ق. 1419، یب، صیدا/ بیروت، المکتبة العصریة الط

عبداللهیالدنابیابن ـ3 محمد   ا،  النار ،  بن  خصفة  محمد  کوشش  به  رمضان  ی،  وسف،  یر 
 . ق1417، دار ابن حزمبیروت، 

محمدالدنابیابن ـ4 بن  عبدالله  اللسان،  یا،  آداب  و  بهالصمت  ابو،   اسحاق   کوشش 
 ق.1410، بیروت، دار الکتاب العربینی، ی الحو

مکتبة  ریاض، وسف الحوت، یکوشش کمال ، بهالمصنف، یبه، عبدالله بن محمدشابیابن ـ5
 .ق1409، الرشد

احمد الجوابرة،    صلی ف  کوشش باسم، بهالآحاد و المثانی ،  عاصم، احمد بن عمرو ابیابن ـ6
 . ق1411، ةیدار الرا ریاض، 

 ق. 1417، مؤسسه بعثت قم،  ، المالی،  ، محمد بن علیهی بابوابن ـ7
،  نیجماعة المدرسقم،  اکبر غفاری،  علی  کوشش، بهالخصال،  لی، محمد بن ع هی بابوابن ـ8

 .ش1362
جماعة  قم،  علی اکبر غفاری،    کوشش، بههیالفق  حضرهی ل   من،  ، محمد بن علیهی بابوابن ـ9

 .ق1404، نیالمدرس
 . ق1414، مؤسسة الرسالةبیروت، ب ارنؤوط، یکوشش شع، بهحی الصح، ، محمدحبانابن ـ10
اسحاقمهی خزابن ـ11 بن  محمد  مصطفی  کوششبه،  حیالصح،  ،  بیروت،  ،  اعظمی  محمد 

 ق.1390، المکتب الَسلامی
محمد ابن ـ12 اصفهانی،  بهالزهرة،  داوود  إبراه،  مکتبة  یکوشش  )اردن(:  زرقاء  السامرائی،  م 

 . ق1406، المنار
حسنی درابن ـ13 بن  محمد  اللغة،  د،  بهجمهرة  من  کوشش،  بعلبکی،  یرمزی  دار بیروت،  ر 

 . م1987، نییالعلم للملا
 دار صادر.، بیروت، الطبقات ، سعد، محمدابن ـ14
احمدابن ـ15 اللغةییمقا  ، فارس،  بهس  هارون،  ،  محمد  عبدالسلام  مطبعة  قاهره،  کوشش 
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 .ق1366، سی البابی الحلبی یع
 .ق1424، ةیدار الکتب العلم، بیروت، الخبار  ونیع، ، عبدالله بن مسلم بهیقتابن ـ16
له الجبوری، بغداد، مکتبة  کوشش عبدال، بهثی ب الحدی غر ، عبدالله بن مسلم،  بهیقتابن ـ17

 . ق1397، العانی
بن  ماجهابن ـ18 محمد  بهالسنن،  دی زی،  عبدالباقی  کوشش،  فؤاد  احقاهره،  ،  محمد  اء یدار 

 . م 1953-1952، ةیالکتب العرب
 ة. یدار الکتب العلمبیروت، ب الرحمن اعظمی،  یکوشش حب، بهالزهد،  ، عبداللهمبارک ابن ـ19
عبدالله ابن ـ20 الحد،  وهب،  فی  بهثی الجامع  حس،  حسن  مصطفی  ابوالخیکوشش  ر، ین 

 . م 1996، الجوزیدار ابنریاض، 
سجستانی ـ21 سلابوداوود  اشعثی،  بن  بهالسنن،  مان  مح  کوشش،   ن ی الدییمحمد 

 . ق1369، ةی اء السنة النبویداراح، قاهره د، یعبدالحم
قاسمیعب ابو ـ22 دکنیح  ، ثی الحد  بی غر ،  سلام  بن  د  العثمان  ، درآباد  المعارف  ،  ةیدائرة 

 . ق1384-1387
مثنییابوعب ـ23 بن  معمر  القرآن،  ده،  بهمجاز  سزگ،  فؤاد  محمد  مکتبة  یکوشش  قاهره،  ن، 

 . ق1381-1374، الخانجی 
کوشش محمد جعفر  ، بهروض الجنان و روح الجنان ،  ن بن علی یالفتوح رازی، حس ابو ـ24

 . ش1371، اد پژوهش های اسلامییاحقی و محمد مهدی ناصح، مشهد: بنی
 ق. 1351، مطبعة السعادة، قاهره  ، اء یة الولیحل، ، احمد بن عبدالله اصفهانی میابونع ـ25
علی ی ابو ـ26 بن  احمد  موصلی،  بهالمسند ،  علی  حس،  دار   میسل  نیکوشش  دمشق،  اسد، 

 .ق1404، المأمون
ابراهی،  وسف ی ابو ـ27 بن  بهالآثار ،  میعقوب  ح ابو  کوشش،  افغانی،  لجنة یالوفا  دکن:  درآباد 

 . ق1355، ةیاء المعارف النعمانیاح
 . ق1313، ةیمنیالمطبعة المقاهره، ، المسند ، حنبل احمد بن ـ28
احمد ـ29 بن  محمد  بهاللغة  بیتهذ ،  ازهری،  مرعب،    کوشش،  عوض  دار بیروت،  محمد 

 . م 2001، اء التراث العربییاح
اسماع ـ30 بن  محمد  بهحیالصح،  لیبخاری،  د،  مصطفی  دار بیروت،  البغا،  بیکوشش 
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 . ق1407، ریکثابن
سفیبسوی،   ـ31 بن  التار ،  انیعقوب  و  بهخیالمعرفة  المنصور،  یخل  کوشش،  دار بیروت،  ل 

 . ق1419، ة یالکتب العلم
 .ش1356،  انتشارات توس تهران، ی، یغمایب یکوشش حب، بهر طبری ی تفس ۀترجم ـ32
هجری   ۀترجم ـ33 دهم  قرن  بهقرآن:  ناشناخته،  مترجم  رواقی،  ،  علی  تهران،  کوشش 

 .ش1383، فرهنگستان زبان و ادب فارسی
ع ـ34 بن  محمد  الصح  ،سییترمذی،  بهحیالجامع  د  کوشش،  و  شاکر  محمد  ،  گرانیاحمد 

 .ق1398-1395، مکتبة مصطفی البابیقاهره، 
روت،  یکوشش ابومحمد بن عاشور، ب، بهان ی ر الکشف و البیتفس، ثعلبی، احمد بن محمد ـ35

 ق. 1422، اء التراث العربییدار اح
 .ق1403، ة یدار الکتب العلمبیروت، ، ری تفسال، دیان بن سعیثوری، سف ـ36
بحر  ـ37 بن  عمرو  التب  انیالب،  جاحظ،  بهنییو  صعب بیروت،  عطوی،    فوزی  کوشش،  ،  دار 

 .م 1968
بحر ـ38 بن  عمرو  الملوک ،  جاحظ،  اخلاق  فی  بهالتاج  پاشا،  ،  زکی  احمد  قاهره،  کوشش 

 .ق1332،  ةیریالمطبعة الَم
  ،تی ، کویبة محمد بودی، به کوشش طشرح ادب الکاتب  ، قی، موهوب بن احمدیجوال ـ39

 . م 1995،  تی جامعة الکو
اسماع ـ40 حمادیجوهری،  بن  عطار،    کوششبه،  الصحاح،  ل  عبدالغفور  دار قاهره،  احمد 

 . ق1376، الکتاب العربی
کوشش مصطفی  به  ،نیحی المستدرک علی الصح،  شابوری، محمد بن عبداللهین  حاکم ـ41

 . ق1411، ةیدار الکتب العلمبیروت، عبدالقادر عطا، 
زب یحم ـ42 بن  عبدالله  بهالمسند،  ریدی،  حب،  ب  الرحمن  بیکوشش  قاهره،    / روت یالَعظمی، 

 .ق1409،  مکتبة المتنبی /هیدار الکتب العلم
احمدیخل ـ43 بن  ابراهبه  ، نیالع،  ل  و  المخزومی  مهدی  السامرائی،  یکوشش  دار  بغداد،  م 

 .م 1982-1981، دیالرش
عمر  ـ44 بن  علی  بهالسنن ،  دارقطنی،  عبدالله،  المعرفةبیروت،  مانی،  ی  هاشم  کوشش  ، دار 
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 .ق1386
 دار القلم.، بیروت، هوان الحماسید  ـ45
حساصفهانی  راغب ـ46 محمد  نی،  القرآن  مفردات،  بن  بهالفاظ  عدنان   کوشش،  صفوان 

 .ق1412، ةیالدار الشام  /دار القلمبیروت،  /داوودی، دمشق

عمرزمخشری  ـ47 بن  محمود  الدب،  ،  کوشش  ،  مقدمة  لنی شتااوتسبه  وهان  ی  ، کی پزی، 
 . م 1843،  وس بارت ی آمبروز

منصوریسع ـ48 بن  بهالسنن،  د  حم،  آل  عبدالله  بن  العصریاض،  د،  یکوشش سعد  ،  مییدار 
 .ق1414

 . ش1348، کتابفروشی اسلام تهران،  ، فارسی ـ  فرهنگ جامع عربی ، اح، احمدیس ـ49
بن   ـ50 محمد  شامی،  الرشاد ،  وسفیصالحی  و  الهدی  بهسبل  احمد  ،  عادل  کوشش 

 .ق1414، ةیدار الکتب العلمبیروت، عبدالموجود و علی محمد معوض، 
همام صنعانی ـ51 بن  عبدالرزاق  القرآنیتفس،  ،  بهر  محمد،  ،  مسلم  مصطفی  ریاض،  کوشش 

 . ق1410، مکتبة الرشد
همام صنعانی ـ52 بن  عبدالرزاق  بهالمصنف،  ،  بیروت،  ،  الَعظمی  الرحمان  بیحب  کوشش، 

 .ق1403، المکتب الَسلامی
محمد و    بن  اللهعوض   بن  کوشش طارق، بهالمعجم الوسط ،  مان بن احمدیطبرانی، سل ـ53

 . ق1415، نیدار الحرمقاهره، نی،  یالحس میابراه بن عبدالمحسن
سل ـ54 احمدیطبرانی،  بن  الکب،  مان  بهر یالمعجم  حمدی،  سلفییعبدالمج  بن  کوشش  ،  د 

 .ق1404،  مکتبة العلوم و الحکم ، موصل
 . ق1405، الفکرداربیروت، ، ری تفسال، ری طبری، محمد بن جر ـ55
بن محمدطح  ـ56 احمد  الآثار ،  اوی،  معانی  بهشرح  النجار،  ،  بیروت،  کوشش محمد زهری 

 . ق1399، ةیدار الکتب العلم
حسنطوسی ـ57 بن  محمد  الخرسان  حسن  کوششبه  ، الحکام   بیتهذ ،  ،  تهران،  ،  موسوی 

 . ش1364، ةیدار الکتب الَسلام
بن  بن  عبدالله ـ58 الشاویزه   کوششبه  ، احمد  مسائل،  حنبل  احمد  المکتب  بیروت،  ،  شی ر 

 . ق1401، الَسلامی
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عمرو یقَ عُ  ـ59 بن  محمد  الکب ،  لی،  الضعفاء  بهر یکتاب  عبدالمعطی،  ،  قلعجی  نیام  کوشش 
 .ق1404، ةیدار الکتب العلمبیروت، 

بغدادی  ـ60 جعد  بن  بهالمسند ،  علی  ح،  احمد  عامر  نادر بیروت،  در،  یکوشش  ،  مؤسسة 
 .ق1410

 .ق1409، ت )ع( یمؤسسة آل البقم، ، مسائل علی بن جعفر، علی بن جعفر  ـ61
 . ق1381-1380، هیاسلام، تهران ، ر یالتفس، ، محمد بن مسعوداشییع ـ62
م العرقسوسی،  ی، به کوشش محمد نعط یالقاموس المح،  عقوبی روزآبادی، محمد بن  یف ـ63

 . ق1426، مؤسسة الرسالةبیروت، 
سلامة  ـ64 بن  محمد  قضاعی،  الشهاب،  قاضی  بهمسند  بن،  حمدی  د  یعبدالمج  کوشش 

 .ق1407، مؤسسة الرسالة بیروت، السلفی، 
 . ق1383، دار المعارف، قاهره ، ضییف آصف کوشش ، بهالسلام  دعائم، نعمان  قاضی ـ65
بن  نییکل ـ66 محمد  بهالکافی،  عقوب ی،  غفاری،  علی  کوشش،  الکتب تهران،  اکبر  دار 

 .ق1377، ةیالَسلام
علی،  ی الدکمال ـ67 حازم  العربن،  اللغة  فی  السامی  المشترک  مفردات  قاهره،  ،  ةیمعجم 

 . ق1429، مکتبة الْداب
،  اء التراث العربییدار احقاهره،  ،  محمد فؤاد عبدالباقی   کوششبه  ، الموطأ ،  انس   بن  مالک ـ68

 .ق1370
دار المنشورات بیروت،  کوشش عبدالرحمن طاهر السورتی،  ، بهری التفس،  مجاهد بن جبر  ـ69

 . ق1396، ةیالعلم
نصر  ـ70 بن  محمد  الصلاة یتعظ،  مروزی،  قدر  بهم  عبدالرحمن،  عبدالجبار   بن  کوشش 

 .ق1406، نه: مکتبة الداری وائی، مدیفر
،  سی البابییمکتبة عقاهره،  ،  محمد فؤاد عبدالباقی  کوششبه  ، حی الصح،  حجاج  بن  مسلم ـ71

 .م 1955-1956
جواد ـ72 محمد  تطب،  مشکور،  ایفرهنگ  و  سامی  زبانهای  با  عربی  اد  یبنتهران،  ،  رانی یقی 

 . ش1357، رانیفرهنگ ا
سل ـ73 بن  القرآن یتفس،  مانیمقاتل  بهر  فر،  احمد  العلمبیروت،  د،  یکوشش  الکتب  ،  ةیدار 
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 .ق1424
بهالسرار و عدة البرار   کشف،  بدی، احمد بن محمدیم ـ74 کوشش علی اصغر حکمت،  ، 

 . ش1371، ریرکبیامتهران، 
محمدنحاس ـ75 بن  احمد  زاهد،  یزه   کوششبه  ، القرآن  اعراب،  ،  غازی  عالم  بیروت،  ر 

 . ق1409، الکتب
 . ش1376،  سروش تهران،  نی، ی زالله جوی کوشش عز، بهر یتفس،  ، عمر بن محمدنسفی ـ76
کوفی ـ77 سری  بن  بهالزهد ،  هناد  عبدالرحمن،  الفر  کوشش  کووائی یعبدالجبار  دار ی ،  ت: 

 . ق1406، الخلفاء 
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Abstract  

The Holy Qurʾān has verses and phrases that do not have clear indications and instances and 

exegetes are not unanimous in their interpretations. In the verse 96 of Surah Taha, “He said, I saw 

what they did not see, so I took a handful [of dust] from the track of the messenger and threw it, 

and thus did my soul entice me”, which indicates the Samaritanʾs response to Prophet Moses 

questioning of his peopleʾs calf worship, is an example of such unanimous interpretation. The 

present study aims to analyze the meaning of the term "the track of the messenger" in a 

descriptive-analytical way. Examining the narrative and interpretative sources of Farīqiyn (Shia and 

Sunni) and analyzing the implications of the verse shows that  Allām-e Ṫ abāṭabāīʾs view point  who 

considers the track as gold and the Messenger as Moses, and says “the track of the messenger, was 

the gold of Moses or attributed to him, which Moses ordered to collect from the Copts and carry 

with themselves, and then Samaritan made a statue with these golds, which is inside the hollow 

and whenever the air goes through, It would come out of its mouth with pressure, making the 

sound of a calf”, is compatible with the logic of verse 87 and Therefore is closer to correctness and 

preferred over other interpretations. 
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سُولِ  رِ الرََّ ثَ  سوره طه  96در آیۀ  أَ

 تحلیل و نقد دیدگاه مفسران فریقین
  محمدجواد توکلی خانیکی

 ،  کریم قرآن استادیار دانشگاه علوم و معارف
 ایران.، مشهد، مشهد، دانشکده علوم قرآنی مشهد

 زهرا نفتی 
 ،  قرآنعلوم دانشجوی کارشناسی ارشد 
 ،  کریمقرآن  دانشگاه علوم و معارف، دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد

 . ( znafti20@gmail.comنویسندۀ مسئول: ) ایران، مشهد

   چکیده 

آن  قرآن تفسیر  در  و مفسران  ندارند  و مصادیق روشنی  که دلالت  است  عباراتی  و  آیات  ها  کریم حاوی 
بْصُرُوا  یقَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ  »فرماید  سوره طه که می  96توان به آیه  صدا نیستند. از جمله این موارد میهم 

وَ  فَنَبَذْتُهَا  سُولِ  الرََّ أَثَرِ  مِنْ  قَبْضَةً  فَقَبَضْتُ  لِ   کذَلِ ک بِهِ  لَتْ  نمود ینَفْسِ   یسَوََّ اشاره  جواب  ،  «  از  حاکی  که 
موسی بازخواست  از  واکاوی  (  ع)  سامری  صدد  در  حاضر  پژوهش  است.  قومش  پرستی  گوساله  از 

سُولِ« به روش توصیفی»چیستی عبارت   روایی و تفسیری فریقین و   تحلیلی است. بررسی منابعـ    أَثَرِالرََّ
طباطبایی که اثر را طلا و    اولا آیه از متشابهات نیست و ثانیا دیدگاه،  دهد های آیه نشان میتحلیل دلالت

ا منسوب به او بوده است که موسی  ( یع)  طلاهای موسی ،  فرماید: اثر رسول داند و میرسول را موسی می
قبط  از  آنها را  با خود حمل  یدستور داده  و  آوری نموده  این طلاها مجسمهکان جمع  با  ای  نند و سامری 

آمد صدای گوساله در  رون مییشد و با فشار از دهانش ب ه هر وقت هوا در جوف آن وارد میک،  ساخت
تر و بر اقوال  سوره طه سازگار است و لذا به صواب نزدیک  96می آورد؛ بدون هیچ تکلفی با منطوق آیه  

 .دیگر ترجیح دارد

 . (ع) موسی ،جبرئیل،  سوره طه،  اثر رسول  :هاکلیدواژه

  

 مقالۀ پژوهشی 

 .  158ا ت  135 صفحۀ، ش1402  /11  /7: نشر، ش1402  /11  /7: پذیرش، ش1402 /9 /14: دریافت
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 طرح مسئله 
رسل( به کار )  بار به صورت جمع  96صورت مفرد و  بار به   ۲۳۵قرآن    واژه رسول در

سوره طه است. این پژوهش در صدد پاسخ به این    96  رفته است که یکی از این موارد در آیه
سُولِ« در:»معنا و مصداق کلمه ، پرسش است که از نظر مفسران  أَثَرِالرََّ

لَتْ  سَوََّ وَکذَلِک  فَنَبَذْتُهَا  سُولِ  الرََّ أَثَرِ  مِنْ  قَبْضَةً  فَقَبَضْتُ  بِهِ  یبْصُرُوا  لَمْ  بِمَا  بَصُرْتُ  قَالَ 
 .(96 /طه) لِی نَفْسِی
[ گفت من چیزی را دیدم که دیگران ندیده بودند و مشتی از خاک  ]سامریترجمه:  

سان بود که نفسم  [ انداختم و بدینپای جبرئیل برگرفتم و آن را ]در خمیر مایه گوساله 
 بدی را به من آراسته جلوه داد. 

 چیست و مفسران فریقین در این خصوص چه دیدگاهی دارند؟ 
،  ها اتفاق نظر ندارند و به عنوان مثال لازم به ذکر است که مفسران در پاسخ به این پرسش
ع(  ) ع( و رسول را جبرئیل یا موسی) اثر را به معنای خاک پای اسب جبرئیل یا ماترک موسی

آیه و موضوع مورد بحثبارۀ  دانند. درمی  ها و کتب نامهپایان،  مطلبی در بین مقالات ،  این 
 مربوطه یافت نشد و در این خصوص پژوهش حاضر دارای نوآوری است. 

 مقدمات بحث . 1
 ایضاح مفاهیم ( 1ـ1

شود تا از این طریق پیام آیه مورد شناسی مفاهیم کلیدی این آیه اشاره می در ابتدا به واژه 
 بهتر تحلیل شود.، بحث

به معنای چنگ زدن با نوک انگشت آمده است و روایت  باید گفت  قبض  دربارۀ  ،  نخست
  یعنی از خاک رد پای مرکب جبرئیل با سر انگشتانم برداشتم ،  شده است: »فَقَبَصْتُ قَبْصَةً«

احمد) بن  سر چنین  هم   ؛( 69  /۵،  العین،  خلیل  انتهای  با  زدن  »چنگ  است:  شده  گفته 
العروس ،  زبیدی)  انگشتان« است:  .(1۳۲  /10،  تاج  آمده  نیز  العرب  لسان  وقَبَضْتُ  » در 

شود؛ پس اگر ءَ قبْضاً: گرفتم و القَبْضة: آنچه که با جمع کردن کل کف دست گرفته می یالش
ُبا صاد؛ و ، است القَبْصةُ ، با انگشتانت باشد : یعنی گرفتن چیزی با تمام کف دست و  القَبْض 
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پیغمبرقرآن    در اسب  سم  غبار  از  یعنی  سُولِ:  الرَّ أَثَرِ  مِنْ  قَبْضَةً  فَقَبَضْتُ  است:  آمده   که 
العرب،  منظور)ابن  خواست«می  چ  .(۲14  /7،  لسان  با  یگرفتن  انگشتانکزی  و  مثل    ف 

شمش غیگرفتن  و  دستیر  تمام  با  آن  اصفهانی)  ر  قرآن،  راغب  الفاظ    . (6۵۲،  مفردات 
»قَبْضُ  گرفتن.  جمع  یال   قبض:  یء«  الشَّ علی  گره  کد  و  اخذ  کردن  از  بعد  است  دست  ردن 

یء« جمع  یال   »قَبْضُ ،  شیء از    ک ش از اخذ و آن به معنی امسایردن دست است پکد عن الشَّ
است شیء  قرآن،  قرشی)  اخذ  معنای»  .(۲۲۳  /۵،  قاموس  به  نیز  از »  قبضه«  مشت  یک 

 .(۲8۲ /۲، نثر طوبی، شعرانی) شودچیزی« و »به مشت گرفته« نیز اطلاق می 
ی اثر عبارت است از  کشود. به طور  ئی گفته می ینشانه و باقی مانده شنیز به معنای    اثر لَّ

از چک  یاعلامت و نشانه از  یزی  یه  بنائی باشد  کا  باقی ماند خواه  ا یا بدعتی  ینی  ی ا دیسی 
پائی   غ یجای  ایا  از  هایر  طوبی،  شعرانی)   ن  قرآن،  قرشی؛  6  /1،  نثر    . (۲۲  /1،  قاموس 

دیده می هر چیز  از  آنچه  دیده نمیبقایای  هنوز  آنچه  و  به  شود  که  است  شود همان چیزی 
 . (۲۳6 /8، العین، خلیل بن احمد) ماندصورت زالو باقی می

ه از  کاثر به معنای بقیه چیزها و بعضی گفتند: اثر همان است  ،  گفته شده استچنین  هم 
 .(۵  /4،  لسان العرب،  منظورابن؛  6  /6،  تاج العروس ،  زبیدی)  ماندء باقی می ی م شیترس

أثر فرس الرسول« آمده است: موسی (  ع)   در مجمع البحرین نیز در خصوص معنای »من 
رفت طور  کوه  به  و  رسید  فرا  وقتش  زنده  ،  چون  مادیان  حیزوم  بر  سوار  را  جبرئیل  خداوند 

را د او  ای فرستاد؛ پس سامری  و گفت:  دارد کن  ید  برداشت،  اری  او  پای  زیر  از   پس مشتی 
ین،  طریحی) البحر ریشۀ    رسول .(197  /۳،  مجمع  از  اول کبه  )  رسلنیز  به  (  سر  اصل  در 

از  ،  معنی برخاستن با تأنی است و رسول به معنای »مرسَل« یعنی برخاسته و فرستاده شده
 و گاه به شخص پیام آور و در اطلاق شودی ام اطلاق میهمین کلمه است. رسول گاهی به پ

 .(91 /  ۳،  قاموس قرآن، قرشی) ام آور استیبه معنی فرستاده و پقرآن 
ن و  است  آن مصدر  و اصل  معنی رسالت  به  و  اسم  فرستاده  یرسول  و  معنی مرسل  به  ز 

می دنبال  را  فرستنده  اخبار  که  کسی  معنای  به  لغت  در  و  است  آنشده  قول  از  و  ها  کند 
العروس ،  زبیدی)  است،  گیرد می  العرب،  منظورابن؛  ۲8۲-۲81  /14،  تاج   /11،  لسان 
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و رسولان خدا   .(۲8۳ رُسُلٌ است  اراده  ،  جمع رسول  آن  از  انبیاء  گاه  و  گاه ملائکه هستند 
]التکویرمی  کَرِیمٍ  رَسُولٍ  لَقَوْلُ  هُ  إِنَّ متعال:  خداوند  قول  مانند  »ملائکه«  پس  و    [19  /شود؛ 

رَسُولٌ ]آل عمران: أنبیاء« مانند قول خداوند» إِلاَّ  دٌ  مُحَمَّ ما  شود بر  [ پس حمل می 144  / وَ 
 . (۳۵۳، مفردات الفاظ قرآن، راغب اصفهانی) فرستادگان خدا از فرشتگان و انسان ها

رسول تنها به معنای پیغمبر و فرستاده خدا است که بر هر یک از پیغمبران اطلاق شده 
در غالباً  ولی  استقرآن    است  الانبیاء  خاتم  آن  از  طوبی،  شعرانی)  مراد   ؛(۳0۵  /1،  نثر 

  به معنای کسی است که حامل پیامی باشد و در  رسول  مطرح شده است که کلمهچنین  هم 
شود و یبه سوی خلق است اطلاق م بشری که حامل رسالت خدا،  کریم هم به رسول قرآن  

فرموده که  همچنان  است؛  الهی  وحی  حامل  که  جبرئیل  بر  رَسُولٍ  »: هم  لَقَوْلُ  هُ  « مٍ یرِ کإِنََّ
   تُبُونَ یکهِمْ ی اند مانند آیه »وَرُسُلُنَا لَدَ ملائکه رسل خوانده شده  ۀطور همو همین (19 /تکویر)

یعنی  80)زخرف/   ا(؛  نزد  ما  ]یفرشتگان  و  کشان  میکار  را[  ، طباطبایی)  سندینوردارشان 
 . (۲7۲ /14، المیزان

 متشابه بودن آیه  (2ـ1
مماثلت و  کیفیت  در  همگونی  معنای   مشابهت  به  است   نیز  ذات  در    همانندی 

به غیر   آیات متشابه آیاتی هستند که از جهت لفظ یا معنا  .(1۲4  /1،  التحقیق،  مصطفوی)
تشابه برای آیات متشابه نه ذاتی است و نه وصف    .(44۳،  مفردات،  راغب)  مانندخود می 

آملی)  لازم عده .  (119  /1۳،  تسنیم،  جوادی  به  ای  شاید  باشند.  معتقد  آیه  بودن  متشابه 
ه شنونده به  کست  یست و چنان نیه مقصود آن برای فهم شنونده روشن نکای است  متشابه آیه 
ا آن معنای یه منظور فلان معنا است  کن  یه در اکبل  ؛ندک  ک دن آن مراد از آن را دریمجرد شن

م رجوع نموده و به  کات محیه به آکشود تا آن  دش بر طرف نمییند و ترد کد می یگر ترد ی د
آ  کمک معنای  ها  را مشخص  یآن  متشابه  نتکات  در  آیند؛  نیجه همان  متشابه  م کز محیات 

بی  .(۳0  /۳،  المیزان،  طباطبایی)  شود متشابه  آن کاسته پس  از  یا  افزوده  بدان  آنکه چیزی 
رَبَُّ ،  شود زمینه فتنه است ،  تسنیم،  جوادی آملی )   فجرسورۀ    ۲۲در آیۀ    «  ...کمانند »وَجَاءَ 

1۳/ 1۵9). 
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متشابه به ،  آیات متشابه نظرات گوناگونی مطرح شده که عبارتند از: حروف مقطعهدربارۀ  
مجمل منسوخند،  معنای  آیات  آیه ،  متشابه  در  متشابه  تدبر  محتاج  آن  محتوای  فهم  که  ای 

بندی بخشی از آیاتی که پس از جمع،  آیات بیان کننده خصوصیات قیامت،  محکمات است
های مختلف  های پیامبران که بر اثر تکرار در سوره بخشی از داستان،  توان فهمیدآنها را می

به متشابه عقل ،  اندمتشابه آیات صفات،  متشابه به بیان نیاز دارد ،  تشابه به آن راه یافته است
متشابه به دلیل ،  تأویل متشابه اختلافی است،  متشابه خلاف ظاهرش مراد است،  راه ندارد 

 . (114تا106 /1۳، تسنیم، جوادی آملی) متشابه ذو وجوه است، شباهت به غیر دشوار است
وصف این  نیست،  با  متشابهات  جزء  فوق  ،  آیه  دیدگاههای  از  یک  هیچ  مصداق  زیرا 

اما این نگاه پذیرفتنی  ،  نیست هرچند ممکن است به نظر برسد که مصداق مورد اخیر است
اولا  زیرا  می ،  نیست.  وجه  دو  بر  حمل  آیه  اول  این  وجه  معنی  »  کهاینشود؛  به  رسول« 

جبرئیل« است و »اثر« به معنی »خاک زیر پا« و »نبذتها« به معنی افکندن خاک در درون  »
تعلیمات«   »رسول«  کهاین گوساله است؛ دوما   از  به معنی»بخشی  به معنی موسی و »اثر« 

ثالثا تعلیمات موسی ع« است.  معنی »رها کردن  به  »نبذتها«  و  زمینه،  است  برای  هیچ  ای 
 کند.انگیزی ایجاد نمیفتنه 

 رسول در لسان روایات  (3ـ1
ها ضرورتی ندارد. آن  ۀذکر همطبع  بهکه    استذکر شده  واژه رسول  مختلفی  در روایات  

دهد؛  زیرا اولا تقریبا مضمون و مفهوم واحد دارند ثانیا حجم زیادی را به خود اختصاص می 
 شود.لذا به بررسی و ذکر سه نمونه اکتفا می 
مَعْرُوفٍ  بْنُ  اسُ  عُرْوَةَ   اَلْعَبَّ بْنِ  اَلْقَاسِمِ  اَلْعِجْلِی  عَنِ  بُرَیدٍ  هِ    سَأَلْتُ   :قَالَ   عَنْ  اَللَّ عَبْدِ  أَبَا 

لَامُ  سُولِ   عَلَیهِ اَلسَّ ذِی یأْتِیهِ اَلْمَلَائِکةُ قَالَ   ...عَنِ اَلرَّ سُولُ اَلَّ هِ تَبَارَک وَ    : اَلرَّ فَتُبْلِغُهُ عَنِ اَللَّ
الثقلین،  حویزی)  .تَعَالَی. مشهدی۵1۵  /۳،  نور  قمی  الدقائق،  ؛    ،1۲۲  /9،  کنز 

1۲8) . 
عباس بن معروف از قاسم بن عروه از برید العجلی نقل کرده که وی  ،  برپایۀ این روایت

رسول کسی است که فرشتگان   پرسیدم؟ فرمودند:   ..رسول.دربارۀ  (  ع)  : از أبا عبداللهگفت
می او  مینزد  ابلاغ  را  الهی  پیام  او  به  تعالی  و  تبارک  خداوند  جانب  از  و   «.کنند..آیند 
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منطوق این   .(1۲8 ،1۲۲ / 9، کنز الدقائق، ؛ قمی مشهدی۵1۵ / ۳،  نور الثقلین، حویزی)
لغوی  معنای  با  مصداق  این  و  است.  رسول  الهی  پیام  کننده  دریافت  که  حاکیست  روایت 

 همسو است. 
  گوید:زُرَارَه میخوانیم که در روایتی دیگر می 

هِ عَزَّ وَ جَلَّ یسَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَ  لَامُ عَنْ قَوْلِ اَللَّ سُولُ یانَ رَسُولًا نَبِ ک : »وَ  هِ اَلسَّ ا « : مَا اَلرَّ
بِ  اَلنَّ مَا  قَالَ یوَ  بِ ؟  اَلنَّ ذِ   ی:  فِ ی  یاَلَّ وَ    یرَی  وْتَ یمَنَامِهِ  اَلصَّ لَا    سْمَعُ  اَلْمَلَ یعَایوَ  وَ ،  ک نُ 

ذِ  اَلَّ سُولُ  وَ  ی  یاَلرَّ وْتَ  وَ    یرَی فِ یسْمَعُ اَلصَّ اَلْمَلَ یعَایاَلْمَنَامِ  ،  کافیال،  کلینی)   ..،  ک نُ 
1/ 46۳). 

این روایت نقل کرده است که،  برپایۀ  باقر )ع( دربارۀ    زراره  امام  نَبِیا«  »از  رَسُولًا  وَ کانَ 
کیستکه    پرسیدم   نبی  و  کیست  خواب   فرمودند .  رسول  در  را  فرشته  که  است  کسی  نبی 

و رسول کسی است که آواز فرشته را    بیندشنود اما او را به چشم نمی بیند و آواز او را میمی 
 نگرد.بیند و فرشته را هم به چشم می او را در خواب می ، شنودمی 

در نتیجه طبق این روایت مقام رسالت از نبوت برتر و بالاتر است. بعید نیست که ادعا  
نبی فقط ،  توان گفتپس می،  شود همه پیامبران نبی هستند اما رسول نیستند. نبأ یعنی خبر

 حامل خبر است اما رسالت رسول اعم از خبر است. 
عَلَ  قَالَ  هِ  اَللَّ عَبْدِ  لَامُ:یأَبُو  اَلسَّ نْبِ  هِ 

َ
فَنَبِ یاَلْْ طَبَقَاتٍ  أَرْبَعِ  عَلَی  اَلْمُرْسَلُونَ  وَ  فِ   یاءُ  أٌ   ی مُنَبَّ

وْمِ وَ    یرَی فِ ی  یرَهَا وَ نَبِ یعْدُو غَ ینَفْسِهِ لَا   وْتَ وَ لَا  یاَلنَّ قَظَةِ وَ لَمْ  یاَلْ   ینُهُ فِ یعَایسْمَعُ اَلصَّ
لَامُ یلُوطٍ عَلَ  عَلَی مُ یإِبْرَاهِ  انَ ک هِ إِمَامٌ مِثْلُ مَا  یبْعَثْ إِلَی أَحَدٍ وَ عَلَ ی نَبِ  هِ اَلسَّ   یرَی فِ ی  یوَ 

وْتَ وَ  یمَنَامِهِ وَ   وا أَوْ   ک نُ اَلْمَلَ یعَایسْمَعُ اَلصَّ قَالَ   ونُسَ کی ثُرُواک وَ قَدْ أُرْسِلَ إِلَی طَائِفَةٍ قَلُّ
هُ  أَوْ  » : ونُسَ یلِ  اَللَّ أَلْفٍ  مِائَةِ  إِلی  أَرْسَلْناهُ  ثَلَاثِ ی زِ یقَالَ    « دُونَ ی زِ یوَ  عَلَ ی دُونَ  وَ  أَلْفاً  هِ  ینَ 

ذِ  اَلَّ وَ  فِ ی  یإِمَامٌ  وَ    یرَی  وَ  ینَوْمِهِ  وْتَ  اَلصَّ فِ یعَایسْمَعُ  أُولِ یاَلْ   ینُ  مِثْلُ  إِمَامٌ  هُوَ  وَ   یقَظَةِ 
قَدْ   وَ  عَلَ یإِبْرَاهِ  انَ ک اَلْعَزْمِ  لَامُ یمُ  اَلسَّ لَ ینَبِ  هِ  وَ  هُ یاً  اَللَّ قَالَ  ی  حَتَّ بِإِمَامٍ   ک جاعِلُ   یإِن  » :سَ 

اسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُر   هُ   یتِ ی لِلنَّ الِمِ   ینالُ عَهْدِ یلا   فَقَالَ اَللَّ مَنْ عَبَدَ صَنَماً أَوْ وَثَناً     نَ یاَلظَّ
نور  ،  حویزی  ؛6۳۲  /4،  البرهان،  ؛ بحرانی174  /1،  کافیال،  کلینی)  ونُ إِمَاماً یکلَا  

 .(۵10 / ۳، الثقلین 
نیز   روایت  این  صادقبرپایه  طبقه یپ،  فرمود(  ع)  امام  چهار  خدا  رسولان  و  اند:  غمبران 
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پکغمبری  یپ (1 خود  برای  تنها  دریه  خدا  از  را  خود  شخص  وظائف  و  دارد  افت  یغمبری 
دکمی  به  و  تی ند  و  ندارد  تجاوز  دیلکگری  معی ف  را  نمییگری  در کغمبری  یپ(  ۲  ؛ندکن  ه 

ست  یند و به احدی مبعوث نیببه چشم نمی (  فرشته)  شنود و او را ند و آواز را مییبخواب می 
غمبری یپ(  ۳؛  امام بود(  ع)  که نسبت به لوط (  ع)  میهمچون ابراه،  و خود رهبر و امامی دارد 

ش  یا بیم  کگروه    یکند و به  ک نه  یند و معایند و آواز شنود و فرشته را به چشم بیه در خواب بک
أَوْ  »که خداوند دربارۀ وی فرمود:  (  ع)   مبعوث شود؛ همچون یونس أَلْفٍ  مِائَةِ  إِلَی  وَأَرْسَلْنَاهُ 

«یزِ ی یعنی( 147صافات/  )  دُونَ  ]سرانجام  ؛  نفر  »و  صدهزار  سوی  به  را  او  بی[  ]به  یا  شتر 
داری یند و هم آواز شنود و هم در بیه هم در خواب بکغمبری  یآن پ(  4؛  م« ی [ فرستادرسالت

ب چشم  ابراهیمیبه  مانند  است  امام  خودش  و  پ(  ع)  ند  مدتی  تا  یکه  نبود  امام  و  بود  غمبر 
اسِ إِمَامًا   کجَاعِلُ   ی»... إِنَِّ   خداوند فرمود: الِمِ   ینَالُ عَهْدِ یقَالَ لَا  ی  تِ یقَالَ وَمِنْ ذُرَِّ   لِلنََّ نَ«  یالظََّ

سی کگفت و از زاد و رود من ]چه  ،  گمارم شوای مردم می ی.. من تو را پ.»(؛ یعنی 1۲4)بقره/  
ا بتی  یه صنمی  کعنی هر  یرسد«  [ نمیان ک اران ]مشرکگماری؟[ فرمود عهد من به ستمرا می
 ده امام نباشد. یپرست

در این روایت نبی و رسول به یک معنا آمده درحالی که از نظر لغوی این دو واژه با هم 
دانند؛ اما از واکاوی بحث لغوی  دانان این دو واژه را مترادف میمتفاوت است؛ هرچند لغت

آید که بین این دو مفهوم از نظر علم منطق رابطه عموم  و شواهد و قراین گوناگون چنین برمی 
 و خصوص مطلق است.

 بنی اسرائیل و گوساله پرستی  (4ـ1
به میعادگاه رفت و سپس این مدت ده  به مدت سی،  در پی وعده الهی  ع()  موسی روز 

هِ أَرْبَعِ یلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمََّ مِ ینَ لَ یروز تمدید شد. »و وََاعَدْنَا مُوسَی ثَلَاثِ   لَةً...« ینَ لَ یقَاتُ رَبَِّ
با موسی سی شب وعده گذاشتیم و آن را با ]افزودن[ ده شب کامل ؛ یعنی  (14۲  /اعراف)

گرفت،  کردیم پایان  شب  چهل  به  پروردگارش  میعادگاه  بازگشت    ؛(پس  شدن  طولانی  با 
بنی ،  (ع)   موسی موسیمیان  که  شد  شایعه  است(  ع)   اسرائیل  رفته  دنیا  من ،  مدرسی)  از 

ی چهل روز  مدتو در   مصراز   اسرائیلبنیاز خروج    بعدسامری    .(4۵0  /۳،  هدی القرآن
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ای ساخت گوساله  قوم بنی اسرائیلطلاهای    به وسیله،  بود  در میقات  ع()  موسی حضور  که
احسن  ،  قرشی  ؛۳71  /6،  تفسیر نمونه،  مکارم شیرازی)  آن دعوت کرد  پرستش و مردم را به

طبرسی 19۲  / 14،  المیزان  ،  طباطبایی ؛  ۳1۵  /6،  الحدیث البیان  1408،  ؛    / 7،  مجمع 
قوم  ،  دانستندو رمز زندگی کشاورزی خود می   شمردهمی مقدس هامصری  را گاو    چون،  (4۲

 .(4۵0 /۳، من هدی القرآن، مدرسی) داشتندچنین گرایشی هم   موسی )ع(
این   از  را  مردم  داشت  کارهارون  را   برحذر  آن  الهی و  لَهُمْ  آزمایش  قَالَ  »وَلَقَدْ  دانست 

قَبْلُ   مِنْ  رَبََّ یهَارُونُ  إِنََّ  وَ بِهِ  فُتِنْتُمْ  مَا  إِنََّ قَوْمِ  بِعُونِ کا  فَاتََّ حْمَنُ  الرََّ أَمْرِ یوَأَطِ   یمُ  ؛ (90  /طه)  «یعُوا 
پیعنی   بودیو هارون  آنان گفته  به  از آن  امتحان پس می،  ش  با آن  قوم من شما  و  ،  دیدهای 

  ؛دینکروی و از دستور من اطاعت  یاز من پ،  [ شما خداوند رحمان استقی یپروردگار ]حق
را    اغلباما   سامری  دعوت  گفتندمردم  آوردند  لبیک  رو  گوساله  پرستش  به  مکارم )  و 

 .(۳71 /6، تفسیر نمونه، شیرازی

الحدیث ،  قرشی )  داندمی پرستی  گوساله  مروجو   صانعرا   سامری قرآن   / 6،  احسن 
مغنیه۳1۵ کاشف،  ؛  گوساله  )ع(    هارون  تورات اما،  (۲60  /16،  تفسیر  سازنده  معرفی  را 

می چنین  هم   ؛(6 ـ1:  ۳۲،  روجخسفر  )  کندمی  شناخته  طلایی  گوساله  به   شودگوساله 
البیان،  طیب) در(  8۲  /9،  أطیب  طه  88آیه)قرآن    اما  تعبیر  (  سوره  با  سامری  گوساله  از 

،  شیخ طوسی)  یاد کرده است که صدای گاو داشت »جَسَداً لَهُ خُوار« به معنای جسم حیوان
و به هیچ وجه   استجان  بی  به معنی جثه  جسد و کلمه(  88ایه ،  سوره طه؛۵71  /4،  التبیان

که  گوساله مذکور بی جان بوده  کهایناین نیز دلالت دارد بر ، شودبر بدن جاندار اطلاق نمی
،  المیزان،  طباطبایی)  به معنای آواز گوساله است  وارخُ  آن هیچ اثری حیات نبوده و کلمه  در
14/ ۲68) . 

ا قَوْمَ از گوساله،  در میقات(  ع )  موسی فَتَنََّ ا قَدْ  فَإِنََّ مِنْ   کپرستی قومش اطلاع یافت »قَالَ 
امِرِ   کبَعْدِ  هُمُ السََّ اب تو امتحان یفرمود ما قومت را در غخداوند  یعنی    ؛( 8۵  /طه )  «  یوَأَضَلََّ

را گمراه ساختیرد ک آنان  از بازگشت و دیدن گوساله  .م و سامری  از شدت  ،  پرستیاو پس 
ا رَجَعَ مُوسَی إِلَی قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا  »  :را انداخت و شکست الواح عصبانیت وَلَمََّ
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بَعْدِ   یخَلَفْتُمُونِ  رَبَِّ ی  مِنْ  أَمْرَ  لْوَاحَ   مْ کأَعَجِلْتُمْ 
َ
الْْ یعنی (1۵0  /اعراف)  ..«.وَأَلْقَی  چون    ؛  و 

گاه شد و[ خشمنا اندوهگ  ک موسی ]آ سر من  ن به سوی قومش بازگشت گفت در پشت یو 
رفتار   بد  نداد،  دیرد کچه  مهلت  ]توراتی چرا  الواح  و  برسد  پروردگارتان  فرمان  را  د   ]

  / طه) مْ وَعْدًا حَسَنًا...«کمْ رَبَُّ کعِدْ یا قَوْمِ أَلَمْ ی..قَالَ .سپس مردم را مذمت کرد: » ؛.نداخت..یب
 . و نگذارد؟«یکای نا پروردگارتان با شما وعدهی»و گفت ای قوم من آ؛ یعنی ( 86

ا  ی قَالَ  »او با هارون نیز به تندی برخورد کرد که چرا جلوی انحراف قوم را نگرفته است  
وا  یإِذْ رَأَ   کهَارُونُ مَا مَنَعَ  بِعَنِ   /تَهُمْ ضَلَُّ وَلَا    یتِ یأُمََّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْ ابنا  یقَالَ    /   یتَ أَمْرِ یأَفَعَصَ   أَلَاَّ تَتََّ

قْتَ بَ یخَشِ   یإِنَِّ ی  بِرَأْسِ  فَرََّ أَنْ تَقُولَ  بَنِ یتُ  قَوْلِ یإِسْرَائِ   ینَ  تَرْقُبْ  ؛ یعنی  (9۲-94  /طه)  «ی لَ وَلَمْ 
زی تو را از یچه چ،  انده گمراه شده کدی  ی [ ای هارون چون د]موسی آمد و برآشفت و گفت

ش ی[ گفت ای پسر مادرم رردی؟ ]هارونک چی  یا از دستور من سرپیمتابعت من بازداشت؟ آ
مگ را  سرم  و  میمرا  درشتی  من  با  ]و  ترسنکر  من  بگوکدم  ی[  بیه  بنییی  تفرقه یاسرائن  ل 

 .انداختی و سخن مرا پاس نداشتی
قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنََّ لَک فِی الْحَیاةِ أَنْ »سپس به مواخذه سامری پرداخت و او را مجازات کرد 

قَنََّ  لَنُحَرَِّ ذِی ظَلْتَ عَلَیهِ عَاکفًا  الََّ إِلَهِک  إِلَی  لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ  مَوْعِدًا  إِنََّ لَک  وَ هُ  تَقُولَ لَا مِسَاسَ 
هُ فِی الْیمَِّ نَسْفًا« لَنَنْسِفَنََّ گفت پس برو و بدان که جزای تو این است که  ؛ یعنی  ( 97  / طه)  ثُمََّ 

در زندگی بگویی به من نزدیک نشوید و برای تو موعدی است که در آن با تو خلاف نشود و  
می   «خدایت»به   که  بنگر  بودی  معتکف  خدمتش  در  دریا  ،  سوزانیمشکه  بر  را  آن  سپس 
 .افشانیممی 

و پیروانش سوزانده شده و خاکستر  )ع(  گوساله سامری توسط موسی  قرآن    براساس آیات
شد ریخته  دریا  به  نقل   .(61  /۲،  التفسیر ،  قمی)  آن  چنین  را  گوساله  نهایت  نیز  تورات 

ای را که درست کرده بودند گرفته در آتش سوزانید و آسیاب کرد تا که کند: »آن گوسالهمی 
 .(۲0: ۳۲ خروجسفر ) گرد شد و بر روی آب پاشید و به فرزندان اسرائیل نوشانید«

 ل اثر رسو . دیدگاه مفسران دربارۀ 2
لَتْ  »  ۀآی فَنَبَذْتُهَا وَکذَلِک سَوََّ سُولِ  أَثَرِ الرََّ مِنْ  قَبْضَةً  فَقَبَضْتُ  بِهِ  لَمْ یبْصُرُوا  قَالَ بَصُرْتُ بِمَا 
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نَفْسِی موسی   (96  /طه)  «لِی  بازخواست  از  سامری  ح(  ع)  جواب  می یاکرا  ه کند  کت 
خَطْبُ »د:یپرس سَامِرِ ی  کفَمَا  به دو سؤال قابل تجزیا  ؟«یا  ( حقیقت این 1  ه است:ین سؤال 

این عمل نمود؟  (  ۲عملی که کردی چیست؛   به  را وادار  تو  از سکطوری  چه چیز  بر  یه  اق 
ه  ک ن است  یپاسخ سؤال دوم است و حاصلش ا «سولت لی نفسی  کذل کو  » د جملهیآمی 

 . ردمکه کنم آنچه را کل نفسانی من باعث این شد که من بیتسو
بصروا به فقبضت قبضه من یبصرت بما لم  » ه جملهکمطلبی است    نیز  پاسخ سؤال اول 

ن داستان و نه  یم نه در موارد نقل ایرکقرآن    چ جاییند و در هکبدان اشاره می «اثر الرسول 
و ،  ستیح دهد نیور را توض که جمله مذکانی  یه ارتباطی با آن داشته باشد بکچ موردی  یدر ه

  . (۲7۲  /  14،  المیزان،  طباطبایی  )  رده اندکن در معنای آن اختلاف  ین جهت مفسریبه هم
 توان داشت.مختلفی می های اثر الرسول« دیدگاه»با بررسی محتوای تفاسیر فریقین پیرامون 

 ( برداشتن خاک زیر پای جبرئیل2-1
ا  گوناگونات  یروا   حسبن  ا مفسر  اغلب در  سامری  آورده  باره ن  یوارده  ه  ک  وقتیاند: 

به    نابودی را برای    همراهانشفرعون و    و نیزنازل شد  (  ع)  به موسی  برای ابلاغ وحی  لیجبرئ 
پای اسب او    رد از  خاک    کمی  هنگاماسبی بهشتی است در آن  سوار    دید که  کند  هدایتدریا  

  اگر روی این خاک این بوده که    ویژگیهایاز    .نگه داشت  و  پای خود جبرئیل برداشت   رد یا  
می  جانچیز  بودیم  دارریختند  طور  کوه  در  موسی)ع(  که  زمانی  مدت  در  سامری   شد. 

و به   و متحرک شد   دارجانبنابراین مجسمه گوساله    ر آن ریختبساخت و خاک را    ایگوساله
 .صدا درآمد

از:پس   لم  » منظور  بما  بهیبصرت  چ-بصروا  دیمن  ندکدم  ی زی  مردم   رؤیت «دندی ه 
است  یجبرئ  نازل  ک  وقتیل  قبلًا  سامری    و،  شده  بود   جبرئیلچون  دیده  شناخت   او  را    را 

با انگشتانش  جبرئیل  ،  مخفی کرد غاری  درفرعونیان او را    خوف گزنددر کودکی از  مادرش  )
او  روز  ره دادبه  می  شیر،  غذا  انگشتش  یک  دیگرش،  از  انگشت  از  سومی ،  عسل   و  از  و 

شد بزرگ  تا  را  ،  روغن  او  پای    از  مشتی(  شناختمی لذا  جای  برداشت.  خاک  او  اسب 
نشناختند    بنابراین مردم  و  را شناختم  او  الرسول »از:    منظور  پسمن  اثر  من  قبضه  فقبضت 
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ل یر پای اسب جبرئ یز  ک ا خایل  یر پای جبرئ یز  ک ه من مشتی از خاک ن است  یا -«فنبذتها
از،  گرفتم مقصود  ازیجبرئ  «رسول » و  مراد  و  است  است  یا«  نبذتها» ل  بر کن  را  آن  ه 
زنده شد و صدای گوساله ،  ختمیرده و به صورت گوساله در آورده بودم رکه آب  ک ی  یطلاها
ترین مفسرینی است که به این معنا از آیه اشاره داشته  علی بن ابراهیم قمی از قدیمی   .درآورد 

،  الکشف و البیان،  ثعلبی  ؛1۵1  /16،  جامع البیان،  طبری  ؛6۳  /۲،  تفسیر ال،  قمی)  است
زمخشری۲0۲  / 7،  التبیان،  طوسی  ؛ ۲۵8  /6 المحرر ،  عطیهابن ؛  84  /  ۳،  الکشاف،  ؛ 

طبرسی61  /4،  الوجیز  البیان،  ؛  طبرسی44  /  7،  مجمع  الجامع  1۳77،  ؛    / ۲،  جوامع 
رازی4۳4 ابوالفتوح  الجنان،  ؛  الاسرار،  میبدی  ؛؛179  /1۳،  روض  ؛ 166  /6،  کشف 

القرآن،  قرطبی لأحکام  بیضاوی۲۳9  /11،  الجامع  التنزیل،  ؛  ،  سیوطی  ؛۳7  /4،  أنوار 
الصادقین،  ؛ کاشانی۳04  /  4،  الدرالمنثور  /  ۳،  الصافی،  ؛ فیض کاشانی16  /6،  منهج 

بحرانی۳18 حویزی77۲  /۳،  البرهان،  ؛  الثقلین،  ؛  مشهدی۳91  /۳،  نور  قمی  کنز ،  ؛ 
،  ؛ طیب461 /4، الجدید، سبزواری  ؛۵6۳ / 8، روح المعانی، ؛ آلوسی۳44 / 8، الدقائق

 . (۲17 /7، من هدی القرآن، ؛ مدرسی89 /9،  أطیب البیان

لام  ک  کهاینبرای  ،  استقرآن    مخالف با ظاهر،  اولاً این توجیهات پذیرفتنی نیست زیرا  
ه صدای گوساله داشته و  کور جسدی بوده  کگوساله مذ  کهاینح دارد بر  یخدای تعالی تصر

معنای جثه ک به  زنده اطلاق کای است  لمه جسد  و  بر جسم جاندار  و  باشد  نداشته  ه روح 
ا،  ( ۲7۳  /14،  المیزان،  طباطبایی)  شودنمی تاب خدا است. کن اخبار مخالف با  یبنابراین 
ا قرآن    چون بوده  کن  یبر  روح  بدون  جسدی  گوساله  دارد  ی تصره  آنح  حال  اکو  اخبار یه  ن 

می   اثبات  را  روح  دارای  وخبر  کجسدی  باشد  یصحگرچه  نند  خدا ک  مخالف  وقتیح    تاب 
ندارد یحج  است باشد  ،  ت  حجت  اگر  حجک  پسو  خدا  صورت ت  یتاب  این  در   ندارد 
باکت  یحج خبریتاب  با  موافقتش  بر  موقوف  و ی،  باشد  د  خبر  با  مخالفت  با عدم  حداقل  ا 

آن ه کو بلاست،    آنحاکی از  ه خبر  ( کص)  پیامبرلام  کت  یه حجکت خبر بلیه حجکحال 
و اگر توقف از دو  ،  سکاست نه به عقرآن    ت ظاهریموقوف بر حج(  ص)پیامبر  اصل نبوت  

است  واضح  دور  بطلان  و  است  دور  باشد  ؛  ۲87  -۲86  /14،  المیزان،  طباطبایی)  طرف 
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 .(1۵1 / 1۵، من وحی القرآن، فضل الله
روایت  ،  ثانیاً  نشده  در  جبرئ   ک خا» هکتصریح  اسب  داشته  کزنده    قابلیتل  یپای  ردن 

ن بوده  یوکلمه ت کت  یه: »در آن خاصکن است  یدارد و آن ااشاره  از آن    بالاتربه    یول   «است
د و  یور آلات به صورت گوساله از آتش درآیه زکاربرد  کن ب یرا برای ا  کآن خالذا    « است

عی یعلت طب  یک  کهاینه او خواست درآمد بدون  کطور  صدای گوساله داشته باشد و همان
ه ظاهراً باد از عقب آن داخل  کامده است؛ بلیت جان دادن در آن نیاما خاص،  ار باشدکدر  

ه ک ن است  یا،  شدده می یآمد و صدای گوساله از آن شنرون می یشد و از دهانش بجوفش می 
صدای گوساله تصنعی و ،  ن وجهیبنابر ا  .(۲84  /14،  المیزان،  طباطبایی)  زنده نبوده است

 .رده باشدکدا یگوساله مزبور جان پ کهاینساختگی بوده نه 

دارد  یا،  ثالثاً  عجیب  مطلبی  روایت  می کن  خایگوه  جبرئ   ک د  اسب  پای  جای  از  ل  یرا 
ن  یه اکدر آن ساعت    کهاینبرای  ،  ند برداشتکا  یخواست فرعون را داخل دره می کهنگامی  
ل و اسبش و  ین جبرئ یل از آب گذشته بودند و بیسامری با بنی اسرائ،  افتیان می یتمثل جر
در این حال  ،  اد بوده استیار زیا هم طبعاً بسیا فاصله بوده است و پهنای در یدر  یکسامری  

  !ده است ؟ی دل را می یجا جای پای اسب جبرئ ک سامری از
که است  تفسیری  تر  عجیب  این  از  اسب می   یا  پای  جای  از  را  خاک  سامری  گوید: 

جبرئیل وقتی برداشت که جبرئیل آمده بود تا موسی را عروج دهد و چون این قضیه در طور  
دانیم که سامری در میان می   کهاینبوده ناگزیر بنی اسرائیل و سامری نیز باید با او باشند با  

نه در طور و   بود و  قطعاً در آخر  چنین  همقوم  باشد  این نزول و صعود جبرئیل صحیح  اگر 
میقات بوده است و حال آنکه آن روزها سامری کار خود را کرده بود و بنی اسرائیل به دست  

 (  ۲86ص،  همان) وی گمراه شده بودند
علاوه بر این در این روایت داشت که مادر سامری او را در غاری پنهان کرده بوده تا  ، رابعاً 

انگشتان خود شیر و غذا می با  را  او  را ذبح نکنند و جبرئیل  او  تا بزرگ  فرعونیان  داده است 
ث ی از اهل حد(  انیظاهرگرا )  هیشود و این مطلب به هیچ وجه قابل اعتماد نیست زیرا حشو

چنین  همشود.  اند و به همین سبب رد و انکار میهم این داستان را در منابع خود ذکر کرده 
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اسرائیل باشد بنی  از  را در روایت سعید بن ابنبلکه  ،  مشخص نیست که سامری  عباس آن 
عباس روایت کرده ابنابی حاتم نیز از  ابنجبیر که داستان را مفصل آورده انکار کرده است و  

است کرده  نقل  وی  که  است،  است  بوده  کرمان  اهل   /14،  المیزان،  طباطبایی)  سامری 
۲8۵) . 

نکت دو  ذکر شده  اشکالات  بر  یکی  علاوه  است:  تأمل  قابل  هم  غار    کهاینه  در  داستان 
مادی   آن جبرئیل جسم  بر صحت  فرض  اما  اسرائیلیات است.  و  از جعلیات  بودن سامری 
درون   ویژه  دلیل شرایط  به  که  بگیریم  نظر  در  فرض محالی  اگر  باشد  قابل رؤیت  که  ندارد 

جبرئیل بر سامری در کودکی تمثل کرده است هیچ دلیلی وجود ندارد که در بزرگسالی  ،  غار
به کند  تمثل  او  بر  شیطانی    کهاینویژه  هم  به  بلکه  نشده  الهی  درگاه  مقرب  تنها  نه  سامری 

حیله  مخلوقی  و  انسانمجسم  بر  فرشته  تمثل  اساسا  و  است  شده  تبدیل  معاند  و  های گر 
صورت اراجیفی است. در غیر این اند پذیرفتنیبرگزیده که مأموریت رسالت و نبوت را داشته

ف است.  است که همسو با تورات محَرَّ
جبرئیل و دیگر ملائکه به دلیل نوع خلقتشان برای رتق و فتق نکتۀ دوم هم این است که  

امور نیازی به وسیله ایاب و ذهاب از قبیل اسب ندارند. این فرض صددرصد محال هم اگر  
اسرائیل اسب را ندیدند و فقط سامری دید. مگر اسب جبرئیل هم  بپذیریم چطور سایر بنی 

بپذیریم  نعوذبالله  اگر  باشد؟  نادیدنی  انسانهای عادی  برای  که  داشته  مانند جبرئیل  ماهیتی 
پذیرفته  ایم که در جمع ملائکه حیوانات هم حضور دارند و ماهیت این دو باهم یکی بوده 
کند. اگر نپذیریم که حق هم همین است باید دیگرانی  این ادعا را هیچ عقل و نقلی تأیید نمی

بنی می از  اطلاع  با  اسبی  چنین  وجود  از  هم  چنین ،  بودنداسرائیل  که  است  حالی  در  این 
گفته که در تفاسیر ارائه شده فاقد  ادعایی در هیچ منبعی مطرح نشده است. پس گزارش پیش

 حجیت و اعتبار و از اسرائیلیاتی است که در تفاسیر جا خوش کرده است.
ت او) ( رسول موسی2-2  ع( و اثر الرسول سنَّ

 کنند:دسته دیگری از مفسران طبق روایتی از ابومسلم معنای دیگری را طرح می 
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صْفَهَانِ 
َ
أَبُو مُسْلِمٍ الْْ ذِ ی الْقُرْآنِ تَصْرِ   یسَ فِ ی: لَ یقَالَ  بِهَذَا الَّ فَهَهُنَا ک ذَ   یحٌ  رُونَ  رَهُ الْمُفَس 

سُولِ مُوسَی عَلَ یکوَجْهٌ آخَرُ وَهُوَ أَنْ   ذِ یونَ الْمُرَادُ بِالرَّ تَهُ وَرَسْمَهُ الَّ بِأَثَرِهِ سُنَّ لَامُ وَ  یهِ السَّ
فَقَدْ   بِهِ  »فُلَانٌ  یأُمِرَ  جُلُ:  الرَّ وَ یقُولُ  فُلَانٍ  أَثَرَ  إِذَا  ی قْفُو  أَثَرَهُ«  رَسْمَهُ  یانَ  ک قْبِضُ  مْتَثِلُ 

قْدِ  عَلَ یوَالتَّ مُوسَی  أَنَّ  امِرِ یرُ  السَّ عَلَی  أَقْبَلَ  ا  لَمَّ لَامُ  السَّ مْرِ   یهِ 
َ
الْْ عَنِ  وَالْمَسْأَلَةِ  وْمِ  بِاللَّ

ذِ  لَمْ  »فَقَالَ:،  بَابِ الْعِجْلِ   یدَعَاهُ إِلَی إِضْلَالِ الْقَوْمِ فِ   یالَّ بِمَا  بِهِ«یبَصُرْتُ   یأَ ،  بْصُرُوا 
ذِ  سُولُ أَ ی أَ   کنْتُ قَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ ک سَ بِحَقٍَّ وَقَدْ  یهِ لَ یأَنْتُمْ عَلَ   یعَرَفْتُ أَنَّ الَّ  یهَا الرَّ

تِ یشَ  سُنَّ لَامُ بِمَا  یأَعْلَمَهُ مُوسَی عَلَ   ک فَعِنْدَ ذَلِ ،  طَرَحْتُهُ   یفَقَذَفْتُهُ أَ   ک نِ یوَدِ   ک ئًا مِنْ  هِ السَّ
فِ  الْعَذَابِ  مِنَ  نْ   یلَهُ  وَالْخِْرَةِ یالدُّ غَائِبٍ  ،  ا  عَنْ  خْبَارِ  الِْْ بِلَفْظِ  أَوْرَدَ  مَا  إِنَّ قُولُ  یمَا  ک وَ

لِرَئِ  جُلُ  مَا  یالرَّ لَهُ  مُوَاجِهٌ  وَهُوَ  مِ یسِهِ 
َ
الْْ فِ یقُولُ  بِمَاذَا  ک  یرُ  وَ مِ یذَا 

َ
الْْ دُعَاؤُهُ  یأْمُرُ  ا  أَمَّ وَ  رُ 

عَلَ  وَ یمُوسَی  جَحْدِهِ  مَعَ  رَسُولًا  لَامُ  السَّ حک هِ  من  مذهب  مِثْلِ  فَعَلَی  عنه کفْرِهِ  ه  اللَّ ی 
ذِ ی ا أَ یقوله:   لَ عَلَ   یهَا الَّ إِنْ لَمْ  6لَمَجْنُونٌ ]الْحِجْرِ:    ک رُ إِنَّ ک هِ الذ  ینُز  نْزَالِ« ی[ وَ   ؤْمِنُوا بِالِْْ

 .(111 /۲۲، التفسیر الکبیر، فخررازی)
ن مطالب مفسران  یاز ا  یکچ  یهقرآن    در  که  دیگوابو مسلم اصفهانی می در این فقرات  

ه  کگر آن است  ی ن احتمال دیبنابرا ،  امده استی"گرفتن خاک زیر پای جبرئیل" به صراحت ن
آ در  »رسول«  از  الرسول«» هیمراد  أثر  من  قبضة  و(  ع)  موسی فقبضت  اثر    باشد  از  مراد 

ت و آ قبض أثره؛ یقفو إثر فلان و  ید: فلان  ین و دستورات او باشد. عرب می گوییالرسول سنَّ
پ ی او  رسم  و  راه  از  مییعنی  بنابرا کروی  آیند.  معنای  این  است  یه  موسیکن  وقتی  با (  ع)  ه 

دم من  ی سامری در پاسخ گفت: د،  ردیکه چرا مردم را گمراه  ک رد  ک سامری عتاب و اعتراض  
ست و من مشتی از آثار تو ای  ی ن شما برحق نییه شما و آکدم یعنی فهمیده بودند؛ ی آنچه را ند

گفت از اثر  کهاینندم. اما کپس آن را به دور اف، نت را یین و آی عنی قدری از دی، امبر برگرفتمیپ
مان معمول است؛  ک ا حایاروی افراد با رؤسا  یدر گفت و گوی رو،  رسول و نگفت از اثر تو

شان است. اما  یم مخاطب اک ه حا کند با آن ی فرمام چه دستور می ک ند: جناب حایمثلًا می گو
نام (  ع)   موسی  کهاین رسول  آن  یرا  با  منکد  و  که  اکر  بود.  نیافر  مشرین  سخن  مثل  ان  ک ز 

پ  به  است  یخطاب  أَ ی»گفتند:  ه میکامبر  ذِ ی ا  الَّ عَلَ   یهَا  لَ  الذ  ینُز  إِنَّ کهِ  حجر/  )  لَمَجْنُونٌ«  کرُ 
ر را  ک ه نزول ذکبا آن  ،  ایوانهین تو دیقیبه  ،  بر او نازل شده استقرآن    هکسی  کای  یعنی    ؛(6

  / ۲۲، التفسیر الکبیر ، ؛ فخر رازی۲74-۲7۳ /14، المیزان، طباطبایی) مان نداشتندیبر او ا
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التنویر ،  عاشورابن  ؛9۵-96 و  یر  شیرازی174  /16،  التحر مکارم  نمونه،  ؛    / 1۳،  تفسیر 
 (  96 /1۳، مهر قرآن  تفسیر ، رضایی اصفهانی ؛۲8۵

ختن  یر  کهاین دهد بر  ه شهادت می یاق آیس،  نیز باید گفت که اولاً دیدگاه  این  رد  در مقام  
گران ی ه دکدم  ی زی دی خلاصه چون چ،  دن بودهی متفرع بر گرفتن بوده و گرفتن هم متفرع بر د

برداشتمقبضه ،  دندی ند آن  از  ر،  ای  را  آن  برداشتم  چون  ایو  مزبور  وجه  لازمه  و  ن  یختم 
، ختمیدم آن را ری عنی چون دی) دن متفرع بر قبض بودهی دن و دی ختن متفرع بر دیه رکشود می 

»بصرت بما لم  :دیح بود جا داشت بگویور صحکلام مذکو اگر  (  ختم آن را گرفتمیو چون ر
ده بودند  ی گران ندی ه دکچون به رازی بر خوردم    -بصروا به فنبذت ما قبضته من اثر الرسول  ی

را   دکآنچه  از  رها  ی ه  بودم  گرفته  رسول  بگوی ردم«کن  الرسول  یا  اثر  من  قبضه  »قبضت  د: 
ه  کدم  ی زی دین رسول گرفته بودم ولی چون چی اثری از د  -بصروا به فنبذتها  یفبصرت بما لم  

 .ردم«کده بودند آن را رها ی گران ندی د
لَتْ لِی نَفْسِی» ه جملهکن است  یه آن ایلازمه توج ، ثانیاً  اشاره باشد به علت  «وَکذَلِک سَوَّ

از پرسش موسی   باشد  پرسکساختن گوساله و جواب  خَ مَ »د:  یه  ا «کَ طبُ ا  آن  ن یو حاصل 
رده تا مردم را کل  یه نفسش او را تسوکن جهت بوده  یه اگر گوساله را ساخته تنها از اکباشد  
ه ک  شودی ن م یلش ای ه او موحد نبوده و مدلول ذکن است  یه ایپس مدلول صدر آ،  ندکگمراه  

قرآن   تیاکبه ح(  ع)  لام موسیک  کهاینبا  ،  پرستنه موحد بوده و نه بت،  نی هم نبودهثَ او وَ 
 : دیفرماه می ک

هُ ... قَنَّ ذِی ظَلْتَ عَلَیهِ عَاکفًا لَنُحَر   (97طه/ ) ..وَانْظُرْ إِلَی إِلَهِک الَّ
که حتماً آن را در   و ]اکنون[ به معبودت که همواره ملازمش بودی نگاه کن  ترجمه: 

 . آتش بسوزانیم
 .پرست بوده استسامری بت کهایندلالت دارد بر 

با  یتعب،  ثالثاً  به رسول  از موسی  بع  کهاینر  او حرف می زد  ، طباطبایی)  د است یبا خود 
ع( و اثرالرسول سنت او باشد چنین )  علاوه اگر رسول موسیبه  .(۲7۵-۲74  /14،  المیزان

ع( آشنا بودند و سامری کار متفاوتی که )  اسرائیل به سنت موسیبنی،  رسد که اولا به نظر می
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ع( و توبیخ هارون و  )  صورت عصبانیت موسیمردم با آن آشنا نباشند انجام نداده و در این  
ع( تقدیر  )  محاکمه سامری وجهی ندارد و لازم است که از سامری به دلیل تبلیغ دین موسی

ع( را اجرا کرده و با حرکت او مردم از دین برگشتند پس ) اگر سامری سنت موسی، شود. ثانیا
بوده که کارهای ظاهرا خارق )  موسی  یا ساحری  نبوده بلکه شیاد  پیامبر  تنها  نه  ای  العادهع( 

می  ویژه انجام  شاگرد  البته  و  اختیارش  داده  در  را  مگو  اسراری  که  داشته  سامری  نام  به  ای 
گذاشته تا با طرح و نقشه قبلی مردم را گمراه کند. پرواضح است که چنین برداشت و نگاهی  

است   بدور  پیامبران  قدسی  ساحت  و  )ع(  موسی    کهاینویژه  بهاز  اولوالعزم  پیامبران  از 
 صاحب شریعت است. 

 ع( ) ( گرفتن اموال موسی2ـ3
این  به  اند  داده  را  احتمالش  هم  دیگران  که  کردند  تصور  آیه  برای  طباطبایی  که  معنایی 

ازشرح است:   ز)  مقصود  از  قوم یاوزاری  از طلا  یورهایز(  نت  قبطکی  از  و  یه  باشد  بوده  ان 
بوده   داده  آن کموسی دستور  را جمع ه  با خود حمل  ها  و  نموده  نند و چون طلاهای کآوری 

ها باشد پس  همان،  ا منسوب به او بوده است لذا مراد از اثر رسول ( یع)  ور مال موسیکمذ
گری و  ختهیار رکد من در  یخواهد بگومی  «قبضت قبضه من اثر الرسول » سامری در جمله

ماهرم مجسمه  موسی ،  سازی  اموال  از  ر (  ع)  مقداری  گرفته  اطلاعاتی کگری  ختهیرا  و  ردم 
ندارندکدارم   مردم  مرا گرفت  ،  ه  با طلاهای رسول مجسمهکپس وسوسه  است  ای ه خوب 

ی باشد گرفتم و در آتش انداختم یورهای طلایه همان زک،  بسازم. پس مشتی از اثر رسول را 
ه هر وقت هوا در جوف آن  کرد؛ طوری ساختم که صدا می کای درآوردم  و برای مردم گوساله

می  بوارد  دهانش  از  فشار  با  و  می یشد  می رون  در  گوساله  صدای  ،  طباطبایی)  آورد آمد 
 . (4۳8 /6، احسن الحدیث،  ؛ قرشی۲7۵ /14، المیزان

 ( دروغی واهی 2-4
است گفته  دروغ  »سامری  معتقدند  و  کردند  برداشت  آیه  از  متفاوت  معنایی  نه ،  برخی 

، چیزی را دیده است و نه چیزی را از خاکی که نقش پای آن رسول شده باشد برداشته بود
فی ظلال ،  سید قطب)  بلکه وی تنها قصد داشته است از پیامدهای آن رویداد فرار کند.«
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مغنیه۲۳49  /  4،  القرآن گوساله   .(۳91ص،  ۵: ج1۳8۵،  ؛  خود  با دست  که  برای کسی 
دروغ گفتن بسیار ساده است. اما صدای گوساله  ،  بسازد و دیگران را به پرستش آن فراخواند

طور توجیه کرد که ممکن است سامری این گوساله را به شکلی ساخته باشد  توان اینرا می
دیگر چیز  یا  باد  وزیدن  وسیله  به  است،  که  آمده  بیرون  آن  از  گاو  تفسیر    ،مغنیه)  صدای 

 . (391 / 5، کاشف
، کند آن است که در پرستیدن گوسالهبر آن دلالت میقرآن    معنایی که ظاهر،  در هرحال 

ما نسبت به ،  وی چگونه این گوساله را ساخت  کهاین سامری بنی اسرائیل را گمراه کرد؛ اما  
ای با عقیده و زندگی ما نیز ندارد. پس موضوع  آن شناخت نداریم و این امر هیچ گونه رابطه

خلاصه قرآن    مانند بسیاری از مواردی که،  را به علم خدا و راسخین فی العلم اولی بسپاریم
مخصوصاً اگر موضوع چیزی باشد که با خط اعتقادی به آنچه  ،  ایمکرده و به آن یقین نرسیده 

کرد  باور  ندارد ،  باید  کاشف،  مغنیه)  ارتباطی  الله ۳91  /  ۵،  تفسیر  فضل  وحی  ،  ؛  من 
 .(۲04 /10، مخزن العرفان، امین ؛1۵1 /1۵، القرآن

کتاب آسمانی و مصون از هر گونه تحریف است. اگر قرآن    ،در رد این دیدگاه باید گفت
یعنی را دروغ بدانیم  به سامری نسبت داده استقرآن    سخن سامری  این نگاه مقوم ،  دروغ 

اند و مطالبی را  دست بردهقرآن    است. به این معنا که کس یا کسانی در قرآن    نظریه تحریف
بلکه خداوند دروغی را  ،  اند و اگر چنین اتفاقی نیفتاده و تحریفی صورت نگرفتهبه آن افزوده

 به سامری نسبت داده که چنین اقدامی از ساحت قدسی خداوند به دور است. 
زیرا  ،  دروغش را ثبت کرده منطقی نیستقرآن    اگر بپذیریم که سامری دروغ گفته وپس  

نزول  هدف  معاند  قرآن    با  انسانی  سامری  است. پس هرچند  تعارض  در  است  هدایت  که 
اما مفهوم  به دروغگویی  ،  است  آیه ناظر  آیه یا حتی روایات تفسیری ذیل  منطوق ویا سیاق 

 ایم.را پذیرفته قرآن  سامری نیست و اگر این حادثه را دروغ بدانیم ناخواسته تحریف
 نتیجه

بعضی به دلیل روایتی که مشعر به این است که سامری از کودکی  ،  چه گفته شدبرپایۀ آن
برآنند که سامری از زیر پای جبرئیل خاک برداشته است. اما پرواضح ،  شناخته جبرئیل را می 
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داستان در غار بودن سامری از جعلیات و اسرائیلیات است. اما بدیهی است ،  اولا   است که
که جبرئیل از جنس ماده نیست که قابل رؤیت باشد. بنابر فرض محال در درون غار جبرئیل 

به شیطانی مجسم و مخلوقی حیله ،  بر سامری در کودکی تمثل کرده تبدیل  گر و در بزرگی 
انسان بر  فرشته  تمثل  لذا  است؛  شده  را  معاند  نبوت  و  رسالت  مأموریت  که  برگزیده  های 

است و نه شیادان منحرف دشمن خدا و دینش. پس روایت درغار بودن   اند پذیرفتنی داشته 
ف است ملائکه برای رتق و فتق  ،  ثانیا  .سامری از اسرائیلیات واضح و همسو با تورات محَرَّ

ندارند اسب  قبیل  از  ذهاب  و  ایاب  وسیله  به  نیازی  بپذیریم  ،  امور  را  محال  فرض  این  اگر 
بنی  سایر  بود؟ چگونه  نادیدنی  مانند صاحبش  جبرئیل  اسب  مگر  ندیدند.  را  اسب  اسرائیل 

پذیرفته  بوده  یکی  دو  این  ماهیت  بپذیریم  هم حضور  اگر  حیوانات  ملائکه  در جمع  که  ایم 
 دارند واین ادعا با هیچ منطقی سازگار نیست. 

رسول ،  وانگهی باشد(  ع)  موسی،  اگر  او  سنت  اثرالرسول  بنی،  و  سنت  پس  به  اسرائیل 
تنها  (  ع)   موسی نه  و  نداده  انجام  نباشند  آشنا  آن  با  مردم  که  کاری  سامری  و  بودند  آشنا 

بلکه لازم است که از  ،  و توبیخ هارون و محاکمه سامری وجهی ندارد (  ع)  عصبانیت موسی
تبلیغ دین موسی به دلیل  اگر سامری سنت موسی (  ع)  سامری  اما  را اجرا  (  ع)  تقدیر شود. 

و سامری در یک خط و هماهنگ (  ع )  کرد و با حرکت او مردم از دین برگشتند پس موسی
با طرح و نقشه  تا  با چراغ سبز موسی فاش کرده  را  هستند و سامری اسرار مگوی استادش 

 قبلی مردم را گمراه کند؛ لذا چنین برداشتی از ساحت قدسی پیامبران بدوراست. 
نوعی پاک کردن صورت مسئله است. اگر سخن سامری  پذیرش دیدگاه دروغی واهی به

 دروغ به سامری نسبت داده است و این نگاه مقوم نظریه تحریف قرآن    یعنی،  را دروغ بدانیم
شده است و اگر بر خداوند    شده و مطالبی به آن افزوده  دست بردهقرآن    است. یعنی درقرآن  

چنین اقدامی از ساحت قدسی خداوند به دور است. اگر ،  دروغی را به سامری نسبت داده 
که هدایت است قرآن    دروغش را ثبت کرده با هدف نزول قرآن    گفته وبپذیریم سامری دروغ 

 در تعارض است. البته شواهد گویای این است که آیه ناظر به دروغگویی سامری نیست.
به   فوق   کهاینبا توجه  ممکن است بعضی  ،  الذکر استماحصل کنکاش مفسران موارد 
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فتنه  البته این آیه جزء متشابهات هم نیست زیرا متشابه منشأ  انگیزی آیه را متشابه بدانند که 
کند؛ به علاوه برای متشابه  انگیزی ایجاد نمیای برای فتنهاست. اما آیه مورد بحث هیچ زمینه

آن  از  یک  هیچ  مصداق  آیه  این  که  شده  بیان  که تعاریفی  طباطبایی  دیدگاه  پس  نیست.  ها 
اثر رسول گوید  می  از  آن ،  مراد  داده  که موسی دستور  بوده  از طلا  قبطیان  زیورهایی  از  را  ها 

( یا منسوب به او ع )  طلاها مال موسی،  آوری نموده و با خود حمل کنند. از این رویجمع 
شد و با  ای ساخته است که هر وقت هوا در جوف آن وارد میسامری با آنها مجسمه،  بوده

شده است. این دیدگاه که اثر را  آمد صدای گوساله از آن شنیده می فشار از دهانش بیرون می 
سوره طه سازگار بوده و به   87ۀ بدون هیچ تکلفی با منطوق آی،  داندطلا و رسول را موسی می

  .تر است و بر سایرین ترجیح دارد صواب نزدیک 
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Abstract  

Determining the direction of the language is one of the basics of interpretation. In the discussion 

of the language of the Qur'an, there are many issues, one of which is whether it is spoken or 

written. In this discussion, they are looking for the answer that the language of the Qur'an has in 

terms of expression and speech. The meaning of spoken language is to choose a language from the 

categories of speaking, induction, conversation, and performance, which takes into account the 

audience and expresses the sentences and phrases in each part in a connected and short way. 

However, in the written language, the arrangement and order of the words and arrangement of the 

contents are formed in the absence of the audience and the listener, and its denotative signs are 

linear. The effect of this discussion is in the interpretation of the Qur'an and in the discovery of 

knowledge and the general position of religion. In the realm of Qur'an expression, in determining 

the audience and the level of using evidences and evidences within the text and outside the text. 

Although this issue has been discussed sporadically in the introduction of many Qur'anic 

interpretations and sciences since the distant past, it has been raised in the form of linguistic 

terminology in the contemporary period, and most of the opinions have been raised on the orality 

of the Qur'anic text. The present research has expressed a detailed opinion about the cleverness of 

the language of the Qur'an and the proof of this theory by proposing theories and reasons and 

evaluating the views. 

Keywords: The Language of the Qurān, written and spoken, interpretation basics, Quranic 

sciences. 
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 چکیده
  

مسائل بسیاری مطرح است که  قرآن    یکی از مبانی تفسیر مشخص کردن جهت زبان است. در بحث زبان
قرآن    یکی از آن مباحث گفتاری یا نوشتاری بودن آن است. در این بحث به دنبال این پاسخ هستند که زبان

ویژگی مقوله سخن  دارای چه  از  زبانی  انتخاب  بودن،  گفتاری  از  منظور  است.  گفتار  و  بیان  نظر  از  هائی 
ها و فرازها را در هر بخش به  گیرد و جملهگفتن و القا و محاوره و ادا نمودن است که مخاطب را در نظر می

کند. اما در زبان نوشتاری تنظیم و ترتیب کلمات و چینش مطالب در غیاب  صورت متصل و کوتاه بیان می
تأثیر این بحث هم در تفسیر، هم در    .های دلالتی آن خطی استگیرد و نشانهمخاطب و شنونده شکل می

که در تعیین مخاطب و سطح استفاده از قرائن  قرآن    کشف معارف و موضع کلی دین است. در قلمرو بیان 
و شواهد درون متنی و بیرون متنی است. این بحث هرچند به صورت پراکنده در مقدمه بسیاری از تفاسیر  

شناسی در دوره معاصر مطرح شده  های دور مطرح بوده، اما در قالب اصطلاح زباناز گذشتهقرآن    و علوم
مطرح شده است. در این نوشته با طرح نظریات و ادله  قرآن    و عمده نظرات بر شفاهی و گفتاری بودن متن

 و اثبات این نظریه بیان شده است.  قرآن   ها نظر تفصیلی در باره هوشمندانه زبانو ارزیابی دیدگاه
 . قرآن، نوشتاری و گفتاری، مبانی تفسیر، علوم قرآن زبانها: کلیدواژه
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 طرح مسئله 
بحث  از  جنجال یکی  نوشتاری های  و  گفتاری  پرسش  به  پاسخ  تفسیر  مبانی  در  برانگیز 

کلام الهی مطرح است. زیرا مسائلی که در اطراف گفتاری و نوشتاری بودن  قرآن    بودن زبان 
الهی، پرسش شده،   این که  در تفسیر و فهم مراد  مانند  ایجاد کرده است،  فراوانی  فهم  های 

 گردد. کلام به چیزهائی وابسته است. چه چیزهائی مانع فهم می 
به زبان گفتاری قرآن    هایی دارند، اگرگفتار و نوشتار چیست؟ هرکدام چه ویژگی اصولا  

توان یکی را بر دیگری ترجیح است، به چه دلیل و اگر نوشتاری است، به چه دلیل و آیا می 
 ادب عربی معیاری برای تشخیص آن دو وجود دارد. شناسی و در دانش زبانداد و آیا در 

فهم ساختار زبانی این بحث کسانی در جهت تحلیل  نقبی زده قرآن    از  این  کریم  اند و 
تفسیر  آن  از  و  دانسته  نزول  عصر  افراد  یا  و  مخاطب  خاص  مفهوم  به  را  گفتاری  سخن 

دین و قلمرو  برای  این مسائل کمتر  کرده استفاده  قرآن    مشخصی  نوشتار  در  اما   بازتاب اند. 
است، چون در نوشتار قرائن بیرون متن کمتر است و اگر بخواهیم این خصوصیات را  یافته  

 . در نوشتار منعکس کنیم تقلید تقلید، یا جانشین جانشین معنا خواهد شد
 . مقدمات بحث 1

ابتدا بسیار ساده و محدود به ادای آوا و کلمات  به طور کل تردیدی نیست که   زبان در 
افزایش  با  و  تدریج  به  اما  است،  بوده  زمان  و  فعل  فاقد  و  ناقص،  جملاتی  و  منفرد 

زندگی  پیچیدگی معنوی  و  مادی  مرحله   بشرهای  استوارد  شده  "انسانی"  طول   .ای  در 
تکامل    ،تاریخ به  انسان  هرچه  و  بوده  گفتاری  اصل  در  آن  زبان،  ثبت  برای  رسیده  اندیشه 

، زبان او هم از  است  خط و کتابت و انتقال معنا از گفتن به نوشتن رسیدهناچار به استفاده از  
امروز  که  جایی  تا  است،  کرده  پیدا  تغییر  او  زبانی  ادبیات  و  آورده  روی  نوشتار  به  گفتار 

 است.  و قواعد آن حتی ادبیات گفتاری تحت تأثیر نوشتار برخلاف گذشته،  
 مراد از زبان گفتاری و نوشتاری و  های زبانویژگی( 1ـ1

معن این  به  زبانیکاست    ا ویژگی  نظام  هر  و  زبانی  هر  یا )  ه  باشد  گفتاری 
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ی است    کنوشتاری(،  فرد  به  منحصر  و  جداگانه  قواعد،  کچارچوب  دارای  ه 
ه  ک ساختارها و اجزاء و دستورات خاصی است و مجموعه این عناصر و قواعد است  

 شود. ار گرفته میکهدف خاص به  کل به هم پیوسته برای ی ک ک به صورت ی
هایی  به این جهت لازم است اشاره شود که در اصل خود زبان دارای چه ویژگی

نظام هستند  زبان  اولًا،  باید گفت که:  این سؤال  به  در پاسخ  زبان  .  ثانیاً،  اند است؛ 
ثالثاً،   است؛  یقراردادی  خلاقیت  و  پویایی  از  منظور  است.  خلاق  و  پویا    ک زبان 

ه برای  ک دهد  ها توانایی این را میاربران خود، یعنی انسانکه به  ک نظام زبان آن است  
 های دیگران محدودیتی نداشته باشند. پیام  ک های خود و درتولید پیام 
و از  داشته باشد،  یا جغرافیائی  تواند صبغه منطقه و شرایط تاریخی  زبان میرابعاً،  

گروه   و  دوره  منطقه،  کدام  به  مربوط  که  شود،  داده  تشخیص  صبغه  این  طریق 
می نوشته  زبان  در  حال،  این  با  است.  تمام  اجتماعی  نویسنده  و  مخفی  تواند 

ند. از سوی دیگر این  را دشوار کان  کبه زمان و م   های آن را پنهان و فهم تعلق صورت
شده  ویژ  باعث  زبان  در  ایستا  ک گی  و  متوقف  حیوانی  جوامع  خلاف  بر  انسانی  جوامع  ه 

ار  کان آن را به کنباشند و همواره از پویایی خاصی برخوردار باشند و بتوانند فراتر از زمان و م
ه درباره  کنونی خود، بلکدهد تا نه تنها درباره موقعیت  این ویژگی به انسان فرصت میببرند.  

نسل  به  خود  تجربیات  انتقال  و  آینده  و  گذشتگان گذشته  تجربیات  بازخوانی  و  دیگر  های 
 نیم.کصحبت 

نقشزبانخامساً،   دارای  میچندگانه  ی  ها ها  میهستند.  به  خندانند،  گریانند. 
دوستی   و  کند  مهربانی  یا  دعوت  و  و  احساسات  غلیان  کینه،  تهیج،  و  به  جنگ 

زبان گفتاری زبانی از مقوله سخن گفتن و القا  پایه باید گفت  برایندهد.  ق میدشمنی سو 
ر هر بخش  را دها و فرازها  و جمله  د ریگمی مخاطب را در نظر    است کهو ادا نمودن    و محاوره 

زبان گفتاری  در    که؛ یکی اینهایی است دارای ویژگی   .کندمین  یامتصل و کوتاه ببه صورت  
در اصل عبارت از اصواتی  که  ؛ دیگر اینی در القا و تفهیم و تفاهم دارد مخاطب نقش مهم

از طریق دهان بوجود می است   ایآیدکه  آواها و  که  ن ؛ و سوم هم  بر  افزون  در نظام گفتاری 
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یه بر کلام و تأکید در لحن کلام و کشیدن کلمات  ک حروف، عناصر دیگری مانند آهنگ و ت
بسیار در    ه سهم مهمی در تعیین دلالت و نقشکو یا آرام و نرم سخن گفتن هم وجود دارد  

گزاره از خبری به   کلام، یکند، مثلًا با تغییر آهنگ  کایجاد معنا و واحدهای زبانی ایفا می 
یا انکاری تبدیل می  شود که در زبان نوشتاری آن را با علائم مشخص  پرسشی یا تعجبی و 

می  کند.می  نشان  را  خواندن  خوب  که  تجوید  زبان علم  در  فهمی  درست  ضمانت  دهد، 
دهد، چگونه ادا کند، چه زبانی آن را بکشد، چه زبانی شدت  گفتاری است، چون نشان می

 و غلظت ببخشد، یا توقف کوتاه و یا سریع انجام دهد. 
بان نوشتاری زبانی است که تنظیم و ز  در توضیح مراد از زبان نوشتاری هم باید گفت که

می شکل  شنونده  و  مخاطب  غیاب  در  بیشتر  مطالب  چینش  و  کلمات  و ترتیب  گیرد 
استنشانه خطی  آن  دلالتی  نمادهای    .های  از  نظامی  واره   نوشتاریدارای  نویسه  های  یا 

انتقال   و  بازتاب  حفظ،  به  که  می   زبانمعنادار  نوشتاری  .کندگفتاری کمک  به    زبان  نسبت 
پیچیده اغلب  بغرنجمکالمه  و  جملات تر  از  است.  متن  ابعاد  همه  به  وابسته  آن  فهم  و  تر 

قیود و توصیفات تشکیل شده استطولانی به  به   .تر و عبارات بسیار وابسته  زبان نوشتاری 
گزاریِ یک سیستم زبان نوشتاری نشده  ی پایهخط استعلا داده است. یعنی خط تنها به معنا

ایجاد می گفتاری  زبان  تکامل  بستر  در  اما خط  را  است،  اندیشه  و سیر  ثبت  امکان  و  شود 
گردد که بیش از هر چیز زبان گفتاری را به سازد، بلکه باعث میبرای بعد از خود فراهم می 

اصلی ناچاراً  خط  یعنی  براند،  تجریدی  و  غیرطبیعی  ساختار  یک  زبان،  درون  ویژگی  ترین 
هم  و  مکانی  هم  علم  و  معانی  انتقال  و  اندیشه  تا  گرفت  بشر  آن  از  را  بودن  گفتاری  یعنی 
زمانی شود و جالب آنکه خط باعث زدودن چشم و گوش و نفس شد، سبب گردید حضور  

  .فیزیکیِ آدم از گفتگو حذف شود
ادا   القا با دیدن متکلم و یا شنیدن شیوه سخن گفتن و طرز  بسیاری از معانی در هنگام 

آوایی مخصوص آن شفاهی است، صرف و  گردد؛  کردن حاصل می  زبان گفتاری، ساخت 
بیشتر براساس اطلاعات و    .ای و در قالب معینی از ترکیب و ابراز کلام استنحو آن محاوره 

مشافهه  دانستنی  و  مخاطب  می های  ضمایر  گیرد انجام  از  نام  ذکر  بجای  اشاره  .  استفاده و 
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کند. بخشی از مقصود خود را داند، پرهیز می از تفصیل اموری که شنونده آن را می  .شودمی 
  دهد.به مخاطب انتقال میو یا مکث کردن، از طریق آواهای شناخته شده 

یروشن با  زبان  دو  این  تفاوت  است  کترین  آن  در  از کدیگر  برخی  گفتاری  زبان  در  ه 
نمی زبان  متن  در  جانبی  تاطلاعات  مقام  و  حال  قرائن  به  و  می کآید  شرایط  یه  به  و  شود 

داده می  احوالی حواله  اوضاع  و  نوشتاری  مخاطب  در زبان  اما  و ذهمه  شود،  ر  ک اطلاعات 
متن   در  قواعدقرائن  و  کشف    با  مکالمه  فرهنگ  و  مخاطب  دیگر محدودیت  تفاوت  است. 

 گفتگوی زبانی در زمان ابراز سخن است.
 قرآن ها دربارۀ زبان ( نظریه2ـ1

این بحث است که زبانقرآن    در میان با چه رویکردی  قرآن    پژوهان و مفسران معاصر 
تواند  است، گفتاری و یا نوشتاری و آیا زبان گفتاری دارای یک وجه و صورت است، یا می

 های مختلف پیدا کند. به همین دلیل سه نظریه مشخص وجود دارد. صورت 
گفتاری محض باشد، و پیامش مقید و محدود به قرائن مخاطبان و مشافهین قرآن    زبان

های دیگر دلالتی دارد، از باب اشتراک ملاک و واکاوی عصر نزول باشد، و اگر برای زمان
است آنان  نظر  در  کلام  معنای  معنای  و  لغت  و  نزول  مردم عصر  فهم  و  نزول  عصر   قرائن 

 .(99 /1، تفسیر و مفسّران؛ همو، 56-57 /1، التفسیر الاثری الجامع، معرفت)
زبان گفتاری هوشمندانه باشد، به این معنا که زبان هرچند در القای قریب به آنان بیان  
شده، اما گوینده به مخاطبان دیگر و مردم دیگر هم در سخن گفتن و ارتباط برقرار کردن نظر  
یا   و  دور  مخاطبان  نباشد،  نزدیک  مخاطب  سخنش  جهت  همه  گوینده  است.  داشته 

 های دور را هم در نظر داشته باشد. زمان

این معنا که همه قواعد یک متن نوشتاری و رعایت قرآن    زبان به  زبان نوشتاری است، 
می  کتاب  مخاطبان  از  یکی  نزول  مردم عصر  و  کرده  رعایت  بیان  را  ادبی  لذا  قواعد  باشند. 

 توان در باره ادله و شواهد اثباتی این سه نظریه بحث و بررسی کرد.  می 
 قرآن زبان  فوائد نظریه گفتاری بودن( 3ـ1

  اند که اگر ما بپذیریم که زبان به این نکته متذکر شدهقرآن    قائلین به گفتاری بودن زبان 
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نیز  اشکال و ایرادی  پذیر خواهد شد و  توجیه  قرآنبرخی از آیات  زبان گفتاری است،  قرآن  
از نظر اینکه وجود یک یا چند آیه در میان برخی آیات یک سوره قرآن    که به برخی از آیات

شود. همانند آیه تطهیر، آیات اقراء، آیه خمر ومیسر، آیه  ارتباط است، حل می نامناسب و بی
 .ابلاغ، آیه ولایت، به عنوان نمونه مواردی توضیح داده خواهد شد

قبیل را در ه به نحوه  کآیاتی هستند    توان دید. آیات اقراءمی   آیات اقراء  یک نمونه از این 
ص( از جبرئیل اشاره دارد. این آیات در سوره قیامت به این ترتیب  )  توسط پیامبرقرآن    تلقی

تُحَر   »لا  لِسانَ   ک است.  بِهِ   کبِهِ  قُرْآنَهُ   لِتَعْجَلَ  وَ  جَمْعَهُ  عَلَینا  قُرْآنَهُ   إِنّ  فَاتّبِعْ  قَرَأْناهُ  إِنّ   فَإِذا  ثُمّ 
ان مده چون گرد آوری و  کتقرآن    (. با شتاب زبانت را به خواندن 19-16  /قیامت)  عَلَینا بَیانَهُ 

بر عهده ماست. پس هنگامی   پیروی  کخواندن آن  آن  از  بر  که خواندیمش  بیانش  ن سپس 
 عهده ماست.

تناسبی با صدر و ذیل خود ندارد؛  آیاتی قرار گرفته است که هیچ  آیات مذکور در میان 
در هنگام تلقی وحی  قرآن  زیرا آیات یاد شده در نهی پیامبر )ص( از شتاب ورزیدن به قرائت

/  10،  البیانمجمع طبرسی،  ) از جبرئیل است. اما آیات صدر و ذیل آن در مورد قیامت است
  است، اما چنانچه زبان قرآن    . این عدم تناسب بنابر مبنای نوشتاری بودن سبک و زبان(219

جمله قرآن   بدانیم،  گفتاری  دیگر  را  آیات  این  و  است  گفتاری  زبان  طبیعی  معترضه  های 
شود که متکلم به سبب بوجود آمدن  ای می تناسب نخواهد بود و همانند جملات معترضه بی

کند و این جمله معترضه از نظر مخاطبان یک حادثه یا اسباب آن در میان کلام خود ایراد می 
بی مجلس  در  و حاضر  کتبی  صورت  به  معترضه  جمله  همین  اگر  ولی  نیست.  ارتباط 

بیاید، در  قرآن(  نوشتاری  مورد  در  )و  کلام  آن  ایراد  سبب  از  اطلاعی  که  بعدی  خوانندگان 
دانند و در تناسب می ارتباط و بیاطلاعی از اسباب نزول آن ندارند، آن جمله و عبارت را بی

پیدا  گاهی  آ ایراد آن جمله معترضه  یا علت  آیه  از سبب نزول  صورتی که همان خوانندگان 
 تناسبی حل خواهد شد. کنند، آن اشکال و ایراد و بی

این زمینه می در میان بحث  فخر رازی در  آیه  این  قرار گرفتن  این آیات و  گوید: 
است   آن  نظیر  معاد  و  مشاهده  کقیامت  خود  تدریس  هنگام  به  آموزگاری  ند  که 
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می روی  راست  و  چپ  به  و  شاگردش  چپ  به  بگوید  درس  میان  در  آنگاه  گرداند، 
اند خواهند دانست  لاس درس حضور داشتهک ه در  کسانی  ک راست روی مگردان، و  

  / 30،  مفاتیح الغیب)فخر رازی،    ارتباط نبوده است تناسب و بیه آن جمله معلم بیک
726 .) 

تطهیر آیه  دیگر  بیت در ضمن  است.    نمونه  اهل  باره  در  بودن سخن  گفتاری  از شواهد 
است:» پیامبر  زنان  احکام  فِ   بیان  الْجَاهِلِ کوتِ یبُ   یوَقَرْنَ  جَ  تَبَرُّ جْنَ  تَبَرَّ وَلَا  وَأَقِمْنَ  ینَّ  ولَیٰ ۖ 

ُ
الْْ ةِ 

وَآتِ  لَاةَ  الزَّ یالصَّ مَا  ک نَ  إِنَّ وَرَسُولَهُ ۚ  هَ  اللَّ وَأَطِعْنَ  لِ یرِ یاةَ  هُ  اللَّ عَنْ یدُ  الْبَ کذْهِبَ  أَهْلَ  جْسَ  الرِّ تِ  یمُ 
رَ یوَ  تَطْهِ ک طَهِّ پیامبر 33  /احزاب)  رًا«یمْ  ( گفته شده است که صدر و ذیل آن درباره همسران 

»بُ  مؤنث:  ضمیر  به  توجه  با  آیه  این  وقوع  و  وَأَطِعْنَ«  کوتِ یاست   ، نشان  کنَّ آمده،  آن  در  ه 
آنانی هستند که با ضمیر »کن« است. زیرا  می  دهد که موضوع خطاب کس دیگری به جز 

شگفت است که در همه آیات قبل و بعد با ضمیر مؤنث آمده و تنها یکبار با ضمیر مذکر:  
رَ یمُ  ک»عَنْ  گونه؟ شود و این پرسش را جدی کرده که چرا و به چه دلیل اینمْ« استفاده می ک طَهِّ

لام کارتباط و بدون پیوستگی منطقی و از لحاظ زنجیره سخن و سیاق  در میان این آیات بی
 .(99 /23، الفرقان)صادقی،  نامناسب است

  طبق روایات متواتری از فریقین نقل شده که این فراز در خصوص شخص پیامبر اسلام
به همین جهت ) است،  السلام خطاب شده  فاطمه، حسن و حسین علیهم  و  و علی  ص( 

نظرند   براین  شیعه  مفسران  از  جکبرخی  نزول  آیه  این  استداگانه ه  داشته  )طباطبائی،    ای 
و آن را یا به    «(فهذه الاحادیث علی کثرتها ناصة فی نزول الایة وحدها»  311  /16،  المیزان

اند،  ص( در زمان حیاتش در میان این آیات به علت خاص خود قرار داده )  فرمان رسول خدا 
جمع  هنگام  در  و  او  رحلت  از  پس  واحدقرآن    آورییا  نسخه  تألیف  چنین قرآن    و 

تلقی  رده کگذاری  جای نوشتاری  فرض  بنابر  نظریه  این  پذیرش  زبان  کاندو  در  قرآنردن   ،
بینوشتاری چنین جمله  کسب اگر سبمناسبت و خلاف فصاحت استای  اما  را  قرآن    ک، 

های  ه خانهکاند  رسد، چون آوردهاملًا مناسب و فصیح به نظر میکگفتاری بدانیم آن جمله  
سجد النبی(  )درگذشتۀ    س( پیرامون مسجد مدینه)  ص( و خانه فاطمه زهرا )  همسران پیامبر
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بود شده  که    بنا  کسانی  دیدگاه  گزارش  است،  کسا)برای  سیاق  از  منفصل  آیه  معتقدند  نی 
به:   القرآنالله،  فضل بنگرید  این (169  /15،  من وحی  تا سوم هجرت  اول  از سال  . حتی 

ع(  )  ها به درون مسجد راهی داشتند، و در سال سوم همه آن درها به جزء در خانه علیخانه
باب  سراسر    /39،  بحارالانوارمجلسی،  )  ص( بسته شد)  س( به فرمان رسول خدا )  و فاطمه

ه آن آیات خطاب به همسران پیامبر نازل شده  ک؛ و در چنین مقام و موقعیتی بوده است  ( 72
التفات با  سپس  پیامبر   است  مناسب  )  به  سخنی  زهرا  فاطمه  و  حسین  حسن،  علی،  ص(، 

ارتباطی  حال و مقام ایشان ایراد شده است و با عنایت به قرائن حال و مقام عدم تناسب و بی
 شود.این آیه با آیات دیگر برطرف می 

آن است که    قرآناند فایدۀ دیگر پذیرش نظریۀ گفتاری بودن زبان  چنین گفتههم
نمایی و  در گسسته قرآن    یکی از ویژگی خودخواهد انجامید.    قرآن فهم تنوع مضامین  به  

پاره پاره و جسته جسته بودن موضوعات است. حتی برخی از نسج جسته جسته و ناپیوسته  
  اندحیران و هراسان شده و برای آن توجیه و تفسیرهائی قائل شده قرآن    هایبسیاری از سوره 

. برخی از مستشرقان مانند فرتییوف شوآن، در این  (13،   ذهن و زبان حافظخرمشاهی،  )
ای از اقوال یا قصص که کم یا نگریسته شود، مجموعه  ]قرآن   به [اند: اگر از بیرون باره نوشته

)همان،    نمایدانسجام و در بادی امر در بعضی موارد نامفهوم است، می  ارتباط و بیبیش بی
17). 

همانند یک خطابه و سخنرانی شامل انواع موضوعات مختلف قرآن   هایهر یک از سوره 
هر سوره یک گفتار . این یعنی  ها و وقایع تاریخی استاعتقادی و اخلاقی و داستانی و مثال 

موضوعی   به  آن  فصل  و  بخش  هر  که  نیست  معمول  و  رایج  کتب  مانند  و  است  مستقل 
نمی سوره  هر  در  شده  مطرح  موضوعات  و  باشد  داشته  یکدیگر  اختصاص  از  را  آنها  توان 

کریم جز مضامینی پراکنده و از هم گسیخته  قرآن    اند:متمایز کرد به طوری که برخی گفته 
 نیست.  

سوره  در  مطالب  بودن  پاشانی  و  بودن  گفتاری  با  ویژگی  اگر این  اما  دارد.  مناسبت  ها 
بودن گفتاری  می قرآن    نظریه  برطرف  بودن  گفتاری  با  مشکل  این  چنانکه گفته شود،  شود، 
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ن  یهای بزرگ ادبی مثل غزلیات حافظ، مثنوی معنوی مولوی چنین است. ابسیاری از کتاب 
ه ما  کست  ین نیاجی به ا یند. و حتی احتکد ما را هراسان  یتواند و نبای، نمی یوستگی نمایناپ

پ برای  تناسب  علم  جستجوی  میدر  ظاهری  آیوند  برآیان  ازییات  و  را  قرآن    م  توقعی  همان 
  م.یج داریهای را ه از کتاب کم یداشته باش

گیرایی،  قرآن    اسلوب  دیگر،  موضوع  به  موضوعی  از  چرخیدن  اسلوب،  تنوع  ویژگی  با 
انگیزی بخشیده و در دل مؤمنان و غیرمؤمنان شور و خروشی  زیبایی و نفوذ و تأثیر شگفت

 مانندیِ این کتاب آسمانی گشته است. تردید یکی از ابعاد بیدیگر آفریده است که بی 
 قرآن بودن زبان  نوشتارییا گفتاری از بحث عملی ثمرات نتایج و ( 4ـ1

و استنباط  کریم  قرآن    ممکن است پرسش شود که این بحث چه تأثیری در تفسیر 
ای چند برای این  توان ثمره می  دارد، تا از مبانی تفسیر تلقی گردد؟ احکام و معارف  

 بحث برشمرد. 
بحث   این  ثمرۀ  الهییک  کلم  متن  یافتن  در    است.  محوریت  تفسیر  که  آنجا  از 

برداری از مراد الهی است، این مهم است که بدانیم های رایج، کشف و پردهتعریف 
های آن باید بگذاریم، یا از اساس  تمرکز و جهتگیری کشف را بر خود متن و دلالت

های عصر نزول و استعمال کلمات در زبان جاهلیت و اسباب  به سراغ قرائن و فهم
کند، و فهمی که از  نزول برویم. زبان گفتاری محض ما را به همه این قیود ملزم می

عبور   روایات  مسیر  از  اخباریان  نگرش  در  یا  و  نباشد  تابعین  و  صحابه  قول  مسیر 
نکند، حجت نیست. در زبان گفتاری هوشمندانه و نوشتاری هرچند به عنوان تأیید  

شود، و روایات معتبر جنبه تعلیمی دارد، اما  د این گونه از قرائن بکار گرفته میو شاه
دیگر  کلمات  و  متن  خود  بر  تفسیر قرآن    اصل  عنوان  نگاه قرآن    بهقرآن    به  و  است 

سراسر در  معیار  الهی  کلام  به  قرینهقرآن    مجموعی  اگر  لذا  و  و  است  بیرونی  های 
اسباب نزول با متن سازگاری نداشته باشد، مقبول نیست. اصلا معیار برای درستی 
جایز   منضبط  عرفانی  و  فلسفی  تفسیر  علمی،  تفسیر  است.  متن  خود  قرائن  آن 
نیست، چون در عصر نزول این مفاهیم و معانی مورد درک مردمان عصر نزول نبوده  
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 است.  
  ( با توسعه دادن معانی ق790)درگذشتۀ    ( و شاطبیق543)درگذشتۀ    عربیابن

و   (383/  2)  الموافقاتمثلا شاطبی در  اند.  ردهکفراتر از فهم صحابه مخالفت  قرآن  
و شاگردش عایشه بنت الشاطی، در نقد تفسیر علمی که   مناهج التجدیددر  امین الخولی  

به این دلیل قابل قبول نیست که برای صحابه هنگام نزول این آیات، این مطالب علمی قابل  
 فهم نبوده، شاهد بر تفاوت این دو نظریه است، بر اساس نظریه گفتاری بودن محض زبان 

میرزایقرآن   چنانکه  است،  مشافهین  به  متصل  متن  فهم  که  به    است  قائل  قوانین  در  قمی 
 اختصاص به مشافهین بوده است. 

شداگر  اما   که  قائل  و  یم  ندارد،  نزول  عصر  مخاطب  به  محدود  هم  زبان  ما 
تفسیر  قرآن    مستقل مخاطب   قواعد  براساس  ما  که  است  فهمی  آن  ملاک  هستیم، 

که  می معنائی  آن  نه  مسجل  آن  فهمیم،  خطا  به  و  دریافته  را  آن  از  بخشی  مخاطب 
این نیست. این است و جز  در زبان گفتاری هوشمند و    فرض کرده که  در حقیقت 

ی،  نوشتاری  صحابه  فهم  اما  است،  ثابت  متن  است.  فراتاریخی  فهم  فهم    کمبنای 
است و در آینده بسا فهم دیگری از  عصری  بوده و فهم مردم امروز فهم دیگر تاریخی 

حوزه  در  متن  شود.  این  ایجاد  مختلف  یا  حتی  های  و  اثر  خالق  تابعیت  از  متن 
اند که  مخاطباناین    ،شود و دیگر آن چه بر آن حاکم خواه شدفرستنده پیام آزاد می

می در  متن  در  مطالعه  با  مکان  و  زمان  بر  حاکم  بافت  و  حال  اقتضای  یابند.  به 
تواند معنا را تولید کند، نه آن که خود معنا تولید به  طبیعت یا متن جهان است که می

این دست به زبان سبب می  وسیله خالق باشد. از  شود که برخلاف گذشته  نگاهی 
نوشتاری کلام   گفتاری هوشمندانه  صورت  یا  .بیشو  گیرد  قرار  توجه  مورد  برای    تر 

نار گذاشت، اما نباید در تاریخ که این فهم به درستی اتفاق بیافتد، نباید نگاه تاریخی را کاین 
شناسانه برای  عصر هم منجمد شد. باید معنا را در قالب فراتاریخی آن دید و از نگاه معرفت
لمات نه در  کفهمیدن عالم باید فرهنگ را بشناسیم و برای درک فرهنگ باید با قوانین زبان و  

 لی آن آشنا شویم.که معنای کقالب محصور بل
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  استعمالی یا  جدی    ۀقضاوت در باره ارادو    منقح کردن مخاطب کتابثمرۀ دیگر بحث  
زبان    است. در  است.  متن  مخاطب  کردن  مشخص  نظریات،  این  نتایج  از  یکی 

دیگر   نظریه  دو  در  اما  هستند،  نزول  عصر  مردمان  مخاطب  محض،  گفتاری 
هستند.   فرادینی  انسان  بودن  مخاطب  یا  و  عصرها  دیگر  مؤمنان  بدین  مخاطبان 

زبان توسعه  فهم  ن قرآن    جهت  به  بشریت  همه  تقسیم  کبرای  یعنی  دیگر  ردن  کته 
لایهقرآن    مخاطبان و  سطوح  است.به  معنادار  مختلف  شکنی،  ساحتچون    های 

بلکه تولید معنا از طریق دیگری و جدال با نیروهای  ، کشف معنای پنهان متن نیست
   های دیگر شود. ای از دلالت بر شیوه دلالتی متن است تا مانع غلبه آشکار شیوه 

همیشه برای فهم و استناد معیار اراده جدی کلام در نظر گرفته شده و که  نکتۀ دیگر این 
تقیید   قالب اسباب نزول، تخصیص و  تاریخی و شواهد روائی در  قرائن  از  اراده جدی  این 

گردد. اما بر اساس نظریه گفتاری هوشمند و نوشتاری معیار خود کتاب و قرائن  کشف می 
قرائن نیست. عقل عربی، روایات محدودکننده   به آن  وابسته  الزاما  عقلی خود متن است و 
معنا، تاریخمند و ناظر به تفسیرهای زمانی و قضایای واقعه است. تخصیص و تقیید اگر به  

  شود و نه تصرف در اراده معنا. برنگردد، به حساب احکام ولائی آنان گذاشته میقرآن    خود
مانند)درگذشتۀ   متنی  باشند(.  تفصیل  و  تفسیر  که  جائی  در  نوشتاری قرآن    گر  صورت  در 

بودن، یا گفتاری هوشمند، اگر چه مکمل صورت گفتار است، اما به منظور بیان معنا و نیت  
گیرد. عمومی و ابدی بیان شده است، چون در غیاب نویسنده، در دسترس خواننده قرار می 

از اختیار و سلطه جدی نازل شده خارج است و در نتیجه راه برای تفسیرهای گوناگون و لایه  
کند. این عادت زبانی است که تصور کنیم هر شیء دارای به لایه و ظاهر و باطن بازتر می

ای است که نویسنده در نظر داشته و خوانندگان متن همه باید یکسان بفهمند.  معنای یگانه
ای بدانیم، خواندن متن بر معنای اما وقتی متن را فاقد هر معنای ثابت و از پیش تعیین شده

در    پورنامداریان،)  اندازد کشف معنای پنهان متن است که معنای نهایی متن را از اعتبار می
 .(17-16، سایه آفتاب

کسان بسیاری همدلانه و یا از موضع  است.    قرآنحل مشکلات ادبی  ثمرۀ دیگر نیز  
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جملات برخی  نبودن  سازگار  به  برآمدهقرآن    خلاف  ادبی  قواعد  این  با  برخی  اند. 
و   25  /ذیل کهف،  الفرقانصادقی،  )  استقرآن    نظریه را مطرح کرده که قواعد ادبی تابع 

توانسته همه جوانبی که  شکل گرفته، در نتیجه نمیقرآن    این قواعد بعد از نزول (.  108هود/  
و دسته قرآن    در تنظیم  بوده،  نظر  یا تخلفمد  را  آن  برخی هم  و  کنند  قواعد قرآن    بندی  از 

را به هردو قسم خود گفتاری بدانیم، در زبان گفتاری قرآن    اند. اما اگر زبانعربی نسبت داده 
این اشکال معنائی تغییر قرآن    گریز از قواعد طبیعی و مرسوم است و لذا جابه جا در آیاتی از

مشخصه صائبین یک  با  جائی  در  کرده،  جای  62  /بقره )  پیدا  در  ترکیب  همان  در  و  آمده   )
گفتاری باشد، دیگر نیاز قرآن    ( استعمال شده است. لذا اگر زبان69  /ئدهما)  دیگر صائبون

تکیه همه  زیرا  نیست،  عربی  قواعد  با  مطابقت  بر  اصرار  و  تأویل  و  توجیه  زبان به  در  ها 
  دهد.نوشتاری است، تغییری هم در معنا رخ نمی

به   بحثی  چنین  نتایج  قرآئاتبالاخره،  اختلاف  دلایل  می   فهم  مدد  از  رساند.  نیز  یکی 
علوم بحث در  جدی  و  قرآن    های  بودن(  واحد  و  تواتر  )درگذشتۀ  قرائات  اختلاف 

دلائل پیدایش آن است. اگر زبان نوشتاری باشد، این اختلاف امری غیر باور است.  
رسد و زمینه این نظریه  اما با زبان گفتاری این اختلاف قابل فهم و طبیعی به نظر می

کند که اختلاف قرائات گریزناپذیر در زبانی است که پیامبر و مخاطبان  را فراهم می
امر  اولیه خط  از  استفاده  و  است  بوده  القائی  هم  آنان  گفتگوی  و  هستند  امی  اش 

گاه به دلیل    یقراءات قرآن ای طولانی برای مسلمان است. در  ثانوی و متاخر در دوره 
مثل   است،  آورده  وجود  به  را  چندگانه  ظرفیت  مصحف  وضعیت  ئت  قراهمین 

«  ننشرها »   کلمه:  ی ا معن  لفظ و  دراختلاف    یا ،  آن  فتح  سر وک  م وی ضم ج ه  ب« جذوة »
امر  مک نشر»ی و «  مک ری س »ی و«  ننشزها »  و قرائات  اختلاف  گفتار،  زبان  صورت  در   .»

گرسنه بگوئیم و یا گسنه و یا گشنه. چون در زبان   طبیعی و گریزناپذیر عهد باستان است.
ص( که فرموده باشد: )  ث منقول از پیامبری گفتاری این شیوه از بیان طبیعی است. طبعا حد

سَبعَةِ أحرُفٍ« نَزَلَ عَلی  القُرآنَ    ، برای تفسیر روایت؛ نیز  228  /6  ،صحیحال)بخاری،    »إنَّ 
به:   العشر ،  جزریابنبنگرید  القرائات  فی  روایت43  /1  ،النشر  این  انکار   (.  مورد  که 
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گرفته قرار  صالبیانخوئی،  )   بسیاری  بحث   (193  -192،  آن  معنای  و  صحت  در  های و 
، بر اساس نظریه گفتاری بودن،  (23  / 1،  تفسیر الطبری،  )  مطرح شدهقرآن    زیادی در علوم 

به واقعیت مخاطبان و زبان  با توجه  پیامبر  یا توجیه نیست؛ زیرا  انکار و  به  نیاز  قابل فهم و 
 عرفی مردم بوده است.  

 قرآن گفتاری بودن زبان ادلۀ . 2
در تبیین ادله گفتاری به قول گفتاری محض و هوشمندانه توجه شده و هرجا که تفاوتی 

گاه  قرآن    گفتاری بودن زبان  انطرفدارگانه اشاره شده است. از طرف دیگر  بوده، در ادله شش 
نظریه  دو  میان  تفاوتی  دلیل  تقریر  در  است  ممکن  که  نکرده،  توجه  خصوصیت  دو  این  به 

 شاهد بر گفتاری بودن است و از جهتی  یجهتوجود داشته باشد. به این جهت این ادله از  
نداشته  گفتاری  قرآن    زبانعصر اولیه مخاطب و نزول کتاب اقتضای دیگری جز    یهازمینه 

 است.
 و مخاطبانش اُمی بودن پیامبر( 1ـ2

یکی از شواهد بر گفتاری بودن وضعیت القاشونده به وحی و مخاطبان عصر نزول است. وحی  
از سوی خداوند قادر که فاعل است، و سوی دیگر ظرفیت قابل است. وقتی خود پیامبر گرامی 
اسلام امّی بوده و مخاطبان او هم امی بوده، با واقعیت محدودیت وحی در نوع تخاطب و شیوه  

 زبانی ادای آن مواجه است.  
اثبات کرد. یکی واقعیت امی بودن پیامبر از دو طریق شاهد می در توضیح شواهد   توان 

سالگی است. شیوه برخورد خود پیامبر به مقوله وحی    40عینی زندگی پیامبر در شرایط سن  
سوره  در  اقرء  القای  با  وقتی  که  است  شرایطی  چنین  مقام  در  در  پیامبر  و  آغاز  مکی  های 

دهد که فراموش گیرد، مرتب نگران فراموش کردن آن است و خدا وعده میدریافت قرار می 
تَنسَی  کسَنُقْرِئُ نخواهی کرد:»  ای پیامبر در جریان دریافت و حفظ  (؛ یعنی6« )اعلی/  فَلَا 

میقرآن   کمکت  لِلْیُسْرَیکنیم.  ما  رُکَ  یعنی (8)اعلی/    وَنُیَسِّ مهیا    ؛  آسان  راهی  برای  را  تو 
لَا های مکی است این نگرانی بازتاب یافته است: »مت که باز از سوره قیا  در سوره   .کنیممی 

بِعۡ قُرۡءَانَهُۥثُمَّ إِنَّ عَلَ یۡلِتَعۡجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَ   ک بِهِۦلِسَانَ کۡتُحَر   هُ فَٱتَّ   « انَهُۥینَا بَ یۡنَا جَمۡعَهُ وَقُرۡءَانَهُۥفَإِذَا قَرَأنَٰۡ
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تا باعث شود در (  16-19) نیاور  قرآن[ به حرکت در  را ]هنگام نزول  پیامبر، زبان خود  ای 
کنی شتاب  آن  ب   تلاوت  ماست  عهدۀ  بر  آن.  یسپس  است  ابنان  گفته  پکعباس   غمبر یه 

ه بگرفتن وحی  کشد به واسطه دوست داشتن وحی و حرصی  بر او نازل می قرآن    ص(چون)
ند  که مبادا آن را فراموش  کم آنیفرمود، از بت دادن زبان عجله میک و ضبط آن داشت، به حر

ه آن کعباس است  ابنر از  ید بن جبیت سعیار نهی فرمود و در روا کن  یلذا خداوند او را از ا
لذا زبان و لب  حضرت در موقع نزول وحی عجله می  فرمود و حفظ آن بر او دشوار بود و 

به حر را  آنی ت می آورد، پک خود  از  فراغت  یه جبرئ کش  قرائت وحی  از  جهت  نی ابد و بدیل 
آی خداوند بد فرموده و مطمئن ساختین  را نهی  او  و در    ( 146  /1،  الاتقانسیوطى،  )  ات 

تا وحی    (114  /طه)  «هُ یوَحْ   یکقْضیٰ إِلَ یوَ لٰا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ  گر فرمود: »ی جای د
خواندن برای  نشده  مکن. قرآن    تمام  این  شتاب  دیگر  طرف  میان از  جدی  تفاوتی  که 

های بعدی است، به دلیل فراهم شدن شرایط قبول های مکی الاوائل و الاواسط با سوره سوره 
ص( به دلیل  )  به عنوان نمونه، در آغاز رسالت پیامبر اکرم و قابل برای دریافت وحی است.  

سوره اُمّی  داشت،  وحی  ضبط  و  دریافت  به  نسبت  کمتری  آمادگی  آیات  بودن  و  کوچک  ها 
ها بزرگتر  رود، این سوره شد؛ اما تدریجا که ظرفیت نبی بالا میهمراه با سجع بیشتر نازل می

 شود. و فاصله وحی کمتر و آیات بلندتر می 

به ذکر آن شده است، مثلا   بیان و عنایت  امی بودن  آیات متعددی این  این در  بر  افزون 
ذِ فرموده است: » سُولَ  ینَ  یالَّ بِعُونَ الرَّ ب  تَّ

م ّ   یالن ّ
ُ ذ    یالْأ

هُ م  ی  یال ّ ون  دُ هُمأ ف  کج  د  نأ ا ع  وبً وْرَاةِ    یتُ التَّ
نْجِ  آن166  /اعراف)  «لِ یوَالِْْ از  و  دیگران  به  او  بودن  امی  ذکر  به  مردمی غیر ( عنایت  جمله 

اند، که او امی بوده( بدانند و تصریح کند که او نه تنها خوانا  دانستهچون آنان می) عصر نزول 
« است:  نبوده  هم  نویسا  اصلا  بلکه  ما  نیست،  مِنْ  ک وَ  قَبْلِهِ  مِنْ  تَتْلُوا  تَخُطّهُ  کنْتَ  لا  وَ  تابٍ 

خواندی و با  تابی را پس از این نمیک( و تو هیچ  48  /بوت کعن)  الْمُبْطِلُونَ   إِذًا لَارْتابَ   کبِیمینِ 
نمی  را  آن  خود  باطلدست  وگرنه  ش  نوشتی  و  تردید  به  بیماردلان  و   افتادند.می   ک اندیشان 

  .دانستنده خواندن و نوشتن نمیکشود سانی اطلاق می کلفظ »امیون« بر 
پیامبر  نه بودتنها  نزول   که  امی  بودند.  مخاطبان عصر  امی  و  قرآن    نیز  قوم  بودن  امی  بر 
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اشاره   هم  نزول  عصر  »کمردمان  است:  یتْلُوا  رده  مِنْهُمْ  رَسُولًا  یینَ  م 
ُ
اْلْ فِی  بَعَثَ  الّذی  هُوَ 

ه در میان مردم امی رسولی بر انگیخت تا آیاتش را بر آنها  ک( اوست  2  /جمعه)  عَلَیهِمْ آیاتِهِ 
می نشان  تاریخی  شواهد  و  پیامبربخواند.  قوم  شده  قرآن    هک ص(  )  دهد  نازل  آنان  برای 

سواد بودن و »امی« بودن قوم  ه اشاره دارد به بی کدانستند. و آیاتی  بود،خواندن و نوشتن نمی
یینَ ءَ أَسْلَمْتُمْ کوَ قُلْ لِلّذینَ أُوتُوا الْ ص(: »)  پیامبر م 

ُ
ه به  کسانی  ک ( به  20  /عمرانآل)  تابَ وَ اْلْ

امیکآنها   و  است  داده شده  آوردهتاب  آوردید؟ چنانکه  اسلام  آیا  بگو    ه رسول خدا کاند  ها 
ةٌ أُم  ص( فرمود: ») ا أُمَّ   / 4،  فتح الباری،  یحجر عسقلانابن)  «تُبُ وَلَا نَحْسُبُ  کةٌ، لَا نَ یإِنَّ

از این رو   کنیم.نویسیم و حساب روز و ماه را نمیما امتی امی هستیم که نه می  ؛ یعنی(127
دانستند و در مدینه  تن خواندن و نوشتن می   21اند در اوایل مبعث در تمام قریش تنها  گفته 

و تا اواخر دوران رسالت هم تعداد باسوادان چندان افزایش نیافت و   اندمتر بودهکاین تعداد  
ده با  قیاس  در  تعداد  مردمی  این  هزار  خدا کها  رسول  عهد  در  می)  ه  زندگی  اند  رده کص( 

 بسیار ناچیز است.
ثریت  که اکسانی بودند  کتاب هم  کو حتی اهل    این مسئله اختصاص به مشرکین ندارد،

بلکه مخاطبان از اهل کتاب نیز    توانستند بخوانند،تاب آسمانی نبودند و نمیکآنها عالم به  
مُهُ بَشَرٌ لِسانُ الّذی یلْحِدُونَ إِلَیهِ أَعْجَمِی وَ : »اندچنین بوده نَعْلَمُ أَنّهُمْ یقُولُونَ إِنّما یعَل  لَقَدْ  وَ 

ه بشری به کگویند جز این نیست  ه آنان می کدانیم  ( و می 103:نحل)  هذا لِسانٌ عَرَبِی مُبینٌ 
 ،دهند غیر عربی استه این نسبت را به او میکسی کنه چنین نیست( زیرا زبان ) آموزد او می

ص( را این چنین افراد فاقد )  و وقتی بیشتر قوم پیامبر   به زبان عربی مبین استقرآن    ولی این
 .دادندیل می کسواد تش

و ار نداشته  کتابی سر و  کتاب یا هیچ اهل  کبا هیچ  و امت او  ص(  )  وقتی پیامبربنابراین،  
ه به او  کو زبانی  قرآن    زبان  ،معنا ندارد   ،استسواد لازم برای کتابت و ضبظ و ثبت نداشته  

ه جز همان زبان گفتاری  کدر چنین شرایطی طبیعی است  .  نوشتاری باشد  ،وحی شده است
آنها   بین  در  زمان،  متداول  آن  در  ملل  میان  در  مرسوم  نداشته  و  رونق  و  رواج  دیگری  زبان 

ها مبعوث شده است. لزوماً  ه در میان این مردم و این قوم با این ویژگی کباشد و پیامبر هم  
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برای   زبانی  کباید  به زبان رایج و  قوم  این  آنها  کامیابی در هدایت  نه  ه  به صورت محاوره و 
بگوید   سخن  همین کتابی  از  »و  فرمود:  خداوند  قَوْمِهِ رو  بِلِسانِ  إِلّا  رَسُولٍ  مِنْ  أَرْسَلْنا  ما  وَ 

( و پیامبر هم به پیروی از پیامبران گذشته به زبان قوم و زبان متداول در  4  /)ابراهیم  لِیبَینَ لَهُمْ 
رد که همان رعایت سطح فاهمه آنان بود و  کمیان همه جوامع که گفتاری بود، صحبت می 

ص(  )  ه در عصر رسول خدا ک هم زبان فصیح و بلیغ و دور از پیچیدگی بود و با عنایت به این
م عقل و فصاحت و بلاغت که بر اساس حکهنوز زبان نوشتاری رواج نیافته بود، باید گفت  

هم زبان گفتاری باشد. در نتیجه از قبل سخنان  قرآن    ه زبان نزول کزبانی مقتضی آن است  
های وحی  کرده است؛ بلکه دریافت وحی را تنظیم بیانی و نوشتاری مانند تألیف مؤلفان نمی 

ساخته است، در نتیجه ساختار کتاب،  را به صورت مستقیم از طریق القای وحی جاری می 
 ای است.  القا و تلاوت شفوی بوده ساخت آوایی و محاوره 

 و متن مشکل خط و کتابت( 3ـ2
شرایط تاریخی عصر نزول و مردم مخاطب آن ،  قرآن  از شواهد دیگر برای گفتاری بودن

زبان   در  تأثیرگذار  جهت  چند  از  اما  بود،  کتابت  و  خط  به  ناظر  بیشتر  مشکل  این  است. 
 گفتاری بوده است:

باشد.1 تا کتابت رونق داشته  در  به ویژه    ( مخاطبانی که قدرت سواد و خواندن نداشته 
یعنی تطابقی میان گفتار و نوشتار در آن دوره  زبانی که نوشتارش   ناهمسان باشد،  دشوار و 

می یستن نوشته  آنچه  ندارد.  ،شود،  خواندن  با  پ  تطابقی  زمان  و یمردم  خواندن  اهل  امبر 
 . دانستندنوشتن نبودند و در تمام حجاز افراد محدود و انگشت شماری خواندن و نوشتن می

امکانات نوشت2  از  (  نبوده است.  قبیل کاغذ، قلم و مرکب  از  افزار به خوبی و راحتی 
 اند. کرده های سخت استفاده می کتف استخوان، پوست درخت خرما، و سنگ 

و علائم  مدون  خالی از نقطه و اعراب و دستورات    ،ییار ابتدا یخط عربی آن زمان بس(  3
بود به هم  یشباهت زدر نوشتار )یضرب، تضرب، نضرب(حروف و کلمات    .جداسازی  اد 

خوان خط حجازی، خطی متمایل به سریانی، بدون نقطه و علائم نگارشی، سختداشتند.
 بوده است. 
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آموزه  در  نوشتن  جای  به  خواندن  بر  تکیه  همواره  دلیل  همین  است. به  شده  دینی  های 
تشویق به حفظ، قرائت مکرر روزانه، در نماز و دعا و مراسم دینی. در ابتدا و بعد از آن در  

اول  های  طرش یبقرآن    سده  از  شنیتر  می یق  منتقل  و دن  نوشتن  و  خط  محتاج  لذا  شد. 
پ زمان  در  مسلمانان  نبود.  زبانیخواندن  از  را  آنچه  دیدند،  خط  آموزش  وقتی  شان یا  امبر 

ردند تا  کآن زمان که خط سریانی و حجازی بود، ثبت    دند، با رسم الخط متداول و سادهیشن
د با  شنی بعد  آن،  به  یدن  را  خود  آورندیده  ب  .اد  استماع  و  قرائت  بر  اصل  آیات  .  ودچون  در 

« مثل:  است:  شده  بیان  قرائت  و  استماع  این  القُرآنِ« فراوانی  مِنَ  رَ  ماتَیَسَّ   /زملم)  فَاقرَئوا 
کمْ تُرْحَمُونَ )اعراف20 إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّ (. وَ قرآن الْفَجْرِ إِنَّ 204 /(»وَ

 یتر قرآن را سینه به سینه و شفاهمردم بیش. در نتیجه،  78  /قرآن الْفَجْرِ کانَ مَشْهُوداً )اسراء 
به آسان اده می شد. و صحیح خوانده و آموزش د  ییاد گرفته بودند، این خط توسط قاریان 

   .رد کدا نیل مهمی نمود پکمش
البته کسانی از این گفتاری بودن در این وضعیت فرهنگی، مخاطبان، استفاده مطلق کرده  

در پاسخ اما  و دلیل بر این دانسته که مخصوص مشافهین است و اطلاق و عمومی ندارد.  
  گفت: بایداین سخن اخیر 

رابطه منطقی  به معنای اولًا: هیچ  انتخاب زبان گفتاری  ای میان نداشتن خط و کتاب و 
می  که  چیزی  حداکثر  نیست.  فهم مطلق  سطح  رعایت  شمرد،  معقول  رابطه  این  در  توان 

استفاده ترجیح  و  »مخاطبان  شریفه  آیه  در  آنچه  است.  گفتار  زبان  در  اولیه  ما   کنندگان  وَ 
در   قوم  دعوت  و  گفتن  سخن  است،  مطرح   » لَهُمْ  لِیبَینَ  قَوْمِهِ  بِلِسانِ  إِلّا  رَسُولٍ  مِنْ  أَرْسَلْنا 

همان است؛  آنان  زبان  و  مخاطبان  فهم  »إنّا  سطح  است:  رسیده  روایتی  در  که  طور 
مَ بِقَدْرِ عُقُولِهِمْ«. به ما جمعیت پیامبران فرمان رسیده که به اندازه   مَعَاشِرَاْلْنْبِیَاء اُمِرْنَا أنْ نَتَکَلَّ

 خرد مردم سخن بگوئیم. 
(، تفسیر و 44نحل: )  «لیبیّن للناس ما نزّل إلیهم« به قرینه آیه: »لیبیّن لهم: معنای »ثانیا

جهت اگر ارائه کتاب و تدوین  تبیین وحی به لسان قوم مطرح است، نه خود وحی؛ به همین
باز می پیامبر  به شخص  بودنآن  گفتاری  در  قومش  و  پیامبر  بودن  امی  قرآن    گشت، مسأله 
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توان امی بودن را دلیل  وحی و القای کلام الهی است، نمی قرآن تأثیر قطعی داشت؛ اما چون
بر گفتاری بودن فرض کرد. به زبان قوم سخن گفتن، الزاما سخن را در محدوده انتخاب زبان  

 دهد؛ بلکه در فرض نوشتاری هم زبان قوم فرض معقول دارد.قرار نمی
تکلم  آن  به  که  است  زبانی  همان  قومی  هر  برای  بلیغ  و  فصیح  زبان  که  است  درست 

و می  ادیبان  زبان  پیامبر،  عصر  در  فصیح  زبان  اتفاقا  اما  است،  رایج  میانشان  در  و  کنند 
قات سبع گزارش و منعکس شده شاعران است؛ یعنی زبانی که در دیوان های آنان و در معلَّ

دارد. در  از نوع محاوره و مخاطب محدود نتاری  گفاست. روشن است که چنین زبانی جنبه  
داشته  زبان  نوع  دو  مردم  عصری  محاوره هر  زبان  جالب اند:  و  ادیبان  و  دانایان  زبان  و  ای 

ذِی یُلْحِدُونَ إلَیْهِ  به آیه »  برخیاینجاست که   مُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّ هُمْ یَقُولُون إنّما یُعَل  وَلَقَدْ نَعْلَمُ أنَّ
مُبِینٌ  عَرَبِیٌ  لِسَانٌ  هَذَا  وَ  می أعْجَمِیٌ  استدلال  تعلیم  «  نهایتا  آیه،  این  که  صورتی  در  کنند؛ 

یا از  پیامبر توسط اهل کتاب را نفی می  اینکه پیامبر با اهل کتاب سر و کار نداشته  کند؛ نه 
های مدنی ناظر به اهل کتاب و زبان آنان استفاده نکرده است. اتفاقا بسیاری از مطالب سوره 

اهل   با  پیامبر  بگوییم  اگر  حتی  است.  بشنود  دیوار  تا  بگو  در  به  قبیل  از  یا  و  غایب  افراد  یا 
بر فرض که از »اهل کتاب«، اهل علم و قلم اراده شده باشد(، )  کتاب سر و کاری نداشتند

 شود که پیامبر مخاطبانی محدود مطالب خود را القا کرده باشد. دلیل بر این نمی
های هر یک از سوره   دارد.  قرآنهم دلالت بر نوشتاری نبودن متن  عدم پیوستگی مطالب  

سوره قرآن دارد.  بر  در  را  اخلاقی  و  اعتقادی  مختلف  موضوعات  انواع  خطابه،  بسان   های ، 
گونهقرآن   نمیبه  که  است  از  ای  متمایز  کاملًا  موضوعاتی  ذیل  دقیق  طور  به  را  آنها  توان 

سوره   بندیباب یکدیگر   لذا  به  قرآن    هایکرد؛  بابی  هر  تا  نیست  کتاب  یک  ابواب  مثابه  به 
موضوع معینی اختصاص داشته باشد؛ بلکه به منزله یک خطبه است که مضامین متنوعی را 

سوره  سبک  و  زبان  لذا  دارد؛  بر  خطابهقرآنهای  در  بلکه  نیست؛  نوشتاری  و  کتابی  و  ،  ای 
 است. و دارای فراز و فرود گفتاری 

است. از  و دینی  های آسمانی  های کتابتنوع مضامین، از ویژگیتوان ادعا کرد  حتی می 
نیست   گفتاری  زبان  انحصاری  وجه  مضامین  تنوع  گذشته،  اینآن  و  مگر  پراکندگی  به  که 



 ـقرآن  زبانگفتاری یا نوشتاری بودن   177  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

منجر شود،   کتاب البته  و  ناپیوستگی  استفاده  در  مورد  شیوه  این  نیز  الهی  غیر  ارشادی  های 
درست است که پیدا کردن ارتباط مثل کتاب مثنوی مولوی، یا کلیات حافظ.  گیرد.  قرار می 

از خطابهبرای سوره  امر ناشی  این  این معنا نیست که  به  اما  امر مشکلی است؛  ای بودن ها 
دنبال  سوره محض   را  کتاب  کلی  و  واحد  موضوع  آنکه  عین  در  کتاب  هر  فصول  باشد.  ها 

 کند، اما به این معنا نیست که حتما پیوندی خاص میان فصول وجود داشته باشد. می 
خلاصه  بود  بودناین  گفتاری  دلایل  برای  آنچه  از  زمینهقرآن    ای  و  شرایط  و  از  ها 

زبان بسا ممکن  قرآن    خصوصیات  ادله  این  البته  است.  نظریه  این  بر  است و شاهد  مطرح 
است برای هر دو نظریه مفید باشد، اما با توضیحی که داده شد، قدر متیقن از ادله و شواهد 

 با اهداف تعلیم و تربیت است.  قرآن  گفتاری بودن زبان هوشمندانه
 اقتضائات متن مقدس  (3ـ2

  قرآن کنندۀ گفتاری بودنِ زبان  متن مقدس نیز تقویت  های عاطفیتأثیر گذاری ضرورت  
میزبان  است. رخ  مختلف  شیوه  دو  با  مخاطب  با  برخورد  در  و  ها  خبر  القای  یکی  دهد، 

حکم بدون بار معنائی در جهت تشویق و انذار و تهیج و فراز و فرود. دیگری زبانی که همراه 
بیان و خبر است و   انذار. در یکی فقط  تعلیمی و زبان عاطفی تشویق و  تربیتی و  با هدف 

بار عاطفی دارد، یعنی  قرآن    دیگری کوشش و کشش، جذب و دفع. گفته شده است که زبان 
در سوره  کنش است.  و  ایجاد جاذبه کشش  دنبال  و  به  فراز  و  با وزن و سجع  های مختلف 

لحن زبانفرود،  در  است.  تأثیرگذاری  دنبال  به  متفاوت  مخاطبان  برای  مختلف  های  های 
های آن است، تا ارتباط با مخاطب برقرار مؤثر شود؛ گاه به دنبال  القائی بار عاطفی از ویژگی

است.   مخاطب  ذا پاسخ  ما  یَسْئَلُونَکَ  الْحَرامِ،  هْرِ  الشَّ عَنِ  یَسْئَلُونَکَ  ةِ،  هِلَّ
َ
الْْ عَنِ  یَسْئَلُونَکَ 

الْمَحیضِ  یَسْئَلُونَکَ عَنِ  وَ  که سئوال و جواب زبان را خودمانی و بار عاطفی آن را    یُنْفِقُونَ، 
لُ، ی ا أَ یبا پیامبر و مؤمنین دارد:  قرآن    های خطابی کهکند. بگذاریم از لحنافزون می  مِّ هَا الْمُزَّ

ذِ   یا عِبَادِ ی،  یا ایها المدثّر ذِینَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِی واسِعَةٌ  ،  نَ أَسْرَفُوا عَلَی أَنْفُسِهِمْ یالَّ یا  یا عِبادِیَ الَّ
با کافران و منافقان و یا طبقات مختلف با این لحن و گاهی به صورت خودمانی دارد، مثل  

 ی«.  ا سَماءُ أَقْلِعِ یوَ   کماءَ  یا أَرْضُ ابْلَعِ یگوید: »آن جائی که با طبیعت سخن می
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می دنبال  عاطفی  و  القائی  مختلف  اهداف  با  شیوه  این این  مثل  مخاطب  شود،  به  که 
کند،  شخصیت و تکریم دارد، مثل یا ایها النبی، یا ایها الرسول، یا رابطه خودمانی برقرار می

نوشتاری  زبان  که  است  صورتی  در  این  و  است.  شده  دنبال  بیشتر  تأثیرگذاری  هدف  با  یا 
بلکه گزاره کتاب خصوصا در مثل   قانون به صورت مخاطبه نیست،  ها و قضایای کلی  های 

با هدف ارتباط با مخاطب،  قرآن    اما درشوند،  در آن ذکر می و حقوقی  است که مواد قانونی  
لام در امور قراردادی، یا نرمی ک مثل حالت شدت و غلظت  شود،  به این تنوع بیانی توجه می

که درخواستی  و  عاطفی  امور  در  آرامی  تعبیرهایقرآن    و  کرده چون  با  یاد  حِدادٍ  بِأَلْسِنَةٍ   :
رَأَ »است:   الْخَوْفُ  إِلَ یتَهُمْ  یفَإِذا جاءَ  أَعْ   یکنْظُرُونَ  ذِ ک نُهُمْ  یتَدُورُ  الْمَوْتِ  یعَلَ   غْشیی  یالَّ مِنَ  هِ 

ةً عَلَی الْخَ  مْ بِأَلْسِنَةٍ ک فَإِذا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُو ( یا توصیه و راهنمائی  19 /احزاب) رِ یحِدادٍ أَشِحَّ
« بلند:  صدای  کردن  کوتاه  صَوْتِ برای  مِنْ  اغْضُضْ  أَنْ   کوَ  الْحَمِ کإِنَّ  لَصَوْتُ  صْواتِ 

َ
الْْ   رِ یرَ 

 شود. در این کتاب فراوان دیده میو ( و مانند آن که بار عاطفی دارند، 19 /لقمان)
کند و زبان تشویق و  های عاطفی برای ایجاد و تقویت انگیزه، استفاده میاز روش قرآن  

می بکار  راستا  همین  در  را  در  گیرد.  تنبیه  نعمت  و  عذاب  جهنم،  و  بهشت  توصیف  آیات 
مخاطب خود با تعبیر خریدن و زبان محاوره  به  همین راستای بار عاطفی است و یا گاهی  

هَ اشتَریٰ مِنَ المُؤمِن: فروختن ذِ کعِ یفَاسْتَبْشِرُوا بِبَ  ...،  نَ أَنفُسَهُم وَأَموالَهُمیإِنَّ اللَّ   عْتُمْ بِهِ یبَا  یمُ الَّ
عْ یها ما تَشْتَهیوَ ف، و یا ایجاد انگیزه از طریق وعده: »

َ
نْفُسُ وَ تَلَذُّ الْْ

َ
( و  71  /زخرف)  «نُ یهِ الْْ

هَ عَزِ وعید: » هَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ ۗ إِنَّ اللَّ ﴾ و یا طرح  47  /می« ﴿ابراهزٌ ذُو انتِقَامٍ یفَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّ
های شناختی، رفتاری و طرح  موضوعات مختلف، استفاده کرده است. روش   سؤال در باره 

حْسانُ   سؤال برای ایجاد انگیزه مثل: حْسانِ إِلَاّ الِْْ ذِ   یسْتَوِ یهَلْ  ،    هَلْ جَزاءُ الِْْ عْلَمُونَ وَ  ینَ  یالَّ
ذِ  لا  یالَّ هَلْ  ینَ  وَالْبَصِ   ی سْتَوِ ی عْلَمُونَ،  عْمَی 

َ
جنبه   رُ یالْْ پرورش  جهت  وگرایشی    در  عاطفی 

کریم مورد توجه قرار گرفته است. در تمام قرآن    هایی است که درترین روش انسان، از مهم
اثبات می این صورت  دهد که زبان این  رساند و نشان میها، بار القائی، گفتاری کلام را به 

می  که  شیوه  این  با  اعصار کتاب  طی  در  مختلف  مخاطبان  برای  هوشمندانه  گفتاری  تواند 
 باشد.
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زبان   بودن  گفتاری  بر  دیگر  مستقمسئلۀ    قرآندلیل  است.    قرآن  یم تخاطب  مخاطب  با 
در  کند، زیرا  ها و توجه به شنونده معنا و مفهوم پیدا میبخشی از تخاطب مستقیم با خطاب

گفتاری نظر می  ،زبان  در  را  گوینده مخاطب  او سخن میهمواره  با  گوئی  از  گیرد،  و  گوید 
استفاده  حضور  و  خطاب  می   ،ادات  قرار  خطاب  مورد  را  در  دهداو  مخاطب  که  حالاتی   ،

می  نظر  در  را  و شنیدن کلام  ترس  خشم،  انفعال،  تردید،  تحیر،  موقعیت  با  مناسب  و  گیرد 
در  قرآن    لحنشود.  ها به وفور دیده می این ویژگی قرآن    : درشود هیجان با او وارد گفتگو می 

های مکی و مدنی متفاوت و شرایط و انفاقات اجتماعی و تاریخی کاملا زمان به زمان  سوره 
به دلیل همین بُعد هدایتی، شیوه و مخاطب با مخاطب به روشنی در آن بازتاب یافته است.  

أیّها الذین آمنوا«،   :عمدتا مستقیم است و از الفاظی مانند،  قرآنبیان   الناس«، »یا  أیّها  »یا 
 شود.»یا أیّها النبی«، »یا نساء النبی«، »یا أیّها الکافرون« و مانند آن بارها استفاده می 

گاه باشید صدا می گاه باش، آ هِ الدِّ زند: »گاهی او را با آ ذِ ی أَلَا لِلَّ خَذُوا  ینُ الْخَالِصُ ۚ وَالَّ نَ اتَّ
أَوْلِ  لِ یمِنْ دُونِهِ  إِلَاّ  نَعْبُدُهُمْ  مَا  زُلْفَیٰ یاءَ  هِ  إِلَی اللَّ بُونَا  گاه باشید! که دین خالص 3  /زمر)   «قَرِّ ( آ

گویند:[ ما آنان  اند ]و میویژه خداست و آنان که به جای خدا سرپرستان و معبودانی برگزیده
ثُوا  کأَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَ   .پرستیمرا جز برای اینکه ما را هرچه بیشتر به خدا نزدیک کنند، نمی

سُولِ ی أَ  الرَّ بِإِخْرَاجِ  وا  وَهَمُّ بِذِ ،  مَانَهُمْ  الْقُلُوبُ کأَلا  تَطْمَئِنُّ  هِ  اللَّ کمک   ،رِ  مخاطب  از  گاهی 
ذِ ی ا أَ ی»  گیرد:می  الَّ هَ  یهَا  إِنْ تَنصُرُوا اللَّ ( . در تمام این موارد باز  7  /حمدم )  «مْ ک نصُرْ ینَ آمَنُوا 

هرچند زبان گفتاری است، اما چون گاهی مخاطب عام است انسان و بشر و بنی آدم و ناس 
مخاطب شده، اختصاصی به مردم عصر نزول ندارد، مفهوم کلی و دائمی دارد و اختصاص 

ذِ های مغایب استفاده شده است.  به مشافهین ندارد، زیرا گاهی از واژه   نَ أَحْسَنُوا الْحُسْنی یلِلَّ
ذِ 26  /یونس) لِلَّ نِسَائِهِمْ ینَ  ی(  مِنْ  به ترکسانی  کبرای    (226  /بقره )  ؤْلُونَ  با    ک ه  همخوابگی 

خورند. معلوم است که در تمام این موارد مسئله مردم آن عصر نبوده زنان خود، سوگند می 
هَ  دهد:  است، چنانکه در آیاتی که دستور به جهاد در راه خدا می  ذِ یإِنَّ اللَّ قاتِلُونَ ینَ  یحِبُّ الَّ

هَ  دهد:»(یا به عدل و احسان دستور می4  /صف)  لِهِ یسَبِ   یفِ  اللَّ حْسانِ یإِنَّ  الِْْ وَ  بِالْعَدْلِ    «أْمُرُ 
ماناتِ إِلی أَهْلِها (.90 /نحل)

َ
وا الْْ  (. 58 /)نساء إِنَّ اللهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّ
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کلام   صدور  زمان  مردم  بودن  مخاطب  معنای  به  الزاما  گفتاری،  زبان  در  تخاطب  این 
جمله . مثل این  همه چیز بازی است  مردم دنیا باید بدانندگوید:  نیست. مثلا وقتی کسی می 

. این شیوه باز برای تأثیرگذاری بیشتر إن جدی الحسین قتل عطشانا  ألا یا أهل العالم:  است
تواند مخاطبان گوناگون را در نظر بگیرد و برای هر عصری مفید و است، اما هوشمندانه می 

 تأثیرگذار باشد.
زبان   بودن  گفتاری  مدعای  تقویت  در  دیگر  که    قرآندلیل  است  این  از اصولا  هم 

القائی و محاوره ویژگی  گفتاری، رویکرد  زبان  و  های  القا  زبان  دین،  زبان  است. عموما  ای 
ابراز   ادا و  املا است. درافکندن و چنگ انداختن و درگیر کردن مخاطب با کلمات و شیوه 

به دلیل ساختار وحیانی و کشف  )  های دینی کلمات است. اقتضای تعلیم و تربیت در کتاب 
نیز در مقاطع مختلف و متناسب با شرایط القاشونده، فراز و  باطنی(، با القا همراه است و 

شود. در القا مخاطب در نظر  کند، کوتاه و بلند، بیان کند و تند و تیز و نرم میفرود پیدا می
می  می گرفته  گفته  سخن  او  با  بعد  سوره شود،  در  جابجا  دلیل  همین  به  با  شود،  مکی  های 

مدنی تغییر حالت داده و از جهات مختلف لحن کلان دگرگون شده است و تنوع زبانی پیدا  
که کتابقرآن    کرده  در  فیپژوهان  البیان  اسالیب  با  تحلیل هائی  را  خصوصیت  این  القرآن 

اند. صفات آوایی هر حرف به تنهایی یا در کنار حروف دیگر در زبان القائی است. از  کرده 
شود، محل وقف و وصل در هنگام خواندن قواعد دیگری که در زبان القائی به آن توجه می

  است. به همین دلیل علم و بلکه فن تجوید در آیاتها و معنای  گذاریبا توجه به نشانه  قرآن
رونق دارد و از نخستین اوان دانش قرائت علم تجوید در کنار علم قرائت ملازم آن و  قرآن  

 .شاهد بر گفتاری بودن است
قواعدی ادای کلمات قرآن  راحتی  و درست فهمی و  درست خوانی  قاریان برجسته برای  

اند. گرچه اولین کسی که در فن تجوید ها همت گماشتهرا انتزاع کرده و به تدوین و نشر آن
، ولی تاریخچه  است  ق(۳۲۵)درگذشتۀ  مستقلًا کتاب نگاشته، ابومزاحم موسی بن عبیدالله  

پیوند و قرائت قرآن در مسجد النبی و تعلیم صحابه  علم تجوید به زمان رسول اکرم )ص(  
برای تلفظ صحیح واژگان عربی، در میان عرب قبل که  ای  قواعد اولیه  هرچند.خورده است

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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و مربیان دینی که این کتب را    وجود داشت،و در قرائت کتب مقدس به ویژه تورات  از اسلام  
 شدند.دادند، جودت قرائت را هم یادآور میآموزش می 

اگر قاریان است.  از معلمان و  بر استماع  قرائت و تجوید  اتکای علم  قرآن    شاهد دیگر 
های ادا کردن و انتقال از طریق صوت  زبان گفتاری نداشت، این گونه وابسته به این ویژگی 

 نبود. 
 نوشتار  قرآن  دلایل نوشتاری بودن زبان. 3

 قرآن تاب بر اطلاق ک( 1ـ3
گفته شده، در آیات بسیاری خداوند از این وحی الهی تعبیر به کتاب کرده است: »کتابٌ 

رُوا آیاتِهِ « )ص: بَّ لُمَاتِ  29أَنْزَلْناهُ إِلَیک مُبارَک لِیدَّ اسَ مِنَ الظُّ ( »کتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَیک لِتُخْرِجَ النَّ
ورِ « )ابراهیم لَتْ آیاتُهُ 10 /إِلَی النُّ ( حتی این کتاب با وصف عربی یاد شده است: »کتَابٌ فُصِّ

عَرَبِیا« )فصلت انتها و نظم و ترتیب  ( وقتی به اثری کتاب گفته می3  /قُرْآنًا  شود که ابتدا و 
اثری نوشتاری را دارد و از آن نظم و انسجامی توقع برود. در کتاب مؤلف بر خلاف گفتار  

می ترتیب  و  می تنظیم  اقتضا  را  نوشتاری  زبانی  خصوصیت  این  و  دارای کند  کتاب،  کند. 
های معنادار است که به حفظ، بازتاب و  نظامی منسجم از نمادهای نوشتاری یا نویسه واره 

 .کندانتقال معنا کمک می
گفته شده است تواند مؤیدی برای همین نگاه باشد.  هم می   تنظیم و ترتیب ماقبل نزول 

شود که این کتاب قبل از نزول هم وجود در نزد الهی و  استفاده می قرآن    که از برخی آیات
لَقُرْآنٌ   هُ  [  . این ]پیام(78-76واقعه:)  نُونٍ«کتَابٍ مَ ک  یمٌ. فِ یرِ کلوح محفوظ داشته است: »إِنَّ

 قطعاً قرآنی است ارجمند، در کتابی نهفته. ظهور کتاب با نزول بر قلب پیامبر بوده است.
اصولا مفهوم نزول این است که چیزی وجود دارد که منظم بوده و از جائی فرود  

آید. در نتیجه خداوند این کتاب را برای بشر از قبل مشخص کرده و مکنون بوده  می
 است.  

اما این ادله اخص و بلکه اخس از مدعا است. یعنی منافاتی ندارد که کتاب باشد و از 
اما زبان آن گفتاری و القائی باشد، زیرا اصل در کتاب های  قبل موجود و بسا منظم باشد، 
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می  وحی  و  نازل  پیامبران  قلب  بر  چون  مِینُ وحیانی 
َ
اَلْْ وحُ  اَلرُّ بِهِ  »نَزَلَ  است:  القائی  شده، 

شود، از  ( گفتاری و القا می 193  /عَلیٰ قَلْبِک لِتَکونَ مِنَ اَلْمُنْذِرِینَ بِلِسٰانٍ عَرَبِی مُبِینٍ« )شعرا 
سخنرانی مگر  دارد.  را  گفتاری  زبان  خصوصیات  همه  یعنی  است.  محاوره  و  قبیل  ابتدا  ها 

 انتها و چینش منطقی ندارند.  
 قرآن گی جاودان( 2ـ3

ی از لوازم  کی اختصاصی به مخاطبان عصر نزول ندارد و  قرآن    گفته شده است که
زبان بودن  است  قرآن    گفتاری  و  قرآن    مخاطبه  کاین  است  نزول  عصر  مردمان 

 فهمشان در محدوده فهم مردم آن زمانه است.  دیگر مخاطبان  
مفهوم این سخن آن است که تفسیر در دائره مردمان آن عصر قابل قبول و منطقی  

است  است   اساس  همین  بر  عدهک و  خطاباته  اصول  علم  علمای  از  را قرآن    ای 
دانسته مشافهین  به  گوید:  میقرآن    خود جاودانه است،  قرآن    اند، ولی چونمختص 

نْذِرَ »
ُ
وحی شده تا شما و قرآن    ( به من این19  /انعام)  مْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ ک أُوحِی إِلَی هذَا الْقُرْآنُ ِلْ

أَرْسَلْناهمه کسانی که صدای من به آنان می یا فرموده است: »وَ ما  انذار کنم.  إِلّا    ک رسد، 
نَذیرًا ک وَ  بَشیرًا  لِلنّاسِ  جاودانگی28  أ/سب)  افّةً  میقرآن    (  هم  ه  ک ند  کایجاب  ما  اولا 

و   باشیم  کتاب  به  مخاطب  مقاصدش  افاده  و  در  نکنیم  تکیه  تابعین  و  فهم صحابه 
با   تابع فهم هر عصر و زمانی  فراتاریخی است،  انسان  بدانیم وقتی مخاطب کتاب 

یکی از شواهد    ی و مقام   یقرائن حال حفظ اصول و مقدمات و قواعد تفسیر است.  
ی  ا ها و برای همه مردمان است و این است معنبرای همه اعصار و زمانقرآن    است.

بگوئیم اگر  و  مت قرآن    جاودانگی  خود  هدایت  است کدر  مقام  و  حال  قرائن  به    ، ی 
به عده و حجیتمختص  دار خواهد  خدشهقرآن    ای خاص خواهد شد. جاودانگی 

 شد. 
می فهمیده  چگونه  آیات  این  نزول  عصر  در  ببینیم  به  باید  جدی  فهم  با  شده، 

می جدی  اراده  اگر اثبات  در  قرآن    رویم.  فهمش  کتاب  این  باشد،  محض  گفتاری 
دائره   در  و  داشته  دریافت  و  درک  و  زندگی  دوره  آن  در  که  است  آنانی  فهم  محدوده 
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در معنای   اما  داشته،  فهمی  معنای ظاهری  در  بود و اگر  آنان خواهد  بینش  دانش و 
   .جاودانه نخواهد بود معنا  
 قرآن  اب  قرآن اصالت متن و تفسیر ( 3ـ3

در این استدلال در برابر قول به گفتاری محض است. زیرا اگر قائل به نوشتاری  
شدیم، مانند هرمتنی اصالت با خود متن و قرائن موجود در آن و استفاده از شواهد 

اگر  این اساس  بر  متن است.  دیگر همان  ،  174  /نساء  ؛27  /مبین )نمل قرآن    بیانی 
( است، یعنی خود بسنده در  89  /( و تبیان )نحل138  /عمران ( و بیان )آل 1  /حجر 

و   اوست  غیاب  در  ؤلف(  )درگذشتۀ  خداوند  سخن  معیار  است.  تفسیر  و  فهم 
مرتبه و  تفسیر  و  معنا  از  بخشی  بمنزله  نزول  عصر  دلالت  تفسیرهای  مراتب  از  ای 

 است و نه متوقف کننده معنا. 
شود،  کند و به مجرد بیان محو میبا حضور دو طرف گفتگو ادامه پیدا می  گفتار

  ها در نوشتار امکان پذیرتر است. ماند. بنابراین مطالعه نشانهاما در نوشتار باقی می
شود که زایندگی معنا  حضور گوینده در گفتار و غیاب نویسنده در نوشتار سبب می

نشانه یعنی  شود،  ایجاد  دومی  در  و  متوقف  اولی  کلمه  در  و  انسان  سلطه  از  ها 
شود که خواننده حتی  محوری آزاد شود. این رهایی متن از نویسنده وقتی کامل می

را که در ذهن آوردن نام نویسنده نیز  زی نام نویسنده را نیز هنگام متن در نظر نیاورد،  
 نوعی مقید کردن متن است. 

احتمال وجود قرائن حال و  قرآن    باید برای   ،قرآنبنابر قول گفتاری بودن زبان  اما  
بی را  مقال  نزول  شماری  عصر  و  کتصور  در  تفسیرپذیری  برای  را  آنها  وجود  و  رد 

نتیجه  قرآن    ردنک تفسیر   در  است،  کلام  خود  به  توجه  از  دانست  مانع  آن  لازم  به 
روایات و ادله و اقوال صحابه و تابعین و مردم زمان عصر نزول بلکه دوره جاهلیت و  

و این نظریه بابی  خودش حجیت ذاتی ندارد  قرآن    اشعار آنان مراجعه کرد، در نتیجه
می ندارد  ک گشاید  را  حد  و  حصر  در  ه  تفکیک  مکتب  و  اخباریون  نظریه  یکی  که 

 است.  قرآن  حجیت جمعی
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پیدا   دست  قرانن  همه  به  ما  معلوم  کجا  از  که  است  این  قولی  چنین  به  اشکال 
اگر هزاران  اند. کنیم، چه دلیلی وجود دارد که همه تفسیرهای ائمه به دست ما رسیده

ه قرائن دیگر نباشد. زیرا بین عصر نزول  کقرینه هم شناسایی شود، باز دلیلی نداریم  
و بین زمان حاضر زمان زیادی فاصله شده و قرائن حالی و مقامی تنها اختصاص به  
گفتار  به  اختصاص  تنها  معترضه  جملات  و  مضامین  تنوع  همچنین  و  ندارد  گفتار 

 ندارد و زبان نوشتاری هم باید اینها را داشته باشد. 
قرائنی  ک مم  است  تفسیری  ن  روایات  و  به  بسیاری  و  نرسیده  ما  دست  به  و  بوده 

از   و  رسید  نخواهد  هم  ما  صحیحک نجایی  آ دست  فهم  و  شناختن  گرو    درقرآن    ه 
قرینه این  ا  ها شناخت  روایات  قرائن    ،ستو  نبودن  و  فقدان  صورت  قرآن   ل ک در 

ند و  کرا فراهم میقرآن    ان هر گونه تفسیر و تاویل و برداشتی ازکشود و اممجمل می
را به  قرآن    ه ظواهر ک شود  ی میکسانو همان نظر  قرآن    این خود باعث عدم حجیت 

نمی حجت  دلیل  میکدانند  این  ته  و  تفسیر  فهم  أ گویند  و  با  قرآن    امل کویل  تنها 
معصوم  صحیح  )  وجود  بیت  اهل  و  حجت  ع(  زیراو  برای  کرا  قرآن    است،  افی 

 دانند. هدایت و نجات و سعادت بشر نمی
همه   این  چرا  باشد،  نداشته  گوینده  از  مستقل  اعتباری  متن  خود  اگر  وانگهی 
دعوت به تدبر و تفکر و تعقل کرده است. چرا بر اساس بیانی که داشته برای توجه  

به آن ملامت می استناد مینکردن  به خود متن  ائمه  بر  کند. در زمان  کرده و شاهد 
 اند.  دانستهای میصدق سخنی و یا رد عقیده

دوم،   نظریه  با  زیرا  نیست،  بودن  نوشتاری  کننده  اثبات  الزاما  ادله  این  بنابراین، 
  هم سازگار است. محوریت کلام الهی و تفسیرقرآن    یعنی گفتاری بودن هوشمندانه

 قابل قبول است. اشکال در این نظریه به شرح زیر است:  قرآن  بهقرآن 
آیا در همین مواردی که برمی این است که  نتیجه  اولا سخن  به اختلاف  شمارند، تمایز 

 شناسانه است؟ های ظاهری و سبکشود، یا آنکه صرفا تفاوت منجر می 
ثانیا جمله معترضه در زبان گفتاری و نوشتاری، طبیعی و معمول است؛ چنانکه گاهی  
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می آورده  اعتراضی  یا  توضیحی  قید  صورت  به  جملات  جمله  این  که  نیز  آنجا  در  شود. 
ای است که با تأمل و دقت قابل فهم است  معترضه با صدر و ذیل تناسب ندارد، اگر به گونه

نمی  است،  گرفته  قرار  استفاده  مورد  دیگر  جاهای  در  دانش و  حساب  به  را  شیوه  این  توان 
ای و در آغاز  چون مسأله سیر کتابت و تدوین، چند مرحلهقرآن    مخاطبان گذاشت. در باره

القای وحی ناظر به شرایط روحی و اجتماعی پیامبر و بلکه مخاطبین امی بوده، بسیاری از  
مطالب و شیوه بیان در چنین فضایی قابل تفسیر است؛ به این جهت، لحاظ جمله معترضه  
و   وحی  ویژه  شرایط  از  برخاسته  باشد،  نوشتاری  و  گفتاری  زبان  از  ناشی  آنکه  از  بیش 

 القاشونده آن است.  
گفتاری   زبان  به  نیز  زبانی  کارکردهای  از  استفاده  نوشتاری  اما  یا  و  محض 

یابد. سبک بیان  اختصاص ندارد و تعجب و تحقیر و تعظیم تنها در گفتار ظهور نمی
تبلیغی و ارشادی، نیازمند فراز و نشیب و ارتباط برقرار کردن با مخاطب است. در  

های گوناگونی سود  ادبیات، نویسنده برای برقراری ارتباط با مخاطب خود، از روش
کند، یا داستان را با شخص  جوید؛ مثلًا گاه ضمیرها را به اول شخص تبدیل میمی

نماید. در تمام این موارد، زبان، زبان نوشتاری است؛ اما با توجه  خودش شروع می
شود. از سوی دیگر، مشکلاتی که  ها استفاده میبه اهداف مورد اشاره از این روش

قرائن   به  اتّکا  بودن،  نامتناسب  بودن،  مجمل  مانند  مطرح شده،  بودن  گفتاری  برای 
نوشتاری  فرض  در  مقامیه،  و  میان  حالیه  اگر  بویژه  است؛  صادق  هم  بودن 

ها فاصله زمانی ایجاد شود و حوادث و در این میان  کنندگان نخست و بعدی استفاده
ها به وجود آید. در ها و عادات و روشتحولاتی مانند تفاوت فرهنگ، اختلاط زبان

دشواری  از  زیادی  فهم  حقیقت بخش  به وجود  قرآنهای  و  فاصله  ایجاد  از  ناشی   ،
 آمدن شکاف و سرعت سیر فرهنگی جهان اسلام بوده است. 

 توصیف اهداف نزول کتاب( 4ـ3
بودن   نوشتاری  شواهد  از  یکی  شده،  ویژگیقرآنگفته  بیان  این  ،  که  است  هائی 

آمده، که  قرآن    که در توصیف آیات زیادی  کند.  کتاب را خودبسنده و غیروابسته می
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از اوصاف مثل  به عنوان نمونه به برخی    .داردها  به اهداف این کتاب از بیان آناشاره  
و   تربیت  و  بودن  تعلیم  و هدایتگر  بودن  و  و  ، شفا،  قرآنهادی  بشیر  بودن،  رحمت 

بودن   فرقان  بودن،  بودن  قرآننذیر  بینه  بودنقرآن،  حق  و  مستقیم  و  قرآن  ،  فصل   ،
 شود:  الخطاب بودن اشاره میفصل 

مُهُمُ الْ یهِمْ وَ کیزَ ی  . (1 /جمعه) .تابَ..کعَلِّ
لُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنینَ   ( 8۲ /اسراء) وَ نُنَز 

 . (4 /بقره ) هُدًی لِلْمُتّقینَ 
 .(1 /فرقان) ونَ لِلْعالَمینَ نَذیرًاک عَبْدِهِ لِی الّذی نَزّلَ الْفُرْقانَ عَلی کتَبارَ 

 (.1۵ /ائدهم) تابٌ مُبینٌ ک مْ مِنَ اللّهِ نُورٌ وَ ک »قَدْ جاءَ 
 (.174 / نساء) مْ نُورًا مُبینًاکأَنْزَلْنا إِلَی

که است  این  از  حاکی  اوصاف  این  خویش  قرآن    همه  نزول  هدف  و  مقصود  بیان  در 
بیرونی نیست و خداوند هدف خود را از نجات انسان ها و هدایت  متکی به چیزی از بیان 

اگر بخواهدقرآن    آنها در  قرائن  قرآن    تمام و کمال اجرا کرده است و  به  نیاز  مفهوم بشود و 
حالی و مقامی بیرونی داشته باشد، دیگر غرض و هدف خداوند از انزال این کتاب محقق  

زبان تلقی کردن  گفتاری  ادعای  برابر  در  در حقیقت  دلیل  این  که  قرآن    نخواهد شد.  است 
بهمی  متعلق  اطلاعات  از  برخی  باید  به دست  قرآن    گوید  الهی  کتاب  متن  از خارج  را 

 آورده است. 
را زبان نوشتاری بدانیم، باز هم تمام قرائن از  قرآن    باید بگوییم حتی اگر  باره در این  

متن قابل استفاده نیست؛ باید در شرح کلام به حال مؤلف )به ویژه در بخش معنایِ معنا(  
های مردمان عصر نزول )که بسیاری از آنها از توجه کرد، از فضاشناسی عصر نزول و دغدغه

قابل استفاده است، چنانکه محمد دروزه در کتاب عصر النبی استفاده کرده  قرآن    خود متن
کتاب  سایر  در  امر  این  که  از  است(همانطور  برخی  که  دارد  وجود  نوشتاری  تألیفات  و  ها 

نام بیان و خصوصیات  تاریخی و سبب  در ظرف  متن  به  متعلق  از  اطلاعات  باید خارج  ها 
تا  گرفته  ارسطو  و  افلاطون  از  پیشینیان  آثار  از  بسیاری  مثلا  شود.  گرفته  و  مراجعه  الفاظ 

 سینا و شیخ اشراق چنین است. ابن
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  گیری کتاب به این نکته اشاره دارد که این دسته از آیات جدا از رویکرد و جهت 
خودش چنین ویژگی دارد که کسی با ارتباط برقرار کردن با آن تشفی و رحمت  قرآن  

می انذار  و  هدایت  میو  آشکار  برایش  این  یابد،  البته  است.  مبین  نور  چون  شود، 
 منافاتی ندارد که برای فهم به سراغ تفسیر برویم و بسا از افرادی بیاموزیم.  

، و به تعبیر  قرآن  ا بقرآن    و استفاده از تفسیر قرآن    همچنین با مراجعه به آیات دیگر 
 علی )ع(: روایت 

بهِ، و  ک  تَسمَعُونَ  بهِ، و  تَنطِقُونَ  و  بهِ،  تُبصِرُونَ  اللّه ِ  و  یتابُ  بِبَعضٍ،  بَعضُهُ  شهَدُ ینطِقُ 
 (.1۳۳، خطبۀ  البلاغهنهج... )بَعضُهُ علی بَعضٍ 

 .گویددر باره بعض دیگری سخن می قرآن  بعضی ازیعنی 
یکی دیگر از ادله نوشتاری نیز    فهم به سبب نزول   وابستگیعدم  چه گفته شد،  برپایۀ آن

ی به روایت اسباب نزول  ککه فهم آیات و شناخت آیات متاینتوان باشد؛ می قرآنبودن زبان 
نیست   چنان  و  نیست  آیات  مخصص  یا  دهنده  تعمیم  نزول  اسباب  و  بدون  کنیست  ه 

طور بود یابی به آنها و شناخت آنها و راهی به فهم معنای آیات نداشته باشیم و اگر این دست
و آیات خاص آن مختص همان قرآن    هکه وجود اسباب نزول لازم باشد بدان معنا است  ک

آیه آنها  رفتن  بین  از  با  و  باشد  خاص  خطاب  اهل  و  خاص  وقایع  و  از قرآن    حوادث  هم 
برود. در حالی بین  از  نباشد و  فرقان  بیفتد کارایی و هدایت و شفا و  برای قرآن    هکحجیت 

  / بقره ) وَ الْفُرْقانِ«  هدایت همه جهانیان فرستاده شده است: »هُدًی لِلنّاسِ وَ بَیناتٍ مِنَ الْهُدی
 ها و زمین باشند، روان و جاری استه آسمان ک تا وقتی  قرآن    ع( فرمود:)  ( و امام باقر 185

 .(23 /1، تفسیر ال)عیاشی، 
کتاب  در  طباطبائی  علامه  مانند  کسانی  نزول  اسباب  باره  اسلام  قرآن    در  در 

مناقشات بسیار کرده و مشکلات فراوان صحت استناد آن به دلیل ضعف سند، منبع  
و تعارض با کتاب و عقل و حتی تعارض با خودشان و سخافت و منقولات واهی را  
بازگو کرده و به جز روایاتی چند که به تواتر رسیده بقیه خبر واحد هستند و در اعتبار 
خبر واحد در سبب نزول جای تأمل جدی است و لذا حکم به اعتبار این روایات  
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ای نیست  تواند گاهی شاهد و مؤید باشد اما به گونهسخت و سنگین است، اما می
 که تفسیر و فهم کلام را دشوار و یا ناممکن کند.  

گفتار میان  فرقی  دلالت  در  در    هوشمندانه  بنابراین،  دو  هر  و  نیست  نوشتار  و 
می آن  جانشین  معنا،  یا  موضوع  حضور  غیاب  نوشتار  و  گفتار  در  که  این  نه  شوند، 

کید کرده که معنا در متن    دریدا داشته باشد.   این باور را که نوشته محوری نامیده و تأ
 (.386 ـ385 /2، ساختار و تأویل متناحمدی،  )بنگرید به: نوشتاری نیز غایب است

چون او بنیان آوا محوری و کلام محوری را باور ندارد. او به این بنیان فکری که معنا در  
گفتار حضور دارد و در نوشتار پنهان است، انتقاد دارد. البته این دیدگاه را که نوشتار از گفتار 
را  نوشتار  کارکرد  دلایلی  به  اما  است.  نپذیرفته  هم  را  است  آن حاضر  در  معنا  و  است  برتر 

نشانهبیش مطالعه  و  می تر  پذیرتر  امکان  نوشتار  در  را  که  ها  است  این  او  سخن  ریشه  داند. 
معنا در متن نوشتاری مانند گفتاری غایب است. همچنین به گمان وی گفتار نیز بر اساس  
به   دارد،  قرار  پایه  بر  لفظ  ندارد.  نوشتار  با  تفاوتی  نظر  این  از  و  فاصله ساخته شده  و  تمایز 

می معنایی   ظاهر  دلالت  را  خود  بخواهد  که  ندارد  معنا  عنوان  به  گوهری  لفظ  گرنه  و  کند 
گیرند. واژه واقعیتی واج شناسیک و مدلول واقعیتی سازد. واژه و معنا در دو بخش قرار می 

گذاری اساساً استوار به تمایز است. تا آن جا  ذهنی است. به بیان دیگر، کنش دلالت و نشانه
دریدا .  (387همان، ص)  که معنا و مقصودی در کاربرد زبان وجود دارد، تمایز نیز هست

سنت ادله  نقد  ادلهدر  نوشتار  بر  گفتار  ترجیح  میگرای  اقامه  را  رد  ای  هم  که  کند 
از   را  زبان  نظریه  این  در  گفتار.  بر  نوشتار  ترجیح  اثبات  هم  و  است  پیشین  نظریه 

کند. او معتقد  و خود مختار می  اختیار متکلم و مخاطب و نویسنده و خواننده آزاد 
هایی نیستند که بر اساس قرار دارد که خود  های زبانی، دال است: در این وضع نشانه

های معینی دلالت کنند، این  نشانه تمایز و فاصله میان دال و مدلول است، بر مدلول 
چنان که در تفسیر  )   که ما جهان متن را به حضوری دال بر وجود غایب تفسیر کنیم

های دو گانه دال حاضر و مدلول غایب عقیده داریم،  پیشین از نوشتار آمد( و به جنبه
ناشی از همان متافیزیک سنتی است، که عادت زبانی خاصی مناسب با خود در ما  
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 به وجود آورده است. 
 نوشتار  وگفتار ارزیابی میان دو دسته از ادله . 4

پرسش  از  زبانیکی  بحث  در  زبانی قرآن    ها  رویکرد  دو  این  میان  ترجیح  دلائل  مسئله 
زبان  آیا  می قرآن    است.  زیر  دلایل  به  نوشتاری؟  یا  و  دارد  ترجیح  زبان  گفتاری  گفت  توان 

در دارد.قرآن    گفتاری  ترجیح  نوشتاری  بر  اولا،    بر  عام  شکل  در  انسان  زبان  اصلی  نمود 
بودن   بر شفاهی  نوشتار، اصل  و  گفتار  میان  دَوَران  در  لذا  آن است.  گفتاری  همان صورت 

به این معنا که از آغاز پیدایش زبان   دارد؛تقدم تاریخی  زبان گفتاری بر نوشتاریثانیا،  است.
بر آن چیده  های زبان در همه زبانتکلم، چون مشافهه قدمت بیشتری دارد و پایه های دنیا 

 شده باید زبان کتاب را هم بر گفتار گذاشت.
 مراحل ثبت معانی و مرادات انسان ( 1ـ4

بیشتر   تبیین  جهت  واژه در  تبدیل  در  مرحله  نشانهنخستین  به  گفتاری  علائم  های  و  ها 
زیرا گفته شد که نخستین مرحله است.  دارای اهمیت    روش تصویرنگاریتوضیح  نوشتاری  

واژه  تبدیل  نشانهدر  به  گفتاری  در های  است.  تصویرنگاری  روش  با  نوشتاری  علائم  و  ها 
مراحل شکل  زیر است:حقیقت  به شرح  نوشتار  از عینیت(  1  گیری  های تصویری خارجی 

بیرونی: انسان، اسب، چاقو، شمشیر. یا صورت عمل مثل شکارکردن، خوردن، جنگیدن را 
واژه نام (  2؛  دادنشان می  انتخاب  و  بیشتر جنبه کارکردی  گذاری  که  آن تصاویر  معادل  های 

راه خوردن،  شنیدن،  دیدن،  مثل:  یافتن  3؛  رفتنداشت.  کردن  (  ثبت  و  نوشتن  برای  روشی 
ها و صیقل دادن ها به جملهواژه گذار از تک(  4؛  کلمات برجاهائی سخت و برجای ماندنی

 این جملات برای شکل مناسب و زیبا و کوتاه. 

های برجای مانده از پیشینیان صورت گفتاری دارد. به این معنا که عبارت در اصل نوشته 
اصواتی   از  می کاست  بوجود  دهان  طریق  از  امروز  ه  شیوه  این  است.  رسیده  ثبت  به  و  آید 

دوره  به  مربوط  شده،  تنظیم  ترتیبی  و  قواعدی  که  و  نوشتار  ثبت  زبان  تکامل  و  متأخر  های 
عصر پیامبر قطعا زبان نوشتاری متداول نبوده است و  در  که  نکتۀ دیگر هم اینتدوین است.  

اگر در جائی شک باشد، که از کدام نوع است، بر اساس قاعده اصالت زبان عرفی و زبان  
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وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ خداوند فرموده است »شود، چون  علمی، زبان عرفی ترجیح داده می 
 شود. در نتیجه حمل بر زبان گفتاری می  (4 /إِلَاّ بِلِسانِ قَوْمِهِ لِیبَینَ لَهُمْ )ابراهیم

نند، که بر آن دلالت میکتبی به همان اشیاء شباهت دارند  کهای  در تصویرنگاری نشانه
شیدند و وقتی کل هر شی یا موجودی را میکه ابتدا شکها این بود  یعنی تلاش اولیه انسان

شیدند؛ و  کل آنها را میکخواستند بگویند »پا« یا بگویند »اسب« یا »زمین« یا »مار« شمی 
تر  جویی در زمان نوشتن و گسترش باسوادی این تصویرها ساده در مرحله بعدی برای صرفه

ای بر دلالت بر مصادیق و  رابطه و نشانه اشاره   کردند و به صورت یکو ظرافت بیشتری پیدا  
 ما به ازاء خارجی خود درآمدند.

نون  ک ه تاکهایی  لیه خط شود که کبه این جهت وقتی این مراحل ارزیابی شود، روشن می 
شده اختراع  و  ابداع  انسان  وسیله  نشانه  است،  به  و  الفباء  حروف  تمام  نوشتاری،  و  های 

ها و تبدیل برای ثبت جریان گفتاری واژه که    ،بوده استدر مبدء گفتاری  وشش و تلاشی  ک
نیت و  مقاصد  و  شیوه مفاهیم  به  آنها  درونی  رهای  قابل  شیوه ؤای  و  ماندگار  و  برای  یت  ای 

 رؤیت آنها.  
نشانه میان  مرحله فاصله  یک  معانی،  یا  اشیاء  و  آوایی  نشانههای  میان  فاصله  و  های  ای 

مرحله  دو  معانی  و  اشیاء  و  یک  نوشتاری  گذشت  با  و  مستقیم  بطور  گفتار  یعنی  است.  ای 
کلام و دلالت بر معنا، در حالی که در زبان نوشتاری، دلالت بر معنا  .  شودمرحله طی می

لذا ارزش   ،کندای است. در این صورت نوشتار، ما را از معنا و حقیقت دور می دو مرحله 
  شویم که امکان حضور نباشد.کمتری از گفتار دارد و تنها وقتی ناچار به استفاده از آن می

ت و  آهنگ  مانند  دیگری  آواها و حروف عناصر  بر  گفتاری علاوه  نظام  یه هم وجود  کدر 
تعیین نقشکدارد   در  ایفا می ه سهم مهمی  زبانی  معنای واحدهای  و  تغییر  کها  با  مثلًا  ند، 

 شود. گزاره از خبری به پرسشی تبدیل می  کلام یکآهنگ 
ای که برای این خصوصیات زبان گفتاری نهفته است، این است که انسان پس از  فلسفه 

کشف زبان اندیشیده است و انسان وقتی انسان شده که قوه ناطقه پیدا کرده و به دنیای جدید 
توانسته بیاندیشد.  توانسته سخن بگوید، نمیراه یافته و گرنه تا پیش از اعطای زبان چون نمی
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می  هم  در  اگر  فلسفه  این  است.  نداشته  را  معنا  نمایاندن  و  ابراز  قدرت  اندیشیده، 
چه درشرق و چه در غرب( رایج بوده است، لذا تمامی تفسیرهایی که  )   شناسی قدیمجهان

 شده، مبتنی بر نطق شده و ویژگی انسان هم با نطق معرفی شده است. از اندیشه می 
به  متوسل  باید  باز  معنا  این  توضیح  در  دیگر  شاهد  غیب:  عالم  با  طبیعت  عالم  تشابه 

طور که طبیعت یا جهان شد و جایگاه گفتار را با کارکرد طبیعت آشکار کرد. همانطبیعت  
محسوس به منزله نسخه یا نماینده یا باز نمودی از عالم غیب و پنهان است و در پس پرده  

عت  عالم ملکوت( موجود است که انعکاس آن در ظواهر طبی)  عالم طبیعت، عالم دیگری
شود، گفتار نماینده و باز نمودی از معنا و بازتاب فعل و انفعالات اندیشه است.  آشکار می

 در روایت هم رسیده: »الْمَرْءُ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ« )انسان زیر زبان خود پنهان است(.
ای از این معانی است که  سلسه مراتبی چون خدا، ملکوت، عالم ملک و جبروتی، نمونه

می  گفتار  ابراز  به  گفتار  به  طبیعت  مانند  تنها  و  نیست  شدنی  منعکس  آن  حقیقت  اما  آید، 
می می  پایین  به  بالا  از  چه  هر  حال  می شود.  پدید  تنزل  این  عالم  آید،  غیب،  عالم  آید، 

محسوس، عالم آوا و بیان، عالم مکتوب. تنزل غیب در شهادت، تنزل معنا در گفتار و تنزل 
 .(15-14 ،در سایه آفتابپورنامداریان،) شودگفتار در نوشتار تلقی می 

های  شود. اما ویژگی کتاب بر این اساس زبان گفتاری بر زبان نوشتاری ترجیح داده می
چون  ای و مخاطب هستند، گفتاری بودن محض نباید باشد.  دینی که فراتاریخی و فرا منطقه

 اقتضای مفهوم و مفید بودن بر محدود بودن دایره خطاب بر عصر القا و بیان نیست.  
 مختار   ۀنظری ( دیگر شواهد 2ـ4

آن  منکر    اما  انکارناپذیر است.گفتاری بودن    تواند نوشتاری باشد. نظریهنمیقرآن    زبان
  شته است دادر عصر نزول  مخاطب خاص  قرآن    که  هستیم،قرآن    نوع تلقی از گفتاری بودن

لوازمی که از صحابه بیان شده و  ص( فقط برای آن جمع محدود آن زمان  )  و خطاب پیامبر
را زبان گفتاری هوشمند. نه زبان  قرآن    اما به صورت دیگری زبان  مخالفیم.  ،این سخن دارد 

گفتاری از قسم نظریه دوم که فقط مخاطب نزدیک و حاضر را در نظر گرفته باشد و با او و  
تنها  و  نباشد  نزول  عصر  و  مخاطب  به  محدود  و  کند  برقرار  ارتباط  خود  عصر  مشافهین 
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ندهد؛ پوشش  را  سخن قرآن    مشافهین  خود  عصر  مخاطبان  با  که  سخنرانی  بمثابه  را 
شنوند و فهم و ارتباط  داند همزمان کسان دیگری هستند که سخنان او را میگوید، اما می می 

را در نظر می آنان  اشاراتی بکار می گیرد. سعی می با  اگر ضمایر و  از آن دسته کند،  ای برد، 
توان پذیرفت که صورتی از کلمات را  میقرآن    نباشد که قابل کشف نیستند. در نتیجه در باره
با گفتارهای عصر خود شباهت  قوم استفاده  در بردارد که  های بسیار دارد، از لسان و عرف 

کرده، اما الزاما برابر با زبان قوم نیست، تنها استفاده از زبان قوم است؛ لذا به این معنا نیست  
هر چند دیدگاه دریدا در تحلیل معنا و ارتباط های زبان گفتاری مطلق را دارد. که همه ویژگی 

اما ویژگی  است،  تأمل  قابل  از جهاتی  واژه  با  القا  آن  به مخاطب  را که  های گفتار در وحی 
ویژه می  ارتباط  و  می شود  قرار  بر  را  را  ای  بوده  گفتار  بر  سخن  اساس  عصر  آن  در  و  سازد 

 توان منکر شد. نمی
هدایت و  تربیتی  ظرفیت  و  ست.  قرآن  فضا  مدعا  این  شاهد  و    یک  انجذاب  و  جذب 

با مواجهه گفتاری شکل می  به متون  تأثیرگذاری  تبدیل آن  گیرد. مکانیزم گفتگو در وحی و 
دینی در شکل و شمایلی است که در فضای خاص با طی کردن مدارج و مراحل آماده شدن 

می انجام  آن  قبول  برای  ویژگیفرد  این  به  مفسران  همه  کرده قرآن    گیرد.  جوادی  )  انداشاره 
القرآنسید قطب،    ؛292  /8  ،تفسیر نمونه؛ مکارم،  132  /1،  آملی، تسنیم   /4،  فی ظلال 

در    ( 422 لذا  است: »قرآن  و  إِلَ آمده  أَنْزَلْنا  لِتُبَ کالذِّ   یکوَ  إِلَ یرَ  لَ  نُزِّ ما  اسِ  لِلنَّ هُمْ ینَ  لَعَلَّ وَ  هِمْ 
را به سوی تو فرود آوردیم تا برای مردم آن چه را به سوی ایشان قرآن  « ای پیامبر اینرُونَ کتَفَ ی

(. یعنی تعلیم و تزکیه از وظایف پیامبر است و کتاب چنین 44نحل:) نازل شده توضیح دهی
می  فراهم  تربیت  و  تعلیم  برای  در  نقشی  دلیل  همین  به  نیست.  غائبانه  معلم  نقش  و  کند 

فی   نزل  کانه  القرآن  »إقرأ  آمده:  سهروردی  اشراق  شیخ  مانند  فیلسوفان  از  بسیاری  سخنان 
. یعنی مخاطب فرض کند که الان پیامبر (45/ 3، مجموعۀ مصنفات)سهروردی،  شأنک«

او سخن می اینبا  نه  او کتاب میگوید،  به  که برای  از نظر  ری یارگ کخواند. هماهنگ بودن 
به   پیها، پری واژه یارگ کحروف،  بر ک وند موضوعات، و نظم منطقی حایوستگی مطالب و  م 

با حروف و آهنگ  قرآن    هایری حروف; برخی از سوره یارگ کها. مثلا در مورد به  ات و سوره یآ
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 شوند که با زبان گفتاری سازگاری دارد. واحدی چون الف، ی، هـ، ر، د، س،ختم می 
برای تفسیر   آن  ۀنقش و تأثیر مخاطب اولیو    قرآن  محوریمخاطب شاهد دیگر ضرورت  

. کسی که خود مخاطب به این وحی است، به دلیل آشنایی با فضای گفتگو است  و بیان مراد
تواند به خوبی به ارائه معنای  و دریافت معانی این الفاظ در شرایط بهتری قرار دارد که می

القرآن مَن خُوطِبَ بهپنهان متن بپردازد. لذا در روایات آمده است: » یَعرفُ  کلینی، )  «إنّما 
شناسد که خطاب به او شده است. این حضور و طرف  را میقرآن    . کسی(312  /8،  کافیال

سازد واسطه تضمینی فراهم می کند و حضور وجود بی گفتگو واقع شدن فضایی را ایجاد می 
 که معانی بدون ابهام منتقل گردد. 

گیرد، نکته دیگر، درست است که نوشتار در غیاب نویسنده در دسترس خواننده قرار می 
بویژه اگر این گوینده خدا باشد( معنایی را اراده کرده )  اما این اصل پا بر جا است که گوینده

و   بگیرد  نظر  در  را  گوینده  باید  معنا  فهم  برای  لذا  و  بفهمد،  است  خواسته  او  مخاطب  که 
کند. های او را مورد توجه قرار دهد و به ذهن آوردن نویسنده به فهم معنا کمک میموقعیت

ما گمان می  او  هر چند نوعی مقید کردن متن باشد. اصولًا یک متن مقید است و  کنیم که 
بدون رعایت اوضاع و احوال حاکم بر ایراد سخن الفاظی را ادا کرده است. حال خطاب را 

فاصله این  گفته است.  بعد سخن  و  مهم رعایت کرده  از همه  و  زمانی و جغرافیایی  تر های 
 های غیر زبانی را معقول بداریم. فرهنگی باعث شده که متن را رها شده تصور کنیم و نشانه

است،   باقی  خود  قوت  به  دیگران  برای  گفتاری  متن  مشکلات  از  اما  بخشی  یعنی 
توجه   و  فرهنگی  فاصله  و  تاریخی  دلیل شکاف  به  بلکه  متن،  و  اثر کلام  در  نه  دشوارفهمی 

با دسترسی به مخاطب متن وحی کشف راز و  توان  مثلا می   نکردن به همه قرائن کلام است. 
نیاورده   فراوانی  ها  توضیح  و  تفسیرها  مخاطب  اگر  و  کنند  کم   –رمز  دست  یا  نیاورده  که 

تر بلاغت سخن، توجه به شرایط باید از قوانین خاص و منطق معین و مهم  –دسترس نیست  
سخن گوینده و آن نکاتی که گوینده به هنگام سخن در افاده به مخاطب لحاظ کرده پیروی  

 کند. 
نشانه  و  است  جهان  متن  مانند  متن،  جهان  دیگر،  سوی  دلالت از  که  هستند  هایی 
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دلالت دارند و در گذر ایام  های دیگری ورای خود  های زبانی به نشانه کنند، اما این نشانهمی 
یعنی همان  دارند؛  نامرئی  پیوندی  دیگر  با  ارتباط است،  هر کدام  معنا  و  لفظ  میان  که  طور 

 های دیگر در جهت هدایت معنا ارتباط است. میان لفظ و دال 
 نتیجه 

هائی در  تاکنون آنچه بیان شد، در باره مفهوم و معنای زبان گفتاری و نوشتاری و دیدگاه
دوره معاصر مطرح است و دلایلی که در این زمینه موافقان و مخالفان بین سه نظریه مطرح 

بودن گفتاری  منکر  که  بیان شده  نظریه مختار  آخر  در  و  نوع  قرآن    کرده  آن  ما  بلکه  نیستم، 
شود به این معنی که مخاطب خاص ندارد و  میقرآن    تلقی که از گفتاری بودن هوشمندانه

ص( فقط برای آن جمع محدود آن زمان بیان نشده است تا مختص مشافهین  ) خطاب پیامبر
اشکال   محل  بعد  و  کردم  ذکر  را  زبان  بودن  گفتاری  ادله  اولا  نظریه  این  اثبات  برای  باشد. 
نظریه نخست را و بعد هم ادله نظریه نوشتاری بودن را و در نهایت نقد نظریه و در جهت  

  .دانیم و با لوازمی که این سخن دارد مخالفیمتثبیت نظریه می 
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Abstract  

The current research presents a new theory with the aim of understanding the seventh verse of 

Surah Al-Imran and unraveling the meaning of " Decisive Verses " and " Ambiguous Verses ". This 

theory is based on the general discourse of the Qurʾān and the historical context of revelation. 

According to this theory, the meaning of "verses" is not the divisions of the surahs of the Qurʾān, 

but rather the instructive and warning signs of the Qurʾān. "Muḥkam" means that which has been 

decreed and fulfilled and "Mutashḥbih" means that which is similar to "Muḥkam". "Heavenly 

Original Scripture (Umm al-Kitāb)" means the central core of the Qurʾān around which the rest of 

the Qurʾān is formed. The Qurʾān is a warning letter and its realized lessons are the foundation 

and center of this letter. In the position of warring with the Messenger of Islam, the misguided 

ones requested the occurrence of the punishments promised in the Qurʾān and the realization of 

lessons similar to the lessons of the previous nations. In this regard, "Sedition" means suffering 

from torment and "Tawil Qurʾān" means its end. Knowing the end of the Qurʾān, which is 

assigned to God, is the knowledge of when and how the promises of the Qurʾān will be fulfilled in 

the future. 

Keywords: Verse, Decisive Verses (Muḥkam), Ambiguous Verses (Mutashābih), Sedition, 

Allegorical Interpretation, Understanding the Qurʾān. 
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 چکیده
  

ای  یهنظر،  گشایی از معنای »مُحکَم« و »مُتَشابِه«عمران و گرهآیه هفتم سوره آلفهم  در مقام    تحقیق حاضر
می عرضه  نظر  دارد. نو  کلی بر    یه این  نزولو  قرآن    گفتمان  تاریخی  دارد. بستر  تکیه  نظرگاه،  بر    ،  این  وفق 

»آیات« آنقرآن    هایهای سوره بندی  قسمت،  معنای  از  بلکه  بیمنشانه،  نیست  و  آموز  عبرت  دهنده    های 
اراده شده است. »مُحکَم« یعنی آنچه بدان حکم شده و انجام و فرجام یافته است و »مُتَشابِه« یعنی  ،  قرآن

مرکزی هسته  یعنی  الکتاب«  »ام  است.  »مُحکَم«  شبیه  سا قرآن    آنچه  گرفته  بقرآن    ر یکه  شکل  آن  گرد  ر 
، در مقام ستیزه  کج دلان. بنیان و مرکز این نامه است، یافته آن های تحققیک انذارنامه و عبرتقرآن  است. 
در وقوع عذاب،  رسول اسلام  با  جویی داده شده  به عبرتو تحقق عبرتقرآن    های وعده  های  هایی شبیه 

»فتنه« به معنای مبتلا شدن به عذاب و  این راستا،  کردند. در  های پیشین را درخواست میتحقق یافته امت
فرجامقرآن»تأویل   دانستن  است.  آن  عاقبت  و  فرجام  معنای  به  یافته استقرآن    «  اختصاص  به خدا  ،  که 

   در آینده است.قرآن  هایوعید علم به زمان و چگونگی تحقق 
 .  قرآنفهم ، تأویل، فتنه، مُتَشابِه، مُحکَم، آیه ها:کلیدواژه

  

 مقالۀ پژوهشی 

 .  222ا ت 199 صفحۀ، ش 1402/  11/  11: نشر، ش 1402 /11 /11:  پذیرش، ش 1402 /10 /19: دریافت
 دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد()  کریمقرآن  دانشگاه علوم و معارف: ناشر

 ۵294-2۷۸۳: شاپای چاپی
 ۵۳0۸-2۷۸۳:  شاپای الکترونیکی

 <http://naghdeara.quran.ac.ir>پایگاه اینترنتی : رسی آزاددست
  DOR: 20.1001.1.52942783.1402.4.1.8.8 

https://orcid.org/0000-0002-7364-6676
https://dorl.net/dor/20.1001.1.52942783.1401.3.1.1.4


 ـش ـ1402اول، تابستان شمارۀ چهارم، سال ، 7شمارۀ پیاپی ، نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهش   200  ــــــــــ  ــــ

  

 درآمد
آل سوره  هفتم  است آیه  نامبردار  متشابه  و  محکم  آیه  به  که  و  ،  عمران  دشوارترین  از  یکی 

آیاتدیرفهم  قلمقرآن    ترین  این  درآیه،  قلمداد شده است. صاحب  به  قرآن    ای  که  ندارد  سراغ 
های بحث راه گشودن معضل  رسدبه نظر می   در معرض بدفهمی قرار گرفته باشد.،  سان این آیه

فهمیده  قرآن    واژه »آیات« بر وفق متبادر ذهنی مخاطبان نخستین،  آن است که در گام نخست 
،  های کلیدی مُحکَمواژه ،  به کنار نهاده شود. به همین سان ،  های بعدشود و متبادر ذهنی نسل 

 باید در چهارچوب فهم عرفی اولیه فهمیده شوند.  ،  فتنه و تأویل ، مُتَشابِه

 طرح مسئله 
  از معنای واژگان کلیدی آیه ،  تحقیق حاضر بر آن است که با تکیه بر ادبیات و گفتمان قرآن 

ای حاصل شده است که  نظریه، در پرتو این شیوه پرده بردارد.  ،  و مدلول نهایی آن عمران  هفتم آل
تر توسط اهل تحقیق بیان نشده است. مفروض پژوهش آن است که  جنبه ابتکاری دارد و پیش 

بر آن که نظریه جدید،  ارائه نظریه جدید در عرصه تفسیر مجاز است  ظرف تاریخی  ،  مشروط 
 امکان فهم داشته باشد.  ، فرود آمدقرآن   ای که را مراعات نماید و در زمانه و زمینه قرآن   نزول

آن ،  این تحقیق پیدایش  نظریات رقیب و چرایی  تفسیر سخن  از چیستی  تاریخ  بستر  در  ها 
آن نمی  مشکلات  آشکارسازی  به  و  نمی گوید  و ها  تبیین  مصروف  را  خود  مجال  بلکه  پردازد 

  ، قرآن   گر ی د  ات ی آ  پرتو   در   عمران آل   هفتم   ه ی آ  خوانش نماید.  تفهیم نظرگاه پیشنهادی خویش می 
  از   مراد  و  سابق  یهاامت   در  افته ی  تحقق  یهاعبرت   محکم«،  اتی آ»  از  مراد  که  دهدی م   نشان 

.  است   شده   داده  وعده  اسلام  رسول   مخالفان   به   که   است   آن   مشابه  یهاعبرت   متشابه«،  اتی آ»
  دن یطلب  فرجام  و   خواستن  عذاب  به   له«، ی تأو  إبتغاء »  و   فتنه«  إبتغاء »  ریتعاب  راستا،   نیا  در 

  و   بسط   ،آن چه در ادامه خواهد آمد.  دارند  دلالت   -عناد   و   سخره  باب   از -  دل   ناراست   مخالفان 
به بحث، ملاحظه متن آیه در کنار ترجمه این تحقیق،  .  است   فوق  یمدعا  شرح  پیش از ورود 

 مفید است:
الذِ   عَلَ   یهُوَ  آکال    یک أَنزَلَ  هُ  مِن  مُح  یتَابَ  ال  کاتٌ  أُمُّ  هُنَّ  مُتَشَابِهَاتٌ  کمَاتٌ  وَأُخَرُ  تَابِ 

ذِ  ا الَّ بِهِم  زَ   ینَ فیفَأَمَّ وِ یغٌ فَ ی قُلُو تَأ  تِغَاء  وَاب  نَةِ  فِت  تِغَاء ال  هُ اب  مِن  تَشَابَهَ  بِعُونَ مَا  وَمَا  ی تَّ لَمُ یلِهِ  ع 
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وِ  اسِخُونَ فِ ی تَأ  مِ    ی لَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّ عِل  ا بِهِ  یال  نَا وَمَا  ک قُولُونَ آمَنَّ لُوا  ک ذَّ یلٌّ من عِندِ رَبِّ رُ إِلاَّ أُو 
بَابِ   . (7 /عمرانآل )الأل 
بر توک او همان است  ترجمه:   پاره،  ه  های عبرت،  ای از آننوشته قدسی فرود آورد. 

که   است  یافته  آننوشته    بنیان انجام  استبر  عبرت  ها  دو  سان  ،  گر ی های  همان  به 
آنان  می دل ک باشد.  در  استیهاه  ناراستی  دنبال  عبرت،  شان  را  آن  همگون  های 
س ، ک حال آن که فرجامش را جز خدا،  جویندآن را  نند تا بلا خواهند و فرجام  ک می

دانیم. همگی داران در دانش قدسی گویند که آن را راست میپای،  نداند. از دیگر سو
 . س هشدار نیابد، ک ست و جز دارندگان دلا از نزد مالک ما، ها[]:همه نوشته 

 عبرت آموز  ۀنشان :آیه. 1
گفتمان  در  مواضع قرآن    »آیه«  از  کثیری  در  و  است  شگفت«  »نشانه  معنای  نشانه  ،  به 

یابد و در  آموز« می دهنده و عبرت معنای »نشانه بیم،  بیم برانگیز است. از این رو »آیه«، شگفت 
 شود. استعمال می ، پیوند با نزول عذاب و وقوع هلاکت 

داشته   اظهار  لغت  »العبرة«  اهل  معنی  به  و  )نشانه(  »العلامة«  معنی  به  »الایة«  که  اند 
،  منظوراند )ابن )عبرت( است و »آیات اللّه« را مترادف »عجائبُه« )کارهای شگفت او( دانسته 

 (.  207  /1 ،لسان العرب
»آیه«  ، آن واقعه، پس از گزارش عذاب یا نابودی یک قوم نافرمان ، در مواضع فراوانی از قرآن 

دربردارنده »آیه« شمرده شده است.   عَلَ ،  نمونه  براییا  نَا  طَر  »وَأَم  فَسَاء  یبر وفق عبارت  مطَرًا  هِم 
مُنذَرِ  باران عذاب  ،  بر سر قوم لوط ،  خداوند  (174-173  / شعراء)ةً...«  ی لََ  ک ذَلِ   ی نَ إِنَّ فِ ی مَطَرُ ال 

. در موضعی  وجود دارد »آیه« یعنی نشانه بیم دهنده و عبرت آموز  ،  ن عقوبت یخت و در ای فرو ر
الصَّ ،  دیگر هُمُ  »فَأَخَذَت  است:  آمده  چنین  لوط  قوم  عذاب  رِقِ یدرباره  مُش  عَالِ یحَةُ  نَا  فَجَعَل  هَا  ینَ 

عَلَ  نَا  طَر  وَأَم  سِجِّ یسَافِلَهَا  من  حِجَارَةً  فِ یهِم   إِنَّ  مِ ی لَ  کذَلِ   ی لٍ  للمُتَوَسِّ   ؛ (75-73  /حجر)نَ«  یاتٍ 
رد و بر  کر  بَ ر و زِ ی آن شهر را ز ،  بانگ عذاب آنان را فراگرفت و خدا ،  یعنی به هنگام طلوع آفتاب

   های ترساننده است.»آیات« یعنی نشانه ، اران یبرای هوش ،  فرکین  یسنگ گِل باراند. در ا، آن قوم
قَر   ال  هَذِهِ  لِ  أَه  عَلَی  مُنزِلُونَ  ا  »إِنَّ قرآنی  بِمَا  ی عبارت  مَاءِ  السَّ نَ  مِّ زًا  رِج  لَقَد  یانُوا  کةِ  وَ  سُقُونَ  ف 

هَا آک تر مٍ  یةً بَ ی نَا مِن  قِلُونَ«  ینَةً لقَو  ،  بیانی دیگر از این واقعه است. بر وفق آن   ( 35-34  /عنکبوت ) ع 
،  عذابی از آسمان فرود آورد و از آن شهر ویران   خدا بر مردم شهر به سزای فسق و نافرمانیشان 
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 واضح و آشکار است.   دهنده باقی نهاد که آن نشانهای بیمیعنی نشانه   آیه برای اهل عبرت آموزی
سان  همین  فِ ،  به  إِنَّ  عَذَابُ  ال  »فَأَخَذَهُمُ  عبارت  وفق  ...«  ی لََ  ک ذَلِ   ی بر    ( 158  /شعراء)ةً 

قوم ثمود بیم دهنده است.  ،  ماجرای معذّب گردیدن  در موضعی  دربردارنده »آیه« یعنی نشانه 
مَعِ دیگر،   مَهُم  أَج  نَاهُم  وَقَو  ر  ا دَمَّ ةً  ی وتُهُم  خَاوِ یبُ   کنَ فَتِل  یدرباره این واقعه چنین آمده است: »... أَنَّ

فِ  إِنَّ  ظَلَمُوا  مٍ  ی لََ  ک ذَلِ   ی بِمَا  لقَو  لَمُونَ«  ی ةً  کنندگان علیه صالح    ( 52-51  /نمل) ع  مکر  ما  یعنی 
ها که به سزای ظلم شان خالی های آن م و اینک خانه یرد ک  کپیامبر و بلکه همه آن قوم را هلا 

ااند،    گشته در  آموز  ،  برای دانایان ،  فرکین  یمشهود است.  نشانه ترساننده و عبرت  »آیه« یعنی 
لَ ک»فَ   قرآنی   عبارت .  وجود دارد  بُوهُ فَأَه  ت قوم  کهلا  (139  / شعراء)ةً...«  ی لََ  کذَلِ   ی نَاهُم إِنَّ فِ کذَّ

»آیه« یعنی نشانه  ،  ن ماجرای نابودییکند. در اب پیامبرشان معرفی می یذکعاد را هم فرجام ت
 ترساننده وجود دارد. 

مَ نُنَجِّ یعبارت »فَال   فَ کلِتَ   کبِبَدَنِ   یکو  ( نیز پیکر غرق شده  92  /ةً ...« )یونس ی آ  ک ونَ لِمَن  خَل 
دارد  خداوند خطاب به فرعون بیان می ،  شمارد. در این عبارت »آیه« می ،  فرعون را برای آیندگان 

»آیه« یعنی نشانه بیم  ،  ندی آه از پی تو می کسانی  کدهیم تا برای  می   که امروز پیکر تو را نجات
لَ  لَ ک دهنده باشد. عبارت »وَلَقَد  أَه  نَا الَ کنَا مَا حَو  ف  قُرَی وَصَرَّ ( پس  27  /اتِ ...« )احقافی م منَ ال 

هلا ذکر  آبادی کاز  پت  آیهای  »تصریف  از  مکی  مشرکان  و  ی رامون  مکرر  وقوع  یعنی  ات« 
نشانه  بیمچرخش  می   های  خبر  اساسدهنده  این  بر  »آیه«،  دهد.  نزدیک ،  معنای  »عبرت«    به 

»لَقَد   ،  شودمی  در عبارت  فِ کچنانکه  آی   ی انَ  وَتِهِ  وَإِخ  ائِلِ ی وسُفَ  لِلسَّ قرائت  7  / وسفینَ« )یاتٌ   )
است و در مصحف ابیّ بن    -به صورت مفرد -جمهور قاریان »آیات« و قرائت ابن کثیر »آیه«  

آن  جای  به  )ابوحیان ،  کعب  است  آمده  المحیط،  »عبرة«  از  283  / 5،  البحر  بسیاری   .)
صحابه مصاحف  بازمی ،  اختلافات  مترادف  واژگان  جایگزینی  نیز  به  موضع  این  در  و  گردد 

 مترادف »آیه« است.، »عبرة«
اسلامی  متأخر  ادبیات  رفته  ،  در  کار  به  وَر«  »السُّ کنار  در  پربسامد  نحو  به  »الَیات«  واژه 

بندی،  است  به تقسیم  ادبیات قرآن قرآن    زیرا هر دو  در  اما  دارند  در هیچ  ،  به اجزاء آن دلالت 
واژگانی نظیر »النُذُر«  ،  موضعی  با عطف شدن  بلکه  نشده است  به »الَیات« عطف  »السُوَر« 

نِ ، نمونه برایدهنده( مواجه هستیم.  میهای ب)هشدارها( به »الَیات« )نشانه   یعبارت »...وَمَا تُغ 
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لا  ی الَ مٍ  قَو  عَن  ذُرُ  وَالنُّ مِنُونَ«  ی اتُ  می   ( 101  /یونس)ؤ  نشانه بیان  که  بدارد  و    م یهای  دهنده 
به همین سان سودی نمی ،  مان یابرای مردمان بی ،  هشدارها خَذُوا آ،  بخشد.   ی اتِ ی عبارت »...وَاتَّ

هُزُوًا«   أُنذِرُوا  می   (56  /کهف)وَمَا  ناباوران خبر  که  بنشانه ،  دهد  بدان    میهای  را  آنچه  و  دهنده 
 اند. شخند گرفته ی به ر، هشدار داده شدند

نور   سوره  سرآغاز  فهم  فِ -در  نَا  وَأَنزَل  نَاهَا  وَفَرَض  نَاهَا  أَنزَل  آی»سُورَةٌ  بَ ی هَا  عَلَّ یاتٍ  لَّ م   کنَاتٍ 
عنی بندهای  یات« به معنای مصطلح  ی ه واژه »آک ممکن است تصور شود    -(  1  /رُونَ« )نورکتَذَ 

این عبارت ،  ها است شمارش شونده در سوره  پایه  بر  آیه،  چنانکه  که  از  ،  ادعا شده است  نامی 
   (. 180 /12،  تفسیر راهنما، رفسنجانی است )هاشمی قرآن  هایبرای بند بند سوره ،  سوی خدا

ن  یهای ترساننده و عبرت آموز است. شاهد ابه معنای نشانه   در این موضع نیز   «اتی آ»اما  
ه  ک نندگان سخن رفته است  کاران و قذف  که در ادامه از مجازات شلاق برای زناکمدعا آن است  

و  (  2  / ن« )نوریمن المومنهما طائفة  د عذابَ شهَ ی»و لو در عبارات    ترساننده و عبرت آموز هستند
العذابَ   درءُ ی»و   تصریح عذاب»واژه  (  8)نور/    «عنها  به  است   «،  های  ن  یبنابرا  .آمده  نشانه 

مجازات اشاره شده همان  است  ترساننده  بدنی  می کهای  ادامه مقرر  در  بیان،    گردد.ه  دیگر  به 
نده به  ی نده از آسمان توسط خدا و هم مجازات و بلای فرود آی هم مجازات و بلای فرود آ،  قرآن 

آدم  را مصداق عذاب می یدست  بان  درباره هر دو  و  در  کدارد  ان می یداند  نشانه  یه  ی آآن،  ه  عنی 
قرآنی   عبارت  است.  آموز  عبرت  بِأَ کبَ یصِ یأَن   »...ترساننده  أَو   دِهِ  عِن  مِن   بِعَذَابٍ  هُ  اللَّ « نَا...ی دِ ی مُ 

تواند از نزد او یا به  بر وفق این عبارت، عذاب خدا می ن برداشت است.  ید ایز موین  (52)توبه/  
،  شهر نابوده شده  یکهای باقی مانده از  رانه ی دن وی ه دک چناندست مومنان باشد. بر این اساس،  

نکا قذف  یاران شلاق خورده  کت زنای رو،  عبرت آموز و ترساننده است  ز  ینندگان شلاق خورده 
ن قطعه سخنی است  یا  ترجمان سرآغاز سوره نور چنین است:آموز و ترساننده است. پس  عبرت 

م  یم و در آن نشانه های ترساننده عبرت آموز فرود آورد ی دیت بخش یم و حتمیه آن را فرود آورد ک
 د.  یر گرد کتا شما متذ

این بر  »تِل  ،  افزون  عبارت  ال  ی آ  ک از  حَ کاتُ  ال  )یونس کیتَابِ  که  1  /مِ«  اند  کرده  استنباط   )
)هاشمی ،  قرآن  است  آیه  آیه  ساختاری  راهنما،  رفسنجانی دارای  همین    .(365  /7،  تفسیر  به 
مُبِ کاتُ ال  ی آ  ک عبارت »تِل  ، از  سان  ،  ده است که عبارات قرآن ش( برداشت  2  /نِ« )شعراءیتَابِ ال 
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آ آن  بند  هر  و  دارد  بندبند  نام ی ساختاری  )همان یه  شود.  می  برداشت اما  (  13  /13،  ده  ها  این 
حتی یک مورد هم    -  به صورت مفرد   -در کاربردهای قرآنی واژه »آیه«    ، زیراناپذیرفتنی است 

در یک سوره نمی  بندی مشخص  قسمت  معنای  به  که »آیه«  یافت  باشد.  ،  توان  استعمال شده 
آشکار نیست اما با توجه  ،  این مدعا به سان حالت مفرد   -به صورت جمع-درباره واژه »آیات«  

تابِ المبین« کاتُ الی آ  کآن است که حتی در عباراتی نظیر »تِل ، مختاربه شواهد قرآنی یاد شده
بیم دهنده و عبرت نشانه   بر ( »آیات«  2  / )شعراء بنابراین معنا آن است که  دلالت دارد ها  های   .

 .است های کتاب روشنگر هشدارها و عبرت ، این
که از تلاوت آیات، سخن رفته است، مراد از  قرآن    ممکن است تصور شود در مواضعی از 

ها و  ها است، اما تلاوت آیات نیز به معنای خواندن عبرت آیات، بندهای شناخته شده در سوره 
عبارت   مدعا،  این  شاهد  است.  رَبُّ ک»وَمَا  هشدارها  لِ   کانَ  یٰ    ک مُه  حَتَّ قُرَیٰ  فِ یال  عَثَ  هَا  یٓب  أُمِّ  

لُو عَلَ یرَسُولًا   لِ کاتِنَا وَمَا  ی هِم  آیت  ا مُه  لُهَا ظَالِمُونَ« )قصص   کی نَّ قُرَیٰٓ إِلاَّ وَأَه  است. بر وفق    ( 59  /ال 
در  ،  ه پیش از نابودی کآن   ، مگرندکها را نابود  آبادی ه  ک  نیست بر آن    این عبارت، خواست خدا 

نابود    خداان بخواند و  ایش را بر    های خداهشدارها و عبرت ه  کبرانگیزد  ای  ، فرستاده هاآن کانون  
وند  یپ  عبارت فوق، به وضوح .  باشند  مردمانش، ستم پیشهه  ک  آن مگر    باشدها نمی آبادی ننده  ک
 یعنی خواندن ات  ی تلاوت آ. بدینسان  ها را نشان می دهدآبادی ردن  ک  نابودات با  ی ان تلاوت آیم 

  دهد تا حجت بر مردمان شود.رخ می   هاردن آبادی ک  کهلا  ، پیش ازهشدارهاابلاغ  ها و  عبرت 
دهنده    م یهای بتلاوت نشانه ،  گویندچون نگهبانان دوزخ با اهل آن سخن می ،  در موضعی دیگر

أَلَم     . بر وفق عبارت کننددار آخرت یاد می ی خدا را در کنار انذار به د خَزَنَتُهَا  لَهُم   تِ ی»وَقَالَ  م   کأ 
من  عَلَ یم   کرُسُلٌ  لُونَ  آیکت  رَبِّ ی م   وَ کاتِ  لِقَاء  کنذِرُونَ ی م   مِ ی م   )زمرکو  هَذَا...«  نگهبانان  ،  (71  /م  

دهنده    میهای به نشانه کامدند  یند مگر فرستادگانی از خودتان بر شما نیگومی   دوزخ به اهل آن 
د به  و  بخوانند  شما  بر  را  چنی خدا  دهند؟  یدار  هشدار  را  روزی شما  کهن  سورآبادین  مفسر   ،

لَی عَلَ پارسی، ذیل عبارت   إِذَا تُت  »چون  چنین نگاشته است:  (  73  /نَاتٍ...« )مریمیاتُنَا بَ ی هِم  آی»وَ
 (. 1492 /2، تفسیر ، سورآبادی )  های ما را هویدا«نشان ،  برخوانند بر ایشان 

ها را  سوره گذاری شده کنونی در  شماره   هایقسمت بندی ،  عمران هفتم آل   خلاصه آن که بند
را به  قرآن    های عبرت آموز یاد شده درکند بلکه نشانه نمی   فکیکبه دو دسته محکم و متشابه ت
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 کند.محکم و متشابه تقسیم می 

 های تحقق یافتهعبرت :آیات محکم  .2
بالعدل« )داوری عادلانه(  ،  اهل لغت  یا »القضاء  »الحُکم« را مترادف »القضاء« )داوری( 

)ابن دانسته  العرب،  منظوراند  واژه  ،  (186  / 4  ،لسان  نیز  »القضاء«  معنای  بیان  در  چنانکه 
»حکم کردن« یکی از شئون و اعمال  ، ( در گفتمان قرآن 131 /12، اند. )همان »الحُکم« را نهاده 

ضِ ی  کعبارت »إِنَّ رَبَّ ،  مثال  برای معرفی شده است.  ،  خداوند که    ( 78  /نمل)مِهِ«  کنَهُم بِحُ یبَ   ی ق 
م  کطبق ح خداوند،  دهد که  وعده می ،  ل است یدر سیاق سخن از اختلافات میان فرزندان اسرائ

م  حکمیخود  کرد.  خواهد  داوری  آنان  است خدا،    کردن   ان  اختلافات  یافتن  خاتمه  ،  مستلزم 
یَ    چنانکه  حَتَّ »وَاصبِر  عبارت  خَ کحیدر  وَهُوَ  اللّهُ  الحَایمَ   پیامبربه  (،  109  /یونس)نَ«  یمِ کرُ 

ن حاکمان است. در  یند که او بهترکبایی در پیش گیرد تا خدا حکم  کیشود که ش سفارش می 
...«  کعبارت »قَالَ رَبِّ اح   حَقِّ خواهد که به حق  نیز رسول اسلام از خدا می   (112)انبیاء/  م بِال 

فیصله و خاتمه دهد و غلبه حق  ، یعنی اختلاف و نزاع را با محقق ساختن وعده خود ؛ندکحکم 
 محقق سازد.در عمل را 

لغت  و ،  اهل  حق  میان  )داوری  الباطل«  و  الحق  بین  »القضاء  و  کردن(  )جدا  »الفصل« 
اند که  آورده ، (. در این راستا188 /11، لسان العرب، منظوردانسته اند )ابن نیز مترادفباطل( را 

 (  131 /12،  »قَضی یَقضِی قضاء اذا حَکَمَ و فَصَلَ« )همان 
متبادر ذهن  به  را  دادن  خاتمه  مفهوم  یقضی«  را  ،  کندمی   فعل »قضی  گاه »قضی«  چنانکه 

اند که »قَضی« در زبان  ( و آورده 133  /12همان،  اند )مترادف »أتمّ« )به پایان برد( معرفی کرده 
آن ،  عربی  همه  ولی  است  آمده  متعدد  معنایی  وجوه  تم،  هابه  و  »منقطع شدن  یک  به  شدن  ام 

»قَضاءُ الشیء« را به »إحکامُه و امضاءُه  ،  در این راستا.  (132  / 12،  )همان چیز« بازگشت دارند  
  /12،  به پایان بردن و فراغت یافتن از یک چیز( معنا کرده اند )همان ،  و الفراغُ منه« )انجام دادن 

131).   
»إحکام« ،  »المحکَم« اسم مفعول از »أَحکَمَ یُحکِمُ إحکاماً« است و در گواهی لغوی فوق

به پایان بردن( و »الفراغُ  ،  »الامضاء« )انجام دادن ،  در تقارب معنایی با »القضاء« )تمام کردن( 
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اند که »کلُّ ما أُحکِمَ فقد  گر شده است. همچنین اهل لغت گفته مِن...« )فراغت یافتن از( جلوه 
)همان  همان  132  /12،  قُضِیَ«  »المحکَم«  است.  »ماقُضِیَ«  مترادف  أُحکِمَ«  »ما  بدینسان   )

ی »المقضیّ« )تمام شده(  اتوان »المحکَم« را به معن، می »ما أُحکِمَ« است و بر وفق گفتار فوق
)مریم مقضیّاً«  امرا  کان  »و  قرآنی  عبارت  در  واژه  این  که  است.  21  /دانست  شده  استعمال   )

   بدینسان »المحکَم« به معنای انجام یافته و تمام شده است.
خزرج  قبیله  از  فردی  که  است  آمد،  نقل  بر  تفاخر  مقام  در  بَعَةٌ  ،  چون  أَر  ا  »مِنَّ گفت:  چنین 

آنَ: أُبَ کأَح   قُر  نُ    ی مُوا ال  نُ جَبَلٍ وَ زَ ک ب  بٍ وَ مُعَاذُ ب  نُ ثَابِتٍ وَأَبُوزَ ی ع  ،  معالم التنزیل،  دٍ« )بغوی ی دُ ب 
معاذ بن  ،  از میان ما هستند که ابی بن کعب ،  را کامل کردندقرآن    یعنی چهار تن که  (479  /1

»أَح  ،  جبل فعل  معنای  باشند.  ابوزید  و  ثابت  بن  حکایت کزید  این  در  و  ،  مُوا«  بردن  پایان  به 
بِ ،  چنانکه از انس بن مالک،  انجام دادن کامل است  مَعِ  ی)صَ( وَلَم     ی نقل است که »مَاتَ النَّ ج 

آنَ غَ  نُ جَبَلٍ وَ زَ یالقُر  دَاءِ وَ مُعَاذُ ب  ر  بَعَةٍ: أَبُوالدَّ نُ ثَابِتٍ وَ أَبُوزَ ی رُ أَر    / 6،  الصحیح ،  دٍ« )بخاریی دُ ب 
دنیا رفت و جز چهار تن 187 از  پیامبر  یعنی  بودند که قرآن    (  نکرده  ،  ابوالدرداء ،  آنان   را جمع 

قرآن    بدینسان »احکام قرآن« بیانی دیگر از جمع   زید بن ثابت و ابوزید بودند.،  معاذ بن جبل 
 آن دلالت دارد.  فراگیری  و اتمامختم بر قرآن   است و جمع

،  تهذیب اللغة،  مه« را مترادف دانسته اند. )ازهری کگاه »أتقنَ فلانٌ أمره« و »أح ،  لغت   اهل
با  ،  ( »أتقَنَه« یعنی آن را به درستی و کمال انجام داد. معنا شدن »الإحکام« به »الإتقان«61  /9

زیرا به  ،  دارد معنا کردن »المحکَم« به »المقضیّ« )تمام شده( منافاتی ندارد بلکه آن را موید می 
رساندن  غایت  به  و  بردن  بیان ،  پایان  دیگر  به  است.  کار  یک  درست  و  دقیق  انجام  ،  لازمه 

فاقد  ، رها شود،  ملازم با انجام دادن کامل آن است و کاری که در نیمه راه،  استوارسازی یک کار
نامه لغت  برخی  در  است.  »أحکَمَه« »اتقان«  توضیح  در  نیز  فارسی  به  عربی  »به  ،  های  تعبیر 

،  تعبیر »به انجام رساند« آمده است. )آذرنوش ،  خوبی انجام دادن« و در توضیح »أحکَم أمرَه«
 ( 134، فرهنگ معاصر

مراد  رسیده است و    چه انجام و فرجام یافته و به کمال و ختام»المحکَم« یعنی آن   بدینسان  
»آ مُح  ی از  عبرت ک اتٌ  سان مَاتٌ«  همین  به  است.  شده  انجام  » ،  های  قرآنی  تَابٌ  کعبارت 

های عبرت آموز آن به انجام و فرجام رسیده ه نشانه ای کیعنی نوشته   (1 /هود)اتُهُ ...« ی مَت آکأُح  
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هُ مَا یاست. عبارت »...فَ  قِ ی نسَخُ اللَّ هُ آکح  یطَانُ ثُمَّ یالشَّ  ی ل    نیز بدین معنا (52 /حج)اتِهِ...« ی مُ اللَّ
که خداا را ش،  ست  می یآنچه  القا  می ،  ندکطان  میان  نشانه از  و  به  بَرَد  را  آموز خود  عبرت  های 

خواهی کافران و نیز وقوع عذاب  در سوره حج، سیاق سخن در عذاب   رساند.می   انجام و فرجام
هَا  یرَ فِ ک مَةٌ وَ ذُ کدر عبارت قرآنی »فَإِذَا أُنزِلَت  سُورَةٌ مح، به همین سان   های پیشین است.در امت 

قِتَالُ...«   فرجام یافته و تمام شده  ،  قطعه سخنی قطعی ،  مَةٌ«کمراد از »سُورَةٌ مح(،  20  / محمد)ال 
 است که از لزوم قتال خبر داده است. 

شاید بتوان گفت »أَحکَمَ« به همان معنای »حَکَمَ بِ« )چیزی را مورد حکم  ،  افزون بر این
است  دادن(  بِ«،  قرار  »ذَهَبَ  و  »أَذهَبَ«  بُردن(  ،  چنانکه  را  )چیزی  یکسان  معنایی  دارای 

هستند. بدینسان دو جمله »حکم علیهم بالعذاب« و »أحکم علیهم العذاب« بر معنایی یکسان 
فرض  این  بر  ساخت.  محقق  ایشان  بر  را  عذاب  یعنی  دارند؛  معنای  ،  دلالت  به  »المحکَم« 

آن  یعنی  است؛  به«  معنا»محکوم  این  است.  گرفته  قرار  حکم  مورد  از  ،  چه  گفته  پیش  معنای 
مورد حکم قرار  ،  زیرا در ادبیات قرآن ،  »المحکَم« را نفی نمی کند بلکه مکمل و موید آن است 

نشانه  آم گرفتن  عبرت  رسیدن  ،  وزهای  فرجام  و  انجام  به  و  یافتن  قطعیت  معنای    ها آنبه همان 
پیوندی وثیق وجود دارد.  ،  میان حکم دادن خدا و نزول عذاب و هلاکت ،  در آیات قرآن   است.

نمونه ی  ،  برای  حَتَّ بِرُوا   »...فَاص  عبارت  بَ کح  یدر  اللّهُ  خَ یمَ  وَهُوَ  حَاینَنَا  ال  )اعرافیمِ کرُ  (  87  /نَ« 
م ینک گوید صبر  ب به قوم خود می یشع ن حاکمان است.  یه او بهترکند  کان ما حکم  ید تا خدا 

بَ  تَح   اف  نَا  »رَبَّ عبارت  در  خدا  از  خواهی  داوری  بَ یاین  وَ خَ ی نَنَا  وَأَنتَ  حَقِّ  بِال  مِنَا  قَو  رُ  ینَ 
فَاتِحِ  به معنای  ،  شود. داوری و حکم کردن خدا در این موضوع ( نیز تکرار می 89  /نَ«)اعراف  یال 

شع قوم  هلاکت  و  است ینابودی  ماجرا،  ب  ادامه  در  فَةُ  ،  زیرا  ج  الرَّ هُمُ  »فَأَخَذَت  عبارت  وفق  بر 
فِ  بَحُوا   جَاثِمِ   ی فَأَص  )اعرافیدَارِهِم   قوم شعنی( زم 91  /نَ«  در  ی لرزه  را  ایشان  و  گیرد  فرامی  را  ب 

درمی یهاخانه پا  از  دیگرشان  مثال  ا  ،  آورد.  مَّ لَّ نُوحٍ  مَ  »وَقَو  عبارت  وَ  کدر  نَاهُم   رَق  أَغ  سُلَ  الرُّ بُوا  ذَّ
آ اسِ  لِلنَّ نَاهُم   )فرقان ی جَعَل  می 37  /ةً...«  دیده  می (  بیان  که  نوحشود  قوم  پ،  دارد  امبران یچون 

ت الا را  دیگر،  ردندکب  یذکهی  مردمان  برای  را  آنان  خدا  و  شدند  غرق  آب  عبرت  ،  در  مایه 
سو یگردان دیگر  از  همان ،  د.  نوح  در  طوفان  دَ ،  ماجرای  وَع  »...إِنَّ  عبارت  أَنتَ    ک در  وَ  حَقُّ  ال 

حَاکأَح   ال  )هودیمِ کمُ  بهتر45  /نَ«  عنوان  به  خداوند  از  کنندگان ی(  حکم  می ،  ن  گویا  یاد  شود. 
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ا»...    عبارت   وفق   بر   گر،ی د یا  صحنه  در  همان حکم کردن خدا است.،  غرق کردن کافران    کُلٌّ   إِنَّ
هَ   إِنَّ   فِیهَا نَ  حَکَمَ   قَد   اللَّ عِبَادِ«   بَی    رهبران  از  کنندگان  یرویپ  دوزخ،  آتش   در  که   گاه   آن (  48  / غافر) ال 

  در  ما همه   که است  آن  سرکش رهبران   پاسخ شوند، ی م  آتش از ایپاره  دفع  خواستار خود سرکش
  و   ت یحتم  آخرت،   در  خدا   کردن   حکم.  است   کرده   حکم   بندگان،  میان   خدا   رای ز   هستیم،   دوزخ 

   . است  امر افتن ی صله یف و  شدن  تمام ملازم  و  دارد  ت یقطع
سو  دیگر  آل   بنددر  ،  از  های  ،  عمران هفتم  )عبرت  محکم«  »آیات  که  است  شده  تصریح 

، آیدچه به دنبالش می ر آن یهر چیز که سااهل لغت،  »ام الکتاب« هستند. به گفته  ،  انجام یافته(
هر  ،  (. بر این اساس104  / 1،  کتاب العین ،  خلیل)  نامدعرب آن را »أُم« می ،  به آن ضمیمه شود

آبادی  برای  خودشهر  اطراف  محسوب ،  های  )همان می   »أُم«  عبارت  ،  (105  / 1،  شود  چنانکه 
رَبُّ ک»وَمَا   لِ   ک انَ  ی    کمُه  حَتَّ قُرَی  فِ یال  عَثَ  )قصص   ی ب  رَسُولًا...«  هَا  می 59  /أُمِّ بیان  که  (  دارد 

امبری یپ، هاز آن آبادی ک یعنی در مر، مگر آن که در »أُم« آن ، ها نبوده است رانگر آبادی ی خداوند و
برانگ باقی قرآن    »ام الکتاب« یعنی هسته مرکزی،  زد. در این راستایرا  ملحق و  ،  به آن قرآن    که 

قرآن  انذارها و هشدارهای  را مجاز می ،  ضمیمه شده است. فراوانی  را  قرآن    سازد که مخاطبان 
در  ،  های آن زیرا اکثر و اعظم آموزه ،  توان »انذارنامه« نامیدمی   را قرآن    یک هشداردهنده بدانند.

م  کرٌ لیخدمت بیم دادن آدمیان از عقوبت دنیوی یا اخروی خداوند است. عبارت »إِن  هُوَ إِلاَّ نَذِ 
شَدِ   یدَ ینَ  یبَ  )سبأی عَذَابٍ  می 46  /دٍ«  بیان  مشرکان (  برای  اسلام  رسول  که  انذار ،  دارد  تنها 

می دهنده  خبر  نزدیک  و  بزرگ  عذابی  از  که  بود  انذارنامهای  یک  در  که  است  پذیرفتنی  ،  داد. 
ملحق شونده به  ،  هاها و پیامبنیان و اصل نامه تلقّی شود و سایر آموزه ،  های تحقق یافتهعبرت 

 قلمداد گردند.  ،  این هسته مرکزی
 های مشابه عبرت :آیات متشابه .3

شبیه و نظیر است. به گفته اهل  ،  »المتشابه« اسم فاعل از »تَشابَه یَتَشابَه« به معنای همانند
)ابن ،  لغت  مترادف »المِثل« )همانند( است  العرب،  منظور»الشِبه«  »تَشابَه    .(17  /8،    لسان 

بهالشیئان«   یعنی  »أشبَه کلُّ واحدٍ منهما صاحبَه«    را  اند؛  به یکدیگر شباهت  معنا کرده  آن دو 
هم  »المتشابِهات«  .  )همان(د  یافتن معنرا  نظایر(  ابه  و  )همانندها  »المتماثِلات«   انددانسته ی 
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   .)همان(
وَالزَّ  نَابٍ  أَع  من   اتٍ  قرآنی »وَجَنَّ وَغَ ی عبارت  تَبِهًا  مُش  انَ  مَّ وَالرُّ مُتَشَابِهٍ«  یتُونَ  در    (99  /انعام)رَ 

نعمت  به تصویر کشیدن  باغ ،  های خدامقام  انگور از  که  ی ز ،  های  است  گفته  انار سخن  و  تون 
تَبِهًا« به شکل »متشابهاً« نیز  میوه  هایشان گاه همانند و گاه ناهمانند با یکدیگر هستند. واژه »مُش 

تَبِهًا«  40  / 2،  الکشاف زمخشری،  قرائت شده است ) از  -و »متشابهاً«    -از باب افتعال-(. »مُش 
تفاعل )فخررازی  -باب  دارند.  یکسان  الکبیر ،  معنایی  الخطیب 96  / 13،  التفسیر  معجم  ،  ؛ 

...« )بقره502  / 2،  القرائات های ( درباره همانندی قلب 118  / ( عبارت قرآنی »تَشَابَهَت  قُلُوبُهُم 
پیشین با جاهلان  پیامبر  معاصر  می ،  جاهلان  قلب اظهار  که  دو گروه دارد  یکدیگر  ،  های  شبیه 

 است. 
، »أُخَر« صفت برای موصوف محذوف ،  در تعبیر »وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ«،  عمران هفتم آل   بنددر  

»منه آیاتٌ محکماتٌ وَ آیاتٌ أُخَرُ مُتَشَابِهَات« است. ،  یعنی »آیات« است. بنابراین تقدیر کلام
های انجام شده(  آیات محکم )عبرت ،  ای از نوشته فرود آمده بر رسول اسلامپاره بر این اساس،  

خَری«  همانندها و همگون ،  های دیگر(است و آیات دیگر )عبرت 
ُ
خَر« جمع »الأ

ُ
ها هستند. »الأ

های  همانندی و مماثلت عبرت از تشابه،    مراد،  به معنای »دیگر« است. با توجه به سیاق سخن
 عرببر همسان بودن وعیدهای مشرکان  ،  های انجام شده است. در گفتمان قرآن دیگر با عبرت 

پیشینبا وعیدهای امت  بسیار شده است.  ،  های  کید  آیه »تأ این زمینه،  سَ در  مَا  یفَأَصَابَهُم   ئَاتُ 
ذِ ک جِزِ   سَبُواکئَاتُ مَا  یبُهُم  سَ یصِ ینَ ظَلَمُوا مِن  هَؤُلَاء سَ یسَبُوا وَالَّ ( بیان  51  /زمر)  «نَ ی وَمَا هُم بِمُع 

ستم می  به  زودی،  به  و  کرد  اصابت  آنان  به  پیشینیان  بد  دستاوردهای  که  نیز  دارد  کنونی  کاران 
 دستاوردهای بد ایشان، اصابت خواهد کرد و آنان، ناتوان کننده یکتاخدا نیستند.  

جِلُونَ ی آیه »وَ  تَع  مَثُلَاتُ...« )رعدیبِالسَّ   ک س  ال  لِهِمُ  قَب  مِن  قَد  خَلَت   وَ  حَسَنَةِ  ال  لَ  قَب  بیان 6  /ئَةِ   )
پمی  مشرکان  که  رحمت یدارد  درخواست  از  پیامبر،  ش  از  می ،  شتابزده  حال  ،  طلبیدندعذاب 
مَثُلَاتُ« جمع »المَثُلَه«  عقوبت ،  افران کبر  ،  ش از آنان یه پکآن  های مثالین جاری شده است. »ال 

آید و در  می  »المَثُلَه« بلایی است که بر آدمی فرود، به معنی عقوبت مثالین است. به گفته راغب 
آن  داده،  بلادیده،  پی  قرار  اومی   مثالی  به  توجه  با  افراد  دیگر  که  بدی ،  شود  ارتکاب  ها[ ]از 

)راغب  شوند  اه483،  المفردات  ،بازداشته  گفته  به  تفسیر(.  مَثُلَاتُ«،  ل  »ال  المَثُلَه  ،  واحد 
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به دو ضمه  مُثُلات  اند  بنوتمیم گفته  اما  صَدُقات  و  مانند صدُقَه  ثاء  میم و ضمّ  به فتح  ،  است؛ 
(. قرائت حفصه  185  /11،  روض الجنان،  واحدش مُثُلَه باشد مانند غُرُفَه و غُرُفات )ابوالفتوح

  /6،  تأویلات،  نقل شده است )ماتریدی،  به صورت »وقد خلت من قبلهم الأمثال«،  از این آیه
آن دانسته311 موید  این قرائت را  )مَثَل (.  معنای »الأمثال والأشباه«  به  که »المثلات«  و  اند  ها 

قرآن  گفتمان  در  )همان(  است.  مکرر بی ،  همانندها(  نحو  به  می ،  باوران  که  تهدید  شوند 
هلاک  عذابسرنوشت  و  امت شدگان  راستاشدگان  این  در  دارند.  انتظار  در  را  پیشین  ،  های 

ذِ  لِلَّ »فَإِنَّ  قرآنی  فَلَا  یعبارت  حَابِهِم   أَص  ذَنُوبِ  لَ  مث  ذَنُوبًا  ظَلَمُوا  )ذار ینَ  جِلُونِ«  تَع  (  59  /ات  ی س 
ای از عذاب در پیش رو دارند. پس  کاران مکی به سان هم مسلکانشان بهره ه ستم کدارد  بیان می 

نند. معنای »ذَنوب« در این آیه را »الحظّ و النصیب« )بهره  کشتاب ن،  در درخواست آن از خدا
لَ ذَنُوبِ  ،  (. در روایتی از ابن عباس19  / 27،  جامع البیان،  طبری )  اندوسهم( دانسته  »ذَنُوبًا مث 

می  طبری  )همان(.  است  شده  تفسیر   » حَابِهِم  أَص  عذَابِ  لَ  مث  »عذَابًا  به   » حَابِهِم  گوید: أَص 
خدا  عذاب  از  آمد،  ظالمان  خواهد  فرود  ایشان  بر  که  دارند  نصیبی  و  عذاب ،  بهره  مثل 
 هایی که پیش از آنان بودند )همان(.  هممسلکانشان از امت 

ضِ فَ   ی رُوا فِ یسِ یآیه »أَفَلَم   ،  به همین سان  ر 
َ ذِ کفَ کی نظُرُوا  یالأ  هُ  یانَ عَاقِبَةُ الَّ رَ اللَّ لِهِم  دَمَّ نَ مِن قَب 

وَلِل  یعَلَ  ثَالُهَا«  یافِرِ کهِم   أَم  اند تا ن نگشته یدر زم   آیا دهد که  کافران هشدار می   به  ( 10  /محمد  )نَ 
  افران کر و زبر ساخت و برای  ی ؟ خدا آنان را زده است یجا انجام ک به  ،  نند فرجام پیشینیان آنان یبب

عذابینظاکنونی،   آن  پر  در  تُ یها  أَنذَر  فَقُل   رَضُوا  أَع  »فَإِن   عبارت  در  است.  لَ  کش  مث  صَاعِقَةً  م  
ای به صاعقه پیامبر،  مشرکان در صورت رویگردانی از  نیز    (13  /فصلت )«  ...صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ 

 شوند. نظیر صاعقه عاد و ثمود بیم داده می 
نِ  مٍ لا  ی الَ  ی عبارت »...وَ مَا تُغ  ذُرُ عَن قَو  مِنُونَ ی اتُ وَالنُّ ذِ ی لَ أَ فَهَل  ینتَظِرُونَ إِلاَّ مِث  ؤ  ا   یامِ الَّ نَ خَلَو 

لِهِم   قَب  می   (102-101  /یونس)«  ...مِن  که  بیان  برای  نشانه دارد  هشدارها  و  آموز  عبرت  های 
ا فاقد  نمی ،  مان یمشرکان  آسودی  هلاکت  ی بخشد.  و  عذاب  ایّام  سان  به  ایّامی  فقط  آنان  ا 

   کشند؟می  پیشینیان را انتظار

در   که  آن  معاصران ،  شده  نابود پیشینیان  ،  قرآن گفتمان  خلاصه  برای  مثالین    پیامبر  عبرتی 
عبرت  و  معاصران هستند  به  شده  داده  وعده  عبرت ،  های  است. نظیر  پیشین  شده  محقق  های 
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از  ،  عمران هفتم آل  بنددر مقام فهم  ،  که چنین گفتمانی را در ذهن دارد قرآن    مستقیممخاطب  
های هایی همانند با عبرت عبرت ،  »آیات متشابهات« که پس از »آیات محکمات« آمده است 

 یابد. انجام یافته پیشین را در می 
است   مرادکه  شود    اشکالممکن  عبرت ،  اگر  و  قرآن    هایتقسیم  یافته  تحقق  دسته  دو  به 

نایافته   عبرت است،  تحقق  برای  دومچرا  دسته  بر  ،  های  دلالت  که  »متشابهات«  واژه  جای  به 
ده است؟ در پاسخ باید گفت  ش استفاده نو وقوع،    دالّ بر عدم تحققای  از واژه ،  همانندی دارد 

عبرت  نامیدن  نایافته که  تحقق  به  دوم  دسته  مقصود،  هاهای  آن  قرآن    با  تحقق  بر  کید  تأ که 
های دسته دوم را  به جای آن که عبرت ، قرآن،  منافات دارد. از این رو،  ها در آینده است عبرت 
های تحقق یافته نامیده است  های همانند با عبرت ها را عبرت آن ،  های تحقق نایافته بنامدعبرت 

 وقوع خواهند یافت. ، در آینده، های تحقق نایافتهتا به کافران هشدار دهد که عبرت 
ند؟ پاسخ  هست  کدام،  مصادیق محکم و متشابه قرآن ،  نظریهاین اکنون باید پرسید که بر وفق  

فراوان است. به  داده شده،  های مشابه وعده  های انجام یافته و عبرت عبرت ،  که در قرآن   آن است 
ضَ ...«  ،  در قصه قارون ،  عنوان نمونه ر 

َ بِدَارِهِ الأ  نَا بِهِ وَ دلالت دارد    ( 81  /قصص )عبارت »فَخَسَف 
های تحقق یافته و به فرجام از جمله عبرت ،  ن فرو برده شد. این عبرت یاش در زم که وی با خانه 

سان  همین  به  است.  پیشین،  رسیده  کافر  اقوام  »فَ ،  درباره  من  کعبارت  هُم  فَمِن  بِذَنبِهِ  نَا  أَخَذ  لاا 
نَا عَلَ  سَل  هُ الصَّ یأَر  هُم من  أَخَذَت  نَا..یهِ حَاصِبًا وَمِن  رَق  هُم من  أَغ  ضَ وَمِن  ر 

َ نَا بِهِ الأ  هُم من  خَسَف  «  .حَةُ وَمِن 
گرفتار نوعی از عذاب شد.  ،  به کیفر گناهش،  شان یدارد که هر گروه از ابیان می  (40  /بوت ک عن)

آنان ای  پاره  پاره ،  از  و  با شن  تندباد همراه  مرگبارای  به  به صدای مهیب  عقوبت شدند.  ،  دیگر 
مصادیقی بارز از  ،  رد. این موارد کن فرو برد و برخی دیگر را غرق  یبرخی از آنان را در زم ،  خدا

 هاییبه عبرت پیامبر،  مخالفان  ،  های انجام یافته )آیات محکم( هستند. در مواضع دیگرعبرت 
سِفَ بِ یعبارت »أَفَأَمِنتُم  أَن ، نمونه برای. اندشدهتهدید  همانند،  بَرِّ أَو  کخ  سِلَ عَلَ یم  جَانِبَ ال  م   یکر 

أَن   أَمِنتُم   فِ ک دَ یعِ یحَاصِبًا...أَم   تَارَةً  یم   فَ هِ  رَی  عَلَ یأُخ  سِلَ  الرِّ یکر  منَ  قَاصِفا  فَ یم   رِقَ یحِ  بِمَا  کغ  م 
...«  ک تُم  ،  کند که آیا پس از نجات از بحران دریااز مکیان مشرک سوال می   ( 69-68  / إسراء)فَر 
ا بر شما تندباد همراه با شن  ین فرو نبرد  یی در زم کناره خش کشما را در  ،  ه خداوندک منی دارید  یا

ننده بر شما نفرستد و  کا باز نگرداند و تندبادی ش ی ه شما را به در کد  یمن هستی ا مگر اینفرستد؟  
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   ند؟کشما را غرق ن ، به سزای کفرورزی
مَاء أَن    ی عبارت »أَأَمِنتُم من فِ  سِفَ بِ یالسَّ ضَ فَإِذَا هِ کخ  ر 

َ
مَاء    ی تَمُورُ أَم  أَمِنتُم مَن فِ   ی مُ الأ السَّ

عَلَ یأَن   سِلَ  حَاصِبًا...«  یکر  می   پیامبرمخالفان  نیز    ( 17-16  /ملک)م   تهدید  آرا  که  از  ی کند  ا 
ا از  یدن ناگهانی افتد  یبه تپ،  نیآن گاه که زم ،  ن فرو نبرد یه شما را در زم کد  یامن شده یخداوند ا

 ه برای شما تندبادی به همراه شن نفرستد؟  کد یامن شده یاو ا
فَإِذَا هُم  خَامِدُونَ یانَت  إِلاَّ صَ کإِن  به همین سان، عبارت » ( در سیاق  29  /یس)  «حَةً وَاحِدَةً 

کند  حکایت از ساکنان یک آبادی کفرپیشه در گذشته، سرانجام آنان را تنها یک بانگ معرفی می 
« آیه  سوره،  همین  در  کرد.  خاموش  را  آنان  صَ یمَا  که  إِلاَّ  وَهُم   ینظُرُونَ  خُذُهُم   تَأ  وَاحِدَةً  حَةً 

مُونَ ی کند.  بینی می ( سرنوشتی همانند را برای کفرپیشگان مخاطب قرآن، پیش 49  /یس« )خِصِّ
گیرد و  بر وفق این عبارت، مشرکان کنونی تنها در انتظار بانگی واحد هستند که ایشان را فرامی 

خصومت  و  جدل  سرگرم  همچنان  هستند.  آنان  وعدهورزی  قرآن ،  عذاب  این  نزول  وقت  ،  به 
 پیشین بود.  مردمان انجام یافته برای  اما همگون و مشابه عبرت ، تحقق نیافته بود

ل  عَلَ  نُنَزِّ نشَأ   مَاء آیعبارت »إِن  ن السَّ مِّ خَاضِعِ ی هِم  لَهَا  نَاقُهُم   أَع  ت   فَظَلَّ  بیان   (4  / شعراء)نَ«  یةً 
برابر آن  ی آوران فرود می کافرای عبرت آموز از آسمان بر  م نشانه یدارد که اگر بخواهمی  م تا در 

رود که  ای عبرت آموز سخن می خاضع و کج گردد. در این موضع نیز از نشانه ،  شان یهاگردن 
است و به سان  قرآن    های انجام یافته و بیان شده در هنوز تحقق نیافته است اما از سنخ عبرت 

توان آن را »آیه متشابه« )عبرت  می   از جانب خدا و برای مجازات کافران است. بنابراین،  هاآن 
 شبیه( دانست. 

قرآن عبرت  در  دقیق،  های شبیه  نحو  به  عبرت ،  گاه  شکل  پیشین در همان  یافته  انجام  های 
حالت  این  در  که  عذاب  ،  هستند  شکل  که  مواردی  در  اما  است  برقرار  کامل  و  تامّ  مشابهت 

آن  شکل  هم  عذاب  یا  است  در،  نامعلوم  صریح  نحو  است قرآن    به  میان ،  نیامده  هم  باز 
وجود  ،  همانندی کلّی وجود دارد. اساساً در تشبیه،  های ارسال شونده از جانب خداوندعبرت 

تشابه و تماثل برقرار باشد. بنابراین  ،  یک وجه شبه کافی است و لازم نیست که از همه جهات
چه تحقق  ،  های ارسال شونده از جانب خداوندتواند آن باشد که عبرت می ،  کمترین وجه تشابه

نایافته یافته  تحقق  چه  و  و    ،هاها  مصلحت هستند  و  حقّ  وفق  بر  برمی    باوران بی همگی  در  را 
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   گیرند.

 بلا و عذاب  :فتنه. 4
ل معنای »الفتنه« را »الابتلاء و الامتحان و الاختبار« )گرفتار بلا، اهل لغت  آزمون و  ، محصَّ

(. همچنین یکی از وجوه معنایی  125  /11،  لسان العرب،  منظوراند )ابن آزمایش شدن( دانسته 
 (. 126 /11، اند )همان »الفتنه« را »العذاب« برشمرده 

در  ،  نمونه  براییه« )نشانه بیم دهنده( پیوند یافته است.  گاه »الفتنه« با »الَ،  ان قرآن مدر گفت
ثمود قوم  است ،  قصه  شده  پدیدار  شگفت  نحو  به  که  شتری  ماده  به  ،  از  گاه  و  »الایه«  به  گاه 

ا مُ   ( 73  /اعراف)ةً« ی م  آک»الفتنه« تعبیر شده است. عبارات »هَذِهِ نَاقَةُ اللّهِ لَ  نَةً  و »إِنَّ اقَةِ فِت  سِلُو النَّ ر 
«  ل شگفت و بیم دهنده  ای  هم نشانه ،  بیانگر آن است که ماده شتر برای قوم ثمود   (27  /قمر)هُم 

 و هم مایه آزمایش و بلا بود.  
مشهود است.  ،  معنای بلا و عذاب،  »الفتنه«  در کثیری از کاربردهای قرآنی در این راستا،  

مَن   اسِ  النَّ »وَمِنَ  أُوذِ یعبارت  فَإِذَا  هِ  بِاللَّ ا  آمَنَّ اسِ    ی فِ   ی قُولُ  النَّ نَةَ  فِت  جَعَلَ  هِ  ...«  کاللَّ هِ  اللَّ عَذَابِ 
می   ( 10  / بوت ک عن) مردمبیان  برخی  که  می ،  دارد  ایمان  آزار  ادعای  خدا  راه  در  چون  اما  کنند 

اسِ«  ،  انگارند. در این موضعبلا و شکنجه آدمیان را به سان عذاب خدا می ،  بینند نَةَ النَّ تعبیر »فِت 
هِ« آمده است یبه دنبال فعل »أُوذِ  اسِ«  .« و در ردیف »عَذَابِ اللَّ نَةَ النَّ شکنجه  ،  آزار،  مراد از »فِت 

اِعمال  را  آن  آدمیان  که  است  بلایی  آن می   و  و  سنخ  اگرچه  ،  کنند  با  از  نباید  اما  است  عذاب 
قیاس شود ه«  اللَّ الا،  »عَذاب  عذاب زیرا عذاب  از  بزرگتر  مراتب  به  در  هی  است.  بشری  های 

»فَل   ذِ یعبارت  الَّ ذَرِ  تُصِ ینَ  یح  أَن  رِهِ  أَم  عَن   أَو   بَ یخَالِفُونَ  نَةٌ  فِت  أَلِ ی صِ یهُم   عَذَابٌ    (63  / نور)مٌ«  یبَهُم  
نَةٌ« عطف شده است.   »فِت  به  نظر می »عَذَابٌ«  معنایی رسد  به  از    »عذاب«  شدت  نَةٌ«  بیش  »فِت 

داده    ، بیمتمردکنندگان از فرمان رسول موضع،  . در این  گرچه آن دو تقریباً مترادف هستنداست  
تُم     کا به عذابی دردنایی به آنان برسد  ی ه مبادا بلاک  شوندمی  إِذَا ضَرَب  گرفتار آیند. در عبارت »وَ

ضِ فَلَ   ی فِ  ر 
َ
تُم  أَن  یکسَ عَلَ یالأ لَاةِ إِن  خِف  صُرُوا  مِنَ الصَّ تِنَ یم  جُنَاحٌ أَن تَق  ذِ کف  « ک نَ  یمُ الَّ   / نساء  )فَرُوا 

رف   ( 101 سخن  زمین  در  سفر  وقت  به  مومنان  برای  کافران  فتنه  این  از  وفق  بر  است.  آیه،  ته 
،  ایشان را به فتنهباوران، بی ه کم دارند یاگر ب، نندکوتاه  کنماز را به وقت سفر    توانندمی  داران ایمان 
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کنند کافران   ؛ گرفتار  کنند،  یعنی  وارد  ایشان  بر  بلایی  و  داده  قرار  حمله  مورد  را  چنانکه  ،  آنان 
ذُرِّ  إِلاَّ  لِمُوسَی  آمَنَ  أَن  یعبارت »فَمَا  وَمَلَئِهِم   نَ  عَو  فِر  فٍ من  خَو  مِهِ عَلَی  قَو  ن  مِّ «  یةٌ  تِنَهُم    / ونس)ی ف 

داشتن    ( 83 بیم  از  آورندگان نیز  موسی   ایمان  فتنه  ،  به  داده است.  فرعونیان خبر  فتنه  مقابل  در 
معنای فرعونیان   ایشان ،  بلا،  آسیب   به  رساندن  آزار  و  این  است   شکنجه  وفق  بر  جز  عبارت،  . 

ه مبادا فرعون و جماعت  کم داشتند یداران باورد و ایمان یمان نیسی به او ا، کافرادی از قوم موسی 
آن است که به فتنه  ،  یکی از دعاهای مومنان در قرآن ،  شان را به فتنه افکنند. در این راستایا،  او

کافران ،  )بلا شکنجه(  و  نشوند،  عذاب  مِ  ،  مبتلا  قَو  لل  نَةً  فِت  نَا  عَل  تَج  لَا  نَا  »رَبَّ عبارات  در  چنانکه 
الِمِ  ذِ   ( 85  / ونس)ینَ«  یالظَّ نَةً للَّ فِت  نَا  عَل  نَا لَا تَج  بازتاب  ،  این نیایش   ( 5  /ممتحنة)فَرُوا«  ک نَ  یو »رَبَّ

است.   كَ   إِنَّ   ثُمَّ »  عبارت   در   سان،  نیهم  بهیافته  ذِینَ   رَبَّ دِ   مِن  هَاجَرُوا    لِلَّ )فُتِنُوا    مَا  بَع    نحل ...« 
  إِنَّ »  عبارت   در .  است   رفته   سخن(  شکنجه  و   عذاب  بلا،)  فتنه   از   پس   کنندگان   هجرت   از (  110/

ذِینَ  مِنِینَ   فَتَنُوا  الَّ مُؤ  مِنَاتِ   ال  مُؤ  مَ   عَذَابُ   فَلَهُم    یَتُوبُوا   لَم    ثُمَّ   وَال  )جَهَنَّ -عذاب  به(  10  /بروج...« 
  موضع،   نیا  در .  باشند  نکرده  توبه   اگر  است،  شده  داده  دوزخ   عذاب  وعده  مومنان،  کنندگان 

حَابُ   قُتِلَ »  اتی آ  در   که  باشند  ی م   آتش  از  ی خندق  در   مان یا  اهل  گران شکنجه  همان   گران فتنه  أَص 
دُودِ  خ 

ُ ارِ   الأ  وَقُودِ   ذَاتِ   النَّ ارِ  یعبارت ».  است   رفته  سخن  شان یا  از (  5-4  /بروج« )ال  مَ هُم  عَلَی النَّ و 
نَتَ ی فِت  تَنُونَ ذُوقُوا  ذِ کف  الَّ جِلُونَ« )ذاریاتک   یم  هَذَا  تَع  تَس  بِهِ  دارد که در  بیان می نیز  (  14-13  /نتُم 

شود که بلا و عذاب خود را  شوند و به آنان گفته می به عذاب مبتلا می ،  کافران در آتش،  قیامت 
 کردید.  چه با شتاب، طلب می آن ن است ید. ایبچش 

به معنای »طلب کردن بلا و عذاب« است. به  ،  تعبیر »إبتغاء الفتنه«،  با توجه به شواهد فوق
جویی ستیزه ،  های ترساننده اوهمواره در برابر آیات خدا یعنی نشانه پیامبر،  منکران  ،  گواهی قرآن 
می  تا خدای و جدال  به عجز  قرآن    کردند  کنندرا  برای محقق شدن  متهم  منکران  درخواست   .

ترین راهکارهای ایشان برای ناتوان  یکی از مهم ،  های وعده داده شده در قرآن هشدارها و عذاب 
اسلام رسول  دادن  عبارت   جلوه  جِلُونَ ی »وَ   بود.  تَع  أَجَلٌ    کس  لَا  وَلَو  عَذَابِ  لَجَاءهُمُ  بِال  ی  سَما مُّ

عَذَابُ  هی  تحقق عذاب الا،  از او به شتاب،  دهد که منکران رسول نشان می   ( 53  /بوت کعن) «  ال 
 . دیرس عذاب به آنان می ، ن شده نبودیطلبیدند و اگر سرآمدی تعیرا می 

جِلُونَ ی عبارت قرآنی »وَ  تَع  عَذَابِ وَلَن   کس  دَهُ وَإِنَّ  یبِال  هُ وَع  لِفَ اللَّ مًا عِندَ رَبِّ یخ  فِ سَنَةٍ  ک  کو  أَل 
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ونَ«   تَعُدُّ می   (47  /حج)مما  از  بیان  شتابزده  کافران  که  می   پیامبردارد  آن ،  خواهندعذاب  ه  کبا 
بلکه  وعده ،  خدا است  نکرده  خلاف  را  خدا   یک اش  نزد  آن ،  روز  از  است  سال  هزار  چه  مانند 

می انسان  شمارش  بدینسان ها  خدای،  کنند.  عذاب  قرآن    اگر  آتی  روز  چند  در  که  دهد  وعده 
تخلفی  ،  بی آن که در انجام وعده،  تواند چند هزار سال دیگر رخ دهدمی   آن وعده،  خواهد آمد

سَأُرِ  عَجَلٍ  مِن   نسَانُ  ِ
الإ  »خُلِقَ  قرآنی  باشد. عبارت  داده  آیکرخ  جِلُونِ«    ی اتِ ی م   تَع  تَس    /اءیأنب)فَلَا 

این قدر برای  ،  یعنی چرا معاندان   ؛ده شده است یدارد که گویا انسان از شتاب آفراظهار می   ( 37
و از    دهدنشان می ،  خود را به ایشان   آموز   های عبرت نشانه ،  عذاب شتاب دارند؟ به زودی خدا

رو،   بخواهند.این  او  از  شتاب  به  را  عذاب  »أَفَبِعَذَابِنَا    نباید  عبارت  جِلُونَ«  یدر  تَع    / شعراء)س 
ا عذاب  ی کند که آدرباره رفتار کافران سوال می د با شگفتی و انکار، خداون  (176 /؛ صافات204

 خواهند؟ مرا به شتاب می 
 کمفاد آیات »

َ
حَابُ الأ مُ لُوطٍ وَأَص  تَادِ وَثَمُودُ وَقَو  و 

َ نُ ذُو الأ  عَو  مُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِر  لَهُم  قَو  بَت  قَب  ةِ  یکذَّ
لَئِ  زَابُ إِن    کأُو  ح 

َ سُلَ فَحَقَّ عِقَابِ وَمَا  کلٌّ إِلاَّ  ک الأ  بَ الرُّ حَةً وَاحِدَةً ما لَها مِن  ینظُرُ هَؤُلَاء إِلاَّ صَ یذَّ
لَ    فَواق قَب  نَا  قِطَّ نَا  لَّ ل  عَجِّ نَا  رَبَّ حِسَابِ« )صی وَقَالوا  ال  مِ  از  16-12  /و  دیگر  بیانی  نیز  هفتم    بند( 

،  هافرعون دارنده میخ ،  عاد ،  قوم نوح،  ش از مشرکان کنونی یپ،  عمران است. بر وفق این آیات آل
حقیقت را دروغ انگاشتند. اینان که هر یک جمعیت و قومی  ،  هیکقوم لوط و اصحاب ا،  ثمود

نتیجه،  بودند در  و  شمردند  دروغزن  را  خدا  خدا،  فرستادگان  مشرکان ،  عقوبت  گردید.  محقق 
مجالی  که  نابودی هستند  برای  بانگی واحد  انتظار  در  تنها  نیز  نمی ،  کنونی  این  باقی  با  گذارد. 

می عذاب،  حال و  کرده  پای  گویند:خواهی  ما!  رسدیرب  فرا  حساب  روز  که  آن  از  بهره  ،  ش 
 عذاب ما را با شتاب به ما عطا کن. 

عبرت  دنبال  به  دلان  بلاجویانه بدینسان کج  و  رفته  مشابه  آن ،  های  راوقوع   ند. یدطلبمی   ها 
نَةِ« در آیه محکم و متشابه را آشکار می فوق،  شواهد   فِت  تِغَاء ال  دهد که  سازد و نشان می مفاد »اب 
های دعوت و تبلیغ آن حضرت بوده  ترین چالشکافران از رسول اسلام، از جدی  خواهی عذاب
آل  بنددر  .  است  »إبتغاء«،  عمران هفتم  نحوی  است ،  نقش  ،  یعنی کج دلان   ؛»مفعول لاجله« 

   طلب کنند.،  کنند برای آن که بلا و عذابهای انجام یافته را دنبال می های شبیه با عبرت عبرت 
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 قرآن  فرجام: تأویل کتاب. 5
لغت  آن  ،  اهل  به سوی  و  )راجع شد  إلیه«  و صار  به »رجع  را  کذا«  إلی  یوول  الشیء  »آل 

و   رجوع  )محلّ  المصیر«  و  »المرجِع  مترادف  را  »التأویل«  و  اند  کرده  معنا  گردید(  رهسپار 
 .  (194 / 1، لسان العرب، اند. )ابن منظور مقصد رهسپار شدن( دانسته 

به گذشته نیست بلکه برای   رجوع همیشه به معنای ، « در کلام عرب لی التأورسد »می  به نظر
تُم  فِ ،  شود رهسپار شدن به مقصدی در آینده نیز استعمال می  ءٍ  ی شَ   ی چنانکه ذیل آیه »فَإِن تَنَازَع 

إِن   سُولِ  وَالرَّ اللّهِ  إِلَی  وهُ  وَال  کفَرُدُّ بِاللّهِ  مِنُونَ  تُؤ  ذَلِ ینتُم   الَخِرِ  مِ  وِ یخَ   ک و  تَأ  سَنُ  وَأَح  )نساءی رٌ    /لًا« 
فرجام  (59 )نیک  عاقبة«  »أحسن  به  را  تأویلا«  کرده »أحسن  معنا  )مقاتلتر(    / 1،  تفسیر،  اند 

بر وفق این عبارت 403  /1،  الکشّاف،  ؛ زمخشری 236 هر گاه مومنان در امری اختلاف  ،  (. 
پ،  افتندینظر   و  به خدا  را  آن  ایباید  که  دارند  ن،  ن کاریامبر عرضه  و  به  فرجامیک بهتر  است.  تر 

سان  ال  ،  همین  فُوا  »وَأَو  عبارت  إِذا  کیدر  تَقِ کلَ  مُس  ال  طَاسِ  بِالقِس  وَزِنُوا   تُم   ذَلِ یل  سَنُ یخَ   کمِ  وَأَح  رٌ 
وِ  ،  ؛ زمخشری 257 /2،  تفسیر،  ( »تأویلا« به »عاقبة« معنا شده است )مقاتل 35  / لًا« )إسراءی تَأ 

مانه را تمام دهند و  یپ،  ردن کمانه  یآموزد که به وقت پمی   (. این آیه به مومنان 490  /2،  الکشّاف
 تر است. بهتر و نیک فرجام،  ه آن ک با ترازوی درست بسنجند 

ادبیات   این  ،  قرآندر  در  است.  رفته  کار  به  تعبیر خواب  ارائه  مقام  در  »التأویل«  سنخ  گاه 
است واژه،  معنای  ،  مواضع امر  فرجام  و  عاقبت  نظر  ،  همان  در  خواب  گذشتگان،  زیرا 

صِرُ    ی أَرَانِ   ی در آیه »قَالَ أَحَدُهُمَآ إِنِّ ،  نمونه  برای از فرجام امور در آینده خبر دهد.    ست توانمی  أَع 
إِنِّ  وَقَالَ الَخَرُ  رًا  سِ   ی أَرَانِ   ی خَم  قَ رَأ  مِلُ فَو  تَأ    ی أَح  زًا  وِ یلُ الطَّ کخُب  بِتَأ  نَا  ئ  نَبِّ هُ  مِن    ( 36  /یوسف)لِهِ«  ی رُ 

ه شراب  کدم  ی شتن را به خواب دیدارد که من خویکی از دو همنشین زندانی یوسف اظهار می 
را در خواب د  :گویدگری می ی فشارم و دمی  بر روی سرم نان حمل می کدم  ی من خود  و  ه  کنم 

 خورند. ما را به »تأویل« خواب خود خبر ده.  پرندگان از آن می 
که   است  آن  خواب  »تأویل«  از  خواب   بیان مراد  این  کجا شود  به  چه  می   ها  و  انجامند 

سرنوشتی در انتظار خواب بینندگان است و فرجام و عاقبت خواب ایشان چیست؟ چنانکه در  
قصه  خواب،  ادامه  تأویل  بیان  مقام  در  می ،  یوسف  خبر  بینندگان  خواب  بر  از سرنوشت  دهد. 
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ا أَحَدُ   عبارت وفق   قِ یمَا فَ ک »أَمَّ ا الَخَرُ فَ   ی س  رًا وَأَمَّ هُ خَم  لَبُ فَتَأ  یرَبَّ سِهِ قُضِ یلُ الطَّ کص  أ  رُ    ی رُ مِن رَّ م 
َ
الأ

ذِ  تِ یفِ   یالَّ تَف  نجات یافته و به مالک  ، ی از شمایکدارد که  یوسف اظهار می  (41 / یوسف) «انِ یهِ تَس 
 خورند.  شود و پرندگان از سر او می خته می ی گری به دار آوی نوشاند ولی دخود باده می 

بر آن ،  در قصه موسی و خضر،  دیگرای  در صحنه  ها از »تأویل« کارهای خضر که موسی 
نداشت  ئُ ،  قدرت شکیبایی  »سَأُنَبِّ آیه  در  رفته است.  وِ   کسخن  علَ ی بِتَأ  تَطِع  تَس  لَم   مَا  رًا«  یلِ  صَب  هِ 

ه نتوانستی بر آن صبر  ک چه  ل« آن یگوید تو را از »تأوخطاب به موسی می ،  خضر  ( 78  / کهف)
کند و روشن  وی عاقبت کارهای خود را بازگو می ،  آگاه خواهم ساخت و در ادامه ماجرا،  نی ک

هایی نیکو را رقم خواهند زد.  ها و سرنوشت فرجام،  سازد که کارهای شگفت و نامتعارف اومی 
 باشد.ها می فرجام و عاقبت آن ، بدینسان مراد از »تأویل« کارهای خضر

راستا این  گفتمان  ،  در  اسلام،  قرآندر  رسول  بر  فرودآمده  آسمانی  »تأویل«  ،  کتاب  دارای 
است که باید فرجام و عاقبت هشدارهایش را انتظار    اینامه، انذارقرآنزیرا  ،  معرفی شده است 

دهد که  هایی در دنیا یا در آخرت وعده می عذاب،  برای منکران خود،  کشید. این نوشته قدسی 
نوشته وعده ،  فرجام  آن  »بل   تحقق  عبارت  است.  لَم   کها  بِمَا  بُوا   ا  یحِ یذَّ وَلَمَّ مِهِ  بِعِل  تِهِم   یطُوا   أ 

وِ  که    ( 39  /ونس)ی«  ...لُهُ ی تَأ  دارد  انگاشتندقرآن    ،ان رباوبی دلالت  دروغ  آن  ،  را  دانش  به  زیرا 
آن  فرجام  و  عاقبت  هنوز  و  نداشتند  نیبرا،  احاطه  این  یشان  در  است.  در  موضع،  امده  ضمیر 

وِ  آنُ أَن  ک»وَمَا  -  پیشین  جملات زیرا در    ؛گرددبازمی قرآن    لُهُ« به ی »تَأ  قُر  تَرَی مِن دُونِ  ی انَ هَذَا ال  ف 
آنُ« آمده است  -( 37  /ونسی)  اللّهِ... « قُر    .تعبیر »هَذَا ال 

بِ ،  افزون بر این نَاهُم  جِئ  مٍ  ک آیات »وَلَقَد   لقَو  مَةً  مٍ هُدًی وَرَح  نَاهُ عَلَی عِل  ل  مِنُونَ هَل   یتَابٍ فَصَّ ؤ 
وِ ی تَأ  إِلاَّ  مَ  ی لَهُ  ینظُرُونَ  تِ یو  وِ   ی أ  ذِ یلُهُ  یتَأ  الَّ ...« یقُولُ  حَقِّ بِال  نَا  رَبِّ رُسُلُ  جَاءت   قَد   لُ  قَب  مِن  نَسُوهُ  نَ 
،  ه آن را از روی دانشک ای آورده  نوشته ،  خدا برای مخاطبان دارد که  بیان می   (53-52  /أعراف)

ا کافران تنها در انتظار عاقبت  ی ت و رحمت است. آیهدا، داران مان یبه وضوح بیان داشته و برای ا
روزی   هستند؟  نوشته  آن  فرجام  نوشتهکو  آن  فرجام  کنندگان ،  رسدفرا    ه  ، آن پیشین    فراموش 

،  حقیقت آمدند. بدینسان مراد از »تأویل کتاب«  به هی  اذعان خواهند داشت که فرستادگان الا
  .به معنی وقوع انذارهای آن است ،  فرارسیدن فرجام یک انذارنامهباشد.  فرجام و عاقبت آن می 

نیز  آل   سوره »تأویل کتاب« در   به معنای فرجام و   -همانند سوره یونس و سوره أعراف-عمران 
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وِ می قرآن    عاقبت  »تَأ  در  و ضمیر  آن«  فرجام  یعنی »طلب کردن  تأویله«  »إبتغاء  به  ی باشد.  لُهُ« 
بازمی گردد در »منه«  ،  »الکتاب«  منه«   -چنانکه ضمیر  به »الکتاب«    -  در عبارت »ما تشابه 

های شبیه با  عبرت ،  یعنی کج دلان   ؛ »مفعول لاجله« است ،  گردد. نقش نحوی »إبتغاء«بازمی 
   را طلب کنند.قرآن  برای آن که فرجام و عاقبت ، کنندهای انجام یافته را دنبال می عبرت 

فرجام   دانستن  از  وع،  قرآنمراد  وقوع  و کیفیت  زمان  اگر  یدانستن  بنابراین  است.  آن  دهای 
وِ  »تَأ  در  »ما«  یضمیر  به  منه«   -لُهُ«  تشابه  »ما  عبارت  وِ   -  در  »تَأ  و  »فرجام  ی بازگردد  به  لُهُ« 

شودعبرت  معنا  مشابه«  آیه،  های  کلّی  معنای  در  هم  نمی ،  باز  پدید  آن   اماآید.  تغییری  راجح 
وِ  »تَأ  در  ضمیر  که  شود ی است  گردانده  باز  »الکتاب«  به  چنانکه لُهُ«  سوره    ،  و  یونس  سوره  در 

لفظ »الکتاب« در  ،  عمران در سوره آل،  گردد. به علاوهباز می قرآن    له« به ی ضمیر در»تأو،  أعراف
به معنای »من الکتاب« است و  »منه«    نیز  در عبارت »ما تشابه منه« ذکر شده است و   آیه   ابتدای

وِ   -  در تعبیر »ما تشابه« -»منه« از »ما«    تر است.لُهُ« نزدیک ی به »تَأ 
سان،   همین  رسول  به  بر  آمده  فرود  قدسی  نوشته  یعنی  »الکتاب«  به  به«  »امنا  در  ضمیر 

« در تعبیر »کلّ من عند ربنا«اسلام باز می  های قدسی است.  همه نوشته ،  گردد و مراد از »کلٌّ
آن   معنا  و  بازگردد  تشابه«  تعبیر »ما  در  به »ما«  به«  »امنا  در  که ضمیر  است  آن  دیگر  احتمال 

از نزد  ،  خواه محکم و خواه متشابه ،  هاهای مشابه ایمان آوردیم و همه عبرت باشد که به عبرت 
مَا الَ،  خداوند است. موید این برداشت  است    ( 109  /انعام)اتُ عِندَ اللّهِ«  ی عبارت قرآنی »قُل  إِنَّ

نشانه  نزد خداوند می که همه  را  آموز  این همههای شگفت عبرت  با  آن است که    ، راجح داند. 
چنانکه ضمایر در »منه« و »تأویله« نیز به »الکتاب«  ،  ضمیر در »امنا به« به »الکتاب« بازگردد

    بازمی گردند.
تقدیر،   هر  فرجام  به  چگونگی  ،  قرآندانستن  به  او  تنها  یعنی  دارد.  اختصاص  خداوند  به 

آینده در  آن  انذارهای  در،  تحقق  است.  گاه  زمان  قرآن    آ که  است  شده  تأکید  آموزه  این  بر 
عبارت  ،  به دست او است. به عنوان نمونه،  داند و کار قیامت می   فرارسیدن قیامت را فقط خدا

أَلُونَ ی» أَ   ک س  اعَةِ  رَبِّ ی عَنِ السَّ عِندَ  مُهَا  عِل  مَا  إِنَّ قُل   سَاهَا  مُر  إِلاَّ هُو«  یجَلِّ ی لَا    ی انَ  تِهَا  لِوَق    /اعراف)هَا 
ه وقوع آن چه وقت خواهد بود؟ پاسخ  کپرسند  امت می یدرباره ق  پیامبر  دارد که از بیان می   ( 187

قیامت  دانستن  که  است  خود  ،  آن  وقت  به  را  آن  که  اوست  تنها  و  دارد  اختصاص  خدا  به  تنها 
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نَا إِنَّ ، با عبارت  عمران کند. در سوره آلار می کآش اسِ لِ   ک»رَبَّ مٍ لاَّ رَ یجَامِعُ النَّ هِ إِنَّ اللّهَ لَا  یبَ فِ ی و 
مِ ی ال  لِفُ  قیامت که وعده اصلی  (،  9  /آل عمران )عَادَ«  ی خ  گواهی راسخان در دانش بر حقانیت 

در  است ،  است قرآن    خدا  شده  آیه  .یاد  این  اظهار ،  در  خداوند  به  خطاب  دانش  در    راسخان 
خلاف  ،  خدا در وعده خودیکتاآوری و  می   آدمیان را گرد ،  دارند که تو در روزی تردیدناپذیرمی 

زمینه،  ند.  کنمی  این  عِندِ در  »مَا  قرآنی  للّه«    یعبارت  الّا  الحکمُ  إن  بِهِ  جِلُونَ  تَع  تَس    /انعام)مَا 
تنها به دست    -که از طریق آمدن عذاب است   -دارد که داوری خاتمه دهنده  ( نیز اعلام می 57

تِنَا به همین سان،    خدا است و آمدن آیات عبرت آموز، در دست پیامبر نیست. در آیات »...فَأ 
إِن   تَعِدُنَا  ادِقِ ک بِمَا  الصَّ مِنَ  غُ ینتَ  وَأُبَلِّ هِ  اللَّ عِندَ  مُ  عِل  ال  مَا  إِنَّ قَالَ  بِهِ...«  ک نَ  تُ  سِل  أُر  ا  مَّ   /أحقاف)م 

عذاب وعده داده شده به  ،  دارند که اگر راستگو هستی قوم عاد به رسول خود اظهار می  ( 22-23
ست  ا  فقط نزد خدا ،  محقق کن. پاسخ رسول آن است که علم به زمان وقوع عذاببیاور و  ما را  
وِ یوَمَا  بدینسان، مفاد »  تنها ابلاغ کننده و پیام رسان هستم.،  و من لَمُ تَأ  « همان مفاد  لَهُ إِلاَّ اللّهُ ی ع 

هِ » همان مفاد   « وإن الحکمُ الّا للّه» مُ عِندَ اللَّ عِل  مَا ال     « است.إِنَّ
را  قرآن    هایها و وعده ست و فرجام گفته ، تنها دراختیار خدا اتحقق انذارها  خلاصه آن که 

بر این اساس می   فقط خدا لفظ جلاله »اللّه« محلّ وقف  ،  عمران در قرائت آیه هفتم آل ،  داند. 
است و »الراسخون فی العلم« معطوف به »اللّه« نیست بلکه مبتدایی است که »یقولون« از آن  

 دهد.خبر می 

 تیجهن

را به    -  های مشخص ها به پاره به معنی قسمت بندی سوره   -قرآن    آیات،  عمران آیه هفتم آل
نمی  تقسیم  متشابه  تقسیم  قرآن    کند و حتی همه مضامیندو دسته محکم و  به دو دسته  را هم 

کند. را به دو دسته تقسیم می قرآن    کند بلکه نشانه های عبرت آموز و بیم دهنده یاد شده در نمی 
نشانه پاره  این  از  پاره ،  هاای  و  اند  شده  محقق  خارج  عالم  عبرت ،  دیگرای  در  آن  های  مشابه 

نیافته  تحقق  خارج  عالم  در  هنوز  اما  هستند  یافته  عبرت تحقق  نخست اند.  دسته  به  ،  های 
به    خدا  تهدیدآمیز  وعده،  های دسته دومهای پیشین اختصاص داشته است و وقوع عبرت امت 

ایما فاقد  در  مخاطبان  است.  اسلام  رسول  عذابعقوبت ،  قرآن   نگاهن  و  یافتهها  تحقق  ،  های 



 ـش ـ1402اول، تابستان شمارۀ چهارم، سال ، 7شمارۀ پیاپی ، نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهش   220  ــــــــــ  ــــ

  

و پشتوانه عذاب داده شده  حجت  این رواست های وعده  از  و  انجام شده،  های  عبرت ،  .  بنیان 
بر پایه بیم از عذاب خداوند بنا شده  ،  گفتمان قرآن به دیگر بیان،  معرفی گشته اند.  ،  مرکز قرآن 

»انذارنامه«قرآن    و   است  یک  مثابه  خداوند  هسته ،  به  یافته  وقوع  انذارهای  که  دارد  مرکزی  ای 
امت  داده  برای  وعده  اسلام  رسول  مخاطبان  به  که  دارد  مشابه  انذارهایی  و  است  پیشین  های 

 اند. شده
،  بلاجویانه و فرجام خواهانه،  های قرآن در مقام ستیزه با وعده پیامبر )ص(،  کج دلان منکر  

دنبال می قرآن    درهای همگون  عبرت  آن  ،  ندکرد را  را  وعده ن  آه زمان و چگونگی وقوع  کبا  ها 
ند که بر ایمان خود  شتداران بر دانش قدسی قرار داپای،  . در مقابل کج دلان ست دانمی   تنها خدا

 .  نددادگواهی می ، های آسمانی به همه نوشته 
های وعده داده شده  همانندی عذاب،  های پیشیندر امت   و انذارها  هابدینسان وقوع عذاب 

عذاب با  اسلام  رسول  مخالفان  وعده   یان پیشینهای  به  تحقق  برای  مخالفان  درخواست  های  و 
از مدلول و  ،  هستند که عنایت کافی به این سهقرآن    سه مضمون عمده در گفتمان ،  عذاب قرآن 

  .کندرمزگشایی می ،  عمران مراد آیه هفتم آل
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Abstract 
 

Family is one of the main institutions of human society. The topic of Maintenance(Qawwāmīyyah) 

is one of the topics related to the family, which is mentioned in verse 34 of Surah Al-Nisā. This 

verse has always been the focus of foreign commentators and has been the subject of many studies 

in historical periods. Using the descriptive-analytical method, the upcoming research is a 

methodical attempt to discover and explain the example of "consistency" from the perspective of 

the parties. The findings of the research show that the researched verse, with regard to the context 

of the preceding and following verses, is related to how men and women interact in the family 

environment, and determines the position of the two in the family institution, and the duty of the 

man. It refers to the guardianship of the family, the protection and management of the family's 

economic affairs. There is a difference in determining the example of guardianship among the 

commentators, and things such as the responsibility and management of family affairs by men, the 

sovereignty and dominance of men over women, the limitedness of only marital affairs and family 

life, and the payment of alimony and the adequacy of their affairs have been mentioned. 

Key words: Surah Nisā, Qawwāmiyya, male guardianship. 
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 چکیده
  

نظام خانواده یکی از اصلی ترین نهادهای جامعۀ بشری است. از جمله مباحث مرتبط با خانواده، موضوع  
سورۀ نساء به آن اشاره شده است . این آیه همواره مورد توجه مفسران فریقین   34»قوامیّت« است که در آیه  

گیری های زیادی را در ادوار تاریخی به خود اختصاص داده است . پژوهش پیش رو با بهرهبوده و پژوهش
فریقین می  -از روش توصیفی  از منظر  تبیین مصداق »قوامیّت«  و  برای کشف  -تحلیلی تلاشی روشمند 

یافته آن،  های تحقیق نشان میباشد.  پسین  و  پیشین  آیات  قاعدۀ سیاق  به  با عنایت  پژوهش  آیه مورد  دهد 
منحصرا ارتباط به چگونگی تعامل مرد و زن در محیط خانواده بوده و قوامیت مرد بر زن  را در حیطه فضای  
اقتصادی   امور  تدبیر  و  محافظت  به   موظف  مرد صرفا  طبعا  که  کرده  معین  عنوان سرپرست  به  و  خانواده 
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 درآمد
دهد بررسی و یافتن مصداق »قوّامیت« بر  گسترۀ تحقیقات اندیشمندان فریقین نشان می 

از    34اساس آیه   سورۀ نساء همواره در محافل علمی بسیاری از پژوهشگران مطرح بوده و 
 کهاین همین رهگذر، نوشتارهای فراوانی را در طول تاریخ به خود اختصاص داده است؛ چه  

شکل و  باعث  فردی  ارتباط  هرچند  است.  شده  منظر  این  از  گوناگونی  نظریات  گیری 
های کریم با توجه به اقتضائات و به شکلقرآن    اجتماعی مرد و زن در گسترۀ وسیعی از آیات

تعامل   به  مرتبط  آیات  از  یکی  مصداق  فقط  پژوهش  این  ولی  است،  شده  بیان  مختلف 
در عرصۀ نهاد خانواده و اجتماع در محدودۀ روابط زناشویی مورد تحلیل و    حقوقی آن دو را 

 دهد. بررسی قرار داده می 

آیه   نساء    34در  میسورۀ  علی  شود  گفته  اللهُ  فضّل  بما  سَاءِ  النِّ عَلَی  امُونَ  قَوَّ جَالُ  »الرِّ
ای که در این پژوهش به آن پرداخته  ترین مسأله ( . بر این اساس مهم34« )نساء/  …بعض  

یاد  می  آیۀ  شود، تلاشی روشمند و تحلیلی برای کشف مصداق صحیح واژه »قوامیّت« در 
شناسی، سیاق و... است. با  شده از منظر فریقین با استفاده از برخی قرائن تفسیری مانند واژه 

مطرح   سؤال  این  است،  آمده  مذکور  شریفۀ  آیۀ  ذیل  که  فریقین  مختلف  نظریات  به  عنایت 
شود که قرائن تفسیری در تعیین مصداق آیه در منابع معتبر فریقین چه نقشی در کشف  می 

این پژوهش تلاش می مراد جدی داشته و چگونه تحلیل می  این رو،  از  با روش شود؟  کند 
 توصیفی ـ تحلیلی مصداق »قوامیّت« در آیه مذکور را از دیدگاه فریقین کشف و تبیین نماید.

 طرح مسئله 
قرن   از  منابع اهل سنت  قرن سوم هجری )تفسیر قمی( و در  از  منابع شیعه  قوامیّت در 
چهارم )تفسیر جصاص و طبری( مورد تبیین قرار گرفته است. اندیشمندان فریقین در منابع  

اند. در میان مفسران شیعی، شیخ طوسی در مذکور به شرح لفظی، نقلی و ادبی آیه پرداخته 
تر به شرح آیه پرداخته است و شیخ طبرسی در مجمع البیان تفسیر التبیان )قرن پنجم( بیش

تر از شیخ )قرن ششم( تقریباً مطالب شیخ طوسی را تکرار کرده، اما شأن نزول آیه را کامل
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طوسی نقل کرده است و در میان مفسران متقدم سنی نیز، تفسیر فخر رازی )قرن ششم( در  
متقدم جامع  تفاسیر  دیگر  با  جدیدی می مقایسه  نکات  دارای  بعضاً  و  که تر  هر چند  باشد، 

 توان نادیده گرفت. عربی )قرن ششم( را نیز نمیتفسیر طبری )قرن چهارم( و یا تفسیری ابن
در قرن چهاردهم و پانزدهم هجری منابع فریقین آیه قوامیّت را با بیانی جدید و مطالبی  

کرده  تفسیر  و  گذاشته  بحث  به  زمانه  و  روز  مسائل  به  توجه  با  و  تحلیلی  و  تفاسیر تازه  اند. 
تفسیر   قرن    المیزانشیعی مثل  ـ  قرن    الکاشف  ،(14)طباطبایی  ـ  من هدی    ،(14)مغنیه 

)قرشی ـ    احسن الحدیث( و  15نمونه )مکارم شیرازی ـ قرن    ،(15)مدرسی ـ قرن    القرآن
التنویر   ( و تفاسیر اهل سنت مثل تفسیر15قرن   یر و   تفسیر  ،( 14رن  عاشور ـ ق)ابن  التحر

قرن   ـ  )مراغی  القرآن  ،(14مراغی  ظلال  قرن    فی  ـ  قطب  و  14)سید  المنیر (    التفسیر 
 ( .15)زحیلی ـ قرن 

اسلام    در  زن  حقوق  نظام  مانند  موضوع  باب  در  مستقلی  کتابهایی  معاصر  دوران  در 
)مرتضی مطهری(، زن در آیینه جلال و جمال )جوادی آملی( و دفاع از حقوق زن )محمد 

اند. بنابراین، هرچند در قرون گذشته و در عصر کنونی  حکیمی( به بررسی موضوع پرداخته 
های متنوعی دربارۀ آیۀ مورد بحث در این مقاله به نگارش در آمده کتابها، مقالات و پژوهش 

پژوهش تتبع  اساس  بر  ولی  عنوان  است،  با  پژوهشی  مقاله،  این  تحلیل  »گر  در  پژوهشی 
آیۀ   در  »قوامیّت«  مصداق   34مصداقی  شناخت  هدف  با  فریقین«  منظر  از  نساء  سورۀ 

اول  پژوهش حاضر جزء  رو،  این  از  نشده است.  ارائه  این موضوع  ین رهیافتقوامیت  در  ها 
آیه    باشد.می  اللهُ علی خوانیم  میسورۀ نساء    34در  سَاءِ بما فضّل  النِّ امُونَ عَلَی  قَوَّ جَالُ  »الرِّ

»... اساس مهم34)نساء/    بعض  این  بر  به آن پرداخته ترین مسأله (.  این پژوهش  ای که در 
یاد  می  آیۀ  شود، تلاشی روشمند و تحلیلی برای کشف مصداق صحیح واژه »قوامیّت« در 

واژه  مانند  تفسیری  قرائن  برخی  از  استفاده  با  فریقین  منظر  از  با شده  است.  سیاق  شناسی، 
مطرح   سؤال  این  است،  آمده  مذکور  شریفۀ  آیۀ  ذیل  که  فریقین  مختلف  نظریات  به  عنایت 

در کشف  شود که قرائن تفسیری در تعیین مصداق آیه در منابع معتبر فریقین چه نقشی  می 
این پژوهش تلاش می مراد جدی داشته و چگونه تحلیل می  این رو،  از  با روش شود؟  کند 
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 توصیفی ـ تحلیلی مصداق »قوامیّت« در آیۀ مذکور را از دیدگاه فریقین کشف و تبیین نماید.
 . مقدمات بحث 1

نیز   و  لغوی  اندیشوران  منظر  دو  از  مذکور  واژۀ  »قوّامیت«،  دقیق  معنای  یافتن  برای 
 گیرد.اندیشمندان تفسیری مورد بحث و بررسی قرار می 

 ( مفهوم لغوی قوامیت 1ـ1
در لغت »قوّام« از قیام گرفته شده و صیغه مبالغه از واؤه قائم است. لغت شناسان قوّام آن  

،  لسان العرب  منظور،اند. )ابنرا نقیض نشستن و به مفهوم عزم، محافظت و اصلاح دانسته 
 (.691، مفردات ألفاظ القرآن ؛ راغب اصفهانی،496، ص2/ 1

( و به ترتیب با سه حرف 8؛ مائده/  135،  34این واژه در سه آیه به کار رفته است.)نساء/  
لام  و  باء  علی،  دسته   به  جرّ  اساس  بر  که  است  رفته  اولی  کار  اصفهانی،  راغب  »قیام  بندی 

(  )المراعاة للشیء والحفظ له  »قیام للشئ«)بالاختیار( است و دومی و سومی    بالشخص«
های مختلفی همچون قیام به شخص؛ قیام بر شخص و  باشد. به دیگر سخن، قیام گونهمی 

قیام ارادۀ چیزی است و قیام به شخص دو گونه یعنی قیام به تسخیر یا قیام به اختیار تقسیم 
شود و آیه مورد بحث از قبیل همین معناست که مرد با اختیاری که دارد امور زن را تدبیر  می 
و اطلاق شده، ولی در حقیقت برای مرد وضع شده و در مورد کند. هرچند قوام بر هر دمی 

می کار  به  مجازی  صورت  به  اصفهانیزن  )راغب  القرآن  ،رود  الفاظ  ،  مفردات 
(. این تعبیر گویای اهمیت موضوعِ قیمومیّت شوهر بر زن است؛ چرا که هرگاه  691 ـ690

دهند که  شود به آن قیام کنید و اگر مهم و حساس باشد دستور می کار جزئی باشد، گفته می 
»قوّام« شده  به  تعبیر  آنها  برای  که  اجرای عدل  و  قسط  باشید؛ همچون حفظ  »قوّام«  آن  به 

هِ« »است.   لِلَّ شُهَداءَ  بِالْقِسْطِ  امینَ  قَوَّ کونُوا  آمَنُوا  ذینَ  الَّ أَیهَا  اهل  135/  4)نساء:    یا  ای  (؛ 
هِ    ایمان، نگهدار عدالت باشید و برای خدا گواهی دهید. امینَ لِلَّ ذینَ آمَنُوا کونُوا قَوَّ »یا أَیهَا الَّ

(؛ ای اهل ایمان، برای خدا پایدار و استوار بوده و به عدالت و  8/  5)مائده:    شُهَداءَ بِالْقِسْط«
آملی )جوادی  باشید  گواه  درستی  و  ستونی  551/  18،  تسنیم،  راستی  به  الشئ«  »قوّام   .)

)ابن پابرجاست  آن  با  شیء  که  احمد،  124/  4،  النهایهاثیر،  گویند  بن  خلیل  / 5،  العین؛ 
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 (. 2017/  5، الصحاح ،؛ جوهری233
(. قیّام  528،  أساس البلاغه،  قوّام: به مفهوم ولی امر کسی بودن آمده است )زمخشری

حالات   و  عالم  تدبیر  و  مخلوق  امور  به  قائم  معنای  به  خدا  صفت  و  مبالغه  صیغه  قیّوم؛  و 
( و بر این اساس است که برخی از اهل لغت، قوّامیت را   124/  4،  النهایه اثیر،  است )ابن

قیام به امر زن، حفظ و اصلاح او دانسته و عبارت »قوّامون« را در آیه مورد پژوهش به مفهوم  
قائماً«در آیه    کهایناند، چه  گری و محافظت از زنان تفسیر کرده اصلاح    »الا ما دمت علیه 

عمران:   )75/  3)آل  است  شده  تفسیر  مزبور  معنای  به  هم  العروس ،  زبیدی(  /  17،  تاج 
 (. 497، ص2/ 1، لسان العرب  ،رمنظوابن؛ 596
می   سرپرستی  و  قیمومیّت  ولایت،  را  قوّامیت  دیگر  معنای  برخی  مقابل،  چه  در  دانند. 
قوّامون به معنای حق ولایت، حکومت و سرپرستی و حق ولایت مردان بر    طریحی  کهاین

ین، داند )طریحیزنان و صاحب اختیار آنان داشتن آنان می  (.142/ 6،  مجمع البحر
ابن  نظر  یافته  به  اختصاص  مردان  به  کاربرد  کثرت  دلیل  به  که  است  »قوم« مصدر  اثیر 

گذار (. از منظر زبیدی »قیّم« به معنای سرپرست و سیاست124/  4،  النهایهاثیر،  است )ابن
امور زن است؛ زیرا مرد خانواده تمام نیازهای همسر خود را تأمین کرده و امور وی را تدبیر  

)می  العروس ،  زبیدیکند  دارند 597/  17،  تاج  گرایش  دیدگاه  این  به  معاصر  لغویان   .)
 (. 51/ 6، قاموس قرآن،  )قرشی
ها و غیر  فارس برای این واژه دو معنای متفاوت ذکر کرده است: یکی گروهی از انسانابن

  )لا یسخر قومٌ من قوم... ولا نساء من نساء( رود  مردان به کار نمی  دربارۀ آنها )قَوْم( که جز  
می11/  49)حجرات:   ایشان  دانسته (  »امرء«  را  معنا  این  در  واژه  این  مفرد  اند  گوید: 

اللغه  ،فارس)ابن به معنای  43/  5،  مقاییس  این نکته که »قوم«  به  با تصریح  نیز  فیومی   .)
می  نباشد،  آنها  در  زن  که  است  مردان  از  »امرء«  جماعتی  و  »رجل«  واژه  این  مفرد  گوید: 

گوید: از آن جهت به گروهی از مردان  ( آن گاه می 520/  2،  المصباح المنیر ،  است )فیومی
 جا(.کنند )همانشود که آنها به کارهای بزرگ و مهم قیام می »قوم« اطلاق می 

می با  البته  همراه  حجرات  سوره  در  تنهایی  به  مردان  گروه  بر  »قوم«  اطلاق  گفت:  توان 
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قرینه  اگر چنین  و  است  که  قرینه  چنان  است؛  )ناس(  مردم  از  گروهی  معنای  به  نباشد،  ای 
که زنان نیز به تبعیت از مردان، در  کند  می . فیومی نیز نقل  بدان اشاره کرده است فارس  ابن

می  داخل  واژه  نیز  این  زنان  بلکه  نیستند،  مردان  تنها  پیامبری،  هر  قوم  آنکه  دلیل  به  شوند؛ 
»إنّما أنت منذر و لکلّ اطلاق شده است  کریم نیز »قوم« بر زنان  قرآن    هستند ) همان(. در

 (.24/ 27)نمل:   »وجدتُها و قومها یسجدون للشمس«(، 7/ 13)رعد:  قوم هاد«
ابن دیگر  به  معنای  خواه  است؛  کاری  برای  قعود(  )ضد  ایستادن  واژه  این  برای  فارس 

در هر دو صورت   باشد.  داشته  را  آن  انجام  و تصمیم  آنکه عزم  یا  باشد  قیام عملی  صورت 
 (.43/ 5، مقاییس اللغه ،فارسگویند: برای انجام این کار قیام کرد )ابنمی 

می  استفاده  المنیر  المصباح  عبارات  و  از  است  همین  واژه  این  اصلی  معنای  که  شود 
گردد. برخی از پژوهشگران قرآنی که منکر اشتراک معنای نخست نیز به همین معنا بر می

در ویژه  به  عرب،  لغت  در  )مصطفویقرآن    لفظی  دارند  اعتقادی  چنین  نیز  هستند  ، کریم 
 (. 379/ 9، ...التحقیق

نتیجه می   این  به  بیان شده  لغت  اهل  از  آنچه  پایه  که »قوّامون« جمع »قوّام«، بر  رسیم 
»أن  در التحقیق آورده است:  مصطفوی    صیغه مبالغه »قائم« از ریشه »قوم« است. و چنانچه

الأصل الواحد فی المادة: هو ما یقابل القعود، أی الانتصاب و فعلیة العمل، مادیا أو معنویا. 
و هذا المعنی یختلف باختلاف الموضوعات، فی موضوع خارجی، أو عمل، أو أمر معنوی، 

( و دارای معانی 379/  9  التحقیق،،  )مصطفوی  فالانتصاب و الفعلیة فی کل منها بحسبه«
 زیر است:

. سرپرستی امور زیر دستان و ولی آنان، حاکم، مدیر، مدبّر و تدبیر اندیش، محافظ و  1
 گر امور زیر دستان.اصلاح 

امور، . برتری2 نفقه، تدبیر  این موضوع شامل پرداخت مهریه، پرداخت  اکتسابی:  های 
(؛ چه  51/  6،  قاموس قرآنشود )قرشی،  محافظت از هویت، شخصیت و حرمت زن می 

است:    کهاین آمده  التحقیق  او در  احتیاجات  رفع  و  زن  امور  تدبیر  در  که  است  کسی  قوام 
مشرف است و آیه نیز بر افضلیت ذاتی مرد بر زن در تدبیر کردن امور زن دلالت دارد؛ زیرا 
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است   کهاین  برعلاوه  مرد  دست  به  نیز  زن  نفقه  میکند،  انفاق  زن  برای  خود  مال  از    مرد 
 (.383/ 9،  التحقیق، )مصطفوی

 ( درک مفسران از قوامیت2ـ1

به  قرآن    به کار رفته است. مشتقات آن درقرآن    بار در  66٠»قوم« و مشتقات آن  ریشۀ   
)نمل/   برخاستن  جمله  از  مختلفی  )بقره/    3٩معانی  توقف  )روم/   ٢٠(،  دوام  و  ثبوت   ،)

  ٢٠(، مشغول شدن به کاری )مزّمّل/    ١4  ١٢(، وقوع امر )روم/  6(، عزم و اراده )مائده/  ٢5
)بقره/   کردن  برپا  )یونس/  3(،  پابرجا  و  ثابت  )یوسف/    ٨٩(،  راست  راه  به    4٠(،  قائم   ،)

)طه/   خلق  )نساء/    ١١١تدبیر  سرپرست  و  قّیم  )دخان/    34(،  جایگاه  منزلت    5١(،   ،)
 (.51/ 6،  قاموس قرآن( و... به کار رفته است )قرشی،  6٧(، اعتدال )فرقان/  46)رحمن/ 

ای که خداوند متعال زن  گویند: در همان محدودهعباس میبرخی از مفسران مانند ابن 
می امیر  زن  بر  شوهر  است،  نموده  مکلف  مرد  از  اطاعت  به  را  باشد.  را  محدوده  این  وی 

/ 3،  تفسیر القرآن العظیم،  حاتمابیبنداند )اوجوب احسان به اهل و حفظ مال شوهر می 
در نقل دیگری قوّامیت را ولایتِ همراه با امانت و اصلاح تفسیر کرده است  عباس  ابن   (939
( بسیاری نیز در تفسیر قوامیّت آن را به رابطه حاکمان با 416/  1،  احکام القرآن،  عربی)ابن

؛  207/  1،  الاصفی  ،؛ فیض کاشانی396/  3،  کنز الدقائق،  اند )مشهدیمردم تشبیه کرده 
و  98/  2،  التفسیر   ،مظهری انفاق  تأدیب،  به  محدود  را  آن  تشبیه،  این  از  نیز پس  برخی   .)

(. برخی نیز همراه این تشبیه، قوامیّت را 499/  1،  البحر المدید،  عجیبهاند )ابنتعلیم نموده
دانسته نهی  و  امر  )طبرسیمقام  الجامع،  اند  زمخشری253/  1،  جوامع  / 1،  الکشاف  ،؛ 

506 .) 
قوّام اسم برای فردی است که با جدیت مشغول به کاری   در تفسیر کبیر آمده است که 

اطلاق می  قیّم زن  او  به  زمانی  و  از وی  است  و  بوده  به زن مشغول  امور مربوط  به  که  شود 
 (. 70/ 10، مفاتیح الغیب، محافظت کند )فخر رازی

کند، نیشابوری در غرائب القرآن نیز گرچه قوامیّت را به رابطه حاکمان بر مردم تشبیه می  
/  2،  غرائب القرآن،  کند )نیشابوریاما آن را قیام به امر زنان و اهتمام به حفظ آنان تفسیر می 
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(. مغنیه این رابطه را مانند رابطه حاکمان و مردم ندانسته و آن را منحصر در حق طلاق،  408
(. طبرسی،  105/   2، الکاشف،  داند )مغنیهتمکین و لزوم استیذان هنگام خروج از منزل می 

می معنا  تعلیم  و  ریاضت  تأدیب،  تدبیر،  در  سلطه  را  )طبرسیآن  البیان،  کند  /  3،  مجمع 
/ 3،  التبیان ،  اند )شیخ طوسی (. مفسران دیگر به تعلیم و تأدیب، اصلاح نیز اضافه نموده 68

ثعلبی189 البیان،  ؛  و  و  302/  3،  الکشف  نفقه  پرداخت  را  قوامیّت  ماهیت  نحاس،   .)
)نحاس است  دانسته  زنان  از  القرآن،  حمایت  و  212/  1،  اعراب  حفاظت  معنای  البته   .)

می دیده  نیز  دیگر  تفاسیری  در  )صیانت  التنویر   ،عاشورابنشود  و  یر  ؛ 313/  4،  التحر
( از همین رو برخی معنای آن را نوعی وظیفه و مسئولیت 47/  2  المحرر الوجیز،،  عطیهابن

؛  178/  3،  التفسیر القرآنی بالقرآن،  ؛ خطیب74/  2،  من هدی القرآن،  اند )مدرسی دانسته 
 (.36/ 7، الفرقان  ،صادقی تهرانی

و    اجرایی  مسئولیت  را  قوامیّت  آملی،  جوادی  آن،  بر  خانواده   محدودافزون  حوزه  به 
آملیمی  )جوادی  جلال،  داند  و  جمال  آیینه  در  را 326،  زن  قوّام  معنای  جعفری   .)

می  مسئول  تصمیمسرپرست  اجرای  شرکت،  یک  سرپرست  مانند  آن،  وظیفه  که  های  داند 
)جعفری است  خانواده  شورای  در  شده  علی  ،گرفته  امام  دیدگاه  از  (.  50-52،  )ع(  زن 

، اللهالله، قوامیّت را سازماندهی و مدیریت خانواده تفسیر کرده است )فضل همچنین فضل 
المرأة می 91ـ90،  دنیا  اطلاق  کسی  به  قیّم  طباطبایی  نظر  از  امور  (.  مسئولیت  که  شود 

مبالغه در چنین معنایی است   تعبیر »قوام« و »قیام« برای  به عهده داشته باشد و  را  دیگری 
 (. 343/ 4، المیزان، )طباطبایی 

 بندی جمع 
ها و مفسرین دو قول عمده وجود  چنانچه ملاحظه شد در معنای کلمه »قوّام« بین لغوی 
   دارد:

)ابن وی  از  محافظت  و  زن  امر  به  قیام  معنی  اول،به  العرب  ،منظورقول  ، 2/  1،  لسان 
العروس ،  زبیدی  ؛497ص الغیب،  ؛ فخر رازی596/  17،  تاج  قول  70/  10،  مفاتیح  ( و 

سرپرستی)طریحی  و  قیمومیّت  ولایت،  معنی  به  ین،  دیگر،  البحر ؛ 142/  6،  مجمع 
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 (. 68/ 3،  جوامع الجامع، ؛ طبرسی505/، 1، الکشاف ،زمخشری
به   این دو رویکرد بدین گونه است که »قوّام« کسی است که در رسیدگی  بین  راه جمع 

اقدام   دیگری  بر  تکیه  بدون  و  تنهایی  به  خودش  دیگران  و    کندمیامور  زن  امور  تدبیر  به  و 
که در تدبیر امور و برطرف    هستند  برآوردن نیازهای او اشراف دارد. لذا »قوّامون« شوهرانی

)جوادی دارند  اشراف  زن،  نیازهای  نظر  549/  18،  تسنیم،  آملیکردن  به  ی  آملجوادی(. 
تعبیر »قوّام« ارتباط به مدیریت اجرایی دارد؛ زیرا توانایی و استعداد مرد در امور اجتماعی و  

نیازمندی  کردن  برآورده  نیز  و  مال  کسب  برای  است، اقتصادی  بیشتر  مشترک  زندگی  های 
رو، مدیریت امور خانواده نیز به مرد سپرده شده، ولی این امر به معنای افضل بودن مرد  ایناز

 (.392، زن در آیینه جمال و جلال، آملینیست )جوادی
ب عپس  به  ا  همچنین    قرائنینایت  و  دیگر  آیات  نیز  و  دارد  وجود  بحث  مورد  آیه  در  که 

توان نتیجه گرفت که قیمومیّت در آیۀ مزبور به مفهوم مصداق آیه میدربارۀ  سخنان مفسرین  
امور اقتصادی و اجتماعی    سرپرستیصاحب اختیار و ولایت نیست؛ بلکه به معنای تدبیر و  

است،   آن  نیازهای  تأمین  نیز  و  خانواده  فقط نهاد  مذکور  نیازهای  کردن  برطرف  بنابراین 
آن هم امور مربوط به مسائل  گسترۀ    که خداوند بر عهدۀ مرد گذاشته و  تکلیف اجرایی است

 خانوده است.
  

 ( شأن نزول آیه 3ـ2
پس از بررسی معنای لغوی و تفسیری واژۀ »قوام« به بررسی شأن نزول آیۀ مورد بحث 

بر اساس برخی از شرایط و در تایید و یا مذمت برخی از  قرآن    خواهیم پرداخت؛ زیرا آیات
اعمال و رفتار انسانهای هم عصر با پیامبر )ص( نازل شده است، بررسی شأن نزول آیه مورد  

 تواند در تفسیر دقیق واژۀ مذکور و تعیین مصداق آن تأثیر بسزایی داشته باشد.  بحث می
مقاتل  »ۀ نساء از طرق مختلف چنین گفته شده است که؛  سور  34شأن نزول آیه    دربارۀ 

و زن او ست. سعد و زید هر دو از انصار بودند. زن سعد   ربیع  بن  سعددر بارۀ  گوید: آیه  
سعد   رفت.  پیامبر)ص(  خدمت  پدر  اتفاق  به  حبیبه  کرد.  تنبیه  را  وی  او،  و  کرد  نافرمانی 
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ام و از سوی او کتک خورده است. فرمود: قصاص کنید. آنها  عرض کرد: دخترم را به او داده 
ما  و  نازل  جبرئیل  توسط  آیه  اینک  بازگردید.  فرمود:  )ص(  پیامبر  کنند.  قصاص  که  رفتند 
کرده  اراده  خداوند  آنچه  است.  کرده  اراده  را  دیگری  امر  خدا  ولی  کردیم،  قصد  را  چیزی 

آیه   این  کلبی گوید:  را رفع کرد.  است و قصاص  بهتر  بارۀ  است،  و زنش در  ربیع  بن  سعد 
کرده  نقل  صورت  همان  به  را  داستان  لکن  است.  شده  نازل  سلمه  بن  محمد  دختر  خوله 

ه بن ابی و شوهرش ثابت بن قیس بن  در بارۀ  است. ابو روق گوید: آیه   جمیله دختر عبد اللَّ
است  کرده  ذکر  صورت،  همان  به  را  داستان  تقریباً  و  است  شده  نازل  ، )طبرسی   شماس 

، الله؛ فضل 349/  4،  المیزان،  ؛ طباطبایی189/  3،  التبیان ،  ؛ طوسی 68/  3،  مجمع البیان
 (. 228/ 7، من وحی القرآن

/ 5، جامع البیان،  اند )بنگربد به: طبریشأن نزول را ذکر کردهاکثر اهل سنت نیز همین   
؛  169-168/  5،  الجامع لاحکام القرآن،  ؛ قرطبی148/  3،  احکام القرآن،  ؛ جصاص37

المعانی،  آلوسی را  24-25/  3،  روح  نزول  شأن  البیان  مجمع  شیعی،  منابع  میان  از   .)
تر نقل کرده است. در منابع اهل سنت، جصاص در شأن نزول به جای پدر زن، برادر  کامل 

/ 3،  احکام القرآن،  زن را آورده، وی نامی از آن زن، پدر و یا شوهرش نبرده است )جصاص
،  جامع البیان،  اند )طبریطرق مفصل ذکر کرده  به(. برخی از اهل سنت شأن نزول را  148

5 /37  .) 
همچنین شأن نزول با اسامی مختلف نقل شده و یک نقل متفق ندارد. مثلًا نام آن زن   

به:  )بنگرید  این موارد، اختلاف وجود دارد  چه بود؟ شوهرش که بود؟ پدرش که بود؟ در 
القرآن،  قرطبی لاحکام  آلوسی169-168/  5،  الجامع  المعانی،  ؛  (.  25-24/  3،  روح 

فضل  و  طباطبایی  مثل  اندیشمندانی  فریقین،  منابع  در  )طباطبایی البته  /  4،  المیزان،  الله 
فضل 349 القرآن،  الله؛  وحی  نیز  228/  7،  من  و  )  عاشورابن(  سنت  اهل   ،عاشورابناز 

التنویر  و  یر  وارد ساخته 112/  4،  التحر خدشه  آیه  نزول  شأن  به  فضل(  مثال  برای  اللّه اند. 
زگاری ندارد؛ زیرا سبب نزول، قصاص را رد معتقد است که این سبب نزول با ظاهر آیه سا

ناحق   کند، بلکه اگر مرد تجاوز و تعدی کند و به کند در حالی که آیه، قصاص را رد نمیمی 
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زنان  برای  قصاص  حق  ثبوت  با  قوامیّت  است.  زن  حق  قصاص  بزند،  سیلی  را  همسرش 
نویسد: »اختلاف (. ایشان همچنین می 228/  7،  من وحی القرآن،  اللهمنافات ندارد )فضل 

، اللهدر نام اشخاص وارده در روایت، شاید دلیلی بر قطعی نبودن شأن نزول باشد« )فضل 
القرآن وحی  نزول  227/  7،  من  سبب  ظاهر  »از  که  است  باور  این  بر  نیز  طباطبایی   .)

توان دریافت که پیامبر)ص( در مقام بیان حکم شرعی یک مسأله بوده است نه در مقام  می 
با   نزول  سبب  صورت،  این  در  است.  نداشته  حضور  هم  )شوهر(  دعوا  طرف  قضاوت. 
عصمت پیامبر)ص( در تشریع سازگار نیست. این تخطئه پیامبر است )آیا پیامبر اشتباه کرده  
حکم   به  عمل  از  پس  نسخ  زیرا  نیست؛  زن  برای  قصاص  حکم  نسخ  مقام  در  آیه  و  بود؟( 

،  المیزان،  است در حالی که در مورد روایت، رفع حکم قبل از عمل به آن است« )طباطبایی 
4 /349.) 

عاشور نیز گفته در مورد شأن نزول، حدیث صحیح و یا متصل به پیامبر)ص( وجود ابن
ابن است.  شده  روایت  سدی  و  قتاده  حسن،  از  که  است  احادیثی  بلکه  ادعا  ندارد،  عاشور 

زدهمی  تأویل  به  دست  یا  و  کرده  انکار  را  ضرب  احادیث  علما،  از  برخی  که  اند کند 
یر و التنویر   ،عاشور)ابن (. بنابراین، از میان اندیشمندان اهل سنت نیز  115-114/  4،  التحر
نزول، حرف  ابن بیان شأن  در  آلوسی  عبارات مختلف  و  ندانسته  معتبر  را  نزول  عاشور شأن 

کند سبب نزول حدسی و اجتهادی بوده و قطعی نیست، تأیید می  که ایناللّه را مبنی بر  فضل 
یر و التنویر  ،عاشور)بنگرید به: ابن  (.25-24/  3، روح المعانی، ؛ آلوسی115/ 4،  التحر

 ( قلمرو آیه 4ـ2

قلمرو مصداقی آیه دو دیدگاه کلی وجود دارد؛ دیدگاهی که رجال و نساء را شامل دربارۀ   
می زنان  و  مردان  )طباطبایی نوع  جرجانی343/  4،  المیزان،  داند  الأحکام  ،؛  / 2،  آیات 

نمونه  ،؛ مکارم شیرازی342 و  370/  3،  تفسیر  ازواج  معنای  به  را  که رجال  دیدگاهی  و   )
)مغنیه است  گرفته  زوجات  معنای  به  را  وحی  ،  اللهفضل   ؛315/  2،  الکاشف،  نساء  من 

سیره 230/  7،  القرآن و  سنت  به  نیز  و  نساء  و  رجال  لفظ  عمومیت  به  اول  دیدگاه   .)
و   حکومت  و  ولایت  قضاوت،  نظیر  اجتماعی  کارهای  برای  مردان  نصب  در  پیامبر)ص( 
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، احسن الحدیث،  ؛ قرشی 347/  4،  المیزان،  اعزام به جنگ استناد کرده است )طباطبایی 
(. دیدگاه دوم نیز به فضای آیه و دنباله آن که اختصاص به رابطه زن و شوهر دارد، 347/    4

( به اعتقاد این گروه، ظاهر آیه این است که دو  315/  2،  الکاشف،  استناد کرده است )مغنیه
چیز )فضل و انفاق( با هم علت قوامیّت است و نه هر کدام به تنهایی. پس ظهور عرفی آیه  

را نمیشامل غیر خانواده نمی  به مردان  امور اجتماعی  ، اللهرساند )فضلشود و اختصاص 
 (. 230/ 7، من وحی القرآن

بیش  نیز  سنت  اهل  شده اندیشمندان  آیه  عمومیت  به  باورمند  را  تر  نساء  و  رجال  و  اند 
می  زنان  و  مردان  نوع  بر  شامل  مبنی  خدا)ص(  رسول  حدیث  و  سنت  به  البته   کهاین دانند. 

اند و  پیامبر زنان را ـ به طور عموم و نوعی ـ در عقل و دین ناقص معرفی شده، استناده کرده 
ها اموری مانند نبوت، امامت، ولایت و شهادت یک مرد به جای دو زن و گواهی در دادگاه 

،  عربیبه مردان اختصاص پیدا کرده؛ و اینها بیانگر آن است که رجال و نساء عام است )ابن 
( بنابراین، رجال به معنای شوهران 72/  2،  انوار التنزیل،  ؛ بیضاوی416/  1،  احکام القرآن

التنویر   ،عاشورابنبه کار نرفته، بلکه اعم از ازواج است ) یر و  عاشور ( ابن113/  4،  التحر
الف و لام در »الرجال« و »النساء« را الف و لام استغراق عرفی و مبتنی بر نظر به حقیقت  

جا(. با این حال برخی از مفسران اهل سنت ـ در ظاهر ـ رجال را اختصاص می داند )همان
 (. 37/ 5، جامع البیان ، اند )طبریاند، ولی دلیلی ذکر نکردهبه ازواج داده

 . تحلیل مصداق »قوامیّت«2
دیدگاه و نظرات مفسران دربارۀ قوامیت مرد در ساختار خانواده متفاوت است. بر همین 
اساس پس از بررسی معنای لغوی قوام، به بازخوانی دیدگاها و نظرات مفسران شیعه و اهل 

 سنت پرداخته خواهد شد. 
 ( دیدگاه مدیریت و سرپرستی 1ـ2
مفهوم   در  شیعه چنانچه  اندیشمندان  بین  در  شد،  اشاره  برخی  به  نیز  تفسیری  شناسی 

اول   دیدگاه  دارد.  وجود  کلی  دیدگاه  چند  قوّامیت  مصداق  تبع  به  و  مفهومی  گسترۀ  دربارۀ 
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همین است که بیشتر اندیشوران شیعه شأن مرد را شأن مدیر و سرپرست دانسته و برای بیان  
جسته  بهره  مختلفی  تعابیر  از  خویش  عنوان  مراد  تحت  قوامیت  از  برخی  جمله  از  اند. 

من هدی  ،  ؛ مدرسی 354/  2،  احسن الحدیث،  اند )قرشیقیمومت و سرپرستی یاد کرده 
 (.217/ 3، تفسیر آسان،  ؛ نجفی خمینی74/ 2، القرآن

سیاست  و  سرپرستی  امور  مردان  سیوری،  مقداد  نظر  به  به  جهت  دو  به  را  زنان  گذاری 
نعمتی است که خداوند به مردان عطا کرده و آنان را در اموری مثل    کهاینعهده دارد. اول  

به وی اختیار داده است تا    کهاین  کهاینحسن تدبیر، زیادی قوت بر زنان برتری داده و دوم  
،  کنز العرفان،  مقداد سیوریهای زندگی زنان را تأمین و مهریه را به وی اعطا کند )نیازمندی

2 /211.) 
خداوند قیمومیّت و سرپرستی زنان را بر عهده مردان گذاشته است، علّامه    کهایندلیل  

آیه از  پیروی  به  خانواده،  در  افراد  مراتب  سلسله  مورد  در  عَلَی »طباطبائی  امُونَ  قَوَّ جَالُ  الرِّ
)نساء/   سَاء«  خانوا 34النِّ در  مرد  مدیریت  به  قایل  زندگی  (  از  نکاتی  به  اشاره  با  و  است  ده 

اجتماعی و شرایط طبیعی زن و مرد، این امر را تبیین می کند. لزوم شدت و قدرتمندی برای  
جنس مرد و وجوب نرمی و پذیرش برای جنس زن، امری است که همه ملت ها، کم وبیش 
به آن معتقدند. دین اسلام این قانون طبیعی را در تشریع احکام خود، پذیرفت و قوام بودن را  

)سالاری گذاشت  مرد  عهده  شناسی،  فربر  روان  و  اسلام  نگرش  در  و  10،  خانواده   )
از امور قرآن    ترجیح و تقویت جانب عقل سلیم انسانی بر عواطف و احساسات تند، از نظر

پور،   )کریم  ندارد  آیات  از  استدلال  به  احتیاجی  که  است  روشن  و  به مسلم  »نگاهی 
 (.26، قیمومی...«

کید می  کند که این سرپرستی به دلیل تعهدی است که مردان در مورد  جوادی آملی نیز تأ
دار  های مالی در برابر زنان و خانواده دارند، از این رو، مرد که عهدهانفاق کردن و پرداخت 

هزینه  تمامی  برآوردن  و  به  تأمین  سزاوارتر  است،  منزل  نیازهای  و  زن  اختصاصی  های 
آملی )جوادی  است«  جلال،  سرپرستی  و  جمال  آیینه  در  همو366،زن  / 18،  تسنیم ،  ؛ 

545 .) 
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به نظر حسینی تهرانی »قوّامون« در آیه مورد بحث صیغه مبالغه است که مربوط به وظیفۀ 
شود و سرپرستی و تدبیر امور شخص دیگری را به  مرد برای انجام امور مسائل خانواده می

عهده دارد و از آنجایی که بر وی تسلط و قدرت دارد، حکمش دربارۀ او نافذ است. از منظر 
شود که به زن خود قیمومیّت داشته باشد،  وی قیمومیّت مردان بر زنان منحصر به شوهر نمی 

تمام جهات ساری و جاری  در  نیز  زنان  گروه  به  مردان نسبت  گروه  برای  این موضوع  بلکه 
 (. 76، رساله بدیعه، است )حسینی تهرانی

: خداوند  نویسدچنین میدرباره منشأ تفاوت زن و مرد  رشید رضا از مفسران اهل سنت  
به   و  داده  برتری  زنان  بر  را  مردان  جسمی  توان  و  تعقل  قدرت  آفرینش،  و  خلقت  اصل  در 

/ 5،  تفسیر القرآن الحکیم،  مردان توان و نیرویی داده که به زنان نداده است.« )رشید رضا 
خصوص  57 در  وی  مردان   کهاین(  عهده  بر  را  زنان  سرپرستی  و  قیمومیّت  خداوند  چرا 

نویسد: »نباید از نظر دور داشت که زندگی زناشویی باید بر اساس مهر و  گذاشته است می 
خداوندی   کامل  رحمت  این  از  نوعی  به  افراد  تمام  دیگر  سوی  از  و  باشد  تفاهم  و  محبت 

مندند و مرد و زن وظیفه دارند که این محبت و روابط عاطفی را حفظ کنند، اما گاهی  بهره 
این رو، رأی و نظر یکی   شود. ازها موجب اختلاف می ها یا برخی ملاحظهاختلاف سلیقه 

تواند حلال بسیاری  الخظاب باشد تا زندگی سامان یابد. در اینجا قطعاً نظری می باید فصل 
از مشکلات باشد که از پشتوانه محکم عقلی برخودار باشد که طبیعتاً در این میدان مردان  

 (.29-28/ 5، تفسیر القرآن الحکیم ، ترند« )رشید رضااز زنان به مراتب قوی
از منظر سید قطب فطرت در درون مردان و زنان برای زندگی اجتماعی و قوامیّت و تدبیر  

رو، هر تلاشی که بر خلاف فطرت  اینمردان و پذیرش آن از سوی زنان نهاده شده است. از
 (. 648/ 2،  فی ظلال القرآن، دو جنس صورت گیرد، به نتیجه نخواهد رسید )قطب

 ( ولایت مرد بر زن 2ـ2
(، برخی نیز از آن  315/  ٢،  ف الکاش،  اند )مغنیهبرخی مراد از آن را ولایت مرد دانسته  

کرده  زن  بر  مرد  سلطۀ  به  لاهیجیتعبیر  )شریف  شیرازی469/  1،  تفسیر ،  اند  حسینی  ، ؛ 
؛  370/ ص1ق/ ج1423؛ بلخی/  68/  3،  جوامع الجامع،  ؛ طبرسی 475/  1،  تبیین القرآن
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یاد  114/ ص1ق/ ج1412شبّر/   بر رعیت  والی )حاکم(  قیدی همچون  با  آن  از  برخی  و   .)
)مشهدیکرده  الدقائق،  اند  سبزواری396/  3،  کنز  الاذهان  ،؛  شبّر/  285/  2،  ارشاد  ؛ 

ج 1407 ص2ق/  کاشانی41/  المعین،  ؛  کاشانی221/  1،  تفسیر  فیض  / 1،  الصافی  ،؛ 
 (. 253/ 1، جوامع الجامع ، ؛ طبرسی448

زمخشری از آیه مذکور فهم مطلق قوّامیت مردان را برداشت کرده و اموری مانند عقل،  
)زمخشری است  شمرده  مردان  ویژه  فضائل  عنوان  به  را  و...  جهاد،  قدرت،   ،تصمیم، 

را 505/  1،  الکشاف زن  بر  مرد  قیمومیّت  المنیر علت  تفسیر  در  زحیلی  وهبه  همچنین   .)
)زحیلی  است  نکرده  بیان  را  آن  خدا  روشنی،  دلیل  به  که  دانسته  فهم  و  عقلانیت  ، زیادی 

(. فخر رازی، دلیل برتری مرد بر زن را موهبتی و اکتسابی دانسته و آن  54/ 5، التفسیر المنیر 
داند. زیرا کسی منکر برتری  را به علم و قدرت تفسیر کرده است. وی علت آن را روشن می

(. قرطبی نیز 71/ 10،  مفاتیح الغیب،  مرد بر زن در امور و مسائل خانوده نیست )فخر رازی
 (. 169/ 5،  الجامع لاحکام القرآن،  آن را تأیید کرده است )قرطبی

به خانواده و زوجیت اختصاص ندارد و علت برتری   سبزواری معتقد است که »مسأله 
مواهب  ،  مردان بر زنان، مقتضی اختصاص ندادن حکم به ازواج است« )موسوی سبزواری

 (. 156/ 8،  الرحمن
 ( حفاظت و کفالت زن توسط مرد3ـ2

قیام به امر، حفظ و مراقبت، محافظت و  برخی از اندیشمندان قوامیت مرد را به مفهوم 
دانسته  و...  کارگزاری  و  زنان  امور  تکفل  ایستادگی،  و  قیام  تهرانیرعایت،  )صادقی   ،اند 

این 360/  5،  التحقیق،  ؛ مصطفوی189/  3،  التبیان،  ؛ طوسی 38/  7،  الفرقان باور  به   .)
ی قوامیت فقط بر قیام کردن به امور، و نه سلطه بر زنان دلالت دارد )مصطفوی،  گروه، آیه 

(. و وجوب جهاد و وظیفۀ پرداخت نفقه برای مرد مؤید این مطلب  360/  5،  تفسیر روشن
باشد. مستند این گروه، گفتار لغویان است که است که او موظف به حمایت و حفظ زن می 

ین، قوم... من أقام العود إذا قوّمه« )طریحی»اند: آورده  (.  142/ 6، مجمع البحر
به نظر آلوسی در نظام حقوقی خانواده، وظیفۀ مرد محافظت از خانواده و تأمین نیازهای  
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می  برداشت  قوّامون«  تعبیر»»الرجال  از  و  است  یک  مادی  مردان،  رشد  ویژگی  که  شود 
موهبتی الهی است که برای حفظ مصالح اجتماع بشری و نظام خانواده به مرد سپرده شده  

مانند ارث، دیه و.. باشد )آلوسی از دلایل برتری مردان مسائلی  روح ،  است و شاید یکی 
(. از منظر سیوطی دلیل برتری مردان بر زنان قدرت، علم و عقل است. 348/  5،  المعانی
 (. 110، الدر المنثور ،)سیوطی

 دیدگاه تلفیقی سرپرستی/ حاکمیتی ( 4ـ2
و  سرپرست  را  مرد  و  کرده  جمع  پیشتر  دیدگاه  دو  بین  شیعه  اندیشمندان  از  برخی 
و...   نگهبان  و  رئیس  امر و مسلط، حاکم و حامی،  به  قائم  کارگزار،  و  فرمانروا  خدمتگزار، 

؛  369/  3،  تفسیر نمونه  ؛ مکارم شیرازی،230/  7،  من وحی القرآنالله،  اند )فضل دانسته 
التفاسیر بلاغی،   شاه 40/  2،  حجة  حسینی  اثناعشری  عبدالعظیمی،؛  (. 419/  2،  تفسیر 

 .مستمسک این گروه، گفتار اهل لغت، مفهوم »علی« و سیاق آیه است
آیه   که  چرا  است؛  مردان  سرپرستی«  و  »قیمومت  تعبیر  ترین  دقیق  تعابیر،  این  میان  از 
صحبت از ولایت نمی کند. ولایت سلطه ای است که شخص بر مال و جان دیگری پیدا  

حقوق مدنی: ،  می کند و شامل ولایت پدر و جد پدری، پیامبر و حاکم می شود )کاتوزیان
 (. 202/ 2، خانواده 

 . تحلیل آراء و بیان نظریۀ مختار 3
در زمینه قوّامیت عمده اختلاف فریقین در این است که آیا قوّامیت شامل امور امامت،   

نیز می یا  قضاوت و جهاد  به زن است؟ در   کهاینشود،  قیمومیت شوهر نسبت  به  منحصر 
بین مفسرین از شیعیان، صاحب المیزان قائل به قیمومیت جنس مرد نسبت به زن است و در  

/ 4،  المیزان،  شود )طباطبایی دهد که شامل اجتماع نیز مینتیجه دایره قواّمیت را تعمیم می
است و  معتقد  طباطبایی به عمومیت آیه    مانندعاشور در التحریر و التنویر  (. و نیز ابن365

به شمولیت آن نسبت به قوامیّت نوع مردان بر نوع زنان تصریح کرده و قلمرو آن را فراتر از 
یر و التنویر   ،عاشور)ابنداند  امور خانوادگی می  (. از میان اندیشمندان  113-114/  4،  التحر
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اهل سنت صاحب المنار قیمومیت در آیه را در خصوص محیط خانواده و شوهر، نسبت به  
 (. 228-227/ 2، تفسیر القرآن الحکیم، داند نه محیط اجتماع )رشید رضازن می 

اما سایر اندیشمندان فریقین، هیچ یک بر عمومیت آیه نسبت به خارج از محیط خانه و  
طوسی )ر.ک:  است.  نکرده  تصریح  خانوادگی  زمخشری189/  3،  التبیان ،  امور   ،؛ 

؛ 68/  3،  مجمع البیان،  ؛ طبرسی70/  10،  مفاتیح الغیب،  ؛ فخررازی506/  1،  الکشاف
الأسرار،،  میبدی شبّر492/  2  کشف  یم،  ؛  الکر القرآن  شوکانی 41/  2،  تفسیر  فتح  ،  ؛ 
 (. 72/ 2، من هدی القرآن، ؛ مدرسی 105/ 8، التفسیر الحدیث، ؛ دروزه 531/ 1، القدیر 

رسد با توجه به  آید، به نظر میچنانچه از تصریحات برخی از مفسرین نیز بدست می 
و   ندارد  عمومیت  شریفه  آیه  بیرونی،  و  درونی  مختلف  قرائن  اساس  بر  و  آیه  ذیل  و  صدر 
و   به محیط خانه  قوّامیت منحصر  بنابراین  آیه شریفه شوهر است.  از »الرجال« در  مقصود 

( ؛ 105/  2،  آلاء الرحمن،  ؛ بلاغی 550/  18،  تسنیم،  آملیجوادی زندگی زناشویی است )
امور  قرآن    زیرا  و  خانوادگی  زندگی  قلمرو  در  شوهر  و  زن  ارتباط  نوع  تبیین  صدد  در  کریم 

آنچه رو،  این  از  اداره منزل است.  به  است. قرآن    مربوط  دو چیز  در  آورده،  تعلیل  عنوان  به 
عَلی یکی   بَعْضَهُمْ  هُ  اللَّ لَ  فَضَّ «  »بِما  دیگری  34/  4)نساء:    بَعْض  و  مِنْ  (  أَنْفَقُوا  بِما  »وَ 

هر یک جداگانه   کهاین( است که در مجموع سبب قیمومیّت هستند، نه  34)نساء/    «أَمْوالِهِم
سببیّت داشته باشند تا از سببیّت و تعلیلی که در بخش اول آمده، بتوان اداره امور جامعه و  

توان قوامیّت را عام گرفت و حاکمیت و قضاوت و جنگ را استنباط کرد. بر این اساس نمی
به خارج از محیط خانه و مسائل خانوادگی تسری داد؛ زیرا این بحث در زمینه امور مربوط  
به عموم مردم نیست، بلکه در خصوص نظام داخلی خانوادگی است. بنابراین حکم در دو  

، اللهمحور متمرکز است؛ آن هم به صورت معیت نه به صورت مستقل و جدا از هم. )فضل 
( از سوی دیگر روایات نیز به عنوان قرینه خارجی در توضیح و 229/  7،  من وحی القرآن

منطبق  شوهر  و  زن  به  مربوط  مسائل  بر  را  آن  معمولًا  زن،  بر  مرد  قیمومیت  مصادیق  بیان 
 (. 73/  2، البرهان ،؛ بحرانی447/ 1، نور الثقلین ،اند )حویزیکرده 
اختلاف دیگری که در آرای فریقین قابل مشاهده است دربارۀ دایرۀ قیمومیت در محیط  
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خانواده است که آیا قیمومیت منحصر به لذّات جنسی و حفظ عفت و اموالی است که در 
یا   شود؟ برخی از اندیشمندان شامل همۀ اوامر و نواهی شوهر می  کهایناختیار زن است، 

اهل سنت از جمله صاحب المنار آن را تعمیم داده و بر این باور است که قیمومیت شامل 
می شوهر  نواهی  و  اوامر  رضاتمام  )رشید  الحکیم،  شود  القرآن  اما 62/  5،  تفسیر   .)

استمتاعات  در  منحصر  قیمومیت  قلمرو  که  است  قائل  علامه  جمله  از  شیعه  اندیشمندان 
 (. 34/ 4، المیزان، جنسی و حفظ عفت و اموال شوهر است )طباطبایی 

می نظر  باشد( به  نداشته  منافات  شرع  با  که  صورتی  )در  المنار  صاحب  ادعای  رسد 
های اخلاقی است و روایات در این زمینه نیز توصیه  کهاینادعای بدون دلیل است؛ ضمن  

جنبه حقوقی ندارد. از این رو، اگر زن یکی از واجبات مثل نماز را ترک کرد، موجب خروج  
شود، از سوی دیگر، دیدگاه علامه نیز در خور تأمل است؛ زیرا خروج از  از قیمومیت نمی

منزل نیز از جمله مواردی است که تحت دایره قیمومیت است؛ چنانچه فقهاء خروج زن از 
قیمومیت( می از  نشوز )خروج  از مصادیق  را  اذن شوهر  بدون  )نجفیمنزل  خمینی،    دانند 

یرالوسیله  ،؛ خمینی306/  13،  تفسیر آسان روایاتی که در زمینه    کهاین (، چه  303/  2،  تحر
نه  است  قیمومیت  مصادیق  بیان  مقام  در  شده،  وارد  اموال  حفظ  و  عفت  یا  استمتاعات 

 انحصار در این موارد.
 نتیجه

شود که بین اندیشمندان شیعه و اهل سنت و با بررسی های به عمل آمده مشخص می 
همچنین بین خود اندیشمندان شیعه و یا اهل سنت در مورد قوامیت مرد بر زن اختلاف نظر  
وجود دارد. اما آنچه که در این تحقیق به آن رسیده شده است این است که با توجه به صدر و  
به روابط خانوادگی زن و شوهر است نشانگر حکم تکلیف و مسئولیتی   آیه که مربوط  ذیل 
آیه   این  از  این  بنابر  است.  گذاشته  مرد  عهدۀ  به  مذکور  آیه  در  متعال  خداوند  که  است 

توان تبعیض جنسیتی و یا حکم برتری مردان بر زنان را استخراج کرد چراکه در بسیاری  نمی
مرد   که  نشده  ای  اشاره  کوچکترین  که  است  شده  بیان  انسانها  برتری  ملاک  دیگر  آیات  از 

 بودن نیز ملاک برتری است.
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زن    بر  او  بودن  حاکم  و  برزن  مرد  به ولایت  ای  اشاره  هیچ  نکاح  بحث  در  طرفی  از  و 
شود بلکه آیه در مقام بیان  نشده است؛ بنابراین از واژۀ قوامیت برتری مرد بر زن فهمیده نمی

توان ملاک وظیفه و مسئولیت مرد در مقابل زن است که این نوع از اعطای مسئولیت را نمی
 ولایت و حاکمیت مرد نسبت بر زن تلقی کرد. 

مردان   قوامیت  قلمرو  حیث  بدست  از  نیز  مفسرین  از  برخی  تصریحات  از  چنانچه 
رسد با توجه به صدر و ذیل آیه و بر اساس قرائن مختلف درونی و بیرونی، آید، به نظر می می 

آیه شریفه عمومیت ندارد و مقصود از »الرجال« در آیه شریفه شوهر است. بنابراین قوّامیت  
کریم در صدد تبیین نوع ارتباط قرآن    منحصر به محیط خانه و زندگی زناشویی است؛ زیرا 

  زن و شوهر در قلمرو زندگی خانوادگی و امور مربوط به اداره منزل است. از این رو، آنچه
بَعْضَهُمْ عَلیقرآن   هُ  اللَّ لَ  فَضَّ دو چیز است. یکی »بِما  آورده، در  تعلیل  و    به عنوان   » بَعْض 

هر    کهاین « است که در مجموع سبب قیمومیّت هستند، نه  بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِم»وَ دیگری  
اداره   بتوان  آمده،  اول  تعلیلی که در بخش  از سببیّت و  تا  باشند  یک جداگانه سببیّت داشته 

توان قوامیّت را  امور جامعه و حاکمیت و قضاوت و جنگ را استنباط کرد. بر این اساس نمی
عام گرفت و به خارج از محیط خانه و مسائل خانوادگی تسری داد؛ زیرا این بحث در زمینه  
امور مربوط به عموم مردم نیست، بلکه در خصوص نظام داخلی خانوادگی است. بنابراین 
حکم در دو محور متمرکز است؛ آن هم به صورت معیت نه به صورت مستقل و جدا از هم.  
از سوی دیگر روایات نیز به عنوان قرینه خارجی در توضیح و بیان مصادیق قیمومیت مرد بر  

  .اند زن، معمولًا آن را بر مسائل مربوط به زن و شوهر منطبق کرده 
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Abstract 
 

Not limiting the influencing causes in the universe to natural causes and believing in supernatural 

factors is one of the characteristics of a God-believing person, and this determines life expectancy 

and facing events in a different way. The degree of belief in this idea is to the extent that, from the 

point of view of some, in the comparison between the effect of the natural factor and the 

supernatural factor, there is a possibility that the natural factor will lose its effect under the 

influence of a stronger factor, and this is while the effect of The spiritual and supernatural factor is 

certain. In this regard, the analysis of the relationship between inviolable natural laws and the 

influence of supernatural factors in the scope of the creation system is one of the issues that have 

focused the minds of religious scholars. Different ideas have been raised in this; Some have given 

authenticity to supernatural factors and considered the laws of the creation system to be valid. 

Denying supernatural causes and giving originality to material laws is another attitude. Some have 

also accepted the influence of supernatural factors by observing the natural laws. For this purpose, 

the present article has tried to validate the intellectual currents in the face of the influence of 

supernatural factors with a comprehensive approach to the verses of the Holy Qurʾān. The universe 

will pay. The findings show that from the perspective of the Holy Qurʾān, divine agency as a 

transcendental force relying on the system of causality; It is undeniable; This means that the 

process of influencing supernatural and spiritual causes in the creation or destruction of phenomena 

takes place by employing natural causes. 

Keywords : Divine agency, miracle of Qurʾān, metaphysics, material causes, nature, law of 

causality. 
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 چکیده
  

ویژگی از  فراطبیعی  عوامل  به  اعتقاد  و  طبیعی  علل  به  هستی  عالم  در  تأثیرگذار  علل  نبودن  های  محدود 
زند. میزان  انسان خداباور است و همین امر امید به زندگی و مواجه با پیشامدها را به شکل دیگری رقم می

عامل   و  طبیعی  عامل  اثرگذاری  میان  مقارنه  در  برخی  نگاه  از  که  است  جا  بدان  تا  اندیشه  این  به  باور 
تر تأثیر خویش را از دست بدهد و  فراطبیعی این امکان وجود دارد که عامل طبیعی تحت نفوذ عاملی قوی

ذهن   که  مسائلی  از  راستا  این  در  است.  قطعی  فراطبیعی  و  معنوی  عامل  تأثیر  که  است  حالی  در  این 
تخلفدین طبیعی  قوانین  میان  رابطه  تحلیل  داشته  معطوف  خود  به  را  عوامل  پژوهان  تأثیرگذاری  و  ناپذیر 

های متفاوتی در این میان مطرح شده است؛ برخی اصالت  در گستره نظام آفرینش است. اندیشه  فراطبیعی
اند. انکار علل فراطبیعی و اصالت دادن  را به عوامل فراطبیعی داده و قوانین نظام خلقت را اعتباری پنداشته

تأثیر عوامل فراطبیعی را توأمآن  ،  به قوانین مادی نگرش دیگری است. برخی نیز با پاسداشت قوانین طبیعی
با روش تحلیلیپذیرفته نوشتار حاضر  آیات  –اند.بدین منظور  بر  با نگرشی جامع  تا  است  اسنادی کوشیده 

جریانکریم    قرآن اعتبارسنجی  هستی  به  عالم  در  فرامادی  عوامل  گذاری  اثر  با  مواجهه  در  فکری  های 
یافته نشان میبپردازد.  منظر  ها  از  بر    کریم عاملیت   قرآندهد که  اتکای  با  فرامادی  نیرویی  به عنوان  الهی 

نظام علیت امری انکارناپذیر است؛ بدین معنا که فرایند تأثیرگذاری اسباب فرامادی و معنوی در پیدایی یا  
 پذیرد. ها با استخدام علل طبیعی صورت مینابودی پدیده
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 درآمد
از نگاه یک معتقد مذهبی عاملیت خداوند متعال در تمام ابعاد زندگی وی حضوری پررنگ  
به   حضور  این  از  نمودی  آن  اجابت  تضمین  و  مطلوب  به  رسیدن  برای  دعا  به  تشویق  که  دارد 

رود. منظور از عاملیت الهی آن است که خداوند فاعلیت خود را در جهان، انسان و  شمار می 
کند. از این رو هنگامی که سخن از فاعلیت خداوند در میان باشد؛  در اجسام چگونه اعمال می 

در واقع موضوع مورد بحث اصل آفرینش ابتدایی جهان توسط خداونداست؛ اما وقتی بحث بر  
سر عاملیت خداوند باشد لازم است بررسی شود که خداوند پس از آفرینش اولیه جهان چگونه  

  کند و چطور عاملیت خود را در این جهان اعمال در امور و پدیده های این جهانی دخالت می 
»)  نمایدمی  دیباجی،  و  انتقادیبرزگر  حضور    (.214...«،  ملاحظات  این  که  آیاتی  جمله  از 

 فعالانه خداوند متعال را در کرانه هستی و ساحت انسانی مطرح ساخته، این آیه شریفه است:  
و هر گاه بندگان من، از تو در باره من بپرسند، ]بگو[ من نزدیکم و دعای دعاکننده  »

[ باید فرمان مرا گردن نهند و  کنم، پس]آنانرا به هنگامی که مرا بخواند، اجابت می
   (.186 /بقره )  به من ایمان آورند، باشد که راه یابند«

در این میان اصل علیت نیز از قواعد مورد پذیرش نظام آفرینش است که در مواجهه با تبیین  
الهی  گیرد.می   عاملیت  قرار  توجه  مورد  خالق    بایست  آن  در  که  جامع  نگاهی  ترسیم  بنابراین 

به عنوان عاملی آرامش بخش در زندگی انسان حضوری مستمر و لحظه ای داشته، آن  هستی 
نظر به  امری ضروری  علیت  قانون  پاسداشت  با  می می   هم  این رویکرد  در  که  توان رسد، چرا 

 پاسخگوی اموری مانند تحقق یک پدیده در فرایند استجابت دعا و یا معجزه بود.

 طرح مسئله  
به خود مشغول داشته است و زمینه ساز    کریم را   قرآناز مسائلی که اندیشمندان و مفسران  

نحله  جهان  بروز  در  فراطبیعی  عاملی  عنوان  به  الهی  عاملیت  تبیین  فکری شده،  مختلف  های 
است. انسان  زندگی  و  جواب    هستی  یافتن  برای  تلاش  و  العاده  خارق  اموری  قطعی  وجود 

سوالاتی از این قبیل که آیا اثر گذاری عاملی فرامادی در عالم مادی امری ممکن است ؟ و یا  
بایست تجزیه و تحلیل شود؟ بر  می   این که آیا کنش های طبیعت همگی بر اساس علل مادی

تنها را  معلولی  هر  علت  اساسی  وجو  می   چه  جست  شناخته شده  علت های  میان  در  بایست 
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واکاوی   است.  شده  متضادی  گاه  و  متفاوت  های  دیدگاه  و  اعتقادات  گیری  شکل  باعث  کرد؟ 
در   اثرگذاری  برای  تعالی  باری  از سویی دخالت حضرت  که  دارد  آن  در  ریشه  نظرها  اختلاف 

به حساب فراطبیعی  عاملی  عنوان  به  پدیده  و تحقق یک  دیگر،  می   عالم هستی  از سوی  و  آید 
بر مدار   آن  در  تغییر و تحول  نظام هستی و طبیعتی است که اولا محور  نیز  این عاملیت  بستر 
با   با نگاه انحصاری به علت های شناخته شده و ثانیا  قوانین علی و معلولی است، مخصوصا 

ای، از رهگذر هر علتی را منتفی  ملاحظه قانون سنخیت میان علت و معلول که تحقق هر پدیده 
 داند.می 

تأمل در الگوریتم یاد شده که چگونگی تحقق گام به گام یک پدیده را در جهان هستی به   
می  چالش تصویر  علوم  کشد؛  مفسران  و  اندیشمندان  برای  اعتقادی  و  دینی  حوزه  در  را  هایی 

اسلامی در مواجهه با نقش امور فراطبیعی در تحقق اشیاء به همراه داشته است؛ به طوری که  
اصالت دادن به امور فراطبیعی و انکار قانون علیت و نفی حاکمیت آن بر جهان هستی پاسخی  

همچون؛ آثاری  در  که  فخررازی،  )   التفسیرالکبیر   است  به:  و  12  / 31و ج  209  / 9-7بنگرید 
می 10-9  /19ج یافت.  (  دست  بدان  الفرقانتوان  و  الهدی  هو  و  القرآن  سید    تفسیر  نوشته 

اینده جریانی دانست که با اصالت دادن به قوانین حاکم بر  توان نممی   احمد خان هندی را نیز
طبیعت و توجیه مادی وقائع بر آمده از عوامل فراطبیعی، در تلاش است تا آموزه های اسلامی  
برای سؤالات ذکر   این رهگذر پاسخ هایی را  از  و  داده  نشان  با علم تجربی و بشری  منطبق  را 

بیان کند  به: خرمشاهی،  )   شده  تفاسیر جدید بنگرید  نزاع سنت و  ؛ جعفریان،  61،  تفسیر و 
فوق  (.245،  تجدد آثار  نگری  جانبه  یک  گواه  روایات  و  آیات  به  جانبه  همه  و  جامع  نگرشی 

در این میان گروهی از مفسرین و    .ها به پاسخ درستی دست یافت است و نمی توان بر پایه آن 
حاکم برجهان آن هم با حفظ قوانین  نویسندگان با پذیرش عاملیت خاص الهی در بستر قوانین  

با عالم واقع را   طبیعی در صدد برآمده اند تا راهکاری مطابق با آموزه های اسلامی و همسان 
اعجاز  ،  طباطبایی )بنگرید به:    قرآن اعجاز  و    المیزانهایی همچون  ارائه دهند. تلاش در کتاب 

نظر  (  بعدبه 19،  قرآن از  علیت  نظام  با  معجزه  و  دعا  استجابت  »رابطه  همانند  مقالاتی  نیز  و 
ابراهیمی،   و  رأفتی  اثر  متعالیه«  حکمت  فلسفی شارحان  شهریور  25ۀ  شمار)   جستارهای   ،

صفحه  1393 النور  » ؛  (  121-141،  و  مطهری  استاد  دیدگاه  از  قانونمند  جهان  بر  دعا  تأثیر 
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ش،  1395، بهار و تابستان 1ۀ  شمار)  پژوهشنامه فلسفه دین استامپ« به قلم جراحی و کشفی،  
نیز  (  68-47صفحه ترخان، »و  نویسندگی  به  بلایای طبیعی«  در  فرامادی  عوامل  و  علل  تأثیر 

همگی در همین راستا صورت پذیرفته  (  66-35ش، صفحه  1399، مرداد96ۀ  شمار)   قبسات 
جریان  این  تمامی  مشترک  نطقه  که  است  ذکر  شایان  قرآنی  است.  آیات  به  استناد  فکری،  های 

 است. 
نظر به  شد،  بیان  چه  آن  به  عنایت  ابتدا می   با  در  مناسب  حل  راه  یافتن  برای  بایست  می   رسد 

اموری همچون کیفیت اداره جهان هستی توسط حضرت باری تعالی، تحقق برخی از پدیده ها  
در عالم هستی به واسطه عوامل فرامادی مانند دعا و پذیرش اصل علیت در عالم جهان طبیعت  

گرفت  نظر  در  گذار  تأثیر  عوامل  عنوان  به  و  .را  طرح  موضوع  این  در  مؤثر  آراء  تمامی  سپس 
آن گاه ارزیابی هر یک از اقوال با رویکردی قرآنی صورت پذیرفته و    .مستندات آنها را تبیین کرد 

 در نهایت دیدگاهی منسجم با آیات قرآنی، آموزه های دینی و واقعیات خارجی ارائه کرد. 

 . اصالت نیروی فرامادی و انکار قوانین حاکم بر طبیعت  1

از نگاه برخی اندیشمندان اسلامی ساز و کار طبیعت عاری از هر گونه سببیت، تأثیر و تأثر 
آن  اجزای  بین  صرفا  می   واقعی  متوالی  حوادث  و  طبیعت  در  مشهود  نظم  سخن  دیگر  باشد.به 

آفریند، نه این که طبیعت اشیاء مؤثر  توالی حوادث است که خداوند مستقیما هر حادثه را می 
در کار باشد به: احمدی،  )  بوده و علیتی  آورد    (.69معجزه«،  »بنگرید  از ره  طبیعی است که 

و   تبیین  به  ادامه  در  که  است  قضیه  دو  مرهون  خارج  عالم  در  پدیده  یک  تحقق  نگاهی  چنین 
 .پردازیممی  تحلیل آن 

 قراردادی بودن قوانین حاکم بر طبیعت ( 1ـ1

توان نماینده جرایانی قلمداد کرد که قوانین علی و معولی حاکم می   اشاعره و اهل حدیث را
بر طبیعت را اصیل ندانسته و تحولات جهان هستی را بدون در نظر گرفتن چنین قوانینی تجزیه  

تحلیل  توحید  می   و  به  اعتقاد  لازمه  که  است  آن  ایشان  سوی  از  نگرشی  چنین  دلیل  نمایند. 
معلولی و تفسیر پیدایش پدیده ها با عنوان »عادة    –افعالی خداوند، قراردادی دانستن قانون علی 

است  مواقفایجی،  )  الله  دسته   (.341،  شرح  ظواهر  استناد  به  روایات،  ایشان  و  آیات  از  ای 
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اند و خدای  ها شده کلی سلب تأثیر از علل متوسطه نموده و اساساً منکر علیت و تأثیر برای آن به 
بی  فاعل  را  پدیدهمتعالی  برای هر  قلمداد کرده واسطه  این  ای  بر  الهی  عادت  که  معتقدند  و  اند 

به را  معیّنی  پدیده  در شرایط خاصی  که  و شرایط، هیچ  جاری شده  اسباب  وگرنه  بیاورد  وجود 
ندارند آن  پیدایش  در  یزدی،  )   تأثیری  فلسفهمصباح  جآموزش  از  (.449  / 2،  آنان  مقصود 

صرف   امور،  توالی  و  تعاقب  یکدیگر،  از  اشیا  و  رویدادها  آمدن  پدید  که  است  این  »عادت« 
ها هیچگونه رابطه تکوینی و علی و معلولی وجود ندارد،  عادت و خواست الهی است و بین آن 

آتش   که  گرفته  تعلق  این  بر  الهی  عادت  مثلًا  گردد؛  مواجه  محذور  و  اشکال  با  آن،  خلاف  تا 
 همراه سوزاندن باشد و طبق این تعریف وقوع معجزاتی مانند عدم تأثیر آتش بر حضرت ابراهیم 

بوذری نژاد، »تبیین )  گیرد تنها خارق عادت پیشین است که با اراده و مشیت الهی انجام می (  ع)
 (. 90فلسفی معجزه«، 

 نقض قوانین از رهگذر نیروی فرامادی ( 2ـ1
قرارداد   و  از وضع  بر طبیعت  قوانین حاکم  که  برآنند  فرامادی  نیروی  بودن  اصیل  به  قائلین 

ها جاری نبوده و  الهی نشأت گرفته است به طوری که ربط و ضرورت علی و معلولی میان آن 
خود  حکمت  اقتضای  به  متعال  این  می   خداوند  بر  کند.  نقض  را  خود  قرارداد  و  وضع  تواند 

اساس، دیدگاه غالب متفکران غربی در اموری مانند معجزه و دعا آن است که نظم طبیعی مورد  
می  قرار  فوق طبیعی حاصلنقض  عامل  مداخله  با  که  است  استثنائی  و  به طور  می   گیرد  شود. 

تأکید  آن  از  و تخلف  قانون طبیعت  نقض  مفهوم  بر  به صراحت  معجزه  تعریف  در  هیوم   مثال 
اعتقادمی  این  با  وی  اراد »نگارد:  می   نماید،  وسیله  به  طبیعت  قانون  یک  از  تخلف  ۀ  معجزه 

  (. 44معجزه«، ص»بنگرید به: احمدی،  )   خاص خداوند یا به وسیله یک عامل نامرئی است« 
 گوید:هلوی نیز با همین رویکرد، در تعریف معجزه می 

معجزه آن است که به منظور هدایت یک انسان یا یک امت و برای پایبندی آنان به   
مقررات دینی، در نظام طبیعی جهان تغییری صورت گیرد، یعنی خداوند به پیامبرش 

می  اول  اجازه  حال  به  را  آن  قبلی  خبر  با  و  کند  ایجاد  تغییر  طبیعت  قانون  در  دهد 
 (.164...«، در بنگرید به: میمنه، »معجزه ) برگرداند

قوانین    به  متعال  خداوند  است  معتقد  که  است  مفسرینی  از  نیز  رازی  فخر  میان  این  در 
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رقیب  »بنگرید به: نجفی،  )  طبیعت التزامی ندارد. وی در اثبات مدعای خویش از آیات فراوانی 
برد که قصه تولد حضرت یحیی برای زکریا،  می   بهره(  به بعد  2انگاری خدا و طبیعت«، از ص  

التفسیر  بنگرید به: فخررازی،  )  رودمی   ای از آن به شمارآن هم با وجود پیر بودن والدین، نمونه 
وقایع(.12  / 31و    209  /9-7،  الکبیر بعضی  که  معتقدند  برخی  رهگذر،  همین  مانند    )  از 

ها دخالت نکرده  وجود دارند که اگر خداوند مستقیما در آن (  مستجاب شدن دعا یا شفا یافتن  
گرفت یا آن را تغییر نمی داد، این وقایع  بود، یعنی جلوی نظم همیشگی علت و معلول را نمی 

یافت می  بیان دیگر، حوادثی  به  واقع نمی شدند.  اند،  این نحوی که رخ داده  به  شوند که  عینا 
بنگرید به: ویلیام هاسکر  )   آیندمی   افعال مستقیم خداوند بوده و ناقض قوانین طبیعی به حساب

 (.288-287، ، عقل و اعتقاد دینی و همکاران 
در نتیجه در این نگاه، خداوند متعال به هیچ رو ملزم نیست که در چارچوب قوانین طبیعت   
از  ۀ  اراد که جز  نیست  پذیر  امکان  برای خداوند  که  باشد  قائل  اگر کسی  و  اعمال کند  را  خود 

ها و افلاک، حیوانی را ایجاد کند، چنین کسی، قدرت خدا  طریق پدر و مادر و تأثیرات طبیعت 
التفسیر  بنگرید به: فخر رازی،  )   داند و به واقع قدرت او را انکار کرده است را کامل و تمام نمی 

بر اساس آن چه بیان شد، از نگاه عده ای از اندیشمندان اسلامی خداوند    (.10-9  /19،  الکبیر
تواند به عنوان عاملی فرامادی در جهان هستی دخالت نماید و قوانینی همچون علیت  می   متعال

نداشته و نقض  اعتباری  آن  با  در مواجهه  این    )  گردندمی   نیز  در  بسزایی  از اهمیت  واژه نقض 
 (.نگره برخوردار است 

 بررسی و نقد  ( 3ـ1
افاضه وجود   و  تأثیر استقلالی  اگر چه  زیرا  قابل منافشه است؛  از جهاتی  بیان شده  دیدگاه 

توان انکار کرد. در تبیینی  مخصوص به خدای متعال است، اما نقش وسائط را در این میان نمی 
 آمده است: ملاصدرا از 

گونه استقلالی ندارند علل متوسطه چون خودشان معلول خدای متعالی هستند، هیچ
باشد و سایر معنای دقیق کلمه، مختص به خدای متعالی میو اساساً افاضه وجود به 

به علت نقش ها  دارند،  که  مراتبی  اختلاف  با  که  هستند  وجود  فیض  مجاری  منزله 
کنند. بنابراین معنای وسایط را بین سرچشمه اصلی وجود و دیگر مخلوقات ایفا می 
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اللّه الّا  تأثیر استقلالی و  عبارت معروف »لا مؤثر فی الوجود  «، این خواهد بود که 
لسان   در  که  است  حقیقتی  این  و  است،  متعالی  به خدای  مخصوص  وجود  افاضه 

به  به اذن و  آیات و روایات  صورت منوط بودن همه چیز حتی افعال اختیاری انسان 
دهنده  مشیت و اراده و تقدیر و قضای الهی بیان شده است، و در واقع این امور، نشان

پدیده استناد  برای  عقل  که  است  مختلفی  نظر  مراحل  در  الهی  مقدس  ذات  به  ها 
توان این بیانات را از قبیل تدریج در تعلیم تلقی کرد؛ زیرا گیرد، و از یک نظر می می

فهمیدن معنای دقیق توحید افعالی برای کسانی که ورزیدگی کافی در مسائل عقلی  
  ندارند میسر نیست و بهترین راه تعلیم آن این است که در چند مرحله انجام گیرد«

   (.450 /2، آموزش فلسفهمصباح یزدی، )
نماید؛ شاهد بر این  می   خارج شدن از روال طبیعی را امری نامقبول معرفی   کریم نیز  قرآن

خواهد تا روزی را  می   سوره بقره از خداوند  126  ۀ در آی (  ع )  مدعا آن است که حضرت ابراهیم
وَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّ اجْعَلْ هذَا بَلَداً آمِناً وَ ارْزُقْ أَهْلَهُ  )  اختصاص به مؤمنین اهل مکه قرار دهد

الْخِْرِ  الْیَوْمِ  وَ  هِ  بِاللَّ مِنْهُمْ  آمَنَ  مَنْ  مَرَاتِ  الثَّ پاسخ وی (  مِنَ  در  متعال  »به  می   و خداوند  فرماید: 
نمی آن  ایمان  که  هم  می ها  روزی  صباحی  چند  ثُمَّ  )   دهم« آورند  قَلِیلًا  عُهُ  فَأُمَتِّ کَفَرَ  مَنْ  وَ  قَالَ 

الْمَصِیرُ  بِئْسَ  وَ  ارِ  النَّ عَذَابِ  إِلَی  هُ  پاسخ   (.أَضْطَرُّ این  توضیح  در  طباطبایی  حسین  محمد    سید 
 نگارد:  می 

ابراهیم حضرت  دعای  است،    (،ع)  از  طبیعت  قانون  و  عادی  جریان  طبق  بر  آنچه 
عادت نکرده و ظاهر حکم    گردد و خداوند در استجابت دعایش خرق مستجاب می

 (. 282  /1ترجمۀ موسوی همدانی، ، المیزانطباطبایی،  ) سازد طبیعت را باطل نمی 
نظر جریان می   به  که  باشد  آن  علیت  قوانین  نفی  اندیشه  مشکل  در حل  کلیدی  نکته  رسد 

امور تنها از مسیر اسباب، به معنای آن نیست که قدرت مطلقه و غیر متناهی خدا را مقید نموده  
و اختیار را از او سلب نماید؛ چرا که او قادر علی الاطلاق است، اما فعل خصوصیتی دارد که  
متوقف بر وجود اسباب است، مثلا زید که خود فعلی از افعال خدا است، در عین حال وقتی  

آید که از فلان پدر و مادر متولد شده باشد و در فلان زمان و مکان و  شود و به وجود می زید می 
در شرایطی چنین و چنان و نبودن موانعی چند موجود شده باشد و گرنه زید نیست، بلکه عمرو  

گر است. پس به وجود آوردن زید مشروط به همه این علل و شرایط هست، ولی  و یا فردی دی 
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بنگرید به:  )  آیدمی   این توقف مربوط به فعل ایجاد است، نه به خدایی که فاعل ایجاد به حساب
 (. 40  /2، المیزانطباطبایی، 

 . اصالت قوانین مادی و انکار نیروی فرامادی2
می  اسلامی  مفسران  و  اندیشمندان  از  برخی  باور  و  به  علم  در  جانبه  همه  تحولی  بایست 

دانش سنتی اسلامی صورت گیرد؛ به شکلی که با دستاوردها و رهیافت های نوین دانش غربی  
بینجامد و شریعت  علم جدید  بین  آشتی  به  معین،  فرآیند  در یک  و  باشد  به:  )  سازگار  بنگرید 

این    .(74خاکپور، »بررسی دیدگاه سید احمدخان هندی«،   با  تفسیری  از جمله اهداف مهم 
های اسلامی با دستاوردهای جدید علمی بوده  رویکرد، بر طرف کردن شبهه ناهماهنگی آموزه 

های ایجاد تفاسیر  نیز از دیگر زمینه   کریمقرآن  است. تلاش برای تطبیق نظریات علمی با آیات  
به این موارد محسوب  برانگیختن انگیزه ها در مورد پاسخگویی  شود؛  می   سیاسی اجتماعی و 

خیره   را  بسیاری  چشم  که  بود  علمی  تحول  رنسانس،  از  پس  غرب  دستاورد  بزرگترین  چراکه 
با دستاوردهای دانش بشری، هم    کریمقرآن  ساخت. هماهنگی و تطبیق آموزه های اسلامی و  

از جمله  پاسخ شبهات را می  دینی و  و اهمیت دستورهای    برد را بالا می قرآن  داد و هم ارزش 
یانبنگرید به: دانشیار، ) محتوای این نگاه برآمده از اصولی است که    (.39،  تفاسیر  شناسیجر

 شود. می  بیان 
 اصالت قوانین حاکم بر طبیعت ( 1ـ2

داعیان تقابل علم و دین با بهره جستن از وجود تصوراتی همچون لزوم هماهنگی و تطبیق  
اند تا  ورزان، همواره کوشیدهبا دستاوردهای دانش بشری در میان دین  قرآن   آموزه های اسلامی و 

رقیب انگاری خدا  » بنگرید به: نجفی،  ) ها جلوه دهندنگاه دین را در تقابل با علل طبیعی پدیده
اند: تشریح جهان را امروزه علم  ؛ چنان که برخی از طرفداران این رویکرد نوشته ( 6و طبیعت«،  

می  انجام  دینبهتر  تا  ایمانکیوپیت،  )   دهد  یای  که    (. 42،  در اند  برده  پی  بیش  و  کم  مردم 
است  پیشین  ارواح  و  اجنه  توضیحات  از  بهتر  علمی  که    (.49،  همان)  توضیحات  رنج  و  درد 

شود که  ر آنان مجازات خدایان برای گناهان دینی به شمار رفته بود، حال معلوم می همواره در نظ
  ناشی از چیزهایی مانند انگل و باکتری است و تند و ارزان و بدون پادرمیانی دین، قابل درمان 
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امروزه ابلهانه است که برای درمان بیماری یا بهبود کشت به اقدام مذهبی چشم  (.13،  همان)
موذی  (  47،  همان)  بدوزیم های  حشره  برابر  در  کشتزارها  از  که  حشراتند  ضد  سموم  امروزه 

 (.15، علم و اعتقاد ژاکار و لاکاریر، )  کنند نه قدیس تریفون حمایت می 
می   نگاه  این  حامیان  نام  از  با  وی  تفسیر  و  هندی  خان  احمد  به  هو  توان  و  القرآن  تفسیر 

اشاره کرد. شیوه وی در این تفسیر آن است که بیش از هر منبعی از اندیشه ها    الهدی و الفرقان
و نظریات غربی الهام گرفته، غالباً به تطبیق نصوص دینی بر علم فرنگی بپردازد و از این رو، در  
و   روشنفکری  در  تصلب  خاطر  به  و  برخاسته  عامه  عقاید  با  مخالفت  به  نیز  موارد  بسیاری 
مزبور   آرای  با  را  دینی  مبانی  تا  است  کوشیده  اروپاییان  آرای  درستی  به  صد  در  صد  اطمینان 

 (. 75  نگاهی به تفسیر...،بنگرید به: ثبوت، )  سازگار کند 
 انکار نیروی فرامادی در عالم هستی ( 2ـ2
از نگاه مفسرانی همچون احمد خان هندی یا باید عقلگرا و عملگرا شد و حتی المقدور   

برای تبیین اصول و فروع شریعت از عقل و علم دلیل آورد و هر آنچه در این پیمانه نمی گنجد،  
گرو   در  فقط  اسلام  حقانیت  سخن،  دیگر  به  برد.  تأویل  باشد؛  ممکن  اگر  یا  و  شد  منکر  یا  را 

احمد خان هندی    (.59،  تفسیر و تفاسیر جدیدخرمشاهی،  )  انطباق حقایق دین با علم است 
و وعده عملی   قرار  قول،  که  پذیرد؛ چرا  نمی  طبیعت  قوانین  یا خرق  نقض  عنوان  به  را  معجزه 

دهد، مقرر داشته است. اگر بگوییم فلان رخداد  خداوند است که آن را چنانکه هست و رخ می 
طبیعی به نحو دیگری رخ خواهد داده، خداوند را متهم به خلف وعده کرده ایم که جایز نیست. 

گردد؛  معجزات نه از آن جهت که خلاف عقل است انکار می   کریم قرآن  در اندیشه این مفسر  
یا واقعه   قرآنبلکه از این جهت است که   هایی را که بر خلاف قوانین و نوامیس  وقوع حوادث 

تفسیر القرآن و هو  کند. نویسنده کتاب  طبیعت یا جریان عادی امور و اشیاء باشند، تأیید نمی 
با همین شیوه، تأثیر دعا را نیز به آن صورت که عرف مؤمنان قایل است، رد    الهدی و الفرقان

نمی می  چیز  هیچ  و  است  ناپذیر  تخطی  طبیعت  قوانین  آن کند.  حتی  تواند  دهد  تغییر  را  ها 
نمی  هم  آن خداوند  خلاف  بر  دهد تواند  صورت  کاری  خرمشاهی،  )  ها  به:  و  بنگرید  تفسیر 

   (.61، تفاسیر جدید
مخالفت   علم  با  که  اعتقادی  هر  گرا،  طبیعت  مفسران  منظر  از  چه گذشت  آن  به  باعنایت 
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نمی  دارد کند،  نگه  پابرجا  را  به: جعفریان،  )  تواند خود    و (  245،  نزاع سنت و تجددبنگرید 
به  می  معلولی  و  علی  قوانین  از  برآمده  و  طبیعی  های  کنش  چهاچوب  در  را  ها  پدیده  بایست 

 تماشا نشست و از طرح اموری مانند نیروهای ماورایی در خلق پدیده ها اجتناب نمود.
 نقد و بررسی  ( 3ـ2

کنـد، در طبیعـت جـز علـل  کسـی کـه در فضـای مسـموم تلقی معیوب از علم تنفس می 
به فهم این نکته نیست که مبدأ حکیمی   بیند و لذا قادر  و اسـباب مشـاهده پذیر مـادی، نمی 
به   برپا کرده و کارگردان صحنه هستی  را  بوده، بساط عالم  او حکیمانـه  است که سرتاپای کار 

می  می شمار  واقع  آنچه  و  اراد رود  و  اذن  به  همـه  زدۀ  ۀ  شود،  تجربه  معیوب  نگاه  این  اوست. 
سمی، سهم و مجالی برای نیـایش، دعـا و نماز برای تغییر حوادث و وقوع امور طبیعی قائـل  

جوادی  (   داندنیسـت و همـه چیز را مرهـون تحقـق اتفاقی و شانسی اسباب طبیعی و مادی می 
جهل به مقام حق و سلطنت ربوبیت، رکون و    (. 137آملی، »عوامل و موانع سلامت معنوی«،  

به انسان می  باور غلط را  به اسباب، رفته رفته این  دهد، که اسباب هم حقیقتا مؤثرند و  اعتماد 
رساند که هر معلولی را مستند به علت معهود و اسباب عادی بداند.  این پندار را به حدی می 

کنند، هر چند که اسباب  برآیند چنین دیدگاهی آن است که مسببات از اسباب خود تخلف نمی 
در حقیقت سبب واقعی نباشند و تاثیر واقعی از آن خدای مسبب الاسباب باشد و اسباب تنها  
را   آن  سبحان  خدای  مقام  به  علم  که  است  توهمی  اعتقاد  این  و  باشند  داشته  وساطت  جنبه 

با سلطنت تامه الهیه منافات دارد....نمی  همین توهم باعث شده که خیال کنیم    .پذیرد، چون 
تخلف مسببات از اسباب عادیه محال است، هر جا جسم هست سنگینی و سقوط نیز هست،  
و   نوشیدن هست، سیری  و  نیز هست، هر جا خوردن  به مقصد  نزدیکی  هر جا حرکت هست 
سیرابی هم هست. این در حالی است که ناموس علیت و معلولیت و به عبارتی دیگر وساطت  
اسباب میان خدای سبحان و میان مسببات حق است، و گریزی از آن نیست، اما این ناموس  

شود که ما حدوث حوادث را منحصر در صورتی بدانیم که اسبابش مهیا باشد، بلکه  باعث نمی 
اثبات  را  اسباب  واسطگی  اینکه اصل  در عین  و سنت  کتاب  و همچنین  نظری  و  عقلی  بحث 

   (.43  / 2، المیزانطباطبایی، )  نمایدها را انکار می کند، انحصار آن می 
های علمی که در ظاهر  علاوه بر آن چه بیان شد، باید دقت نمود که چنانچه برخی از داده
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تلقی  قطعی  مربوطه  متخصصان  و  عالمان  نزد  ناسازگار  می   در  عقلی  و  دینی  مسلمات  با  شود 
دخالت داد، هر چند تاکنون شواهد    قرآنتوان در تفسیر  ها نمی باشد، به دلیل ابطال پذیری آن 

های علوم انسانی، دقت و وسواس  تجربی بر نادرستی آن یافت نشده باشد. در استفاده از داده 
یقینی   و  شده  اثبات  مطالب  و  است  کمتر  طبیعی  علوم  از  آن  اعتبار  زیرا  است؛  لازم  بیشتری 

غفلت از این مطلب باعث آن شده است    (.141  /2،  معارف قرآنمصباح یزدی،  )  کمتری دارد 
که برخی مفسران در بهره گیری از علوم تجربی و انسانی به افراط گراییده و با داشتن انگیزه های  

  قرآنآوردهای علمی با مفاد آیه بر اساس قواعد فهم،  خوب به دلیل بی دقتی در سازگار کردن ره 
بیگانگان دچار   برابر فرهنگ  در  گاه  ناخودآ و  آیات شده  فهم  انحراف در  و  به رأی  تفسیر  دچار 

اند. برای پرهیز از این گونه لغزشها باید به قواعد مسلم محاوره و ظواهر  نوعی خودباختگی شده 
   (.همان) یا نصوص آیات توجه کامل داشت و از شواهد قرآنی، روایی و ادبی بهره برد 

هرگاه   که  است  این  الهی  های  سنّت  از  یکی  که  آن  شد  غافل  آن  از  نباید  که  دیگری  نکته 
اقتضا کند کاری از غیر مجرای طبیعی انجام می  یا فلسفه کجا اثبات کرده  مصالح  گیرد. علم 

به   عادی  و  مادّی  علّت  راه  از  فقط  باید  طبیعی  پدیده  هر  که  است  چنین  خدا  سنّت  که  است 
وجود آید؟ بنابراین اثبات معجزه و تأثیر دعاها به معنای نفی علّت در پدیده واقع شده نیست،  

می  مردم  عموم  که  است  هایی  علّت  ورای  علّتی  اثبات  معنای  به  خداوند    .شناسندبلکه  اینکه 
قوانین   با  عقلی  تعارض  کند،  تصرف  هرچیزی  در  طبیعی  اسباب  و  علل  از  فراتر  است  قادر 

ندارد  مادی  مأنوس  و  طباطبایی،  )   معهود  به    (.77-73  / 1،  المیزانرک:  عقلی  اشکال  هیچ 
آید اگر خداوند به منظور آشکار ساختن حقیقتی به طور مستقیم یا به واسطة انبیا و  وجود نمی 

اولیا در نظام طبیعت دخالت و تصرف کند. هرگاه نتوانیم علتی طبیعی برای یک معلول بیابیم،  
یا به این خاطر که آن معلول دارای   به خاطر جهل ما در شناخت تمام علل طبیعی است و  یا 
علتها   تمامی  فقدان  معنای  به  طبیعی  علل  فقدان  بنابراین  طبیعی؛  نه  و  است  فراطبیعی  علل 

،  الفکر الخالد فی بیان العقائدسبحانی،  )   نیست، بلکه نهایتاً بر فقدان علل مادی دلالت دارد 
به تعبیر شهید مطهری، فرق است میان نقض یک قانون و حکومت کردن یک قانون بر   (.26  /1

 (. 461 /4،  مجموعه آثار  .مطهری،)  قانون دیگر
دست را تخصیص بزنند، هرچند   توانند قوانین پایینشایان ذکر است که قوانین بالادست می 
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پایین قوانین  با  که  کسانی  گرفته برای  خو  طبیعی  و  دستِ  عقل  خلاف  محیرالعقول،  امری  اند، 
های خاص در هر مورد و منحصر  خرد به نظر آید؛ بنابراین پذیرش اصل علیت با پذیرفتن علت 

دانستن علت به علت های شناخته شده، متفاوت بوده و منشأ ایجاد اشتباه در مباحث خواهد  
بود. به دیگر سخن گرچه نظام هستی بر محور قانون علیت استوار است، اما باید توجه داشت  
آن،   در صورت عدم  تا  نیست  آن  به علت های شناخته شده  منحصر  ای  پدیده  که علت هیچ 
آن   برای  دیگری  ناشناخته  های  علت  یا  علت  است  ممکن  بلکه  باشد،  محال  معلول،  تحقق 
الهی و کرامات   انبیای  باعث پدید آمدن آن گردد. معجزات  بتواند  و  معلول وجود داشته باشد 

جوادی  ) یابد، از این قبیل است می   اولیای خدا که همگی از راه علل ناشناخته و نامأنوس تحقق
در نتیجه خداوند متعال فیض خود را در راستای نظم    (.358  / 3، جادب فنای مقربانآملی،  

. بی  2. با علل و وسائط که مورد عنایت پروردگار است؛1نماید :  می   بیان شده از دو راه محقق
یعنی خود خداوند که  (  نه بر خلاف علیت )  وساطت کسی یا چیزی که بر خلاف عادت است 

رساند.  می   های عادی، فیض ویژه خویش را به مستفیض علت تام است و بدون دخالت علت 
نشده،   نفی  و کلام  فلسفه  در  دوم  راه  گرچه  است،  استوار  اول  راه  بر همان  عقلی  علوم  اساس 

جوادی  ) همچنان که در دعا کاملا مشهود است؛ بنابراین صدور یا ظهور همه اشیاء از خداست 
   (.367 /22،  شرح حکمت متعالیهآملی، 

رفـت از وضـعیت موجـود، بازنگری در نسبت علم با  رسد که راه برون در نهایت به نظر می 
ویژه علـوم تجربـی رایـج بـه جایگاه صحیح خود در منظومه  دین و بازگشت علوم مختلـف بـه

هاست. بدین معنا که اولًا علم باید اندازۀ خود را بشناسد و  علوم و ایجاد نسبت منطقی میان آن 
نقل   آن  تبع  به  و  یعنی وحی  منـابع معرفتی دیگر  بایـد  بلکـه  برنیایـد،  ارائه جهـانبینی  درصدد 

ارائـه جهان عهـده   (،فلسـفه)  معتبر و عقل تجریدی ثانیاً سرشت چنین علمی  دار  باشند؛  بینی 
بایـد بـازنگری شـود و نقص هـای اساسـی آن برطرف گردد. این امر به اموری بستگی دارد که  

ها تجدیدنظر در ایدۀ »تقابل علم و دین« است؛ یعنی توجه کند که دین در منظـری  در رأس آن 
تجربی و  ) دهد. علم عقلی نشـیند و علـم و عقل را در حریم خویش جای می فراتـر از علـم می 

شود و به همراه نقل عهده دار ترسیم محتـوای  در درون هندسـه معرفت دینی واقع می ( تجریدی
گـردد. پـس اگر تعارضی متصور شود، میان علم و نقل است و هرگز میان علم و دین  دیـن می 
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 (.140، منزلت عقل...بنگرید به: همو، )  تعارضی نیست 

 . اصالت قوانین طبیعت و تأثیرگذاری عوامل ناشناخته طبیعی 3
نگره دیگری که سعی نموده تا در فضای پاسداشت قوانین حاکم بر طبیعت و در راستای   

قانون علیت به توجیه عاملیت عوامل فرامادی بپردازد، نگاهی است که انحصار علت ها را در  
نماید و از این راه در صدد است تا برخی از امور همچون دعا و  می   علت های شناخته شده نفی 

معجزه را از فضای تجربه گرایی و مادی پنداری خارج کند. تحقق این فرایند مرهون قضایایی  
 پردازیم.می  است که بدان 

 اصالت قوانین حاکم بر طبیعت ( 1ـ3
به علل   اصل علیت در تمام آفرینش حکم فرماست و تمام فعل وانفعالات مادی منحصر 
طبیعی هستند. بر این اساس، انسان با سرشت خدادادی خود برای هر پدیده و حادثه ای علتی  

اثبات به خود حقمی   را  و  اتفاقمی   کند  از چرایی آن می   دهد که درباره هر حادثه ای که  افتد 
سوال نماید. تمامی این فرایند از روی اعتقاد به قانون علیت عمومی است که آن هم برآمده از  

یمبنگرید به: طباطبایی،  ) اعتقادی فطری است  اما باید توجه داشت که    (.119، اعجاز قرآن کر
علل طبیعی بر دو گونه اند، برخی شناخته و برخی نیز ناشناخته اند. بسیاری از اتفاقاتی که در  

ناشناخته همین   نمایند، قابلیت این را دارند که متکی بر جنبه های می   قالب استجابت دعا رخ 
طبیعت مادی باشند. بر اساس این تقریر و با به رسمیت شناختن علل ناشناخته، خللی به نظام  

  هر پدیده ای را تواند ادعا کند که علت شود و در این میان کسی نیز نمی علّی و معلولی وارد نمی 
هیچ   داند، چرا که هنوز انبوهی از علل مادی و طبیعیِ شناخته نشده وجود دارد که شاید بشرمی 

می  که  است  مطلق  عالِم  دهد.تنها  قطعی  پاسخی  سؤالات  این  تمام  به  نتواند  مدعی  گاه  تواند 
 (. 13،  عرفان و فلسفهاستیس، ( شناسدها را می علل تمام پدیده شود 

 اثر گذاری نیروی نفس بر عام هستی ( 2ـ3
در این راستا برخی از نویسندگان یکی از ناشناخته ترین علل طبیعی را قدرت روح و نفس   

این   از  و  قوای طبیعی است  فراتر از  نفوس، بسیار  از  برخی  دانسته و معتقدند که قدرت  آدمی 
دارند را  کرامت  و  معجزه  همانند  امور  از  برخی  توجیه  در  سعی  رودگر،  )   طریق  به:  بنگرید 



 ـ ــــــــش ـ1402ۀ اول، تابستان شمارچهارم، سال ، 7شمارۀ پیاپی ، نقد آراء تفسیری ۀ نامپژوهش   264  ــــــ

  

اولیاء«،   آیات   (. 95»کرامات  از  بقره)   برخی  می (  102  / سوره  نیز  نگاه  را  این  بر  مؤیدی  توان 
های اولیاء و سایر  دانست که تمامی امور خارق العاده، سحر، معجزه و غیر آن، مانند کرامت 

می  بدست  مجاهده  و  ریاضت  با  که  از  خصالی  و  بوده  نفسانی  مبادی  به  مستند  همه  آید، 
مقتضیاتی ارادی برخوردارند، چنان که کلام خدای تعالی تصریح دارد به اینکه آن مبدئی که در  
نفوس انبیاء، اولیاء، رسولان خدا و مؤمنین هست، مبدئی است، ما فوق تمامی اسباب ظاهری  

آن  بر  غالب  می و  که  اینست  تصریح  آن  و  احوال  همه  در  بندگان ها  باره  در  ما  »کلمه  فرماید: 
مرسل ما سبقت یافته، که ایشان، آری تنها ایشان یاری خواهند شد، و به درستی که لشگریان ما  

خدا چنین نوشته که من و  )  و یا آیه(  173  /سوره صافات( )وَ إِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ )  تنها غالبند
غْلِبَنَّ أَنَا وَ رُسُلِی )   فرستادگانم بطور مسلم غالبیم

َ
هُ لََ هَ قَوِيٌّ عَزِیز    کَتَبَ اللَّ   (.21  /مجادله( )إِنَّ اللَّ

خدا   طرف  از  همواره  که  انبیاء  نفوس  در  موجود  مبدء  که  گرفت،  نتیجه  است  ممکن  اینجا  از 
اگر   چون  ماده؛  و  طبیعت  عالم  فوق  ما  و  طبیعی  غیر  است  امری  است،  شده  یاری  و  منصور 

تری مقهور و  مادی بود مانند همه امور مادی مقدر و محدود بود و در نتیجه در برابر مادی قوی 
مي  به: طباطبایی،  )  شدمغلوب  می   (.80  /1،  المیزانبنگرید  استجابت  بنابراین  که  توان گفت 

می  بر  کننده  دعا  روحی  قدرت  به  نحوی  به  بیشتری  دعا  قدرت  از  وی  روح  چه  هر  و  گردد 
در تبیین این قابلیت  ملاصدرا  برخوردار باشد، میزان تسلط آن بر طبیعت نیز بیشتر خواهد بود.  

 نویسد:می  روحی 
از اینکه برخی نفوس الاهی، دارای چنان قدرتی هستند که گویا نفس مجموعه عالم   

همانمی  طبیعت که  نفوسی  مکن.  تعجب  آنباشند،  از  بدن  که  اطاعت گونه  ها 
ها هستند و هر قدر شباهت به مبادی عالی بیشتر کند، عناصر جهان هم مطیع آنمی

می بیشتر  جهان  در  تصرف  و  نیرو  المتعالیـه،   ةالحکمـ،  ملاصدرا)  شودشود، 
618.)   

 کند: فخررازی نیز به این امر تصریح می 
انسان دارای دو قوه است: یکی قوه نظری که وقتی به کمال رسید، صور معقولات از 

شود. دیگری قوه بندد و منشأ غیب آگهی او میمی  عالم مفارق و مجرد بر آن نقش
پیدا می  را  بر اجسام عالم  تأثیرگذاری  و  که قدرت تصرف  افعال  عملی است  و  کند 

   (.127 /9، التفسیر الکبیرفخررازی، ) شودغریب و خارق عادت از او صادر می 



 ـ قرآنتأثیر عوامل فرامادی در نظام هستی: عاملیت الهی در   265  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

می  متخلق  ملکوتیان  اخلاق  به  دعا  و  ذکر  و  توجه  در  آدمی  عقول  پس  اوصاف  به  و  شود 
با چنین  می   قادسه متصف و  مقام »کن« گشته،  رتبه ولایت تکوینی و صاحب  گردد که واجد 

یابد و خارق عادت و  می   نفس قدسی، اعتلاء به ملکوت یافته، اقتدار بر تصرف در ماده کائنات
کند و همه معجزات و کرامات و خوارق عادات مبتنی بر  معجزه و کرامت از او بروز و ظهور می 

باشند؛ بنابراین استجابت دعا امری خلاف سیرت و سنت الهی نیست بلکه یکی  می   این اصل
به   متخلق  و  ربوبی  به صفات  متصف  در عالم طبیعت، نفس  تبدل  و  اسباب تحول  و  علل  از 

می  تصرف  کائنات  ماده  در  الله  باذن  که  است،  الهی  مقدمه  آشتیانی،  )  کنداخلاق  شرح 
 (. 104-102، قیصری

 بررسی و نقد  ( 3ـ3
راه   ابعاد خویش امری درست و ممکن اگرچه  بیان شده، در  به  می   حل  با توجه  اما  نماید، 

کُمُ ادْعُونِی )  دستور همگانی به دعا و تضمین اجابت آن از سوی خالق هستی  أَسْتَجِبْ    وَ قَالَ رَبُّ
)لَکُمْ  غافر(  به نمی   (،60  /سوره  آن  از  زیرا  توان  برد،  بهره  گستره  ابعاد  در  راهکاری  عنوان 

گونه که از تبیین استدلال بیان شده به وضوح قابل دریافت است، رسیدن به چنین قدرت  همان 
روحی و سپس تأثیر گذاری بر عوالم طبیعت، تنها برای اوحدی از انسان ها قابل دست یابی  

اند:   نگاشته  که  تحلیل حکیمان است  و  تبیین  نیز  مدعا  این  دلیل  و  و  »است  قوی  نفس  هرگاه 
شریف شبیه به مبادی باشد، عنصر این عالم او را اطاعت کند و از وی منفعل شود و آنچه در  

بنگرید به: ساجدی و زارع، »تأثیر دعا  )   گردد«می   نفس تصور شده است در این عنصر موجود
آفرینش«،   نظام  که  (  78در  گونه  اللهی  ملاصدرا  ؛ همان  مقام خلیفة  را  مرحله  این  به  رسیدن 

 (.104بنگرید به: دولت آبادی و همکاران، »تحلیل فلسفی رابطه قضا و قدر«، ) داندمی 

 . اصالت قوانین طبیعت و تأثیر گذاری عوامل فرامادی  4
آن  از  برخی  که  بر پدیده هایی که در عالم هستی رخ داده، گواه آن است  بدون  نگرشی  ها 

از این قبیل  (  ع)  اسباب عادی و از رهگذر اموری مانند دعا بوده است که تولد حضرت یحیی 
نماید که در ارائه  می   چنین وقایعی ایجاب  .است. معجزه نیز شاهد دیگری بر این مدعا است 

جهان   در  امور  روند  در  ماورایی  نیرویی  اولا  گیرد:  قرار  نظر  مد  موضوع  دو  حل  راه  و  راهکار 
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بدون اسباب عادی   و  در نظام طبیعت  این پدیده ها  ثانیا تحقق  و  هستی دخالت مستقیم دارد 
 پردازیم. می  بوده است که در ادامه به توضیح هر یک از این دو موضوع 

 اثر گذاری عوامل فراطبیعی ( 1ـ4
از   متعددی  آیات  بر  حکایت کریم قرآن  نگرشی  در  ،  فرامادی  و  فراطبیعی  عوامل  تأثیر  گر 

  و هر کس خدا ترس و پرهیزکار شود خدا راه بیرون شدن »آیاتی همچون ؛  .عالم هستی است 
عالم) سخت  حوادث  و  بلا  و  گناهان  عهده  می (  از  او  بر  را  را  حسابش  که  جایی  از  و  گشاید 

می نمی  روزی  او  به  خدا  کند،  است.  بس  وی  برای  او  کند؛  اعتماد  خدا  بر  کس  هر  و  رساند 
انجام به  را  اندازه فرمانش  چیزی  هر  برای  خدا  راستی  به  است.  است رساننده  کرده  مقرر    ای 

بخش اول آیه که مطلق و بدون قید است، دلالت دارد بر اینکه هر فردی تقوی    (.3 ـ2  /طلاق)
اسباب عادی   اگر چه  فرماید؛  کفایت  را  او  توکل کند، خداوند  بر خدا  و  ـ    -گزیند  ما  نظر  از 

یمطباطبایی،  )  قطعی است   قرآنبرخلاف آن حکم کند. این مطلب از دیدگاه   ،  اعجاز قرآن کر
و مطلق بودن آیات دیگر مانند: »چون بندگان من سراغ مرا از تو گیرند، بدانند که من به  (  28

  آنان نزدیک خواهم بود و هنگامی که دعا کننده ای مرا بخواند، دعایش را اجابت خواهم کرد« 
ۀ  آیا خداوند بند»و نیز  (  60  /مؤمن)  ؛ »... مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم...«(  186  /بقره)

 بخشد.  می  بدان قطعیت ( 36 /زمر) خود را کفایت نمی کند؟!...«
سازد، علاوه بر آن که ذیل همان آیه  می   آیات ذکر شده، صدر سوره طلاق را قطعی و مسلم

فهماند که  می   فرماید: »إِنَّ اللهَ بالِغُ أَمْرِهِ« این جمله به ماکند آنجا که می صدر خود را تعلیل می 
کند؛ اگر چه اسباب ظاهری  می   خدای تعالی به طور مطلق کارهای متقین و متوکلین را کفایت 

و  تقوی  توفیقات صاحبان  الهی،  ناپذیر  این وعده تخلف  از  زیرا پس  کند،  آن حکم  برخلاف 
و   اسباب  آفریدن  با  و هرگز  است  باز  دستش  خداوند  بنابراین  خداست.  خود  کار  قطعاً  توکل، 

دست خود را نبسته است. به طور مثال با اینکه او    -العیاذ بالله    -مسببات و علل و معلولات  
به آتش داده است، ولی هنگامی که بنده را  به وسط آن خود خاصیت سوزانیدن  را  ابراهیم  اش 

تواند این خاصیت را در این مورد به صورت تعلیق یا تعطیل درآورد؛ اگرچه اسباب  انداختند می 
یمطباطبایی،   ) ظاهری اجازه چنین کاری را ندهد  (. 28، اعجاز قرآن کر

داستان    پدیده طبیعی در ضمن  در تحقق یک  فراطبیعی  عوامل  تأثیر  از  بارز دیگری  نمونه 
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بنابر گزارش  (  ع)  حضرت یحیی  از خداوند  (  ع )  حضرت زکریا  کریم قرآن  مطرح شده است. 
به من عطا  )  متعال چنین درخواست نمود: پروردگارا، از جانب خود، فرزندی پاک و پسندیده 

 یحیی )   که موجب شد خداوند در پیری فرزندی ( 38 /عمران سوره آل( ) کن که تو شنونده دعایی 
کرد،  پس در حالی که وی ایستاده ]و[ در محراب ]خود[ دعا می )  به ایشان عطا فرماید:(  (  ع)

به ]ولادت  را  تو  ندا دردادند که خداوند  او را  [  که تصدیق کننده ]حقانیت -[ یحیی  فرشتگان، 
[ و پیامبری از شایستگان  [ است و بزرگوار و خویشتندار ]=پرهیزنده از آنان کلمة الله ]=عیسی 

این نکته قابل دست یابی است که    کریمقرآن  بر این اساس، با نگاهی به    (.دهدمژده می   -است 
می  پدیدهدعا  و  باشد  اجابت  سبب  مستقلاًّ  عادی   تواند  اسباب  بدون  و  دعا  اثر  در  صرفاً  ای 

 (.22،  بر درگاه دوستمصباح یزدی، )  تحقّق پیدا کند
 اصالت قوانین طبیعت ( 2ـ4

با عنایت به مطالب بیان شده، ظهور عاملیت الهی در عالم هستی امری انکارناپذیر است. 
شود چگونگی فرایند اثرگذاری این عامل معنوی در عالمی  می   اما سوالی که در این میان مطرح 

بر عبارت پایانی آیه   نهاده شده است. نگرشی  بنیان  است که بنای آن بر علیت و قوانین مادی 
خداوند برای هر چیز اندازه ای مقرر داشته است« بیان گر آن »فرماید:  می   طلاق کهۀ  سوم سور

ما   برای  که  است  علل  و  اسباب  سلسله  یک  ایجاد  بر  الهی  اوامر  اثرگذاری  روش  که  است 
آن  بر  که  اوست  فقط  و  نیست  شده  این  شناخته  طریق  از  را  معجزات  و  دارد  علمی  احاطه  ها 

دهد، دلیل این امر نیز عمومیت آیه بیان شده است که شامل  اسباب ناشناخته، برای ما انجام می 
العاده  خارق  اژدها  می   وقایع  ابراهیم،  بر  آتش  شدن  سرد  قبیل  از  کارهایی  بیان  این  شود.طبق 

که   هستند  اموری  از  و...  عیسی،  دست  به  مردگان  شدن  زنده  موسی،  دست  به  عصا  شدن 
ها حدود و اندازه و مسیری معین فرموده است، ولی ما با الفبای آن امور آشنا  خداوند برای آن 

یمطباطبایی،   ) نیستیم  (. 29، اعجاز قرآن کر
 بررسی و نقد( 3ـ4
بر اساس آن چه که در دیدگاه تأثیر گذاری عوامل فرامادی بیان شد، باید قائل به یک علت   

فراطبیعی برای برخی از معلول های طبیعی بود و چنین چیزی عقلًا باطل است، زیرا علت و  
و   باشند. اصل سنخیت علت  داشته  با یکدیگر سنخیت  باید  معلول طبق قاعده مشهور عقلی 
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می  ایجاب  معلول معلول  برای  که  هر  کند  صدور  و  باشیم  طبیعی  عللی  به  قائل  طبیعی،  های 
توان به هرعلتی منتسب نمود. چنین چیزی عقلًا غیرقابل قبول بوده، موجب هرج  معلولی را نمی 

می  آن  نتیجه  شده،  مرج  می و  که  و  شود  ناشناخته  موهوم،  چیز  هر  به  را  ای  پدیده  هر  توان 
 (. 99بنگرید به: رودگر، »کرامات اولیاء«،  )  ناهمگون با آن پدیده نسبت داد 

این اشکال می   به  و  در پاسخ  بین علت  تعیین قطعی کیفیت سنخیت  که  توان چنین گفت 
معلول خاص، از طریق روش های علمی میسر نیست. بر اساس روش علمی اگر بتوانیم تمامی  
اگر   که  کنیم  توانیم طرد  نمی  را  احتمال  این  آوریم،  به دست  را حقیقتا  کارهای طبیعت  و  ساز 
عامل فراطبیعی بیرون از این دستگاه، با یکی از مکانیسم های درونی آن، ارتباطی که چگونگی  
پدیدار   آثاری عجیب  آورد،  در  را تحت تصرف خود  آن  و  کند  پیدا  است،  نامعلوم  ما  برای  آن 

تبیین فلسفی معجزه و کرامت«،  »بوذری،  )  خواهد شد، بدون اینکه اصل سنخیت نقض شود
109.)   

در این میان طباطبایی نیز بر این عقیده است که معقول نیست، معلولی طبیعی علت طبیعی  
که   جهت  آن  از  شد،  بارور  و  سبز  خشکی  درخت  معجزه  طریق  از  اگر  لذا  باشد؛  نداشته 
چه   و  بشناسیم  را  علت  آن  ما  چه  باشد،  داشته  طبیعی  علتی  باید  است،  طبیعی  موجودی 

دهد؛ و  و او را از جایی که گمان ندارد روزی می )  سوره طلاق  3نشناسیم. وی با استفاده از آیه  
رساند؛ کند؛ خداوند فرمان خود را به انجام می هر کس بر خدا توکّل کند، کفایت امرش را می 

اندازه  چیزی  هر  برای  خدا  است!و  داده  قرار  می ای  ناحیه  (  در  چه  العاده  خارق  امور  فرماید: 
چه  و  آن  امثال  و  دعا  استجابت  مانند  خیرات،  ناحیه  در  چه  و  کهانت  و  سحر  مانند  شرور، 
معجزات، مستند به اسباب طبیعی عادی نیستند، بلکه مستند به اسباب طبیعی غیر عادی اند؛  
یعنی اسبابی که برای عموم قابل لمس نیست و آن اسباب طبیعی غیر عادی نیز مقارن با سبب  

خدا هستند و تفاوتی که میان سحر و کهانت از  ۀ  حقیقی و باطنی و در آخر مستند به اذن و اراد 
یک طرف و استجابت دعا و کرامات اولیا و معجزات انبیا از طرفی دیگر هست، این است که  

مغلوب  اسباب  اولی  شوند می   در  نمی  اخیر  قسم  دو  در  ولی  طباطبایی،  )   شوند؛  به:  بنگرید 
   (.83-79 / 1، جالمیزان

چند   گاهی  است؛  تصویر  قابل  شکل  چند  به  ها  پدیده  میان  ارتباط  که  آن  بیشتر  توضیح 
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یابد و در  که باهم اجتماع کنند، آن پدیده تحقق می اند، یعنی هنگامی علت، اجزای علت تامه 
صورت  ها، پدیده تحقق نمی یابد.گاهی استناد یک پدیده به دو عامل، به صورت نبود یکی از آن 

اثر   دیگری  کند،  اثر  یکی  اگر  عامل؛  آن  یا  کند  اثر  باید  عامل  این  یا  یعنی  است؛  جانشینی 
کند.در برخی حالات نیز اثرگذاری دوعامل در طول یک دیگر است؛ یعنی دو عامل در دو  نمی 

بر دیگری اثر می سطح مختلف تأثیر می  گذارد و آن دومی، واسطه  کنند؛ بدین شکل که یکی 
به معلول منتقل کند.اینشود تا اثر عامل اول را به می  گونه تأثیر در امور ماورای  شکلی خاص 

طبیعی وجود دارد؛ یعنی تأثیر فاعل ماورای طبیعی، در عرض فاعل طبیعی نیست؛ بلکه تأثیری 
است  آن  یزدی،  )  در طول  بدین(  138،  معارف قرآنمصباح  فاعل  ؛  ماورایی،  فاعل  که  ترتیب 

بنابراین، نسبت  کار می کند و آن را برای ایجاد پدیدة طبیعی دیگر به طبیعی را ایجاد می  گیرد؛ 
صورت حقیقی درست است. با ملاحظه مطالب بیان شده، کلید حل مسئله  پدیده به هردو، به 

این   با  خدا  رابطه  که  است  این  به  ماورایی،  و  طبیعی  عوامل  سایر  و  خدا  به  پدیده  یک  استناد 
او را در سطحی فراتر از سطح تأثیر عوامل مادی  ۀ  صورت طولی دیده شود و تأثیر اراد عوامل، به 

خداست و خداوند   هر سببی در این عالم، آفریده  مادی دانسته شود. باید توجه داشت که و غیر
لحظه  بهحال، اصل هستی و تأثیر آن، لحظههرآن را برای تحقق امر دیگری، سبب قرار داده و در 

   (.338، شناسیخدا مصباح یزدی، ) او وابسته است  ۀ  به وجود خدا و اراد 
نتیجه آن که سبب قریب امر مادی، مادی است و لو اینکه سبب بعید آن غیر مادی باشد؛  
زیرا ممکن نیست موجود مادی بدون سبب مادی پدید آید. از این رو سببیت اسباب معنوی در  
طول   به  ناظر  شده  ارائه  تحلیل  است.  طبیعی  عوامل  و  علل  استخدام  با  نیز  بلاها  رفع  و  دفع 

بنگرید  )  به تصویر کشیده شده است   انگاری، سلطه اسباب معنوی و تأثیر از طریق علل طبیعی 
فرامادی...«،   عوامل  و  علل  »تأثیر  ترخان،  اسباب  (. 57به:  بر  معنوی  اسباب  سخن،  دیگر  به 

توانند جریان  می   مادی حکومت دارند؛ یعنی به عنوان عامل قاهر، بر علل مادی سلطه داشته و
بر عالم طبیعت از   اسباب معنوی  بر اساس اصل سنخیت، تأثیر  عالم را عوض کنند؛ اگر چه 

بنابراین با قانون علیّت، علیّت امور غیر    (. 60»همان«،  )  باشدمی   طریق استخدام علل طبیعی 
نمی  انکار  طبیعی  امور  برای  نمی طبیعی  علمی  هیچ  در  شود.  طبیعی  غیر  امر  یک  تأثیر  تواند 

 نماید.پیدایش یک امر طبیعی را نفی کند، بلکه حتی چنین تأثیراتی را اثبات نیز می 
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با چالشی  میان  این  در  آنچه  یافته است.  تبلور  زمینه هایی همچون دعا و معجزه  که در  است 
فرایند   تحلیل  چگونگی  است،  شده  مواجه  غربی  و  اسلامی  اندیشمندان  سوی  از  اساسی 
این   در  است.  علیّت  قوانین  و  طبیعت  در  جاری  فرایند  به  توجه  با  فرامادی  عوامل  اثرگذاری 
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و   اصول  از  یکی  که  گونه  دارد.همان  پررنگ  حضوری  انسان  زندگی  در  فرامادی  عاملی  عنوان 
سنت های الهی در تدبیر جهان جریان؛ اتکای بر نظام علیت و سببیت است که براساس آن هر  

انفعالی  و  فعل  تأثیر،  مادی   گونه  عالم  مادی مي در  ســببیت  و  علیّت  با  گیرد، بایست  انجام 
نظر   در  است.با  نادرست  دیدگاهی  بنیادین،  اصل  این  نقض  به  اعتقاد  و  گرفتن  نادیده  بنابراین 
از   و  بر اسباب طبیعی  با سلطه و حکومت  اسباب فراطبیعی و معنوی  بیان شده،  موارد  گرفتن 

   .توانند جریان عالم را رقم بزنند و باعث تحقق پدیده هایی گردندمی  هاطریق استخدام آن 
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Abstract  

Muḥammad bin Sa'ib Kalbī (d. 146 AH/ 763 CE) is one of the Shia commentators and 

controversial figures of the second century of Hijri, who compiled the most extensive commentary 

up to his time and many of his commentary traditions have been remembered in the hearts of 

commentators. This research deals with the methodology and typology of his interpretation with a 

descriptive and analytical method and deals with his views on Quranic sciences. The results indicate 

that his method of interpretation was general and comprehensive according to his time, and in 

understanding the meaning of the verses, he used the Holy Qur'an, the words of the Prophet 

(PBUH), the sayings of the Companions, the means of revelation, and even the words of the 

People of the Book. Kalbi interpretation includes various types such as giving examples for the 

verses, the dignity of the revelation, applying the verse or verses from the Qur'an to a person or 

people or events after the time of revelation, general interpretation of the verses, explaining the 

ambiguities, and jurisprudential interpretation and explaining the stories of the Qur'an. to be He 

has also made comments on topics related to Qur'anic sciences, such as cut-off letters, order of 

descent, Meccan and Medinan, abrogated and canceled, and recitations. In general, he is a key 

figure in the transmission of Quranic ideas to the periods after him . 
Keywords: Interpretation methods, typology of Interpretation, Qur'an sciences, Muḥammad bin 

Sā'ib Kalbī. 
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 حسن خرقانی

 و حدیث، دانشگاه علوم اسلامی رضوی،قرآن  دانشیار علوم
 (. h.kharaghani@gmail.comمشهد، ایران )نویسندۀ مسئول: 

   سیدمحمدعلی فهیمی
 و حدیث،قرآن  آموختۀ دکتری علومدانشمدرس حوزۀ علمیۀ مشهد و  

 دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران. 

 چکیده
  

های بحث برانگیز قرن دوم هجری  از مفسران شیعی و شخصیتق(  146)درگذشتۀ  محمدبن سائب کلبی  
است که گسترده ترین تفسیر تا روزگار خود را تدوین کرده و روایات تفسیری بسیاری از وی در دل تفاسیر  
به منابع مرتبط، در صدد بررسی   با رجوع  و  با روش توصیفی تحلیلی  پژوهش  این  یادگار مانده است.  به 

دهد که  ها پاسخ میهای علوم قرآنی محمدبن سائب کلبی است و به این پرسشروش تفسیری و دیدگاه
گونه و  کلبی  تفسیر  علوم روش  مباحث  در  او  نظرات  و  چیست؟  وی  تفسیری  است؟  قرآن    های  بوده  چه 

عام  او  تفسیری  روش  که  است  آن  از  فهم   نتایج حاکی  در  و  است  بوده  فراگیر  زمان خویش  به  توجه  با  و 
از  آیات،  اهل  قرآن    معنای  و حتی سخنان  نزول  اسباب  لغت،  اقوال صحابه  پیامبر )ص(،  کریم، سخنان 

گونه شامل  کلبی  تفسیر  است.  کرده  استفاده  شأن  کتاب  آیات،  برای  مصداق  بیان  همچون  مختلفی  های 
بر فرد یا افرادی یا حوادثی پس از زمان نزول، تفسیر عمومی آیات  قرآن    نزول، منطبق کردن آیه یا آیاتی از 

فقهی و شرح قصه تفسیر  و  از علوممیقرآن    هایتبیین مبهمات  او همچنین در مباحثی  نظیر  قرآن    گردد. 
در   است.  داشته  نظرهایی  اظهار  قرائات  و  منسوخ،  و  ناسخ  مدنی،  و  مکی  نزول،  ترتیب  مقطعه،  حروف 

 های پس از خود است. مجموع، کلبی شخصیتی کلیدی در انتقال نظرات قرآنی به دوره 

 شناسی تفسیر، علوم قرآن، محمدبن سائب کلبی. های تفسیری، گونهروش  ها:کلیدواژه
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 درآمد
  دربارۀ هزاران کتاب اعم از تفسیر و غیرتفسیر در موضوعات مختلف و با روشهای گوناگون، 

باشد  قرآن   تر  نزدیک  صحابه  دوران  و  رسالت  عهد  به  که  تفسیری  هر  اما  است.  شده  نوشته 
اعتبار  می  و  منزلت  از  نیز  تابعین  تفاسیر  رو  این  از  باشد؛  برخوردار  والاتری  ارزش  از  تواند 

و با اعلام صحابه   نزدیکترقرآن    خاصی برخوردار است. چون تابعین به منبع وحی و زمان نزول
نیز  قرآن   که زبان  –گیری آن  کاروروش به   فصیح عرب   و پیشوایان معصوم، قریب العهد و با لغت 

   (.431 /  1، التفسیر و المفسرونآشناتر بودند )معرفت،  –است 

اختلاف   البته با اندک  ؛تفسیر تابعین همان سبک و سیاق تفسیر صحابه است   سبک و سیاق 
تفسیری   منابع  و  تفسیر  در  که  قدیم و گستردگی  از  دیده می شود. یکی  در  تابعین  تفاسیر  ترین 

معنای فهم  در  او  است.  کلبی  سائب  محمدبن  تفسیر  تابعین،  احادیث   دوره  قرآن،  به  آیات، 
از   کلبی  است.  نموده  مراجعه  عهدین  کتب  و  النزول  اسباب  لغت،  صحابه،  اقوال  نبوی، 

برانگیز بحث  بنا   شخصیتهای  می بر است،  اقتضا  ضرورت  دراین  تحقیقی  که  محمد    کند  باره 
 عمل آید.  سائب کلبی و تفسیرش صورت گیرد و تحلیلی نسبت به روایات او به ابن

 طرح مسئله 
روش   بررسی  صدد  در  مرتبط،  منابع  به  رجوع  با  و  تحلیلی  توصیفی  روش  با  پژوهش  این 

دیدگاه و  علومتفسیری  باشد  های  می  کلبی  سائب  محمدبن  پرسش   قرآنی  این  به  پاسخ  و  ها 
دهد که روش تفسیر کلبی چیست و او به کدام گرایش در تفسیر بیشتر توجه داشته است؟  می 

 اظهار نظر کرده و نظرات علوم قرآنی او چیست؟قرآن  همچنین کلبی در چه مباحثی از علوم 
عباس است که  ابنممکن است تصور شود که روایات تفسیری کلبی همان روایات تفسیری  

از طریق کلبی نقل شده است، اما مقصود ما در این مقال اعم است از اینکه آن روایات از خود  
عباس که کلبی روایات او را پذیرفته و آنها را در تفسیرش نقل کرده است.  ابن کلبی باشد و یا از  

او بر    از  اعتبار خاصی  و  از ارزش  اندی روایت نقل شده که هر یک  و  تقریبا هفتصد و هفتاد 
 خوردار است.  

مأثوره  تفاسیر  احیاء  زمینه  معروفی   در  های  شخصیت  سد    از  مجاهد،  بن  چون  سعید  ی، 
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... و  تقدیر و ستایش    جبیر  قابل  نوبه خود  به  ارائه شده است که هر کدام  کارهای ارزشمندی 
محمد   تفسیر  ولی  به ابناست  است.  نشده  احیا  هنوز  کلبی  شخصیت  سائب  باره  در  علاوه 

»تفسیر محمد بن سائب  جنجالی او اثر مستقلی منتشر نشده است. تنها در این زمینه پایان نامه  
قرآنی او« تفسیری و علوم  فهیمی   کلبی و روش  این    ؛از سوی سید محمد علی  نویسندگان  از 

اع از نگاه عمر فلاته با  به رشته تحریر درآمده است. اخیراً مقاله  ، مقاله ای با عنوان »راویان وض 
انتقادی )مطالعه موردی: محمد بن سائب   در  رویکردی  )شمارۀ    آموزه های حدیثیکلبی(« 

بیشتر  1398و زمستان    ، پاییز6 نامه استفادۀ کاملی برده و  ( منتشر شده است که از این پایان 
   آنچه مربوط به کلبی است از آن برگرفته شده است.

در زبان عربی نیز کارهایی به چشم می خورد؛ از جمله »اقوال محمد بن السائب الکلبی  
فی التفسیر: جمعاً و دراسۀ من اول سورۀ الفاتحۀ إلی آخر سورۀ الکهف«،  ق  146المتوفی علم  

سال   در  که  است  مؤلف  دکترای  رسالۀ  کار  این  عمر.  یوسف  فاطمه    در   2018واصل، 
اقوال   به گردآوری  آن  و در  العالمیۀ نوشته است  المدینۀ  مالزی در دانشگاه جامعۀ  کوالالامپور 

 کلبی و مقایسۀ آن با اقوال سلف و جمع و ترجیح میان آنها پرداخته است.

 . کلبی و شخصیت علمی او 2
در قرن دوم  قرآن    محمد بن سائب کلبی از مفسران برجستۀ و متبحر در فهم و تفسیر آیات

قرار   مأثوره  تفاسیر  شمار  در  که  است  کرده  تألیف  را  خود  عصر  تا  تفسیر  بزرگترین  که  است 
  تواند از ارزشی اند و اقوال او در تفسیر می ها برده گیرد و بسیاری از مفسران از تفسیر او بهره می 

 پردازیم: والا برخوردار باشد. در اینجا به معرفی اجمالی او می 

 نامه ( زیست2-1
زادگاهش کوفه،   و  النضر  ابو  کنیه اش  و  نام پدرش سائب  هجری    50  دهۀ نام وی محمد، 

)نویهض،   است  ین بوده  المفسر درسال  530  / 2،  معجم  او  از    ق146(.  چشم  همانجا  در 
( است  فروبسته  کلب    سعد ابن (.  539  /6،  الطبقاتسعد،  ابن جهان  به  را  او  وبره  ابن نسب 

( گویند  می  کلبی  را  او  جهت  بدین  است.  عموهای  539  /6  همان،رسانده  و  پدر  و  جد   .)
علی  امام  کنار  در  و  داشتند  شرکت  جمل  جنگ  در  الرحمان  عبد  و  عبید  بنام  ضد    محمد  بر 
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( اند  جنگیده  به 539  / 6همان،  دشمن  اند  کرده  ذکر  فرزند  سه  سائب  برای  سفیان،  (.  نامهای 
محمد.سلمه و  او    ،  بر  نسیان  عمرش  اواخر  در  و  بوده  طولانی  عمر  دارای  سائب  بن  محمد 

سال داشته و پس از عمر طولانی و با محبت    96یا    86  عارض شده است. او در وقت وفات
 (.30 / 2در کوفه بدرود حیات گفت )اردبیلی، جامع الروات،   146 اهل بیت )ع(، در سال 

،  الرجالاد شده است )طوسی،  ی  ( ع) ث امام باقر و امام صادقی انِ احادی وی در شمار راو
  (. او ارتباط نزدیکی با خاندان عصمت و طهارت داشته است و برای آن بزرگواران 289،  136

مقام عالی و ارجمندی قایل بوده است. نمونه هایی در این باره وجود دارد )از جمله بنگرید به:  
   ( 211، بصائر الدرجاتصفار، 

نوشته   چنین  عرش  بر  که:  کند  می  نقل  هریره  ابو  از  صالح،  ابو  از  کلبی  سائب  بن  محمد 
دته بعلی بن ابیطالب«. این   شده: »لا اله الا الله ؛ وحده لا شریک له محمد عبدی و رسولی ای 

أَ  ذِی  الَّ »هُوَ  خداست:  فرمودۀ  بِالْمُؤْمِنِ   ک دَ ی همان  وَ  )انفالنیبِنَصْرِهِ  بن  62  / «  علی  یعنی  (؛ 
(. نقل این روایت حاکی از ارادت وی به  190،  خصایص وحی المبینبطریق،  ابن ابیطالب )

 امام علی )ع( است.
با امام صادق )ع( است.    ی و یاز ملاقات و گفتگو  کی ه حاکاز او نقل شده   ی تی روا ی افکدر  
ت را  یه رواک  ی س کانِ آن  یت دارد و در پایاکت )ع( ح یبه اهل ب  ی لبک ش  یت از گراین روا یمفاد ا

ت ین الله بحب  آل هذا البی دی  ی لبک زل الین گفته است: »فلم  ی اش چنرده درباره کنقل    ی لبکاز  
ایپ  ی لبک  ی عنیمات«؛    ی حت   ه از  کرد تا آن  کی ن خاندان خدا را اطاعت م یوسته با محبت اهل 
 (.  351  /1، یافکال ا رفت )کلینی، یدن

اب بوده و یا اتهام   به محمد بن سائب کلبی اتهام دروغگویی زده شده است. آیا او واقعا کذ 
ای دیگر داشته است؟ برای یافتن پاسخ درست به این سؤال به دهها  او به کذب، علت و انگیزه 

منبع معتبر مراجعه گردید. حاصل این جستجو چنین است که از نقلهایی که وجود دارد معلوم  
و  می  متروک  را  او  و  شده  او  طرد  موجب  آنها  امامت  به  اعتقاد  و  ائمة  از  کرامت  نقل  که  شود 

کرده  قلمداد  ذهبی،  ضعیف  به:  بنگرید  جمله  )از  الاعتدال اند  حجر، ابن ؛  558  / 3،  میزان 
   (. 157 /9،  تهذیب التهذیب

را  ابن او  و  اند  کرده  نقل  روایت  کلبی  از  موثق  افراد  تفسیر  زمینه  در  که  آورده  چنین  حجر 
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ایرادهایی براو وارد است. وی اضافه می ستوده  کند که چون محمدبن  اند، اما در زمینه حدیث 
سائب کلبی دربین ضعفاء از روات، شهرت دارد حدیث او کتابت می شود و گرنه او ثقه نیست 

)ابن شود  کتابت  نباید  او  احادیث  التهذیبحجر،  و  زرکلی،  79  /9،  تهذیب    /6،  الاعلام؛ 
دهد: سائب به شایستگی جواب می حجر بر محمد بن (. صاحب اعیان الشیعه از ایراد ابن  133

اعیان  حجر فالظاهر سببه النسبة إلی التشیع« )محسن امین،  ابن»و أما هذ القدح الذی حکاه  
   (.340 / 9، الشیعه

 آثار کلبی   (2-2 
. از جملۀ  سی نگاشته شده بودندهای نفیآثار محمد بن سائب کلبی که در قالب مجموعه  

ش از چهل نسخه  ین بیبر اساس گزارش فؤاد سزگوی را یاد کرد.    تفسیر القرآنتوان  این آثار می 
(.  74 ـ73  /1،  یعرب   یخ نگارشها یتار شده است )سزگین،    یی نون شناساکتا    ی لبکر  یاز تفس 

  ی لبک رِ محمد بن سائب  یو تمامتِ تفس   ی به گستردگ  ی ریتفس   ی س کد:  یگومی   یعبدالله بن عد
تفس  مقاتل بن سلیننوشته است.  از آن جایر  و    یمان پس  مقاتل برتر است؛ ز  ی لبکدارد  را  ی از 

  / 6،  املک ال عدی،  ابن اعتقاد داشته است )  ی نادرست  ی ه به نگرشهاک دربارة مقاتل گزارش شده  
120 .) 

به  کوجود دارد    یسند سلسله   عباسابن ر  یر المقباس من تفسیتنو ر  یدر آغاز تفس    ی لبکه 
با   یاتاب چه رابطه ک ن  یه اک گردد  ی ن پرسش مطرح م یرسد. لذا ای عباس( م ابن )از ابوصالح از  

  یبخشها  ی ر و برخ ین تفس یا  ی ان محتواین پرسش برخی م یپاسخ به ا  ی دارد؟ برا  ی لبکر  یتفس 
م  ک  تنویر المقباس ه  کجه روشن شده  یاند و در نتصورت داده   ی سنجش   ی لبکر  یشده از تفس نقل 
افته و از جهات  یات نگارش  ی آ   ی ه به صورت شرح مزج ک است    ی لبک ر  یاز تفس   یاده ی ش گزیو ب

گزیتلخ و  حذف  ک  ی س ینودهی ص  موجب  برخ که  گرد   ی امل  آن  تحریمطالب  نیز  و  در  یده  ف 
ب  یشان، آسیتب اکع( و فقه م  (ت یل اهل بیت، فضایاز مطالبِ مربوط به امامت، ولا   ی شمار

) ی فراوان د یان شناسی تفاسیر فقهیده است  وهب  ابن ر  یتفسبا عنوان    ی ری (. تفس 31  /1،  جر
ف  ی المسم   القرآنیتفس  ی الواضح  دیبه روا   ر  )درگذشتۀ    ی نوری ت عبدالله بن محمد بن وهب 

  ۀ میاست. ن  تنویر المقباس ه همان  کده  یروت به چاپ رس ید در بیق احمد فری( با تحقق308
 است.   ک مشتر تنویر المقباس ز با یه در آغاز آن آمده نک  یدوم سلسلۀ سند
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تفسیر الآی الذی نزل  تفسیری دیگری دارد به نام » محمد بن سائب علاوه بر تفسیر مذ کور
: تفسیر آیه های که در باره اقوام و گروههای خاص نازل شده اند )داوودی،  فی اقوام بأعیانهم

ین المفسر البته  149  / 2،  طبقات  در  ابن (.  هشام    الفهرست ندیم  او  فرزند  به  را  تفسیر  این 
 (.34، الفهرست ندیم،ابن نسبت داده است )

نیز   او  دیگر  ومنسوخهاثر  القرآن  ین )داوودی،  است    ناسخ  المفسر (.  149  /2،  طبقات 
کتاب    القرآن او نخستین فردی است که در باره احکام    .احکام القرآن  نیز، کتابی دارد با عنوان  

است.   ذی ندابننوشته  هنگام  به  اح کر  ک م  اح کتب  از  القرآن  القرآن  ک ام  است    ی لبکام  برده  نام 
صالفهرستندیم،  ابن) تهران58،  آقابزرگ  نخست  ی (.  است:  اح ک   ی س کن  ینوشته  در  ام  که 

را  ی رده؛ زکادعا    ی وط ی ه سک  ی س شافع ی است، نه محمد بن ادر   ی لبک تاب نوشته است  کالقرآن  
  ، 41ـ40  / 1،  عهیالذر ،  بنگرید به: آقابزرگ ا آمده است )یبه دن  ی لب کنه سال پس از وفات    ی شافع
 (. 301ـ300

 ( استادان و راویان کلبی 2-3

محمد   کسانیکه  جمله  است ابن از  کرده  نقل  روایت  آنها  از  باشند:    سائب  می  ذیل  افراد 
و سلمه  ابنسفیان   که هرابنسائب  برادر محمد    سائب  ی،  ابن دو  )مز  تهذیب  السائب هستند 

ر ابوطالب و خواهر  ق(، آزاد شده ام هانی دخت120(؛ ابوصالح، )درگذشتۀ  246  / 25،  الکمال
او اطفال را دور خود جمع می کرد و    .(293  /1، التفسیر و المفسرون)معرفت،  امام علی )ع( 

نباته، که کوفی،  ابن اصبغ    ؛(380  /1،  تهذیب التهذیبحجر،  ابن داد )آموزش می قرآن    به آنها
)همان،   )ع(  علی  امام  یاران  خواص  از  و  ثقه،  شراحیل  408  / 1تابعی،  بن  عامر  عمرو  ابو  (؛ 

)درگذشتۀ   مسروق  109شعبی  از  و  است  بوده  علم  و  فقه  ادب،  دارای  او  اجدع، ابنق(. 
حجر،  ابنعباس، امام علی )ع( و تعداد زیادی از صحابه و تابعین روایت نقل کرده است )ابن

 (. 404 / 1، التفسیر و المفسرون؛ معرفت، 69 / 5تهذیب التهذیب، 
محمد   اند ابن راویان  شده  ذکر  معتبری  کتابهای  در  کلبی  آثار  سائب  این  از  یکی  تفسیر  . 

البیان محمد  کسانی است.  طبری    جامع  از  طبری  تفسیر  در  نقل  ابنکه  روایت  کلبی  السائب 
عطاء، اعمش، حسین ابنکرده اند بدین قرارند: محمد بن اسحاق، منصور، معمر، عبدالوهاب  

 ، تمام مجلدات(. جامع البیانبن واقد، همام، عنبسه، ابو بکر بن عیاش )طبری، 
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حسکانی در شواهد التنزیل تعداد راویان  است.    حسکانی   شواهد التنزیل تفسیر  اثر دیگر  
تا  ابنمحمد   را  کلبی  عنزی،    24السائب  علی  بن  حبان  آنها:  جمله  از  که  است  برشمرده  نفر 

محمد بن مروان سدی، سفیان ثوری، ابوحمزه ثمالی و ابو بکر بن عیاش می باشند )حسکانی،  
  الکامل در  عدی  یاد کرد. ابن عدی  ابن  الکامل بالاخره باید از    ، سراسر کتاب(.شواهد التنزیل

نفر ذکر کرده است که از جمله آنها افراد ذیل هستند:    22تعداد راویان محمد بن سائب کلبی را  
بن  ابن یزید   محمد  سفیان،  علی،  بن  حبان  عیاش،  بن  ابوبکر  اعمش،  شعبه،  زایده،   ، هارون 

 (. 119  / 6، الکاملعدی، ابن اسحاق، همام، یعقوب بن ابراهیم قاضی )

 . روش تفسیری کلبی 3
ص در اقوال و روایاتی که از او نقل شده است بدست   ع و تفح  روش تفسیری کلبی را از تتب 

نتایج بررسیهای که انجام گرفته این است که کلبی در شرح و تفسیر آیات چنین  می  آوریم. از 
عملکرده است که آیات را با استناد به خود قرآن، قول پیامبر، قول صحابه، لغت، رأی و نظر و یا  

روایاتی که    . همچنیننماییمبه مواردی از آن اشاره می که در ذیل    تفسیر کرده است   اسرائیلیات
( است  آورده  تفسیرش  در  رأی  به  تفسیر  منع  در  آن  118  / 6،  الکاملعدی،  ابنکلبی  شاهد   )

ناخوش می  را  به رأی  تفسیر  نقل است که وی  این مطلب  دارد.  نیز گویای  در تفسیر  گرایی وی 
  :است 

 قرآن   باقرآن  ( تفسیر3-1
از آیات را با برخی دیگر از آیات تفسیر نموده است. از باب نمونه    برخی   کلبی در مواردی

ا ثَمُودُ فَأُهْلِ  اغِ کدر »فَأَمَّ عباس و مجاهد »طاغیه« را  ابن( برخی مفسران مثل  5  /ةِ« )حاقهیواْ بِالطَّ
شود که ثمود  ( و معنای آیه آن می 516  /10ان، یدانند )طبرسی، مجمع البطغیان و کفر ثمود می 

داند )قرطبی، تفسیر  سزای سرکشی خود هلاک شدند. کلبی »طاغیه« در این آیه را صاعقه می به 
أَنْذَرْتُ 258  /18قرطبی،   فَقُلْ  أَعْرَضُوا  مِثْلَ  ک(. این نظر برگرفته از آیه ذیل است: »فَإِنْ  مْ صاعِقَةً 

   (.13 /صاعِقَةِ عادٍ وَ ثَمُودَ« )فصلت 
 قول صحابه  ونبوی  با استناد به روایاتقرآن  ( تفسیر3-2

را با استناد به قول پیامبر توضیح داده است.  قرآن    سائب کلبی، آیاتابن در مواردی محمد   
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از کلبی  به  مثال  از  دربارۀ  طور  ام هانی  از  ابوصالح  او در جواب گفت:  »کهیعص« سؤال شد. 
)سیوطی، الدر المنثور،    اف هاد عالم صادق«کرسول الله روایت کرده است: »کهیعص یعنی  

 (. 49 / 6، 196، 155 / 1؛ نیز همان، 258 /4
به ویژه    از صحابه  کبائر  ابن نقلهای کلبی  آیۀ »إن تجتنبوا  از جمله در  فراوان است؛  عباس 

عباس گفته است: کبائر گناهانی که  ابن (، کلبی در باره کبائر با استناد به قول  31  / 4ماتنهون« ) 
)طبرسی،   شود  شرعی  حد  البیانموجب  ) 70  /3،  مجمع  سنین«  بضع  »فی  در   .)30/  4  ،)

به قول     /6،  الدرالمنثورعباس گفته است: بضع یعنی هفت سال )سیوطی،  ابن کلبی با استناد 
قَوْمِهِ  70 بِلِسَانِ  سُولٍ إِلاَّ  أَرْسَلْنَا مِن رَّ مَا  نَ  (. »وَ  عباس نقل  ابن (، کلبی از  4  /« )ابراهیم لَهُم لِیُبَیِّ

می کند که جبرائیل با پیامبر به زبان عربی وحی کرد و با هر پیامبری با زبان قومش سخن گفت  
   (. 70 /6  ،)همان 

 با استناد به لغت قرآن  ( تفسیر3-3
های پرکاربردی که کلبی در تفسیر و توضیح معنای آیات، از آن استفاده نموده  یکی از شیوه  

کریم است از جمله وی واژگان قرآنی ذیل را چنین  قرآن    است، بیان معنای لغوی مفردات آیات
 معنا کرده است: 

آیه    -  در  طلا    75قنطار  از  پر  گاوی  پوست  ذهبا«؛  ثور  مسک  »ملئ  عمران:  آل 
 (. 129 /1ز ، ی ر القرآن العزی)صنعانی، تفس

آیه    - کهف: »السرر فی الحجال«؛ تختهایی درون حجله )همان،   31»أرائک« در 
2/ 117.) 
 ( 76 /2 قصص: »شعلة من النار« )همان، 29»جذوة« در آیه  -
آیه    - در  »ریحان«  و  الذ  55»عصف«  الورق  »العصف  و  ک ؤیلا    یرحمان:  ل 

یحان دانه های خوراکی  ر؛ عصف برگ غیر خوردنی و  ول« کالمأ  حان هو الحبی الر
 (. 426 /5ون، یت و الع ک)ماوردی، الن

 با استفاده از اسرائیلیات قرآن   ( تفسیر3-4
مجموعه   ازفرهنگ  به  متأثر  افراد  یا  و  یهود  علمای  زبان  از  که  های  قصه  و  داستانها  از  ای 

تفاسیر  بیگانه  و  اسلامی  جامعۀ  )نک:  قرآن    به  میگویند  اسرائیلیات  است،  کرده  پیدا  راه 
(. برخی از  11  -10های انبیاء در تفاسیر قرآن،  محمدقاسمی، اسرائیلیات و تأثیر آن بر داستان 
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آنها با اصول مسلم علمی و عقلی ناسازگار است و برخی دیگر با عصمت انبیاء و همینطور با  
یهود   عقاید  از  اینکه  و  آنها  بودن  خرافاتی  تأمل  کمترین  با  ندارد.  سازگاری  صحیحه  احادیث 

 ثابت می شود.  نشأت گرفته است 
در    که  است  کرده  استفاده  اسرائیلیات  از  آیات  از  برخی  تفسیر  در  کلبی  سائب  بن  محمد 

 های از آن اشاره می شود:  اینجا به نمونه 
ارِ یامُوسیَ إِنَّ فِ ی»قَالُواْ    - (، کلبی در ذیل آیه داستان عاج را  22  /نَ« )مائدهی هَا قَوْمًا جَبَّ

ای که با زنی به  آورده و گفته است: عاج از فرزندان هاروت و ماروت بود. دو فرشته 
نام زهره جماع کردند و آن زن حامله شد عاج را بدنیا آورد و عاج سه هزار ذراع طول  

کرد. آب در طوفان  با گرمای خورشید کباب می  داشت، ماهی را از دریا می گرفت
 (. 172 /2رسید )معرفت، التفسیروالمفسرون، نوح به زانوی او نمی 

أَتَئ  - هَلْ  الْمِحْرَاب  ک »وَ  رُواْ  تَسَوَّ إِذْ  الْخَصْمِ  )ص  نَبَؤُاْ   » در    (:21-25  /...  کلبی 
لشکرش عاشق شد و    تفسیر این آیه گفته است: داوود به زن اوریا یکی از فرماندهان

او کشته شد. داوود با آن زن ازدواج کرد و    فرستاد. او در دفعۀ سوم   او را بخط مقدم
   (.168 /15، الجامع لاحکام القرآندنیا آورد شد )قرطبی،  ه ب  حضرت سلیمان را

هِمْ وَ  یةُ  ک»وَ الْمَلَئ  -  حُونَ بِحَمْدِ رَبِّ رْضیسَبِّ
َ
(: در  51  /« )شوریسْتَغْفِرُونَ لِمَن فیِ الْْ

آیه این  مردم   تفسیر  بین  در  تا  آمدند  زمین  به  فرشته  دو  که  است  کرده  بیان  کلبی 
به   این معصیت  بنام زهره فریفته می شوند آن دو ملک از  به زنی  قضاوت کنند، اما 

پیامبر و   ادریس  کند  دعا  ملک  دو  آن  حق  در  که  میخواهند  او  از  و  برند  می  پناه 
 کنند )همان(.  نیز در حق اولاد آدم دعا و استغفار می های آسمانفرشته

الْقَرْنَ ی»قَالُواْ    - رْضِ« )کهفیإِنَّ    نِ یْ اذَا 
َ
الْْ فیِ  مُفْسِدُونَ  مَأْجُوجَ  وَ  ( کلبی 94  /أْجُوجَ 

آیند. هرچه که این آیه گفته است: یأجوج و مأجوج در فصل بهار بیرون می   در تفسیر
است می برند )طبرسی، مجمع  سبز  باخود می  است  که خشک  آنچه  و هر  خورند 

 (. 387 /6البیان، 

  . گونه شناسی تفسیر کلبی4
عباس نقل کرده است که تفسیر بر چهار وجه است: تفسیری  ابن کلبی از طریق ابوصالح از  

را می  آن  تفسیری هیچ فردیکه علما  در ندانستن آن معذور نیست مثل حلال و حرام؛   دانند؛ 
آن را میدانند؛ تفسیری    تفسیری که عربها از طریق زبان خود و آشنایی با ظرافتهای زبان عربی 
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که جز خدا کسی دیگر آن را نمی داند و هرکس ادعای دانش آن را کند دروغ می گوید. علم آن  
شود که نوعی  (. از بیان فوق استفاده می 7  /2،  الدرالمنثورمخصوص خداوند است )سیوطی،  

را علما و دانشمندان می دانند و باید آن را به دیگران بیاموزند و دیگران هم باید آن  قرآن  از تفسیر
گیرند. کلبی در این زمینه وظیفۀ خود را به انجام رسانده و تفسیر آیات در روش تفسیری  را فرا 

   شود:، به گونه های مختلفی قابل دسته بندی است که در ذیل به برخی از آنها اشاره می او
 ( شأن نزول 4-1 

که   است. همانگونه  داشته  توجه خاص  آیات،  نزول  به شأن  نسبت  بن سائب کلبی  محمد 
داند. برخی  شأن نزول بسیاری آیات را در باره خاندان پیامبر )ص( و به ویژه امام علی )ع( می 

« مانند:  است  علی  امام  فقط  آنها  نزول  که شأن  آیاتی  أَ یاز  إِلَ ی ا  أُنْزِلَ  ما  غْ  بَلِّ سُولُ  الرَّ مِنْ    یک هَا 
علی )ع( نازل  دربارۀ  کند که آیه  عباس روایت می ابن (. کلبی از ابوصالح از  67  /« )مائدهکرَبِّ 

آن حضرت   و  بیان کند  نازل شده  ایشان  بارۀ  در  را  آنچه  تا  أمر شد  به رسول خدا )ص(  و  شد 
هُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ«    ی نْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِ کدست علی را گرفت و فرمود: »مَنْ   مَوْلَاهُ اللَّ

 (. 251  /1،  لیشواهد التنز )حسکانی، 
مانند: »آمِنُوا   دیگران است  و  امام علی  آنها  نزول  آیاتی که شإن  از  اسُ«  کبرخی  النَّ آمَنَ  ما 

  (. کلبی گفته: مراد علی بن ابی طالب )ع(، جعفر طیار، حمزه، سلمان، ابوذر، مقداد، 13 /)بقره
 (.  93 /1،  شواهد التنزیلحذیفۀ بن یمان و دیگران است )حسکانی، 

می   باره خلفاء ذکر  در  را  آیات  از  برخی  نزول  او شأن  این،  بر  نشانۀ عدم  علاوه  این  و  کند 
 اشاره می کنیم:  های از این دست در اینجاتعصب وی است. به نمونه 

عمران  - )آل  مْر« 
َ
الْْ فیِ  شَاوِرْهُمْ  عمر«  159  /»وَ  و  بکر  ابی  فی  »نزلت  کلبی:   )

 ( 90 /2، الدر المنثور)سیوطی،  
نْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ« )حدیدکسْتَوِی مِنی»لَا    - ( کلبی: »نزلت فی ابی بکر  10  /مُ مَّ

 (.  271، اسباب نزول الآیاتالصدیق« )واحدی، 

 جری و تطبیقذکر مصداق و ( 4-2
آیات بر مواردی است که عمومیت و اطلاق آیات آنها را شامل    مستقیمِ   تطبیقِ   ‘مصداق  ذکرِ 

بر فرد یا افرادی یا حوادثی  قرآن    شود و منظور از جری و تطبیق منطبق کردن آیه یا آیاتی از می 
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 پس از زمان نزول است که دارای خصوصیات شأن نزول یا همان مصداق اولی باشند.  
 یکی از مواردی که در تفسیر کلبی به آن توجه شده ،ذکر مصداق برای آیات است؛ از جمله: 

گوید: »باغی«  ( کلبی می173  /« )بقره » فَمَنِ اضْطُرَّ غَیرَ بَاغٍ وَ لَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَیه  -
می راهزنی  که  دزدی  )صنعانی،  یعنی  العزیزکند«  القرآن  در 65  /1،  تفسیر  بغی   )

(. کلبی در  136،مفردات ألفاظ القرآنلغت به معنای تجاوز خواهی است )راغب،  
اینجا مصداق را ذکر نموده است و دزد هم در واقع تجاوزگر و عدول کننده از حق  

  محسوب می شود.
الله  - سَبِیلِ  فیِ  أُحْصِرُواْ  ذِینَ  الَّ )بقره »لِلْفُقَرَاءِ  می273  /«  کلبی  »آنان (.  گوید: 

ه هستند« )سیوطی،    (.  49 /2، الدر المنثوراصحاب صُف 
داند، بلکه آن را قابل  یک عصر و یک نسل، نمی   را مخصوص قرآن    محمد بن سائب آیات

نیز در تفسیر  و    داند ها می تطبیق و جریان بر همۀ افراد ودوره  .  شوددیده می   وی جری و تطبیق 
 اش در آیۀ زیر است: یک نمونه 

ذِ   - الَّ لَنُ ی»وَ  الِحَاتِ  الصَّ عَمِلُواْ  وَ  ءَامَنُواْ  سَ کنَ  عَنْهُمْ  رَنَّ  لَنَجْزِ یفِّ وَ  أَحْسَنَ  ی ئاتِهِمْ  هُمْ  نَّ
ذِی   کلبی می7  /« )عنکبوتعْمَلُونیاَنُواْ  ک الَّ امام علی، (.  باره  در  نخست  آیه  گوید: 

آنان باشند،  نازل شده است و سپس همه کسانی را که دارای صفات  حمزه و عبیده 
 (. 567 /1، شواهد التنزیلشامل می شود )حسکانی، 

از کلبی روایت شده است که گفت مردی در غیاب برادر دینی خود به او خیانت چنین  هم
به  از خداوند  و  از کرده خود پشیمان شد  طور جد طلب مغفرت نمود. روزی هنگام  کرد ولی 

ذِ  الَّ »وَ  کرد:  نازل  پیامبر  بر  را  آیه  این  أَنفُسَهُمْ  ینماز عصر جبرائیل  ظَلَمُواْ  أَوْ  فَاحِشَةً  فَعَلُواْ  إِذَا  نَ 
هَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ ...« )آل عمران ک ذَ  (. عمر پرسید: »یا رسول الله، أخاص هذا  135  /رُواْ اللَّ

آیا آیه مختص این مرد است؟ پیامبر فرمود: بل للناس عامة؛   للناس عامة؟«؛  لهذ الرجل؟ ام 
)واحدی،   است  شامل  را  همگان  بلکه  ندارد،  فرد  این  به  اختصاص  آیه  نزول  این  اسباب 

   (.81، الآیات

 ( تفسیر عمومی آیات 4-3

یکی دیگر از موارد تفسیر، تفسیر عمومی آیات است. مراد از تفسیر عمومی آیات در اینجا  
داده شده   آن  واژه  یا یک  و  آیه،  باره مضمون و محتوای  در  از سوی کلبی  که  توضیحاتی است 
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 های این دسته است:است. موارد ذیل نمونه 
مَنِّ   - 

ُ
هُمْ وَ لَْ نَّ ضِلَّ

ُ
هُمیدر »وَ لَْ ها است، ( که گفتار شیطان در باره انسان 119  / « )نساءنَّ

این توضیحات از کلبی نقل شده است: »معنایش آن است که شیطان می گوید: پس  
از مرگ رستاخیز و حسابرسی و بهشت و جهنم و ثواب و عقابی نیست. هرکار دلتان 

   (.194 /3، مجمع البیانمی خواهد انجام دهید« )طبرسی، 
هُ یرِدْ أَن ی»وَ مَن  - ( مراد از این سینه تنگ  125 /قًا حَرَجًا« )انعامی جْعَلْ صَدْرَهُ ضَ یضِلَّ

 (. 140 /4همان، گوید: »خیر در آن نفوذ نمی کند« ) چیست؟ کلبی می
(. آیا هود پیامبر، برادر نسبی قوم عاد یا برادر  65 /عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا« )اعراف »وَ إِلیَ  -

کلبی می بوده است؟  آنها  لکنه اخوهم  دینی  الدین و  بأخیهم فی  گوید: »لیس هود 
فی النسب فلذالک جعله أخاهم لْنه منهم«؛ وی برادر دینی آنها نبوده است، بلکه  

 (.95 /3، الدر المنثوربرادر نژادیشان بوده است )سیوطی، 
لَ   - وَ  بِهَا  لَرَفَعْنَاهُ  شِئْنَا  لَوْ  هَوَئهک»وَ  بَعَ  اتَّ وَ  رْضِ 

َ
الْْ إِلیَ  أَخْلَدَ  هُ  )اعرافنَّ  »/  176 )

می کلبی  چیست؟  الارض«  الی  آن  »إخلاد  بر  و  دارد  گرایش  دنیا  به  »یعنی  گوید: 
»فَمَثَلُهُ   است«.  کرد  الْ ک اعتماد  عَلَ کمَثَلِ  تَحْمِلْ  إِن  تَترُ یهِ  یلْبِ  أَوْ  لْهَث«.  یهُ  ک لْهَثْ 

پند   را  او  خواه  و  دهی  پندش  خواه  است؛  گمراه  کافر،  این  که  است  آن  آیه  مقصود 
 (. 243 /2، تفسیر القرآنندهی )صنعانی، 

 ( بیان مبهمات  4-4 
مبهمات یعنی کلماتی که دلالت آنها بر مراد و مقصود واضح و روشن نباشد. این اجمال و  

تواند داشته باشد که از جمله آنهاست: اشتراک در لفظ، از لفظ عام اراده خاص  دلایلی می  ابهام
شده باشد، لفظ مبهم از موصولات باشد، آن لفظ دارای معنای حقیقی و مجازی باشد که برای  

  / 3و  93  /3،  الاتقانای لازم است و در این جا قرینه وجود ندارد )سیوطی،  تعیین هریک قرینه 
 (. 96 /4و  50

از مواردی که در تفسیر کلبی وجود دارد، بیان مبهمات است که کلبی با ذکر مصداق برای  
 آورد. نمونه های ذیل از آن جمله است :  آیات آنها را از ابهام بیرون می 

جَرَةَ« )بقره   - تَقْرَبَا هذِهِ الشَّ لَا  و    (35  /»وَ  به درخت دانش خیر  کلبی آن درخت را 
 (. 169 /1، مجمع البیانشر  تفسیر کرده که نوعی مجاز خواهد بود )طبرسی، 
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اس« )بقره یضُواْ مِنْ حَ ی»ثُمَّ أَفِ  -   کلبی مقصود از ناس را اهل یمن (199 /ثُ أَفَاضَ النَّ
است )طبرسی،   دانسته  ربیعه  البیانو  عامی 49  /2،  مجمع  لفظ  ناس  این  بنابر   .)

نیز   مصداق  بیان  در  گرچه  موارد  گونه  این  است.  شده  خاص  اراده  آن  از  که  است 
 داخل است اما به سبب تبیین موارد ابهام، در مبهمات نیز داخل است.

ذِ   - وَ  ینَ  ی»الَّ )نساءیبْخَلُونَ  بِالْبُخْلِ«  اسَ  النَّ از  37  / أْمُرُونَ  مراد  که  مورد  این  در   .)
کلبی   دارد،  مال  امساک  در  ظهور  آیه  گرچه  هستند؟  کسانی  چه  یبخلون«  »الذین 
گفته است: مراد از »الذین« یهود است و مراد از »یبخلون« بخل ورزیدن از تصدیق  

)سیوطی،   است  آمده  کتابشان  در  که  است  )ص(  پیامبر  ویژگیهای  و  الدر صفات 
 (.49 /2، المنثور

 ( تفسیر فقهی 4-5

مراد از تفسیر فقهی، دریافت و بیان احکام الهی و شرعی، از آیاتی است که احکام عملی   
بیان کرده  به تدبر در این آیات پرداختهمکلفین را  به اند. مفسران از دیر زمان  نام اند و تفاسیری 

کرده  تدوین  الاحکام«  »آیات  »آیات  که  فردی  اولین  سائب  بن  محمد  آنکه  به  توجه  با  اند 
به   ذیل  در  که  باشد،  فقهی  تفسیر  وی  تفسیر  از  بخشی  که  است  طبیعی  نوشت،  الاحکام« 

 ای از آن اشاره می شود:  نمونه 
ذِ   - الَّ جَزَؤُاْ  مَا  وَ  ینَ  ی»إِنَّ رَسُولَهُ  وَ  هَ  اللَّ أَن  یحَارِبُونَ  فَسَادًا  رْضِ 

َ
الْْ فیِ  أَوْ یسْعَوْنَ  لُواْ  قَتَّ

أَ ی عَ  تُقَطَّ أَوْ  بُواْ  أَوْ  یدِ یصَلَّ خِلَافٍ  نْ  مِّ أَرْجُلُهُم  وَ  رْضِ« )مائدهیهِمْ 
َ
الْْ مِنَ  آیه   (33  /نفَوْاْ 

پک سانی  ک فر  کیفرماید:  می و  خدا  با  مییه  زمامبرش  در  و  فساد  یجنگند  به  ن 
ا ک می است  یوشند  آویشته  ک ه  ک ن  دار  به  شوند  ی ا  پایخته  و  دست  جهت  یا  در  شان 

  د شوند.ین خود تبع یا از سرزمیمخالف قطع شود و 
گیرد محارب است. حال این دزد اگر آدم بکشد  دزدی که راه می   که   کلبی گفتهبراین،  افزون 

می  آویخته  دار  به  کند  اموال  غارت  کشته  اشود.  و  فقط  نکند،  اموال  غارت  و  بکشد  آدم  گر 
شود و اگر غارت اموال کرده ولی آدم نکشته باشد، دست و پایش به جرم دزدی  )قصاص( می 

شود. اگر غارت اموال کرده و پیش از آنکه کاری دیگری انجام داده باشد دستگیر شده  قطع می 
 (. 188 /1،  تفسیر القرآنشود )صنعانی، است، در این صورت تبعید می 

 ( شرح قصه و داستان 4-6
می  چشم  به  کلبی  تفسیر  در  که  مواردی  از  دیگر  داستان یکی  شرح  و  تفصیل  هایی خورد، 
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 صورت اجمال به آنها اشاره دارد.است که آیات به 
لِ یطِ ا در »قَالُواْ أَسَ برای نمونه،   وَّ

َ
افسانه  قرآن    گفتند(، اینکه چه کسانی می 24  / « )نحلنیرُ الْْ

است: گفته  کلبی  بودند  نفر  چند  و  بیرون    است  ه  مک  از  حج  ایام  در  و  بودند  نفر  شانزده  آنها 
می می  قرار  مردم  راه  جلوی  گردنه  یک  در  نفر  چهار  هر  سوال  رفتند.  آنها  از  گاه  هر  و  گرفتند 
نازل شده است؟ می می  الله چه  بر رسول  که  نازل شده  شد  افسانه،  و  پیشینیان  گفتند: سخنان 

کردند مردم را از گرایش به  و با این کار خود سعی می   ( 149  /6،  مجمع البیاناست )طبرسی،  
 آن حضرت باز دارند.

الْمَلِ  قَالَ  »وَ  آیات  ذیل  در  همینطور  )یوسف  ککلبی  لِنَفْسی«  أَسْتَخْلِصْهُ  بِهِ  (  54  /ائْتُونیِ 
وَاعِقَ فَ ی( و »وَ  24  /4،  الدر المنثور)سیوطی،   جَدِلُونَ فیِ  یشَاءُ وَ هُمْ  یبُ بِهَا مَن  یصِ یرْسِلُ الصَّ

هِ« )   کند.هایی شنیدنی نقل می داستان  ( 435 /6،  مجمع البیان)طبرسی،    (13 / 13اللَّ

 لبی  شناختی کقرآن   های دیدگاه  -5
مباحثی   قرآنی  و  قرآن علوم  به شناختی  ترتیب  قرآن    مربوط  قرآن،  نزول  همچون:  است؛ 

ها و آیات، جمع و کتابت قرآن، قرائات، تفسیر، اعجاز، ناسخ و منسوخ و دفع شبهات از  سوره 
(. کلبی در زمینه علوم قرآنی نظرات مخصوص  16  / 1،  مناهل العرفان)زرقانی،  قرآن    ساحت 

دست آورد  توان به خود را دارد که پس از جستجو و تأمل، نظرات ایشان را از لابلای تفاسیر می به 
 شود:  و در ذیل بخشی از آن یاد می 

 ( ترتیب نزول و اولین و آخرین آیات نازل شده5-1 
بر   نازل شده  آیات  اولین و آخرین  بوده است که  بین علما و مفسران اختلاف  دیر زمان  از 
به   اینجا  در  است.  شده  زیادی  نظرهای  اظهار  زمینه  این  در  هستند؟  کدام  )ص(  خدا  رسول 

 گفتار کلبی که دیدگاه علوم قرآنی او مورد بحث است پرداخته می شود: 
از    ابوصالح  از  را محمد بن سائب کلبی  ترتیب ابن روایتی  آن،  در  که  کند  می  نقل  عباس 

یخ یعقوبیها ذکر شده است )یعقوبی،  نزول سوره   (. آن روایت را حاکم حسکانی 33  /2،  تار
عباس در شواهد التنزیل آورده است که اولین آیات و سوره های نازل  ابن از کلبی از ابو صالح از  

به  دست می آید. متن روایت چنین  شده بر پیامبر )ص( از این روایت که کلبی راوی آن است 



 ـــــــــــ محمد بن سائب کلبی شناختیقرآنهای شناسی تفسیر و دیدگاه روش   293  ـــــــــــــــــــــ

  

لُ شَ  حَی ثُمَّ  کةَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّ ک ءٍ نَزَلَ بِمَ ی است: »أَوَّ لُ، ثُمَّ  ی ا أَ ی، ثُمَّ ن وَ الْقَلَمِ، ثُمَّ وَ الضُّ مِّ هَا الْمُزَّ
أَ ی مْسُ  ی ا  الشَّ إِذَا  ثُمَّ  تْ،  تَبَّ ثُمَّ  رُ،  ثِّ الْمُدَّ سوره ک هَا  تمامی  ترتیب  به  وی  رَتْ«.  را  وِّ مکی  های 

می می  که  آنجا  تا  این  شمرد  سپس  سوره   83گوید:  است.  شده  نازل  مکه  در  که  است  ای 
می سوره  چنین  را  مدنی  شَ های  لُ  أَوَّ »وَ  بِالْمَدِ ی شمرد:  نَزَلَ  وَ ی ءٍ  فِ ی نَةِ  لِلْمُطَفِّ ثُمَّ  یلٌ  الْبَقَرَةُ،  ثُمَّ  نَ، 

الْحَ  ثُمَّ  زُلْزِلَتْ  إِذَا  ثُمَّ  سَاءُ  النِّ ثُمَّ  الْمُمْتَحِنَةُ  ثُمَّ  حْزَابُ 
َ
الْْ ثُمَّ  عِمْرَانَ  آلُ  ثُمَّ  نْفَالُ، 

َ
سُورَةُ  ی دِ الْْ ثُمَّ  دُ 

تمامی سوره  ترتیب  بدین  لَاقُ«.  الطَّ ثُمَّ  نْسَانِ  الِْْ عَلَی  أَتَی  هَلْ  ثُمَّ  دٍ ص  مدنی شماره  مُحَمَّ های 
می می  پایان  در  و  این  شود  نازل شده است )حسکانی،  سوره   30گوید:  مدینه  در  که  است  ای 

   ( .412  -411 /2،  شواهد التنزیل
آید، اولین سوره نازله بر پیامبر سوره »اقرأ« بوده و  همانطوری که از روایت فوق بدست می 

ترتیب »مطففین« سوره  این  در  است.  بوده  مدینه »مطففین«  در  نازله  به اولین سورۀ  مدنی  ای 
شود. برخی این سوره را مکی  شمار آمده است. در مصحف کنونی این سوره مکی محسوب می 

نیز مدنی دانسته  مطففین میان مکه و مدینه نازل شده است    ۀ اند. طبق نظر کلبی سورو برخی 
القرآنک الجامع لأح)قرطبی،   از  250  / 19،  ام  نقل  اینجا طبق  در  و  دانسته  ابن (  عباس مدنی 

اتفاق   مورد  که  نزول  روایات  با  زیرا  داند؛  نمی  درستی  نظر  را  بودن  مدنی  معرفت  است.  شده 
داند موافق نیست و همینطور لحن تند آن با سرآغازِ آمدن است و آن را آخرین سوره مکی می 

 (. 185 /1، التمهیدپیامبر رحمت به این شهر سازگار نیست )معرفت، 
 ( مکی و مدنی بودن سوره ها5-2

های مکی از مدنی است. طبق تعریف مشهور و  شناخت سوره قرآن    یکی از مباحث علوم  
هایی را که پس از  اند مکی و سوره هایی را که پیش از هجرت بر پیامبر نازل شده پذیرفتنی سوره 

نازل  گویند. طبق معیار دیگری سوره اند مدنی می هجرت نازل شده  هایی که در مکه بر پیامبر 
اند مدنی است. در این  هایی که در مدینه نازل شده اند، گر چه پس از هجرت، مکی و سوره شده

ای نه درمکه نازل شده باشد و نه در مدینه  آید؛ یعنی ممکن است سوره فرض حد وسط لازم می 
سوره 55  /1،  الإتقان)سیوطی،   شناخت  جهت  نزول،  (.  ترتیب  روایات  به  مدنی  و  مکی  های 

ها باید  شأن نزول، تاریخ و شناخت حوادث روزگار پیامبر و همینطور مضامین و محتوای سوره 
 مراجعه کرد. 
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موارد مکی و مدنی در نگاه کلبی را از روایات ترتیب نزولی که وی نقل کرده است می توان   
هایی که کلبی برای برخی از آیات ذکر نموده است. ترسیم واقعه  شناخت و همینطور شأن نزول 

دهد که سوره و یا آیه در کجا نازل شده است. افزون بر آنها  و ذکر محل نزول، و یا افراد نشان می 
 نظرهای دیگری به شرح ذیل از کلبی حکایت شده است:  

ن    تمام آیات سوره یونس مکی است مگر آیه  ن لاَّ  ی» وَ مِنْهُم مَّ ؤْمِنُ  یؤْمِنُ بِهِ وَ مِنْهُم مَّ
( که در مدینه در باره قوم یهود نازل شده است 40  / 10« )ن یأَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِ   ک وَ رَبُّ   بِهِ 

 (. 304 /8، الجامع لاحکام القرآن)قرطبی، 
عبدالله بن سلام    است، مگر آخرین آیۀ آن که در بارۀ  43سوره رعد مکی و آیاتش  

 (. 5 /6، مجمع البیاناست )طبرسی، 
اَنَ  ک سوره سجده مکی است، مگر سه آیه از آن که در مدینه نازل شده است: »أَ فَمَن  

 (.84 /14،  الجامع لاحکام القرآن( )قرطبی، 20 -18) اَنَ فَاسِقًا ...«ک مَن ک مُؤْمِنًا 
دْهِنُونَ. وَ یسوره واقعه مکی است مگر چهار آیه از آن. دو آیه: »أَ فَبِهَذَا الْحَدِ  ثِ أَنتُم مُّ

رِزْقَ  أَنَّ کتَجْعَلُونَ  تُ کمْ  )کمْ  بُونَ  آیه  82  -81ذِّ دو  و  مکی  به  )ص(  پیامبر  سفر  در   »)
لِ  وَّ

َ
الْْ نَ  مِّ ةٌ  الَاْخِرِ ی»ثُلَّ نَ  مِّ ةٌ  ثُلَّ وَ  نازل شد  40  -39نَ )ی نَ.  به مدینه  (« در سفر ایشان 

 ( .194 /17همان، )

جْوَییکسوره مجادله تمامی در مدینه نازل شده است، مگر: »مَا   ن  ثَلَاثَةٍ إِلاَّ    ونُ مِن 
،    همان( که در مکه نازل شده است ) 7هُوَ رَابِعُهُمْ وَ لَا خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ ...« )

17/ 269.) 

 (.131 /18همان، هم مکی است و هم مدنی )ابن سورة تغ  

 (.250 /19همان، سورة مطففین میان مکه و مدینه نازل شده است ) 

حزم،  ابنگوید: مکی است و در آن ناسخ و منسوخی وجود ندارد )سورة حدید را کلبی می  
 (. در روایت کلبی از ابو صالح سوره حدید مدنی است.59،  الناسخ والمنسوخ

  از مواردی که کلبی ناقل آنها است میتوان نتیجه گرفت که :   

 ملاک مکی و مدنی در نظر کلبی، مکانی و نزول در شهر مکه یا مدینه است. 
مطلب   این  لازمۀ  تغابن.  سوره  مثل  مدنی؛  هم  و  باشد  مکی  میتواند  هم  سوره  یک 
پذیرش تکرر نزول است، مگر آنکه بخشی از سوره در مکه و بخشی در مدینه نازل  

 شده باشد. 
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این  سوره خود  اما  است  شده  نازل  مدینه  در  آنها  از  آیاتی  یا  و  آیه  که  هستند  هایی 
 های یونس، رعد ، سجده . اند. نمونه: سوره ها مکی نامیده شدهسوره

ممکن است تمام سوره در مدینه نازل شده باشد و فقط یک آیه از آن در مکه؛ مثل 
   سوره مجادله .

هایی هستند که آیاتی از آن نه در مکه نازل شده و نه درمدینه اما به اعتبار نزول  سوره 
سوره   نمونه  اند.  شده  نامیده  مدنی  یا  و  مکی  مدینه  در  یا  و  مکه  در  آیات  اکثریت 

 واقعه.  
ممکن است نزول سوره نه در مکه باشد و نه در مدینه ولی مکی خوانده شود؛ مثل   

فین.  سوره مطف 

نمی  را  سور  در  استثنائی  آیات  وجود  قرآن،  علوم  محققان  به  برخی  مستند  را  آن  و  پذیرند 
می  گذشتگان  اجتهاد  و  )معرفت،  حدس  هم  197  -196  / 1،  التمهیددانند  را  نکته  این   .)

اند، بسیاری از این استثنائات را نمی پذیرد. بخشی  توان افزود که سیاق آیاتی که استثناء شده می 
برمی  ملاک  تفاوت  به  هم  آنها  می از  کلبی  ملاک  طبق  سوره گردد.  در  مدنی  تواند  مثلًا  که  ای 

نازل شده   به مکه  از هجرت در سفر  معنا که پس  این  به  باشد،  آیاتی مکی وجود داشته  است 
 باشد. البته این نیازمند تحقیقات دیگری است. 

 ( حروف مقطعه 5-3

  شود، از متشابهاتکه حروف تهجی، یا مقطعه نامیده می قرآن    حروف اوائل برخی از سور 
اند )بنگرید به: طبرسی،  شمرده شده است و وجوه مختلفی در تفسیر و تأویل آن ذکر کرده قرآن  

 (.  620  -611و   592 /1،  الإتقان؛ سیوطی،  113 – 112 /1،  انی مجمع الب
این  مختلف  تفاسیر  بررسی  می از  بنظر  این  گونه  به  نسبت  کلبی  بن سائب  محمد  که  رسد 

   حروف یک رأی و یک نظر ندارد. در برخی موارد گفته است:
ها از اسماء الله هستند و از جهت شرافت و فضیلتی که دارند خداوند  حروف آغاز سوره   -

(. قرطبی کلام کلبی را  127  /1،  الجامع لاحکام القرآنبه آنها قسم یاد کرده است )قرطبی،  
ذَالِ  »الم.  بجای  اگر  است:  گفته  و  رَ کالْ   ک پذیرفته  لَا  هذا یفِ   ب ی تَبُ  الله  »و  شود:  گفته  ه«، 

فیه«  لاریب  )  الکتاب  است  درست  کلام  از  هماناین  که  قولی  با  مورد  این  در  کلبی  نظر   .)
 (. 113  /1، مجمع البیانعباس، عکرمه و اخفش نفل شد مطابقت دارد )طبرسی، ابن
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می ـ   نقل  کلبی  از  سوره طبری  آغاز  در  مقطعه  »حروف  که:  متشابهات  کند  آیات  از  ها 
( نظر کلبی در این مورد با عقیده بسیاری مطابقت دارد  127  /1،  جامع البیانهستند« )طبری،  

 (. 592 /1،  الإتقاندانند )سیوطی، که این حروف را از متشابهات می 
طور  هرکدام از این حروف به معنای خاص و یا به صفتی از صفات خداوند اشاره دارد. به   - 

از  ابن مثال   صالح  ابو  از  کلبی  طریق  از  می ابنمردویه  نقل  الکاف  عباس  »کهیعص«  که:  کند 
عطیه می  ابن (.  612  /1،  الإتقانالکافی، الهاء الهادی، العین العالم، الصاد الصادق )سیوطی،  

صا ابی  عن  فحدث  »کهیعص«  عن  الکلبی  سئل  الله:  گوید:  رسول  عن  هانی  ام  عن  لح 
   (.56-53  /16، جامع البیان)طبری،  : کاف، هاد، امین، عالم، صادق)ص( قال

می  که  است  حروف  این  ژرفای  از  ناشی  مقطعه  حروف  دربارۀ  مختلف  وجوه  آراء  تواند 
بیان کند.   آنها  بارۀ  نظر را در  مانند کلبی چندین  فرد  ندارد که یک  منافات  و  برتابد  را  مختلفی 

 همچنین اختلاف اقوال کلبی برخاستۀ از اختلاف روایاتی است که در این زمینه نقل می کند.

 ( نسخ آیات 5-4

تعر طبق  ح ی نسخ  »برداشتن  از:  است  عبارت  ساده  دل ک فی  به  شرعی  شرعی«  یمی  لی 
(. کلبی در چندین مورد قایل به نسخ شده است که دو مورد  72، 2، ج مناهل العرفان)زرقانی،  

   آوریم:را می 
نْهُ« )نساءکیوَ الْمَسَا  تَامَییوَ الْ   »وَ إِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبیَ   -    (8  /نُ فَارْزُقُوهُم مِّ

از  شدند  حاضر  مستمندان  و  یتیمان،  خویشاوندان،  میت،  ارث  تقسیم  در  هرگاه 
و   »میراث«  آیات  را  آیه  این  حکم  است:  گفته  کلبی  بدهید.  آنها  به  میت  میراث 

)صنعانی،   است  کرده  نسخ  العزیز»وصیت«  القرآن  طباطبایی 150  /1،  تفسیر   .)
بنا نیست  تناقضی  آیه  دو  بین  است  امر   معتقد  ندارد.  وجود  نسخ  بر  دلیلی  این  بر 

)طباطبایی،   دارد  ظهور  آن  در  آیه  و  است  استحبابی   » ، 4-3،  المیزان »فارزقوا 
معرفت نیز مراد از امر »فارزقوهم« را استحباب و آیه میراث را بیان استحباب   .(200

 (. 331 /2، التمهیدداند، نه نسخ اصطلاحی )معرفت،  می
لِ   - مَوَالِ   ل  کُ »وَ  تَرَ یَ جَعَلْنَا  ا  مِمَّ ذِ   کَ ََ  الَّ وَ  قْرَبُونَ 

َ
الْْ وَ  أَ یالْوَالِدَانِ  عَقَدَتْ  مْ  کمَانُ ی نَ 

نَصِ  )نساءیفَاتُوهُمْ  جاهلیت33  / بَهُمْ«  زمان  در  برادری   (.  دست  باهم  نفر  دو  اگر 
خواندند، هرکدام از آن دو نفر اگر پیش از دیگری از دنیا  دادند و عقد اخوت میمی
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ارث میمی او  از  زنده  فرد  آیه  رفت  اینکه  تا  نمود  امضا  را  حکم  این  نیز  اسلام  برد. 
أَوْلیَ  بَعْضُهُمْ  رْحَامِ 

َ
الْْ أُوْلُواْ  »وَ  فیِ    میراث:  الْمُؤْمِنِ ک بِبَعْضٍ  مِنَ  هِ  اللَّ وَ  یتَابِ  نَ 

( نازل شد و حکم قبلی نسخ گردید. کلبی عقیده دارد: آیه  6  /نَ« )احزابی الْمُهَاجِرِ 
)طبرسی،   است  کرده  نسخ  را  اخوت  عقد  قضیه  البیانمیراث  و  121  /8،  مجمع   )

 نسخ درحکم واقع شده است. 
آیه   ظاهر  چه  اگر  که  است  باور  این  بر  مفصلی  بحث  ضمن  ارث    6خویی  ثبوت  احزاب 

بالمعاقده است، با این حال مدلول آیه، نسخ نشده است و اولوالارحام ناسخ آن نیست )خویی،  
داند و میراث بردن  احزاب را در باره ارث ضامن جریرة می   6(. معرفت آیه  334  -331،  البیان

ضامن جریره در صورت نبودن وارث نسبی )زوجیت، ولاء عتق ، و ...(، است، پس آیه مذکور  
)معرفت،   است  شده  مقید  »اولوالارحام«  این  336  / 2،  التمهیدبه  در  کلبی  نظر  این  بنابر   .)

   نسخ قابل مناقشه است.

 ( قرائات  5-5 

یکی دیگر از مباحث علوم قرآنی نزد کلبی، بحث قرائات است. قرائت عبارت است از علم  
و اختلاف آنها به این شرط که این اداء به راوی و ناقل آن  قرآن    و آگاهی به کیفیت اداء کلمات

)فضلی،   گردد  قرائات مقدمهمنسوب  یخ  تار بر  یمقرآن    ای  قرآنی  163،  کر علوم  علمای   .)
کرده  ذکر  قرائات  اختلاف  برای  را  زیادی  اختلاف عوامل  )ص(،  اکرم  نبی  قرائت  همانند:  اند؛ 

در  لهجه  الف  نبود  حرکات،  و  علائم  از  کلمات  بودن  خالی  نقطه،  از  حروف  بودن  عاری  ها، 
الفاظ   به  قرآنی  کلمات  تبدیل  تفسیری،  اضافات  با  قرآنی  نص   کردن  خلط  کلمات،  وسط 

یخ قرائات مقدمهمترادف، اختلاف مصاحف اولیه و ذوق ادبی قاری )فضلی،     -111،  ای بر تار
   مورد از قرائت کلبی را می آوریم:  7در ذیل  (.44 -14 /2،  دی التمه؛ معرفت، 134

رِ یدْعُونَ إِلاَّ شَ یدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثًا وَ إِن  ی» إِن    - (: مشهور  117  /دًا« )نساءی طَنًا مَّ
واژه مذکور را   قرائت کرده اند، اما کلبی  صورت جمعکلمه »إناثاً« را بروزن فِعال به 

صورت مفرد قرائت کرده است  عباس »إلا أُنثی« یعنی بر وزن فُعلی و به ابن به نقل از  
به  223  /2،  الدرالمنثور)سیوطی،   قرائت  قابلیت  کلمه  وسط  در  الف  نبودن   .)

 صورت مفرد را هم ایجاد کرده است.  
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عْرَابِ لِ   -
َ
رُونَ مِنَ الْْ نقل (: کلبی واژه مذکور را به 90  / « )توبهؤْذَنَ لَهُمی»وَ جَاءَ الْمُعَذِّ

از ابناز   افعال  باب  از  و  است  کرده  قرائت  تخفیف  با  المعذرون«  »وجاء  عباس 
می  را  بهانه  و  عذر  کمال  که  است  إعذار«  یعذر  )قرطبی،  »أعذر  الجامع رساند 

القرآن به 224  /8،  لاحکام  اختلاف  این  و  (.  علائم  از  کلمه  بودن  خالی  جهت 
 تواند باشد. حرکات می

فَمَن    - عَلیَ ک »أَ  وَ  یبَ   اَنَ  هِ  بِّ رَّ ن  مِّ قَبْلِهِ  ینَةٍ  مِن  وَ  نْهُ  مِّ شَاهِدٌ  وَ  ک تْلُوهُ  إِمَامًا  مُوسیَ  تَابُ 
به 17  /رَحْمَة« )هود نصب کتاب قرائت کرده ( مهدوی از کلبی حکایت کرده که او 

باشد؛ یعنی آن شاهد که جبرئیل باشد، کتاب است که از باب عطف بر هاء یتلوه می
  (.17 /9همان، موسی را نیز تلاوت کرده است )

نَا بَاعِدْ بَ   - د« و با تشدید قرائت کرده و 19  /أَسْفَارِنَا« )سبأ  نَ یْ »فَقَالُواْ رَبَّ (: کلبی، »بع 
)سیوطی،   است  آورده  بشمار  تفعیل  باب  در  234  /5،  الدرالمنثوراز  الف  نبود   .)

د   باعد ( می تواند زمینه ساز این گونه اختلاف قرائتها باشد. –وسط کلمه )بع 

)فجریأَ ی»  - ةُ«  الْمُطْمَئنَّ فْسُ  النَّ الآمنة  27  /تُهَا  النفس  أیتها  »یا  کعب  بن  أبی    :)
به   »الآمنة  است:  گفته  قرائت  این  تایید  ضمن  کلبی  است.  کرده  قرائت  ة«  المطمئن 

می مومنة«  )طبری،  معنای  البیان باشد  قرائت238  /30،  جامع  گونه  این  ها  (. 
 های تفسیری است که در میانۀ آیات درج شده است. افزوده

)فجر  - تیِ«  جَنَّ ادْخُلیِ  و  30  /»وَ  آورده  تی  جن  ابتدای  در  را  »فی«  حرف  کلبی   .)
)به  است  کرده  قرائت  تی  جن  فی  نیز241  /30همان،  شکل  قرائت  این  ای افزوده  (. 

 تفسیری است که حرف جر را بر مفعول فیه داخل ساخته است.  

لُ الْمَلَئ  - وحُ فِ ک»تَنزَ  ن  یةُ وَ الرُّ هِم مِّ َِ أَمْرٍ سَلَامٌ هِیَ حَتیَ لُ ک هَا بِإِذْنِ رَبِّ مَطْلَعِ الْفَجْرِ   َ 
نقل می 5  -4  /)قدر که: عل(: قرطبی چنین  و  کعباس، عابن،  ی کند  »من    یلبک رمة 

کردهک  قرائت  امرئ«  از  ل  »من  ابناند.  معنایش:  که  شده  روایت  ملکعباس  « ک ل 
جبر که  برده  تأویل  به  چنین  را  آن  کلبی  نازل  ی است.  فرشتگان  با  شب  آن  در  ل 

سلام میمی مسلمانی  مرد  بر هر  و  معنای علی  شوند  به  اینجا  در  )من(  کنند. پس 
  (.134 /20، الجامع لاحکام القرآناست )قرطبی، 

 نتیجه  
محمد بن سائب کلبی است.  )ع(  از مفسران بزرگ قرن دوم، و یاران امام باقر و امام صادق  

آید که دلیل اتهام دروغگویی به او  های او چنین بر می ها در بارۀ کلبی و از نقل از مجموع دیدگاه 
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باشد. در  و متروک و ضعیف قلمداد کردنش، گرایش او به تشیع و نقل کرامات از ائمه )ع( می 
می  دست  به  خلفاست  باره  در  که  او  روایات  برخی  از  حال  شیعه عین  که  میانهآید  بوده  ای  رو 

که در توضیح آیات از خود قرآن، قول    با توجه به روش تفسیری محمد بن سائب کلبی   است.
مواردی در  و حتی  لغت،  گفتار صحابه،  است،    پیامبر )ص(،  کرده  می  استفاده  اسرائیلیات  از 

های تفسیری  از گونه   نیز عام است.  توان نتیجه گرفت که تفسیر او فراگیر و روش تفسیری اومی 
می  نزول  از  پس  افراد  و  حوادث  بر  آنها  تطبیق  یا  و  آیات  برای  مصداق  ذکر  وی  .  باشدکلبی، 

 بیند.را فراسببی و فرازمانی می قرآن  همچنین در عین بیان اسباب نزول
و   مضمون  باره  در  توضیحاتی  به  که  است  آیات  عمومی  تفسیر  او،  تفسیر  موارد  دیگر  از 
»آیات   که  است  فردی  اولین  کلبی  آنکه  به  توجه  با  است.  داده  آنها  واژگان  یا  و  آیه،  محتوای 

باشد. یکی دیگر از مواردی که در تفسیر  الاحکام« نوشت، بخشی از تفسیر وی تفسیر فقهی می 
می  چشم  به  مبهمات کلبی  تبیین  آیات  قرآن    خورد،  که  است  داستانهایی  شرح  و  تفصیل  و 

عباس نقل  ابن روایتی را محمد بن سائب کلبی از ابوصالح از    بصورت اجمال به آنها اشاره دارد.
مکی و مدنی بودن برخی آیات و  دربارۀ  ها ذکر شده است.  می کند که در آن، ترتیب نزول سوره 

دیدگاه  نیز  را  سور  مختلفی  وجوه  مقطعه  حروف  آنکه  به  توجه  با  است.  شده  نقل  وی  از  هایی 
چندین نظر از کلبی در    تابد و روایات نقل شده از طریق کلبی در این باره مختلف است،برمی 

به  باره  می این  اظهار  دست  قرائات  در  و  است  شده  نسخ  به  قایل  مورد  چندین  در  کلبی  آید. 
   .نظرهایی داشته است 
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Among the verses that are discussed and disputed in the Shi'ite interpretations and Sunni 

interpretations, there is a difference in the interpretation of the verses related to the Ahl Al-Bayt 

(AS).Examining the interpretation of Muqatil ibn Sulayman, which is one of the old Sunni 
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raises doubts about the validity of Muqatil's view about these verses.The present research, with a 
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There is evidence of the virtues of the Ahl Al-Bayt (AS) in these interpretations. The results of 

the present research indicate the weakness of Muqatil's point of view about these verses and cause 

his opinion to be rejected about the related verses. 
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 درآمد
او  خود،    رجال در    شیخ طوسی  .است   ق 2مقاتل بن سلیمان از مفسران تابعی متعلق به سده  

بنا به  (.  306و    147،  رجال)طوسی،    )ع( برشمرده است  م باقر و امام صادقرا از اصحاب اما
کتاب    ۀگفت در  الحدیثخوئی  رجال  صادق  ، معجم  امام  راویان  از  است    )ع( مقاتل  بوده 

اختلاف نظر    میان رجالیون   ، مذهب مقاتلبارۀ  در  (. 337  / 19  ،معجم رجال الحدیث   خوئی، )
دارد؛ علامه  برخی   وجود  عامی   حلی،نظیر  را  داو  خلاصة  ،  حلی لامه )ع  اندانستهمذهب 

زیدی    ۀ مذهب او را شیع   (. اما برخی از محققان اهل سنت، از جمله ابن ندیم 413  ، الاقوال
 (.227  ،الفهرست، )ابن ندیمدانند می 

  اوتوان گفت که  می   مذهب مقاتل  با توجه به تحقیقات صورت گرفته پیرامون   در مجموع،
به  نبوده است،   مذهب قطعا امامی   پردازد؛ذکر فضائل خلفا می   زیرا در تفسیر بسیاری از آیات 

ن بسیاری از مفسرا  ۀزیرا از برخی آیاتی که به گفت  زیدی بودن وی نیز مورد تردید است،  علاوه،به 
کند یا آنها را در مورد افراد  چشم پوشی می   ( و اهل بیت ایشان است، )ع   فریقین در مورد علی 

می  آی ما  داند.دیگری  آی   ۀنند  و  و...  ۀتطهیر  سلیمان »،  )ناوشکی   مباهله  بن  مقاتل  ، «...معرفی 
کرده علامه   که گونه همان   این، بنابر  (.64-66 تصریح  الاقوال،  حلی لامه)ع   اندحلی    ، خلاصة 

 .تر این است که وی عامی مذهب بوده است قول صحیح (،413
او را به  از جمله شافعی،    بسیاری از دانشمندان علوم قرآنی،  حال رجالی مقاتل نیز،   بارۀ رد

وصف  وثاقت  و  فراوان  اند  دانش  مفسران،  )معرفت   کرده  و  در  برخی،  اما  ،  ( 421  /1،تفسیر 
روایت،  ۀزمین همنسبت   نقل  کذابهایی  بغدادی،  چون  بغداد  )خطیب  یخ    ، (168  /13،  تار

الحدیث   (14  /3،  المجروحین  ،حبان ابن )  دجال واضع  را  15  /3  ،همان )   و  او  و  داده  او  به   )
 (.68 ، «معرفی مقاتل بن سلیمان »، )ناوشکی  دانند رد اعتماد در نقل روایت نمی فردی مو 

این  دیگر  سلیمان  مطلب  بن  مقاتل  آثار  که  تألیفات  دارای  پیرامون و  کریم  قرآن    متعددی 
یعه  ،برای نمونه، نک: آقابزرگ )  باشدمی  که امروز در اختیار    این آثار  ۀاز جمل ؛(315  /4،  الذر

  از قدیمی ترین تفاسیر ترتیبی که    کبیر، معروف به تفسیر مقاتل بن سلیمان است تفسیر   است،
  مورد توجه قرار گرفته،در آن  تر  بیش  آنچهدهد  وجه به محتوای این تفسیر نشان می ت  است.قرآن  
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است. واژگان  معانی  تفسیر،  بیان  این  در  روایات،علاوه   مقاتل  از  استفاده  دیدگاه   بر  های بعضا 
  های از ویژگی   دهد.آراء دیگر مفسران را نیز مورد نقد قرار می   خود را نیز بیان کرده است و گاه، 

تفسیر،  مهم اختصار،قدمت،    این  و    رعایت  عبارات  است،  سادگی  آن  نسبی  این  جامعیت  به 
بررسی    ، بر این اساس  دهد.تحت پوشش قرار می   تا انتها  را از ابتدا قرآن    هایمعنا که تمام سوره 

 حائز اهمیت است. این تفسیر، 
مورد توجه مفسران بوده و    از دیربازآیاتی که    ۀاز جمل کریم،قرآن    در میان آیات از طرفی،

بررسی   ؛ لذا،)ع( است  آیات مربوط به اهل بیت  اختلافات بسیاری در تفسیر آنها وجود دارد،
آیات، این  پیرامون  مفسران  نظرات  از  آگاهی  و  مختلف  تفاسیر  در  است. آنها  بن   مهم  مقاتل 

است که بسیاری از    هایی را مطرح نمودهدیدگاه  ذیل این آیات، سلیمان نیز به عنوان یک مفسر،
 قابل نقد و ارزیابی است. هااین دیدگاه 

 طرح مسئله 
سلیمان، بن  مقاتل  شخصیت  با  رابطه  وی،   در  برخی  رو  جایگاه  نقد  و  تفسیر  در  او  ش 

لزومی به ذکر تک تک آنها    های بسیاری انجام شده که در این تحقیق،پژوهش   های او،دیدگاه
ن  بررسی و نقد آیات خلافت و ولایت در تفسیر مقاتل ب»مقاله ای با عنوان  .بعنوان نمونه  نیست 

زمخشری  الکشاف  تفسیر  و  آن،«  سلیمان  در  که  است  نژاد  شایسته  اکبر  علی  و    از  مقایسه  به 
های  دیدگاه   بارۀ اما درپرداخته شده است.  ارزیابی آراء این دو مفسر ذیل آیات خلافت و ولایت، 

بیت   مقاتل اهل  به  مربوط  آیات  گرفته،  )ع(،  پیرامون  صورت  جستجوی  به  به    بنا  پژوهش  دو 
)ع( فی   مناقب اهل البیت »ای به زبان عربی با عنوان نامه خورد که یکی در قالب پایان چشم می 

دانشجوی دانشگاه ادیان   از حورا ثائر احمد الاسدی،  «دراسه تحلیلیه  ر مقاتل بن سلیمان؛تفسی
راهنمایی: با  و  مذاهب  می   و  شریفات  می عبدالمحمد  نظر  به  که  پژوهش، باشد  این  در    رسد 

به جمع آوری مناقب    اند،خی به مقاتل بن سلیمان نسبت داده در مقابل اتهاماتی که بر نویسنده،
   ت.)ع( در این تفسیر پرداخته اس  اهل بیت 

ن  بررسی و نقد آیات خلافت و ولایت در تفسیر مقاتل ب»ای با عنوان  مقاله   پژوهش دیگر،
زمخشری  الکشاف  تفسیر  و  تحقیقات  «  سلیمان  مجله  در  که  است  نژاد  شایسته  اکبر  علی  از 
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به مقایسه و ارزیابی آراء این    چاپ شده و در آن،  ش 1387سال    ، 9شماره    و حدیث،قرآن    علوم 
این تحقیق    ۀ تا جایی که نگارند  لذا،  پرداخته شده است.  دو مفسر ذیل آیات خلافت و ولایت،

ذیل آیات مربوط به   هیچ پژوهشی در رابطه با نقد دیدگاه های مقاتل بن سلیمان، جستجو کرده،
 ت.)ع( نگاشته نشده اس  اهل بیت 
دارد این   نظر  در  از  ،پژوهش  فریرا  کریم  قرآن    آیاتی  مفسران  از  بسیاری  اعتقاد  به  قین که 

بیت   بارۀ در مقاتل    باشند)ع( می   اهل  تفسیر  قراردر  بررسی  بر اساس  داد  بن سلیمان مورد  ه و 
به عبارت دیگر، این نوشتار    .به نقد روایی و محتوایی آنها بپردازد  منابع تفسیری فریقین،دیگر  

در راستای پاسخ به این سوالات است که مقاتل بن سلیمان، در حوزۀ آیات مربوط به اهل بیت  
ها را به لحاظ روایی نقد نمود؟  توان این دیدگاه هایی ارائه داده است؟ چگونه می )ع( چه دیدگاه 

 ها را به لحاظ محتوایی مورد نقد قرار داد؟  توان این دیدگاه و چگونه می 
ای به نزول آنها در  ذیل برخی از این آیات هیچ اشاره   مقاتل بن سلیمان لازم به ذکر است که  

  ذیل برخی دیگر از این آیات،   داند و افراد دیگری می   ۀ )ع( ننموده و آنها را دربار  شأن اهل بیت 
اما این قول را در کنار اقوال    کند؛)ع( ذکر می   اهل بیت   ۀ قولی را مبنی بر نزول آیه دربارگرچه  

داند و آن را  دهد یا قول صحیح را قول دیگری می دیگر آورده و آن را بر سایر اقوال ترجیح نمی 
 دهد. ترجیح می 

عبارتنداز: گرفته،  قرار  بررسی  مورد  پژوهش  این  در  که  آیاتی  )   ۀآی   مجموع    33تطهیر 
آی  )  ۀاحزاب(،  آی   61مباهله  )اولی   ۀ آل عمران(،  آی   59الامر  )  ۀنساء(،  آی   23مودت    ۀ شوری(، 

تحریم،    ۀ سور  4  ۀبقره(، آی   207المبیت ) ةلیل   ۀ فاطر(، آی   32وراثت کتاب )  ۀتوبه، آی   ۀ سور  119
آی   67تبلیغ )  ۀآی  )  ۀمائده(،  انسان، آیات ولایت    ۀ مائده(، آیات اهل الذکر، آیات سور   3اکمال 
آی   56و    55) میان،.  واقعه  ۀ سور  10  ۀآی   و   صافات  ۀ سور  130  ۀ مائده(،  این  اخیر    در  مورد  سه 

از مواردی هستند که مقاتل بن    واقعه،   ۀ سور  10  ۀ صافات و آی   ۀ سور   130  ۀ آی   ولایت،   یعنی آیات
نیازی به    نگارنده،   به نزول آنها در شأن اهل بیت )ع( اشاره کرده و لذا،  سلیمان در تفسیر خود،

مقاله ندیده است، این  آنها در  این پژوهش،   ذکر  در مورد اهل    زیرا هدف  آیاتی  تنها گردآوری 
افراد دیگری دانسته و اشاره بیت )ع( است که مقاتل در تفسیر خود آنها را در   به  خصوص  ای 

 . نزول آنها در مورد اهل بیت )ع( نکرده است 
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آیاتی را که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته در سه بخش: آیات مربوط به    در ادامه، 
فضائل اهل بیت )ع(، آیات مربوط به حقوق اهل بیت )ع( و آیات مرتبط با ایشان تقسیم نموده  

اغلب   تفاسیرو  دیگر  از  بهره گیری  ابی حاتم،   طبری،  تفسیر  چون هم   اهل سنت   معتبر  با    ابن 
التنزیل ، الدر  تفسیر ابن کثیر  مفاتیح الغیب، بیضاوی، قرطبی،  بغوی،   ثعلبی،کشاف، ،  شواهد 

نیز برخی    روح المعانی   المنثور،  نقد روایی و محتوایی  ادلۀ درون متنی مورد قبول فریقین  و  به 
   پردازیم.می ذیل این آیات مقاتل  آراء

 ع( ) اهل بیت فضائل قاتل بن سلیمان ذیل آیات های منقد دیدگاه . 1
س  بن  مقاتل  آراء  نقد  به  این بخش  ازدر  آیاتی  ذیل  می قرآن    لیمان  بیانکریم  که  گر  پردازیم 

باشند. این آیات صرفا به تبیین جایگاه والای اهل بیت )ع( از  فضائل و مناقب اهل بیت )ع( می 
ویژگی   طریق می ذکر  ایشان  انحصاری  اشاره های  و  ایشان پردازند  به  نسبت  ما  وظایف  به  ای 

  همانند آیۀدهند،  نسبت می   ندارند. برخی از این آیات فضیلتی را به طور عام به اهل بیت )ع(
یکی    ه طور خاص بیانگر فضیلتی دربارۀ انسان؛ و برخی دیگر ب  آیۀ مباهله و آیات سورۀ تطهیر،  

ایشان هستند،   لیلة از  آیۀ  امام علی )ع( می المبیت که    مانند  )دربارۀ  تفسیر    نجارزادگان،باشد 
 .(22-21 ،موضوعی

 ( آیۀ تطهیر 1-1
 است: گونه تفسیر نموده( را این 33 /)احزاب تطهیر  ۀآی  مقاتل بن سلیمان، 

جْسَ  الرِّ عَنْکُمُ  لِیُذْهِبَ  هُ  اللَّ یُرِیدُ  ما  إِنَّ رَسُولَهُ  وَ  هَ  اللَّ أَطِعْنَ  نهاهن    وَ  الذي  یعنی الإثم 
من الرجس الذي یذهبه اللّه عنهن إنزال الآیات بما أمرهن و   »  عنه فی هذه الآیات.

ما    فإن ترکهن ما أمرهن به و ارتکابهن ما نهاهن عنه من الرجس. فذلك قوله به«. »إِنَّ
جْسَ« یا أَهْلَ الْبَیْتِ  لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّ هُ  اللَّ اللّه علیه و    -یعنی نساء النبي  یُرِیدُ  صلّی 

رَکُمْ   لأنهن فی بیته   -سلّم حدّثنی   .هِیرا  تَطْ   فی هذه الآیات  الإثم الذي ذکر  من  وَ یُطَهِّ
صلّی اللّه علیه و   -أبی عن الهذیل فقال: قال مقاتل بن سلیمان: یعنی به نساء النبي

 (.489-488 /3 ،التفسیر، )مقاتل بن سلیمان کلهن و لیس معهن ذکر -سلّم
خواهد پلیدی را از همانا خداوند فقط می و خدا و رسولش را اطاعت کنید،ترجمه:  

شما  کاملا  و  کند  دور  بیت  اهل  آیۀ   شما  در  رجس  از  مراد  سازد.  پاک  شریفه،   را 
و فرمود  نهی  آن  از  را  )ص(  پیامبر  همسران  آیات،  این  در  که  است  گناهی    گناهی 
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نزول این آیات و اوامر خود در آنها، ایشان را از آن دور    است که خداوند به واسطۀ
نمود ولی آنها اوامر الهی را رها نموده و  مرتکب رجس شدند، و مراد از اهل بیت در  

ک  آیه  ایشان می این  به  متعال خطاب  زنان  ه خداوند  لیذهب عنکم الرجس،  فرماید: 
آن حضرت هستند. و مراد از یطهرکم، تطهیر   در خانۀ پیامبر )ص( هستند، زیرا آنها  

که  کرد  روایت  مرا  از هذیل  پدرم  شد.  ذکر  آیات  این  در  که  است  گناهی  از  ایشان 
مقاتل بن سلیمان گفت: مراد از این آیه تمام زنان پیامبر )ص( هستند و  هیچ مردی  

 با آنها نیست. 
در  آن  ای به نزول  هیچ اشاره   مقاتل بن سلیمان در ذیل این آیه،  شود،گونه که مشاهده می همان 

و منظور از    دانسته است )ص(    و مراد از اهل بیت را تنها زنان پیامبر  کرده )ع( ن   شأن اهل بیت 
 اشاره شده است. که در آیات قبل به آنها دانسته  تطهیر آنان را نیز تطهیر و پاک شدن از گناهانی 

مطرح    های مختلفی دیدگاه  این آیه   ذیل   ثعلبی،   توان گفت در تفسیرمی   در نقد دیدگاه مقاتل 
 حسن و حسین ،  فاطمه  علی، پیامبر اکرم،  مقصود از این آیه،  ها،و در یکی از این دیدگاه   گردیده

برای مثال در    ، کرده است   روایاتی را در تایید آن نقل   ذیل این دیدگاه،  ثعلبی   اند.)ع( معرفی شده 
این روایات از  اکرم  ، یکی  آیه تصریح می   )ص(  پیامبر  این    حسن،   علی،  من،   ۀ دربار  نمایند که 

جریان    بارۀ نیز در  روایت مشهور از ام سلمه را  همچنین،  .است   ( نازل شدهع)  حسین و فاطمه
 (.44-42 /8  ،الکشف و البیان،  )ثعلبی  کندنقل می  نزول این آیه 

معتقد است که اگر گفته شود سبب نزول این آیه، تنها زنان پیامبر )ص( هستند،   ثیر نیزابن ک
صحیح است اما اگر گفته شود مراد از این آیه تنها زنان پیامبر )ص( هستند و فرد دیگری با آنها  

  شریفه،   راد آیۀ که م کند بر این دلالت می نیست، باید در آن تجدیدنظر شود؛ زیرا روایات وارده،  
  بر اساس آنها، آیۀ تطهیر دربارۀ   که   روایات متعددی را ذکر نمودهاعم از آن است و  در ادامه،  

کثیر،   )ابن  است  شده  نازل  )ع(  حسین  و  حسن  فاطمه،  علی،  اکرم،  القرآن  پیامبر  تفسیر 
 (. 369-365  /6، العظیم
شریفه »انما یرید الله    آلوسی روایات متعددی را ذکر کرده با این مضمون که آیۀ چنین،  هم

لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا« تنها در شأن علی )ع(، فاطمه )س( و دو  
که روایات دال بر این    در ادامه، اذعان نموده   او   فرزندشان حسن و حسین )ع( نازل شده است.

امر،   همین  و  است  شمارش  حد  از  خارج  ای  دایرۀ مطلب،  در  البیت«  »اهل  را  شمول  آیه  ن 
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کند. لذا مراد از اهل بیت در این آیه افرادی هستند که بر اساس این  محدود به همین افراد می 
اهل    کساء رسول خدا )ص( آنان را در بر گرفت و همسران پیامبر )ص( مشمول   جامۀروایات،  
در منابع ذیل نیز به نزول این    بر این،  (. افزون 195  /11،  روح المعانیشوند )آلوسی،  بیت نمی 

؛  18-14  / 2  ، شواهد التنزیل  حسکانی،)  )ع( تصریح شده که عبارتنداز:   آیه در شأن اهل بیت 
  ، سنن ترمذی   ؛195  / 15  ، شرح صحیح مسلم  ؛ نووی، 199-198  / 5  ، الدر المنثورسیوطی،  

  ، المستدرک   حاکم نیشابوری،  ؛338-337  /23و    54  /3  ،المعجم الکبیر  طبرانی، ؛361  /5
2/ 146 .) 

این   ۀ نکت محتودیگر  لحاظ  به  می که  نیز  مقاتلایی  دیدگاه  به  نمود؛  توان  وارد  زیرا    اشکال 
که  جمع مؤنث است، درحالی   مده عموما به صورت ضمیرضمیرهایی که در آیات قبل و بعد آ

تَ  رَکُمْ  یُطَهِّ وَ  الْبَیْتِ  أَهْلَ  جْسَ  الرِّ عَنْکُمُ  لِیُذْهِبَ  هُ  اللَّ یُرِیدُ  ما  )إِنَّ آیه  از  این قسمت  (  ضمائر  طْهِیرا 
به صورت  این    جمع مذکر   همه  و  آی نشان می است،  نمی   ۀ دهد مخاطب  زنان  تطهیر  تنها  تواند 

باشد.  پیامبر هملذ  )ص(  شامل  را  آیه  مفسران  از  بعضی  و    ۀ ا  مردان  از  اعم  پیامبر  خاندان 
از سوی دیگر روایات بسیار زیادی که در منابع اهل سنت و شیعه وارد    اند.همسران او دانسته 

مخاطب در    گوید:د و می کن)ص( را نیز نفی می   خاندان پیامبر  ۀاین معنا یعنی شمول هم   شده،
نفرند:  ۀآی  پنج  منحصرا  حسین  فوق  و  حسن  و  فاطمه  و  علی  این  لذا    )ع(.  پیامبر،  وجود  با 

قرین  که  فراوان  است،   ۀ نصوص  آیه  مفهوم  تفسیر  بر  آیه    روشنی  این  برای  قبول  قابل  تفسیر  تنها 
 (.294 /17 ،تفسیر نمونه )مکارم شیرازی،  است  «طیبه   ۀخمس » همان اختصاص به

 ( آیۀ مباهله 1-2
 گوید:( می 61 /)آل عمران  مباهله  ۀ تل در تفسیر آی مقا

كَ فِیهِ -عز و جل  -فأنزل اللّه  بَعْدِ ما    یعنی فمن خاصمك فی عیسی  :فَمَنْ حَاجَّ مِنْ 
الْعِلْمِ  مِنَ  الآیات  جاءَكَ  هذه  فی  ذکر  ما  یعنی  عیسی  أمر  من  البیان  من  فَقُلْ   یعنی 

نَبْتَهِلْ  ثُمَّ  أَنْفُسَکُمْ  وَ  أَنْفُسَنا  وَ  نِساءَکُمْ  وَ  نِساءَنا  وَ  أَبْناءَکُمْ  وَ  أَبْناءَنا  نَدْعُ  یعنی    تَعالَوْا 
اللّه إلی  الدعاء  جل  -نخلص  و  لَعْنَتَ  -عز  فَنَجْعَلْ  الْکاذِبِینَ :  عَلَی  هِ  بن    اللَّ )مقاتل 

 (.281 /1 ،التفسیر،  سلیمان
یعنی هر گاه کسی با تو  پس خداوند عز و جل نازل فرمود: فمن حاجک فیه،  ترجمه: 

مسیح ستیز نمود، من بعد ما جاءک من العلم، یعنی بعد از روشن شدن امر   دربارۀ
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عیسی که در این آیات ذکر شد، پس بگو: بیایید ما فرزندان خود را دعوت کنیم، شما  
از   ما  را؛  خود  زنان  نیز  شما  نماییم،  را دعوت  خویش  زنان  ما  را؛  خود  فرزندان  نیز 
و  دعا  یعنی  کنیم،  مباهله  آنگاه  خود؛  نفوس  از  نیز  شما  کنیم،  دعوت  خود  نفوس 
بر  را  خدا  لعنت  و  کنیم،  خالص  جل  و  عز  خداوند  سوی  به  را  خود  درخواست 

 دروغگویان قرار دهیم.
نزول  در تفسیر این آیه اساسا به جریان سبب    بن سلیمان   مقاتلگردد،  گونه که مشاهده می همان 

اشاره   آن، نهیچ  تنهاای  و  دیگر    و  « بتهل»نمعنای  ذکر  به    کرده  عبارات  می برخی  کند؛  بسنده 
چه کسانی    که مراد از ابناءنا و نساءنا و انفسنا،این  در این تفسیر، هیچ مطلبی دربارۀ   ،روایناز

 ذکر نشده است. هستند،
که به سبب  نقل شده   روایاتی ذیل این آیهطبری تفسیر  توان گفت در  می   در نقد تفسیر مقاتل

حضرت    )ص( با نصارای نجران و حضور امام علی،  پیامبر اکرم  ۀ نزول آن در خصوص مباهل
حسین  فاطمه، امام  و  حسن  اکرم  امام  پیامبر  با  است   )ع(  شده  اشاره  جریان  این  در    )ص( 

روایتی آمده که پیامبر اسلام )ص( جهت  همچنین در    (.213-212  /3  ،جامع البیان)طبری،  
مباهله شد ولی    آمد و آمادۀ  حسن و حسین )ع(  لی، فاطمه،همراه ع  مباهله با مسیحیان نجران،

  /3،  جامع البیانآنها با پیامبر )ص( مصالحه نموده و راضی به پرداخت جزیه شدند )طبری،  
211 .) 

و حسین)ع( و مراد    حسنکه مراد از ابناءنا،    قولی را ذکر کرده  ، ذیل این آیه،چنین بغویهم
)بغوی،   هستند  )ع(  علی  و  )ص(  پیامبر  انفسنا،  از  مراد  و  )س(،  فاطمه  نساءنا،  معالم  از 

را دربارۀ سبب نزول آیه    بعد از ذکر معنای عبارات آیه، روایتی (. بیضاوی نیز  450  / 1،  التنزیل
به حضور امام حسن پیامبر )ص( با نصارای نجران است و    نقل نموده که پیرامون جریان مباهلۀ

حسین امام  فاطمه ،  و  است.  امام  و    حضرت  شده  تصریح  جریان  این  در  )ع(  قابل    نکتۀ علی 
این  برای  توجه  نبوت آن حضرت و فضیلتی  بر  را دلیل  آن  این روایت،  از ذکر  که بیضاوی پس 

ک  حضرت  آن  بیت  )بیضاوی،  اهل  است  دانسته  بودند،  ایشان  همراه  جریان  این  در  انوار  ه 
بیت   ،(. همچنین20  /2،  التنزیل آیه در شأن اهل  این  نزول  به  نیز  ذیل  منابع  )ع( تصریح    در 

عبارتنداز: که  التنزیل،  حسکانی )  شده  زمخشری،  167-156  /1  ،شواهد    / 1،  الکشاف؛ 
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؛ ابن  21-20  /2،  انوار التنزیل؛ بیضاوی،  247  / 8  ،مفاتیح الغیب؛ فخر رازی،  368-370
 (. 47  /2 ، تفسیر القرآن العظیمکثیر، 

  )ع( با ظاهر آیه نیز تناسب دارد؛   توان گفت تفسیر این آیه در مورد اهل بیت می   اینربافزون 
این  با  انفسنا، یعنی  لفظ  ابناءنا،   که  و  نفر در    جمع است،   نساءنا  از سه  بر کمتر  آن  ولی اطلاق 

اولا اجماع علمای اسلام و احادیث فراوانی که در بسیاری از منابع  زیرا    اینجا مشکلی ندارد،
)ع( به ما    ورود این آیه در مورد اهل بیت   ۀ ی اعم از شیعه و سنی در زمینمعروف و معتبر اسلام 

پیغمبر آنها تصریح شده  در  و  فاطمه و حسن و حسین  رسیده است  و  از علی  (  )ع  )ص( غیر 
دانیم از جمله قرائنی  آشکاری برای تفسیر آیه خواهد بود، زیرا می  ۀ کسی را به مباهله نیاورد، قرین

 کند سنت و شأن نزول قطعی است.را تفسیر می قرآن   که آیات 
ب و حتی غیر عرب بسیار به  ادبیات عر  وقرآن   در تثنیه  یا بر  مفرد   بر جمع  ۀیغص   انیا اطلاقث

حکم به صورت کلی و به    ن یك قانون،به این معنا که در موارد بسیاری به هنگام بیا  رود.کار می 
که ممکن است مسئول اجرای آن تنها یک نفر باشد، و این  حالی ر د  شود،جمع آورده می ۀ  صیغ

توان گفت ما دو مرحله لذا می   ندارد.  جمع  به صورت   نافاتی با تنظیم قانون گونه م موضوع هیچ 
مرحل  .اجرا  ۀ مرحل  و   قرارداد   ۀ مرحل،  داریم الفاظ    قرارداد،  ۀدر  ذکر  گاهی  جمع  صورت  به 

بر هممی  تا  به    اجرا ممکن است مصداق،  ۀ ولی در مرحل  مصادیق تطبیق کند،   ۀ شود  منحصر 
ندارد. مسئله  بودن  کلی  با  منافات  مصداق  در  انحصار  این  و  باشد،  فرد  دیگر    یك  عبارت  به 

اکرم قرا   پیغمبر  بود طبق  موظف  بست هم)ص(  نصارای نجران  با  که  زنان    ۀردادی  و  فرزندان 
خان منزل خاص  به  که  را  کسانی  تمام  و  ولی    ۀ دانش  ببرد،  مباهله  به  خود  همراه  بودند  او  جان 

 یك زن و یك مرد نداشت.  ها مصداقی جز دو فرزند واین
آیات برافزون  در  به صورت صیغموارد متقرآن    این  اما    ۀ عددی داریم که عبارت  آمده  جمع 

همین سوره )لَقَدْ    181مصداق آن به جهتی از جهات منحصر به یك فرد بوده است: مثلا در آیه  
هَ فَقِیرٌ وَ نَ  ذِینَ قالُوا إِنَّ اللَّ هُ قَوْلَ الَّ طبق تصریح جمعی از    «الذین»  حْنُ أَغْنِیاءُ( منظور ازسَمِعَ اللَّ

اخطب ،  مفسران  بن  کلم  یا  حیی  اطلاق  گاهی  و  است.  عنوان    ۀ فنحاص  به  مفرد  بر  جمع 
هِ ابراهیم می   ۀ که دربارطور همان   شود، بزرگداشت نیز دیده می  ة  قانِتا  لِلَّ  . فرماید: إِنَّ إِبْراهِیمَ کانَ أُمَّ

  ،تفسیر نمونه،  )مکارم شیرازی ق شده است سم جمع است بر فرد اطلاکه ا امت ۀ  در اینجا کلم
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2/ 586-588.)   
 ( آیۀ لیلة المبیت 1-3

در  که    کندمی سبب نزول آن را نقل  تنها    (207  /)بقره  المبیت   ةلیل   ۀآی بن سلیمان ذیل  مقاتل  
ای از آن را  ل آن جریان صرف نظر کرده و خلاصه اینجا به جهت رعایت اختصار، از ذکر کام 

می  را    .کنیمبیان  آیه  این  نزول  بن سنان  مقاتل سبب  داستان صهیب  با  ارتباط  در    که   دانسته در 
پیشنهاد می جه می شکن  ابتدا توسط کفار قریش،  آنان  به  و  شده و سپس  را رها کرده  او  دهد که 

را مصادره کنند،  او  نشوند   اموال  مدینه  به  او  رفتن  مانع  نیز    / 1  ، التفسیر،  )مقاتل بن سلیمان   و 
مقاتل    لذا  (. 178-179 تفسیر  نکته در  لیل  بارۀ ای درهیچ  با  ة  ماجرای  آیه  این  ارتباط  و  المبیت 
 شده است.)ع( ذکر ن المومنینامیر

این آیه  روایاتی در سبب نزول    شواهد التنزیل تفسیر  توان گفت در  می   در نقد تفسیر مقاتل 
  )ص( اشاره شده است.  )ع( در بستر پیامبر  که در آنها به جریان خوابیدن امام علی شده  ذکر  

را آن حضرت    )ع( و نخستین مصداق آن   علی   ۀ نزول این آیه را دربارتعدادی از این روایات نیز  
 (. 131-123 /1 ،شواهد التنزیل ، )حسکانی  انددانسته 

)ص( به    ماجرای هجرت پیامبر  بارۀ که در  کردهروایتی بدون سند را ذکر    ذیل این آیه ثعلبی، 
به صراحت ذکر شده   در پایان این روایت،  )ع( در بستر ایشان است.  مدینه و خوابیدن امام علی 

)ع( نازل    که این آیه )و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله( در شأن علی بن ابیطالب 
ابیطالب   شده است. نیز از ابن عباس نقل شده که این آیه در مورد علی بن    در روایت دیگری 

نازل شد، اکرم  )ع(  پیامبر  نموده و علی   زمانی که  به مدینه هجرت  ایشان    )ص(  )ع( در بستر 
  ضمن بیان اقوال متعدد دربارۀ   ، نیز  آلوسی (.  126-125  /2  ،الکشف و البیان،  )ثعلبی   خوابید

داند که در زمان هجرت  را نزول آیه در مورد علی )ع( می   یکی از آن اقوال   سبب نزول این آیه، 
 (.  492  /1، روح المعانیپیامبر )ص( از مکه به مدینه در بستر آن حضرت خوابید )آلوسی، 

  شریفه،  ۀزیرا آی   توان به لحاظ محتوایی نیز به تفسیر مقاتل اشکال وارد نمود،این می برافزون 
-که صهیب حالی در   ستاید که جان خود را در راه خدا و کسب رضایت او فدا کرده،کسی را می 

که این مال  ضمن این   پول داده و جان خویش را از قریش خریده.  -فرض صحت این روایت   بر
نداشت، صهیب  به  اختصاص  هم  باختن  می   مهاجران،  ۀ بلکه  رها  را  خودشان  و  اموال  کردند 
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برم  را  خودشان  م ی جان  هجرت  و  این  کردند.ی داشتند  دیگر  در    ی"یشر-ی شر"  ۀ واژ  کهنکتۀ 
شد  و هر جا سخن از خریدن با  خریدن،  ینه به معنا  صرفا به معنای فروختن به کار رفته،   قرآن،
واژ است،  ی« اشتر»  ۀ با  شده  آی   تعبیر  اشتر»  ۀ مانند  الله  المومنین...  ی ان    ، ی )تفتازان  «من 

بحث،  ۀ آی   بنابراین،  .(74  ، المطول معامل  مورد  با  عل   ۀتنها  دارد،   ی امام  تطبیق  دیگران   )ع(    نه 
 (. 98 / 2 ،المیزانیی، )طباطبا
علاوه   چنین،هم روایت  سند، این  نظر  از  بودن  مخدوش  گوناگون،   بر  منابع  در  نیز  آن    متن 

آن کس که به صهیب گفت: ربح البیع یا    اند:گفته   ی برخ   مشوش است و قابل استدلال نیست،
برخ   صهیب، و  است  داستان صهیب،  ی برخ   اند رسول خدا )ص(.گفته   ی ابوبکر  با طرح    هم 

آیه   نکرده نزول  گزارش  صهیب  مورد  در  البیان،  )طبرسی   اندرا  م   361  /6  ، مجمع  ،  جلسی و 
یات  روا  در مقابل،   . (51-50،«...ول»نقد و بررسی شأن نز،  نیای )مولای (35  / 19  ، بحار الانوار

دربار آیه  نزول  عل  ۀ شأن  فریقین،ی  امام  مفسران  بیشتر  توسط  تواتر    )ع(  و در حد  گزارش شده 
»نقد و بررسی شأن  ،  نیای )مولای  ان مقابله در برابر آن را ندارنداست و روایات آحاد تو  ی معنو

 .(51 ، «ولنز
 سوره انسان  8( آیۀ 1-4

سلیمان   مقاتل آی   بن  سور  ۀذیل  کرده انسان    ۀ هشتم  بیان  را  آن  نزول  به    سبب  اینجا  در  که 
اختصار، رعایت  می خلاصه  جهت  گزارش  را  آن  از  دربارۀ کنیم.  ای  آیه  این  مقاتل،  عقیدۀ    به 

قو ادامه،  در  او  البته  است.  شده  نازل  انصاری  نموده ابوالدحداح  نقل  مجهول  فاعلی  از  را    لی 
مقاتل،    بنا به گفتۀ  علی بن ابیطالب )ع( است. در هر صورت،  دربارۀ شریفه،    که آیۀمبنی بر این 

ابیطالب )ع((  جریان نزول این آیه عبارت است از این که آن شخص )ابوالدحداح یا علی بن 
کند و ایشان رسد و درخواست طعام می راه می یک روز را روزه گرفته و هنگام افطار، سائلی از  

 دهد.م خود را به او می طعا
یتیلحظه   بعد،  می ای  طعام  مقداری  تقاضای  و  آمده  ابوالدحدامی  لذا  مادرش  کند.  از  ح 

کند. ر در خانۀ او آمده و طلب طعام می ای، اسیری بپس از لحظهکند. طعامی برای او طلب می 
کند. لذا ابوالدحداح، سه قرص  قرص نانی طلب می   ابوالدحداح این بار نیز از مادرش برای او

او برای  نان  قرص  یک  فقط  و  کرده  اطعام  اسیر  و  یتیم  و  سائل  به  می   نان  خداوند  باقی  و  ماند 
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 (. 525 / 4، التفسیرکند )مقاتل بن سلیمان، نازل می   متعال این آیه را در مدح وی
مقاتل تفسیر  نقد  درمی   در  عباس الکشاف تفسیر    توان گفت  ابن  از  روایتی  سبب    دربارۀ   ، 

جریان بیماری امام حسن و امام حسین )ع( و نذر اهل بیت   نقل شده که دربارۀ   نزول این سوره 
ب  را  خود  افطار  روز  سه  هر  و  گرفته  روزه  را  متوالی  روز  سه  که  است  ایشان  شفای  برای  ه  )ع( 

دهند و در نهایت جبرئیل این سوره را در شأن اهل بیت )ع( بر پیامبر  مسکین و یتیم و اسیر می 
 (. 670 / 4، الکشاف کند )زمخشری، نازل می   )ص(

که نزول این آیه را در حق    بسیط را نقل کردهفخر رازی ذیل این آیه، قول واحدی در کتاب ال
نیز جریان اطعام اهل بیت    الکشافکه صاحب    دانسته و این نکته را هم بیان نموده  علی )ع(

ی و  به مسکین  دربارۀ )ع(  آیات  این  و نزول  اسیر  و  نیز همان    تیم  ادامه  در  و  را ذکر کرده  ایشان 
بود،   آورده  را  آن  بیضاوی  که  را  عباس  ابن  است روایت  کرده  رازی،    نقل  التفسیر  )فخر 

همان روایت ابن عباس در مورد نزول این آیات در شأن    (. بیضاوی نیز747-746  /30،الکبیر
  علاوه،به  (.271-270 /5انوار التنزیل،  کند )بیضاوی،  را ذیل این آیه نقل می اهل بیت )ع( 

ذ  روایاتی  نیز  ذیل  منابع  که  در  شده  دربارۀ  کر  را  آیه  این  علی نزول  دانسته   امام   اند:)ع( 
 (. 299  /6 ،الدر المنثور   ،سیوطی  ؛ 408-394  /2  ،شواهد التنزیل، حسکانی )

زیرا اولا مقاتل سندی    با اشکالات متعدد سندی روبروست؛  این نقل مقاتل،  این،برافزون 
گونه که  ثانیا همان   برای ادعای خود ذکر نکرده و لذا روایت وی مرسل است و اعتباری ندارد. 

وی در نقل حدیث فردی ضعیف است و در کتب رجالی اهل    در شرح حال مقاتل گفته شد،
ثالثا مقاتل    کذاب و دجال به او نسبت داده شده است.  اوصافی نظیر متروک الحدیث،  سنت،

  )ع( است یا ابوالدحداح،   حضرت علی   ۀ مردد است که این آیه دربار  در آغاز این سبب نزول، 
به این سبب اطمینان ندارد. نیز نسبت  به این دلایل،  یعنی خود او  توان گفت سند  می   با توجه 

نیست   روایت  استناد  قابل  و  است  ضعیف  خداپرست   او  و  آی »  ،)دژآباد  تطبیقی    ۀ بررسی 
 .(117 ،...«هشتم
مقاتل،  ،علاوهبه  تفسیر  در  شده  ذکر  نزول  اشکالاتی    سبب  دچار  نیز  محتوایی  لحاظ  به 
چرا    شود،شدیدی نسبت به طعام دیده نمی  ۀق احتیاج و علا  در متن این سبب نزول،  اولا،  است.

بقی لهم رغیف واحد»  که در پایان آن آمده:   18و    17که در سبب نزول آیات  چنان   ثانیا،  .«و 
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نبوده،  لیل آمده،  ۀ سور  فقیر  زیرا به    بلکه بسیار هم ثروتمند بوده است.  ابی الدحداح شخصی 
آن را به چهل برابر قیمتش خریداری کرده و به پیامبر    که پول یک درخت خرما را بدهد،جای آن 

می  هدیه  در    ثالثا،   کند.)ص(  روایت  است این  متن  اضطراب  دچار  سنت  اهل    )نک:   کتب 
البیان،  ثعلبی  و  سور.  (98  /10  ، الکشف  آیات  نذری    انسان،  ۀ رابعا  ابتدا  که  است  آن  موید 

  روزه گرفتن و اطعام به سه گروه انجام پذیرفته است:  صورت گرفته و در پی آن ماجرای سه روز،
خبری از هیچ نذری    ( اما در این سبب،7  /)انسان   یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا

موارد،  نیست. این  جمیع  به  توجه  با  می   پس  رد  الدحداح  ابی  نزول  و    شود شأن  )دژآباد 
 (. 129 ،«هشتم  ۀ ررسی تطبیقی آی ب، »خداپرست 

مقابل، دربار  در  آیه که  این  بیت   ۀ سبب نزول مشهور  از    باشد،)ع( می   اهل  متعدد  با طرق 
تابعین،  و  صحابه  از  بسیاری  و  است  شده  نقل  فریقین  کرده   جانب  روایت  را  میان    اند.آن  از 

  /2  ،شواهد التنزیل،  )حسکانی   ابن عباس و زید بن ارقم  )ع(،  افرادی چون امام علی   صحابه،
تابعین394-411 از  و  صادق  ،(  مستقل   امام  طریقی  در  البیان،  )طبرسی   )ع(    /10  ، مجمع 
التنزیل،  )حسکانی   از طریق ابن عباس   سعید بن جبیرو    ( و مجاهد612 -394  / 2  ، شواهد 
قنبر411 و  )ع((  امیرالمومنین  مولی  القرآن،  )قرطبی   ،  لاحکام  در  نیز  (  131  /20  ،الجامع 
  ۀ ی آی بررسی تطبیق، »)دژآباد و خداپرست   اندرخداد تاریخی را گزارش کرده مستقل این    یقی طر

 . (120 ،«هشتم

 ع( ) اهل بیت حقوق قاتل بن سلیمان ذیل آیاتهای منقد دیدگاه . 2
مقاتل بن س آراء  نقد  به  این بخش  ازدر  آیاتی  ذیل  می قرآن    لیمان  دربارۀ  پردازی کریم  که  م 

به اهل بیت  حقوق اهل بیت )ع( می  باشند. این آیات که در حقیقت بیانگر وظایف ما نسبت 
ذکر   )ع(   بیت  اهل  برای  را  متنوعی  و  گسترده  حقوق  هستند،  حق  می )ع(  جمله  از  نمایند، 

در   اولی اطاعت  آیۀ الامر،  آیۀ  در  مودت  اکمال و حق  آیۀ  و  آیۀ عصمت  در  مودت    حق ولایت 
 (. 22  ،تفسیر موضوعی نجارزادگان، )

 الامر ( آیۀ اولی2-1
سلیمان   مقاتل آی   بن  تفسیر  روای   ( 59  / )نساء  الامراولی   ۀ در  دربارابتدا  آن    ۀ تی  نزول  سبب 



 ـ ــــــــش ـ1402اول، تابستان شمارۀ چهارم، سال ، 7شمارۀ پیاپی ، نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهش   318  ــــــ

  

روایت،   آورد.می  این  اساس  ولی  بر  بن  خالد  )ص(  منصوب  پیامبر  سپاهی  فرماندهی  به  را  د 
بین آنها بود. لشکر جهت انجام مأموریت حرکت کرده و قبل از  می  کند که عمار بن یاسر در 
رسیدن  در این میان، دشمن خبر    کنند.یکی آنها اقامت می که به قوم مورد نظر برسند، در نزد آن 

ماند. آن رده و تنها مردی از آنها باقی می دهد، لذا همگی آنها فرار کلشکر خالد را به آن قوم می 
گوید که اسلام آورده و به  به او می کند و  ملاقات می   مرد در شب به سمت لشکر آمده و با عمار

دهد. عمار هم شهادت او را قبول کرده و به  محمد )ص( شهادت می   یگانگی خداوند و نبوت 
می ا امان  خالدو  اما  فرماندۀ  دهد.  اسیر    که  را  مرد  آن  و  نپذیرفته  را  عمار  دادن  پناه  بود،  سپاه 

 کند. می 
)ص( خدا  رسول  نزد  به  شکایت  عمار  و  خالد  مدینه،  به  بازگشت  از  آن بمی   پس  رند. 

نیز پناه دادن عمار را   تحت تبعیت  پس از این،  که  نمایند و عمار را از اینتصدیق می حضرت 
او  کنند. سپس خالد نزد رسول خدا )ص( از عمار شکایت نموده و  نهی می امیری، امان دهد،  

می  دشنام  د را  از  را  خالد  )ص(  پیامبر  اما  می دهد.  نهی  شدت  به  عمار  به  دادن  و  شنام  کنند 
کنند که  به خالد امر می خداوند را دشنام داده. سپس،    فرمایند: کسی که به عمار دشنام دهد، می 

کند. در ادامه،  از عمار عذرخواهی نماید. خالد نیز به سوی عمار آمده و از او طلب بخشش می 
که پیامبر )ص( او را به    داندالامر را خالد بن ولید می مراد از اولی مقاتل بر اساس این روایت،  

بود.   کرده  منصوب  لشکر  توضیح  مفهوم    سپس، فرماندهی  را  آیه  واژگان  هیچ    دادهبرخی  و 
به حق اطاعت از اهل بیت اشاره  -382  /1  ، التفسیر،  )مقاتل بن سلیمان   نکرده است )ع(    ای 
383.)   

می  آیه  این  پیرامون  سلیمان  بن  مقاتل  دیدگاه  نقد  بهدر  التنزیل تفسیر    توان  ارجاع    شواهد 
تفسیر،   این  در  شده، داد؛  نقل  این  روایاتی  بر  م مبنی  اولی که  از  است.  علی   الامر،راد  از    )ع( 

  فرمودند: شریکان من،   )ص(  )ع( که پیامبر اکرم  روایتی است از امام علی   این روایات،   ۀ جمل
با اطاعت خویش و من،  کسانی هستند که خداوند،  آنان را    ۀ در کنار هم آورد و دربار  اطاعت 

اط و  الله  اطیعوا  آمنوا  الذین  ایها  یا  کرد:  نازل  چنین  اولی آنان  و  الرسول  منکم...من یعوا  الامر 
خدا، پیامبر  ای  هستند؟  گفتم:  کسانی  چه  هستی   آنان  آنان  نخستین  تو  ، )حسکانی   فرمود: 

 (. 189 / 1 ،شواهد التنزیل
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تفسیر می   روایت دیگر، را  آیه  که  دراز مجاهد است  منکماولی »  عبارت   بارۀ کند و  « الامر 
ایشان را در    )ص(   زمانی که پیامبر اکرم  )ع( نازل شده،   در مورد امیرمومنان   گفته که این قسمت 

علی   مدینه و  گذاشتند  خود  جای  کرد:  به  عرض  کودکان    آیا   )ع(  و  زنان  میان  در  مرا 
هارون برای موسی    ۀ آیا خشنود نیستی برای من به منزل فرمود:    )ص(   پیامبر اکرم  گذارید؟وامی 

که خداوند او را به    )ع( است،  علی بن ابیطالب   الامر،گوید: اولی مجاهد می   در ادامه،  باشی؟
پیامبر برگزید،  جانشینی  نمود   )ص(  او  از  اطاعت  به  امر  التنزیل،  )حسکانی   و    / 1  ، شواهد 

نیز    علاوه، ه ب  . (190 ذیل  منابع  اولی در  از  مراد  که  شده  ذکر  علی روایاتی  امام  را  )ع(    الامر 
  ؛ شوشتری، 219  / 2  ، المناقب  ابن شهرآشوب،   ؛ 314  / 1  ، فرائد السطمین  ، )جوینی   اند:ته دانس 

 (. الاعتقاد ابوبکر بن مومن شیرازی ةبه نقل از رسال  ،425 / 3 ، احقاق الحق
  اشکال وارد نمود؛  توان به تفسیر مقاتل از این آیه،که به لحاظ محتوایی نیز می گر این دی  ۀ نکت

  الامر در ردیف اطاعت از پیامبر خدااطاعت از اولی   مورد بحث،   یۀ که در آزیرا با توجه به این 
  باشد،به طور مطلق و بدون قید و شرط می )ص( نیز    و دستور به اطاعت از پیامبر  )ص( آمده

اولی  از  بود؛اطاعت  خواهد  شرط  و  قید  بدون  نیز  مق  الامر  با  جز  اطاعتی  چنین  ام عصمت  و 
توان به اطلاق اطاعت از  نمی   الامر معصوم نباشند، چرا که اگر اولی   الامر سازگار نیست،اولی 

اول  لذا  و  شد  ملتزم  بودی آنان  خواهند  معصومان  تنها  موضوعی،  )نجارزادگان   الامر    ، تفسیر 
الامر به  بنابراین تفسیر اولی   باشند.)ع( می   معصومان تنها اهل بیت   تطهیر،  ۀ و براساس آی   (101

الامر زیرا اطلاق اطاعت از اولی   صحیح نیست،  افرادی از صحابه نظیر عمار یا خالد بن ولید،
 سازگار است و دلیلی بر عصمت این افراد در دست نیست. در آیه تنها با مقام عصمت 

 ( آیۀ تبلیغ 2-2
به دین اسلام،  بارۀ را در(  67  /)مائده  تبلیغ   ۀ آی سبب نزول  مقاتل   توسط پیامبر   دعوت یهود 

و الله  »  ۀ را در جمل  « ناس»الفت و تکذیب آنها شد و مراد از  که منجر به مخ  دانسته )ص(    اکرم
  ، «و الله لایهدی القوم الکافرین»را هم در عبارت   «کافرین »و مقصود از   «یعصمک من الناس

انزل الیک»داند و منظور از  یهود می  آی   «بلغ ما   که آنچه پیامبر   کردهبعد تفسیر    ۀرا با توجه به 
حتی تقیموا  قل یا اهل الکتاب لستم علی شی  »کرد این مطلب بود:  )ص( باید به آنها ابلاغ می 

که  « یعنی ای اهل کتاب شما هیچ جایگاهی نزد خداوند ندارید مگر این التورات و الانجیل...
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آنهاست تلاوت کنید و آنچه را از امر محمد )ص( بر شما    طور که شایستۀتورات و انجیل را آن 
-491  /1  ، التفسیر،  )مقاتل بن سلیمان نازل شده، اقامه کنید و آن را از مواضع اش تغییر ندهید  

492.) 
که بر اساس    روایتی را نقل نموده  توان چنین گفت که ابن ابی حاتممی   در نقد تفسیر مقاتل 

علی بن ابیطالب )ع( نازل شده است    ۀ من ربک« دربار  بلغ ما انزل الیک »یا ایها الرسول   آیۀ آن،  
حاتم،   ابی  العظیم )ابن  القرآن  خصوص  نیز    ثعلبی (.  1172  /4،  تفسیر  در  که  است  معتقد 

  .کرده است   نقل  اقوال گوناگون را در تفسیر آن   لذا  ویل این آیه اختلاف وجود دارد.أتنزیل و ت
اقوال  این  از  علی   یکی  مورد  در  آیه  نزول  خصوص  به    در  روایت  چندین  در  که  است  )ع( 
در مورد فضیلت  «  بلغ ما انزل الیک»آمده که    در یکی از این روایات،   .است   صراحت بیان شده 

)ع( را    دست علی   ص(، )   رسول اکرم  )ع( است و زمانی که این آیه نازل شد،  علی بن ابیطالب 
                                                                                                                                         (.92 / 4، الکشف و البیان من کنت مولاه فهذا علی مولاه... )ثعلبی،  گرفته و فرمود:

ادامه، علی   در  امام  جانشینی  ماجرای  خصوص  در  آمده  نیز  دیگری  د  روایت  حج)ع(    ة ر 
بیشتری  تفصیل  با  که  نیز،   الوداع  و روایت سوم  پرداخته  آن  توضیح  روایت    به  مشابه  مضمونی 

دارد  همانجا(.    ، همو)  نخست  وجوه  همان،  آیه،  این  نزول  سبب  خصوص  در  نیز  رازی  فخر 
کند که یکی از آنها، نزول آیه در مورد فضیلت علی بن ابیطالب )ع( است و  متعددی را ذکر می 

کند که پیامبر )ص( پس از نزول این آیه، دست علی )ع( را گرفته و   نیز اشاره می   به این مطلب 
عاداه«فرمودند:   من  عاد  و  والاه  من  وال  اللّهم  مولاه  فعلي  مولاه  کنت  بن  »من  عمر  سپس  ؛ 

با علی )ع( ملاقات کرده و گفت: گوارای تو باشد، مولای من و مولای هر مرد و زن   خطاب 
 (. 401 /12، التفسیر الکبیر مومن شدی )فخر رازی،   

)ع( در روز    با این مضمون که این آیه در مورد علی   نیز دو روایت،  الدر المنثوردر تفسیر   
شده، نازل  خم  است   غدیر  گردیده  المنثور  )سیوطی،   نقل  تفاسیر  (.  298  / 2،  الدر  بر  علاوه 

رو   فوق، نیز  منابع  این  درباردر  آیه  این  نزول  بر  دال  علی   ۀ ایاتی  امام  حج  جانشینی  در    ة)ع( 
عبارتنداز:  که  شده  ذکر  التنزیل  حسکانی،)  الوداع  مردویه،   ؛258-249  /1  ،شواهد    ابن 

 (. 204، اسباب النزول   واحدی،  ؛ 240  ، )ع( مناقب علی بن ابیطالب
زیرا مقاتل    اشکال وارد کرد،   توان به تفسیر مقاتل ایی نیز می که به لحاظ محتودیگر این   ۀ نکت
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که  درحالی   کند؛آن را تفسیر می   داند و بر این اساس، آیه را در ارتباط با اهل کتاب می مفاد این  
و  »عبارت  زیرا    ندارد،  باشند،اهل کتاب می   ۀ قبل و بعد که درباراین آیه هیچ ارتباطی با آیات  

)ص( مأمور به تبلیغ آن شده    دهد حکمی که رسول خدا نشان می   «الله یعصمک من الناس...
بوده،  بود، مهم  بآن   امری  خطر  بیم  که  می چنان  دینشان  پیشرفت  یا  ایشان  جان  ولی   رفت،ر 

های عمر  الوداع و آخرین روز   ة یعنی در حج  اوضاع و احوال اهل کتاب در زمان نزول این آیه، 
ناحی  حضرت، از  که  نبوده  متوجه رسول خدا  آنان،  ۀطوری  بر    )ص( شود،   خطری  تا خداوند 

تفسیر    )نجارزادگان،  )ص( از خطر دشمن تضمین دهد  بر حفظ و حراست پیامبر  اساس آن،
 (. 147، موضوعی

( آیۀ اکمال 2-3
الیوم اکملت  »  در عبارت   «یوم »منظور از    ( 3  / )مائده  اکمال   ۀدر تفسیر آی   بن سلیمان   مقاتل

از آن،  دانسته را روز عرفه    «لکم دینکم فریضه   که پس  و  نازل  حلال و حرام و حکم و حد  ای 
ا  نشد، سورغیر  آخر  آیات  از    نساء:  ۀ ز  مراد  و  است،   ، «دینکم»یستفتونک...  دین  نی  یع   شرائع 

که در    اسلام است آئین    ،«اتممت علیکم نعمتی عبارت »در    «نعمتی » حلال و حرام. و مراد از  
هیچ مشرکی با مسلمانان در آنجا حضور نداشت. و عبارت »و رضیت   زمان انجام آخرین حج، 

متعال، خداوند  نزد  دینی  هیچ  یعنی  دینا«  الاسلام  نیست.    لکم  اسلام  از  تر  در  مرضی 
)ع(    ای به ماجرای غدیر خم و ولایت امام علی ذیل این آیه اشاره در تفسیر مقاتل    هرصورت،

 (. 463 / 452  /1 ، التفسیر، )مقاتل بن سلیمان   شوددیده نمی 
  نموده   را نقل  روایات بسیاری  ،توان چنین گفت که حاکم حسکانی می   در نقد تفسیر مقاتل

)ص( در روز غدیر    )ع( توسط پیامبر اکرم  که نزول این آیه را پس از اعلام جانشینی امام علی 
می  التنزیل،  )حسکانی   دانندخم  المنثور تفسیر  (.  208-200  /1  ،شواهد  روایات    ،نیز  الدر 

نقل  فر آنها  کردهاوانی  اغلب  در  دانسته نزو  که  عرفه  روز  در  را  آیه  این  پایان،  اند.ل  در  دو    اما 
نیز ذکر شده،  این  روایت  بر  نازل شده مبنی  در روز غدیر خم  آیه  این    که رسول خدا   ، است   که 

خود )  علی   )ص(، جانشینی  به  را  مولاه،  ع(  کنت  من  فرمود:  و  کرد  مولاه   نصب  علی    فهذا 
در این منابع نیز روایاتی ذکر شده که نزول این آیه    علاوه،به (.  259  /2،  ورالدر المنث  )سیوطی،

  ، اسباب النزول  ،واحدی)  دانند:)ع( می   پس از اعلام جانشینی امام علی   را در روز غدیر خم،
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یخ بغداد  خطیب بغدادی،  ؛135  (.135 ،مناقب خوارزمی،  ؛290 / 8 ،تار
  به اعتقاد وی،زیرا  اشکال وارد کرد، به تفسیر مقاتل توان به لحاظ محتوایی نیزمی  چنین،هم

اما این تفسیر با    ای نازل نشد،ده که پس از آن حکم و حد و فریضه این آیه در روز عرفه نازل ش
دینکم...ال»عبارت   من  کفروا  الذین  یئس  نیست،  «یوم  حادث  سازگار  باعث  ۀ  چون  که  خاصی 

یأس کفار شود در روز عرفه واقع نشد، اگر منظور انبوه اجتماع مسلمانان است که قبل از روز  
)ص( در مکه بودند و اگر منظور نزول احکام فوق در آن روز است    عرفه نیز در خدمت پیغمبر

  توان اما می   .(264  /4،  تفسیر نمونه  )مکارم شیرازی،  ن نیز موجب وحشت برای کفار نبودکه آ
کسی را منصوب کند که قائم   پیوست که خداوند برای دین، گفت یأس کفار هنگامی به وقوع می 

اکرم پیامبر  از مرح   ۀ )ص( در هم  مقام  دین  و  باشد  ایشان  به شخص،  ۀلشئون ولایت  به    قائم 
کامل و    دین با امر ولایت،   در این صورت،  قائم به نوع برسد و به حیات خود ادامه دهد،   ۀمرحل

لذا مفاد این آیه تنها با  .  (187،  تفسیر موضوعی  )نجارزادگان،  گرددتمام می   با نعمت ولایت، 
 )ع( تناسب دارد.  ن ولایت امام علی نزول آن در غدیر خم و اعلا

 ( آیۀ مودت 2-4
 نموده است: گونه تفسیر ( را این23 /)شوری مودت  ۀآی  مقاتل

ةَ فِي الْقُرْبی  أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرا  یعنی علی الإیمان جزاء إِلاَّ الْمَوَدَّ یقول إلا أن   قُلْ لا 
فَهُوَ    تصلوا قرابتي و تتبعوني و تکفوا عنی الأذی ثم نسختها سَأَلْتُکُمْ مِنْ أَجْرٍ  »قُلْ ما 

وَ مَنْ یَقْتَرِفْ حَسَنَة  یقول و من یکتسب حسنة واحدة نَزِدْ لَهُ فِیها حُسْنا     ...«، قوله   لَکُمْ 
هَ غَفُورٌ لذنوب هؤلاء شَکُورٌ  -یقول فضاعف له الحسنة الواحدة عشرا فصاعدا إِنَّ اللَّ

القلیل  -23 فصاعدالمحاسنهم  عشرا  الواحدة  یضاعف  حین  سلیمان  ة  بن  ،   )مقاتل 
 (.769 /3 ،التفسیر

خواهم، یعنی  این دعوت نمی   گونه اجر و پاداشی از شما برایبگو من هیچ   ترجمه: 
نمی پا درخواست  شما  ایمان  برای  مگر داشی  یعنی  نزدیکانم.  دوستی  مگر  کنم، 

بپیوندید و از من تبعیت کنید و مرا آزار و اذیت نکنید،  این به نزدیکانم  آیه  که  و این 
سَأَلْتُکُمْ    توسط آیۀ  لَکُمْ »قُلْ ما  فَهُوَ  ال که  نسخ شد. و قول خداوند متع   ...«  مِنْ أَجْرٍ 

لَهُ فِیها حُسْنا  فرماید:  می نَزِدْ  یَقْتَرِفْ حَسَنَة   ، یعنی هر کس یک کار نیک انجام  وَ مَنْ 
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به برابر آن را  دهیم. همانا خداوند آمرزنده گناهان و  قدردان  او پاداش می  دهد، ده 
 کند. زیرا حسنات را ده برابر می اعمال نیک اندک آنهاست، 

)ص( و تبعیت از    مراد از مودت در قربی را نزدیک شدن به پیامبر اکرم  مقاتل در تفسیر این آیه،
اذیت آن حضرت  ایش  و  آزار  ایشان،  بارۀ و در  دانستهان و عدم  داشتن اهل بیت  مطلبی    دوست 

ن  ا  .کرده است ذکر  اجر ان   قل ما سئلتکم علیه منۀ » که معتقد است این آیه توسط آی ین ضمن 
 نسخ شده است. «اجری الا علی الله...

روایتی از طریق    زمخشری   توان چنین گفت که می   در نقد تفسیر مقاتل  در نقد تفسیر مقاتل
که پس از نزول این آیه، از پیامبر )ص( سوال شد: نسبت    سعید بن جبیر از ابن عباس نقل کرده 

به چه کسانی باید مودت داشته باشیم؟ حضرت فرمودند: علی )ع(، فاطمه )س( و دو فرزند  
ادامه،   در  زمخشری  علی)ایشان.  از  روایتی  که  نموده  بیان  را  نکته  مطلب  این  این  بر  نیز  ع( 

است   این  آن  و  دارد،  می دلالت  )ع(  علی  )ص(  که  پیامبر  سوی  به  مردم  حسادت  از  فرماید: 
شوی که تو یکی از چهار نفری باشی که ابتدا وارد  شکایت کردم. ایشان فرمودند: آیا راضی نمی 

)زمخشری،   )ع(  حسین  و  حسن  و  تو  و  من  از:  عبارتند  نفر  چهار  آن  و  شوند؟  می  بهشت 
است    .(220-219  /4،  الکشاف کرده  نقل  عینا  خود  تفسیر  در  نیز  قرطبی  را  روایت  دو  این 
 (. 22-21  /16، الجامع لاحکام القرآن )قرطبی،

که پس از نزول این آیه از پیامبر  مبنی بر این   روایتی را نقل کرده  بیضاوی نیز در تفسیر خود
نمود، چه کسانی   واجب  ما  بر  را  آنها  مودت  که خداوند  نزدیکان شما  اکرم )ص( سوال شد: 

)بیضاوی،   ایشان  فرزند  دو  و  )س(  فاطمه  )ع(،  علی  فرمودند:  پاسخ  در  ایشان  انوار  هستند؟ 
)ع(    اهل بیت   ۀ اتی نقل شده که این آیه را درباردر منابع ذیل نیز روای علاوه، ه ب(.  80 /5، التنزیل
البیان،  ثعلبی )  اند:دانسته  و  التنزیل،  حسکانی   ؛311-310  /8  ،الکشف  -189  /2  ،شواهد 

 (. 146 /9  ،مجمع الزوائد هیثمی، ؛172 /3 ،المستدرک  حاکم نیشابوری،؛ 197
اشکال وارد    این آیه،  ۀ توان به دیدگاه مقاتل دربارکه به لحاظ محتوایی نیز می دیگر این   ۀ نکت

به پیامبر اکرم  نمود،  )ص( و تبعیت از    زیرا اولا مقاتل مراد از مودت در قربی را نزدیک شدن 
می  حضرت  آن  اذیت  و  آزار  عدم  و  اکرم  داند؛ایشان  پیامبر  که  معنا  این  می   به   فرمایند: )ص( 

که با اکثر  پاداش من این است که خویشاوندی مرا نسبت به خود محفوظ دارید، و بخاطر این
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رابط شما  پیامبر  ۀقبایل  )زیرا  ندهید  آزار  مرا  دارم  قبایل    خویشاوندی  با  نسبی  طریق  از  )ص( 
ماد از طریق  قبایل دیگر، و  از  با بسیاری  از طریق سببی  و  ارتباط داشت  از  قریش  با جمعی  ر 

که این تعبیر  حالی در  بنی سعد(.  ۀار، و از طرف مادر رضاعی به قبیل بنی النج ۀ مردم مدینه از قبیل
چرا که درخواست اجر رسالت از کسانی است که    بدترین معنایی است که برای آیه شده است، 

پیامبر پذیرفته   رسالت  را  این    اند،)ص(  به  نیازی  دیگر  پذیرا شوند  را  رسالت  گاه کسانی  و هر 
نیست،بحث  پیامبر  ها  آنها  فرست  زیرا  عنوان  به  را  می   ۀاد )ص(  احترام  احتیاجی    گذارند،الهی 

بشمرند،  محترم  را  او  خویشاوندیش  و  قرابت  خاطر  به  که  از    ندارد  ناشی  احترام  که  قبول  چرا 
 (. 408 /20  ،تفسیر نمونه، )مکارم شیرازی  اینها است  ۀ رسالت ما فوق هم

معتقد    ثانیا، وسیلمقاتل  به  آیه  این  که  لکم...»  ۀآی   ۀاست  فهو  اجر  من  سئلتکم  ما  «  قل 
ندارند،حالی در   منسوخ شده، منافاتی  یکدیگر  با  آیه  دو  این  آی   که  این  می   ۀزیرا   فرماید: شریفه 

آی   بگو هر اجری از شما خواستم، نیز مودت خواهی پیامبر  ۀبرای خود شماست. و در   مودت 
به نتیج  )ص( هرگز  و  نبوده است  ایشان  بود،   ۀسود خود  تنها هدایت خود مردم خواهد  به    آن 

رو، آی مضمو  همین  با  آیه  این  -251  ،تفسیر موضوعی،  )نجارزادگان   مودت یکسان است   ۀ ن 
253.) 

 .آیات مرتبط با اهل بیت )ع( 3
پردازیم که در سطح  کریم می قرآن    لیمان ذیل آیاتی از در این بخش به نقد آراء مقاتل بن س 

تنزیل یا ظواهر الفاظ نمایان نیست، بلکه در سطح تأویل بوده و در بطن آیات نهفته است. این  
فراعرف  سطح  در  گاهی  می تأویل  روایات  طریق  از  تنها  که  است  و  ی  یافت،  دست  آن  به  توان 

گاهی در سطح عرفی است که در این صورت، با تجرید خصوصیات نزول آیه و کشف مناط  
می   حکم صورت  مشابه  موارد  بر  تعمیم  )و  موضوعی  نجارزادگان،پذیرد  .  (20-19  ،تفسیر 

وراثت کتاب،    از جملۀ این آیات آیۀ گیرند،  جزء این دسته قرار می   آیاتی که در این بخش آمده،
باشد که در آنها ظاهر الفاظ اشاره  سوره تحریم و آیات اهل الذکر می   4  آیۀسوره توبه،    119  آیۀ

دربارۀ  ای به اهل بیت )ع( ندارد ولی بر اساس برخی روایات که احتمالا روایات تأویلی باشند،  
 باشند.اهل بیت )ع( می 
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 ( آیۀ وراثت کتاب 3-1
 گفته است:( 32 /)فاطر  وراثت کتاب ۀ در تفسیر آی   بن سلیمان  تلمقا

الْکِتابَ  أَوْرَثْنَا  سلم  -محمدقرآن    ثُمَّ  و  علیه  اللّه  مِنْ    -صلی  اخترنا  اصْطَفَیْنا  ذِینَ  الَّ
لِنَفْسِهِ  ظالِمٌ  فَمِنْهُمْ  الأمة  هذه  من  مِنْهُمْ   عِبادِنا  وَ  التوحید  أهل  من  الکبائر  أصحاب 

قوله  فی  بِالْخَیْراتِ   مُقْتَصِدٌ عدل  مِنْهُمْ سابِقٌ  و    وَ  الصالحة  إلی الأعمال  الذین سبقوا 
هِ  اللَّ بِإِذْنِ  الأنبیاء  اللّه  تصدیق  و جل  -بأمر  الْکَبِیرُ ذ  -عز  الْفَضْلُ  هُوَ  بن    لِكَ  )مقاتل 

 (.558 /3 ،التفسیر، سلیمان

کتاب،  ترجمه:  این  که قرآن    یعنی  پس  بندگانی  به  دادیم  ارث  به  را  )ص(  محمد 
اصطفا کردیم، یعنی از این امت برگزیدیم، ولی بعضی از آنان بر خود ستم کردند که  

تواین اهل  از  کسانی  شدهها  کبیره  گناهان  مرتکب  که  آنان  حیدند  از  بعضی  و  اند، 
ها سابق به خیرات  مقتصد بودند، یعنی در سخن شان میانه رو بودند و بعضی از آن 

امر   به  یعنی  به اذن خدا  انبیاء  و  تصدیق  که در اعمال صالح  هستند، یعنی کسانی 
 الهی بر دیگران پیشی گرفتند، و این همان فضیلت بزرگ است.

واژگان و عبارات را هم توضیح    و برخی   کردهرا معنا    «اصطفینا» ه  در تفسیر این آیه نیز واژمقاتل  
که وراثت کتاب  ای به این و هیچ اشاره   ذکر نکرده   «الذین اصطفینا»اما مصداقی برای    داده است 

 کند.نمی  باشد، )ع( می  از فضائل مخصوص اهل بیت 
روایتی ذیل این آیه ذکر شده    ،شواهد التنزیلدر تفسیر    توان گفت می   مقاتل  در نقد دیدگاه

سجاد امام  محمد   از  امت  خصوص  در  را  آن  که  آیه  این  از  مردم  برخی  تفسیر  آن  در  که   )ع( 
دانسته  می   اند،)ص(  کید  تأ و  نموده  درباررد  آیه  این  که  بیت   ۀ نمایند  اهل  نازل گردیده    ما  )ع( 

 (.156-155 /2 ،شواهد التنزیل،  )حسکانی  است 
می برعلاوه  نمود، این  وارد  اشکال  مقاتل  تفسیر  به  نیز  محتوایی  لحاظ  به  آیه،    توان  این  زیرا 

  کند که این بندگان برگزیده،مطرح می  )الذین اصطفینا( وراثت کتاب را تنها برای گروهی خاص
این    های آسمانی ها و کتاب سایر امت   ۀ دربارقرآن    که حالی در  )ع( نیست.  کسی جز اهل بیت 

نبرده. کار  به  را  دربار  تعبیر  مثال  می   ۀ برای  تورات  و  »  فرماید:وراثت  الهدی  موسی  آتینا  لقد  و 
نه   وارث تورات شدند،  بنی اسرائیل،   ۀ هم  طبق این آیه، . (35  /)غافر«  اورثنا بنی اسرائیل الکتاب

 . (24  ،تفسیر موضوعی ،)نجارزادگان  فقط برگزیدگان آنان 
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  /10  ، کنز الدقائق،  )قمی مشهدی  )ع( با دانشمندان آمده  امام رضا   ۀ در مناظر  ،اینبرافزون 
 امت؛  ۀنه هم   دانند، رت طاهره می مراد این آیه از وارثان کتاب را تنها عت  که ایشان، (563-572
  ۀچون خداوند در ادام   آنان به بهشت روند،  ۀ باید هم  امت باشد،   ۀ هم  اگر مراد،   فرمایند:و می 

آیه،  فرمود:   این  و  داد  قرار  بهشت  در  را  یدخلونها...»  ایشان  عدن  و  33  / )فاطر«  جنات   )
همآن حال نیستند،  امت،  ۀ که  کتاب،   بهشتی  وراثت  است    پس  طاهره  عترت  برای  تنها 

 (. 74  ،تفسیر موضوعی )نجارزادگان، 
 سوره توبه  119( آیۀ 3-2

مقاتل،  تفسیر  آی   در  )  119  ۀذیل  توبه  اسوره  ذِینَ  یَأَیهُّ قُواْ  ءَامَنُواْ  الَّ هَ  اتَّ  مَعَ  کُونُواْ  وَ  اللَّ

ادِقِینَ   است: ( این مطلب ذکر شده الصَّ
اللّه بتوحید  آمَنُوا یعنی صدقوا  ذِینَ  الَّ هَا  أَیُّ هَ   -عز و جل  -یا  اللَّ قُوا  و لا تعصوه فی   اتَّ

ادِقِینَ  مَا    فی إیمانهم و قد  -119  -الهجرة وَ کُونُوا مَعَ الصَّ أخبر عن الصادقین فقال: إِنَّ
فِي  أَنْفُسِهِمْ  وَ  بِأَمْوالِهِمْ  جاهَدُوا  وَ  یَرْتابُوا  لَمْ  ثُمَّ  رَسُولِهِ  وَ  هِ  بِاللَّ آمَنُوا  ذِینَ  الَّ الْمُؤْمِنُونَ 

ادِقُونَ سَبِیلِ اللَّ   (.202 /2 ،التفسیر، )مقاتل بن سلیمان هِ أُولئِكَ هُمُ الصَّ
آورده  ترجمه:  ایمان  که  کسانی  یعای  نمودهاید،  را تصدیق  یگانگی خداوند  اید،  نی 

نافرمانی نکنید و در ایمان با راستگویان   پیشه کنید و  در هجرت از او  تقوای الهی 
کسانی   تنها  واقعی  مومنان  نمود:  معرفی  اینگونه  را  صادقین  همانا  و  باشید  همراه 

خود راه نداده و   اند، سپس شک و تردیدی بهکه به خدا و پیامبرش ایمان آوردههستند  
 اند؛ آنها همان راستگویانند.ردههای خود در راه خدا جهاد ک با اموال و جان 

  باشد،)ع( می   امام علی   ،که مصداق صادقینای به این این آیه نیز اشاره   سلیمان در تفسیرمقاتل  
آی   نکرده  اساس  بر  را  از صادقین  مراد  است تفسیر    سوره حجرات،  15  ۀو  المومنون  کرده  انما   :

اولئک هم   الله  انفسهم فی سبیل  و  باموالهم  لم یرتابوا و جاهدوا  بالله و رسوله ثم  آمنوا  الذین 
 الصادقون. 

در کنار روایات    ذیل این آیه،  ثعلبی   تفسیر  توان چنین گفت که درمی   در نقد تفسیر مقاتل
چنین در  هم   داند. )ع( و اصحابش می   که صادقین را علی بن ابیطالب   کرده روایتی را نقل    دیگر، 

دیگر،  محمد  روایتی  آل  به  )ثعلبی   صادقین  است  شده  تفسیر  البیان،  )ص(  و    / 5  ، الکشف 
ذیل این آیه روایات متعددی را ذکر نموده است؛ در میان   شواهد التنزیل(. تفسیر  108-109
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این روایات، برخی از آنها، مراد از صادقین را پیامبر اکرم )ص( و امام علی )ع( دانسته و برخی  
دیگر نزول این آیه را به طور خاص دربارۀ علی )ع( و تعدادی دیگر از این روایات نیز مراد از  

می  ایشان  اصحاب  و  )ع(  علی  را  آل  صادقین  به  را  صادقین  نیز  روایات  این  از  تعدادی  دانند. 
  ،شواهد التنزیل ،  حسکانی اند )محمد )ص( و یا محمد )ص( و اهل بیت ایشان تفسیر نموده 

1/ 341-345 .) 
ذکر شده که برخی   نیز روایات گوناگونی در بیان مصادیق صادقین،ر المنثور  الددر تفسیر  

ر و  عم  برخی دیگر،  دانند،)ص( و اصحاب ایشان می   مصداق صادقین را پیامبر اکرم  از آنها،
دانسته  دو  ادامه، ابوبکر و اصحاب آن  در  و  نیز ذکر شده که صادق  اند  بن  دو روایت  ین را علی 

مام باقر )ع(  ، روایتی را از انیز آلوسی (. 290 /3 ، الدر المنثور،  )سیوطی   دانند)ع( می  ابیطالب 
،  روح المعانیکه مراد از صادقین، علی )ع( است )آلوسی،  مبنی بر این  ذیل این آیه نقل کرده

6/ 43 .) 

می برعلاوه  نمود، این  وارد  اشکال  مقاتل  تفسیر  به  نیز  محتوایی  لحاظ  به  ا  توان  چه    گرزیرا 
بر روایات    افزون ولی    مفهوم وسیعی است،   ای که مقاتل ذکر کرده، مفهوم صادقین با توجه به آیه 

که منظور از این مفهوم در اینجا تنها  محتوای آیه نیز دلالت دارد بر این   وارده در منابع تفسیری،
فوق دو دستور داده شده نخست دستور به تقوا و سپس دستور   ۀزیرا در آی   )ع( هستند. معصومین

مف اگر  صادقین،  با  بودن  همراه  همبه  و  باشد  عام  آیه  در  صادقین  با    ۀ هوم  و  راستین  مؤمنان 
استقامت را شامل گردد باید گفته شود )و کونوا من الصادقین: از صادقین باشید(، نه با صادقین  

از سوی    در آیه به معنی گروه خاصی است.   «صادقین»  روشنی است که   ۀ این خود قرین   باشید.
بلکه بدون شك منظور آن   دیگر منظور از همراه بودن این نیست که انسان همنشین آنها باشد 

جز با    است که همگام آنها باشد و این دستور به پیروی بدون قید و شرط و همگامی با صادقین،
بر آن  دلیل  نکته  نیست و همین  آنان سازگار  تنها معصومانند   مقام عصمت  این گروه    است که 

 (.182 /8 ،تفسیر نمونه، )مکارم شیرازی
 سوره تحریم  4( آیۀ 3-3

 است:  گونه تفسیر کردهسوره تحریم را این   4  ۀآی  بن سلیمان،  مقاتل
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هِ   یعنی حفصة و عائشة فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُکُما یعنی مالت قلوبکما وَ إِنْ    إِنْ تَتُوبا إِلَی اللَّ
فَإِنَّ    و أذاه  -صلی اللّه علیه و سلم  -« معصیة النبيیعنی تعاونتما »علی  تَظاهَرا عَلَیْهِ 

مَوْلاهُ  هُوَ  هَ  ولیه   اللَّ جِبْرِیلُ   یعنی  سلم  -وَ  و  علیه  اللّه  وَ    -صلی  الْمُؤْمِنِینَ  صالِحُ  وَ 
ظَهِیرٌ الْ  ذلِكَ  بَعْدَ  و سلم  -للنبي  مَلائِکَةُ  اللّه علیه  للنبي  -صلی  أعوانا  صلی   -یعنی 

سلم و  علیه  علیه...    -اللّه  تظاهرتما  إن  سلیمان،علیکما  بن    /4،    التفسیر  )مقاتل 
377 .) 

گرایش  هایتاناگر شما یعنی حفصه و عایشه از کار خود توبه کنید، همانا دلترجمه: 
برای  اگر  یعنی  دهید،  هم  دست  به  دست  او  بر ضد  اگر  و  نموده،  پیدا  میل  و  یافته 
همانا   پس  دهید،  آزار  را  او  و  کنید  همکاری  یکدیگر  با  )ص(  پیامبر  از  نافرمانی 
و فرشتگان  و مومنان صالح  و جبرئیل  و سرپرست اوست  یاور  یعنی  خداوند مولا، 
بعد از آنان، پشتیبان پیامبر )ص( هستند، یعنی یاوران آن حضرت علیه شما هستند، 

 اگر بر ضد پیامبر )ص( دست به دست هم دهید.
ت در  اشاره مقاتل  هیچ  آیه  این  دربارفسیر  این   ۀ ای  و  المومنین  صالح  از  روشن مراد  ترین که 

صالح    ،رسد مقاتلی لذا به نظر م   .نکرده است   باشد،ع( می )  امیر المومنین   مصداق این تعبیر، 
 داند.ی مومنان م  ۀنین را عام و شامل هم الموم 
می د مقاتل  تفسیر  نقد  قرطبی ر  گفت  در    توان  را  مختلفی  صالح  اقوال  مصداق  خصوص 

می  ذکر  صالح  المومنین  مصداق  )ع(،  ابیطالب  بن  علی  اقوال،  این  از  یکی  براساس  کند. 
یتی را از اسماء بنت  . در ادامه، روا (189  / 18،  الجامع لاحکام القرآنالمومنین است )قرطبی، 

نقل می  اینعمیس  بر  مبنی  ابیطالب  کند،  بن  المومنین، علی  فرمودند: صالح  پیامبر )ص(  که 
ابن کثیر نیز در تفسیر خود، روایتی را  (.  192  /18،  الجامع لاحکام القرآن)ع( است )قرطبی،  

که مراد از صالح المومنین، علی بن ابیطالب    لیث بن ابی سلیم از مجاهد نقل کردهاز طریق  
 (.186 /8، تفسیر القرآن العظیم)ع( است )ابن کثیر، 

ا از  عساکر  ابن  و  مردویه  ابن  از طریق  را  روایتی  خود  تفسیر  در  نیز  نقل  آلوسی  عباس  بن 
این ،  نموده بر  می مبنی  عمیس  بنت  اسماء  صالح  که  فرمودند:  )ص(  پیامبر  که  شنیدم  گوید 

هم   المومنین، است.  )ع(  ابیطالب  بن  اعلی  کردهچنین،  ذکر  امامیه  قول  از  را  روایت  که    ین 
فرماید: پیامبر )ص( در زمان نزول این آیه، دست علی )ع( را گرفت و خطاب  می   ابوجعفر )ع( 
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)آلوسی،   نمود  معرفی  المومنین،  صالح  عنوان  به  را  او  مردم،  المعانی به  (.  348  /14،  روح 
روای  علاوه،به  نیز  ذیل  منابع  درباردر  را  آیه  این  که  شده  نقل  بیت   ۀ اتی  دانس   اهل   اند: ته )ع( 
البیان،  ثعلبی ) و  التنزیل،  حسکانی ؛  348  /9  ، الکشف  ،  سیوطی ؛  352-341  /2  ،شواهد 

 (.244 /6  ،الدر المنثور
زیرا از آنجایی    توان به لحاظ محتوایی نیز به تفسیر مقاتل اشکال وارد نمود،این می برعلاوه 

نکرده، ذکر  المومنین  برای صالح  برای  مصداقی  مقاتل  معنای  می   که  او  که  گرفت  نتیجه  توان 
  که عبارت صالح المومنین،حالی داند درمومنان صالح می   ۀ ا عام و شامل همصالح المومنین ر

  تفاوت دارد،   ،«الصالح من المومنین»  یعنی   مضاف به جمع است و با مفرد دارای الف و لام،
و لام الف  دارای  مفرد  الم   زیرا  من  می )الصالح  را  در ومنین( جنس  به  حالی رساند،  که مضاف 

ج   جمع و  نیست  چنین  المومنین(  نمی )صالح  را  کلیت  و  ،  المیزان  طباطبایی،)  رساندنسیت 
ن  لذا صالح المومنین،  .(556  / 19  محمدباقر موسوی،   ۀترجم یست و مراد از آن تنها یک  عام 

 )ع( است.  علی بن ابیطالب  باشد که طبق روایات وارده در منابع فریقین،نفر می 
 ( آیات اهل الذکر 3-4

دیدگاه مقاتل در تفسیر هر یک از این  ،  باشد که در ادامهشامل دو آیه می آیات اهل الذکر  
 گردد:آیات ذکر می 

وحِی  رِجَالا   إِلاَّ  قَبْلِكَ  مِن أَرْسَلْنَا مَا وَ الف(   کْرِ  أَهْلَ  فَسْلُواْ   إِلَیهْمْ  نُّ تَعْلَمُونَ   لَا  کُنتُمْ  إِن  الذِّ
 ( 43 / )نحل

 گونه تفسیر نموده است:مقاتل این آیۀ شریفه را این 
إِلَیْهِمْ  قَبْلِكَ إِلاَّ رِجالا  نُوحِي  أَرْسَلْنا مِنْ  نزلت فی أبی جهل بن هشام، و الولید   وَ ما 

بَشَرا    هُ  اللَّ بَعَثَ  أَ  سبحان:  فی  قالوا  أنهم  ذلك  و  معیط،  أبی  بن  عقبة  و  المغیرة،  بن 
 عز و جل: وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ   -رَسُولا  یأکل، و یشرب، و ترك الملائکة فأنزل اللّه

کْرِ    صلی اللّه علیه و سلم  -یا محمد »إِلاَّ رِجالا  نُوحِي إِلَیْهِمْ« ثم قال: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّ
 (.470 /2 ،التفسیر ،)مقاتل بن سلیمان نْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ یعنی التوراة إِ 

  این آیه دربارۀ کردیم، نفرستادیم.  تو جز مردانی که به آنها وحی می   و پیش ازترجمه:  
ابوجهل بن هشام و ولید بن مغیره و عقبه بن ابی معیط نازل شده است و جریان آن از 

خورد گفتند: آیا خداوند بشری را که میخداوند سبحان    قرار است که آنها دربارۀاین  
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می  پس  و  است؟  کرده  رها  را  فرشتگان  و  است؟!   فرستاده  رسول  عنوان  به  آشامد، 
مگر  نفرستادیم  محمد،  ای  تو  از  پیش  و  فرمود:  نازل  را  آیه  این  جل  و  عز  خداوند 

دانید از اهل ذکر یعنی از اهل کردیم. پس فرمود: اگر نمی به آنها وحی میمردانی که  
 تورات بپرسید.

و ولید  مقاتل بن سلیمان، ابوجهل بن هشام  آیه را درمورد  ابی معیط    این  ابن  مغیره و عقبه  بن 
این آیه را    کند؟! و در ادامه، گفتند: آیا خداوند بشری را به عنوان پیامبر مبعوث می که می   داندمی 

 داند.ذکر را به معنای تورات می  )ص( دانسته و سپس،  خطاب به پیامبر
وَ  وحِی  رِجَالا   إِلاَّ  قَبْلَكَ  أَرْسَلْنَا مَا ب(  کْرِ  أَهْلَ  فَسْلُواْ   إِلَیهْمْ  نُّ تَعْلَمُونَ   لَا  کُنتُمْ  إِن  الذِّ

 ( 7 /)انبیاء
 گوید:مقاتل در تفسیر آیۀ فوق می 

ترك   و  یشرب  و  کل  یأ  »... رَسُولا   هُ  اللَّ بَعَثَ  ذِي  الَّ هذَا  أَ   ...« الفرقان:  فی  قالوا  ثم 
فی قولهم: وَ ما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجالا     -عز و جل  -الملائکة فلم یرسلهم، فأنزل اللّه

کْرِ یعنی مؤمنی أهل التوراة إِنْ کُنْتُمْ لا   نُوحِي إِلَیْهِمْ فَسْئَلُوا یا معشر کفار مکة أَهْلَ الذِّ
اللّه  -7  -تَعْلَمُونَ  أن  فسیخبرونکم  البشر  من  کانوا  الرسل  و جل  -إن  بعث    -عز  ما 

قولهم فی  نزل  و  البشر،  من  إلا  و    رسولا  کل  یأ  » رَسُولا  هُ  اللَّ بَعَثَ  ذِي  الَّ هذَا  أَ   ...«
 (.71 /3 ،التفسیر ،)مقاتل بن سلیمانیشرب و یترك« الملائکة فلا یرسلهم 

در  ترجمه:  به  قرآن    سپس  را  او  خدا  که  است  کسی  همان  این  آیا  گفتند:  که  آمده 
آشامد؟! و فرشتگان را رها کرده و  خورد و می کسی که می  پیامبری برانگیخته است؟!

این   پاسخ  در  جل  و  عز  خداوند  پس  است؟!  نکرده  مبعوث  پیامبر  عنوان  به  را  آنها 
نفرستا تو  از  پیش  و  فرمود:   نازل  را  آیه  این  شان،  آنها  سخن  به  که  مردانی  جز  دیم 

می  نمی کردیموحی  اگر  مکه،  کفار  جماعت  ای  پس  یعنی .  ذکر   اهل  از  دانید، 
ج از  پیامبران  همانا  بپرسید.  تورات  اهل  خبر  مومنان  شما  به  لذا  بودند،  بشر  نس 

دهند که خداوند عز و جل، پیامبری جز از جنس بشر نفرستاد و  خداوند، این آیه  می
گفتند: آیا این همان کسی است که خدا او را به  دربارۀ سخن آنها که می را نازل فرمود

آشامد؟!  و  فرشتگان را رها کرده  خورد و می مبری برانگیخته است؟!  کسی که میپیا
 و آنها را به عنوان رسول نفرستاده؟!

گفتند آیا خداوند  می   که کفار،   کرده ین آیه ابتدا این نکته را مطرح  در تفسیر ا  بن سلیمان  مقاتل
  بدنبال آن،   پس خداوند،  کند؟!مبعوث می   به عنوان رسول،  آشامد،خورد و می بشری را که می 
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را به معنای    « اهل الذکر»را کفار مکه دانسته و    « فاسئلوا»مخاطب    در ادامه، این آیه را نازل کرد. 
)ع(    اهل بیت   که مراد از اهل الذکر،ای به اینلذا هیچ اشاره   کند.مومنین اهل تورات معرفی می 

 نکرده است.  باشند،می 
روایتی از امام نحل،    سورۀ   43توان چنین گفت که طبری ذیل آیۀ  می   در نقد دیدگاه مقاتل

آیۀ توضیح  در  که  کرده  نقل  )ع(  کْرِ  أَهْلَ  لُواْ ئ فَسْ »  باقر  هستیم  می   «الذِّ الذکر  اهل  ما  فرمایند: 
یتی از امیر المؤمنین  سوره انبیاء روا  7  در تفسیر آیۀ چنین،  (. هم75  /14،  جامع البیان)طبری،  

نمو نقل  که د)ع(  )طبری،    ه  هستیم  ما  الذکر،  اهل  از  البیانمراد  تفسیر (.  5  /17،  جامع  در 
امام علی و   روایات متعددی نقل شده که در آنها،  سوره نحل،  43  ۀنیز ذیل آی   شواهد التنزیل

  ما هستیم   اند که مراد از اهل الذکر،تصریح نموده   )ع( در پاسخ به سوال از این آیه،   سائر ائمه
 (. 437-432 / 1، شواهد التنزیل )حسکانی،  )ص(( )ائمه از عترت رسول خدا 

که اهل الذکر، ما    نقل نموده  المؤمنین )ع(سوره انبیاء، روایتی از امیر  7ۀ  ذیل آی   قرطبی نیز 
)قرطبی،    القرآنهستیم  نیز روایاتی بر علاوه (.  272  /11،  الجامع لاحکام  منابع ذیل  در  این، 

بیت  اهل  را  الذکر  اهل  از  مراد  که  شده  دانسته   ذکر  البیان  ثعلبی،)  اند:)ع(  و    / 6،  الکشف 
 (. 199، مفاتیح الاسرار  شهرستانی،  ؛270

زیرا هر    اشکال وارد نمود،   توان به لحاظ محتوایی نیز به تفسیر مقاتل از این آیه، چنین می هم
که اهل  متعددی وجود دارد مبنی بر این   ۀ اما ادل   مطابق سیاق است،   چند تفسیر وی از این آیه، 

 این دلایل عبارتنداز: ۀاز جمل  )ع( است؛ منحصر در اهل بیت  الذکر،
بحث،-1 مورد  آیات  در  الذکر  اهل  به  بر    ارجاع  نکته  این  و  است  شرط  و  قید  بدون  و  مطلق 

الذکر تنها بر معصومان   پس اهل   دهد.ر در راهنمایی و پاسخگویی خبر می عصمت اهل الذک
است  تطبیق  بنا 202-201،  تفسیر موضوعی  )نجارزادگان،  قابل  که  آی (  بیت   تطهیر،   ۀبر    اهل 

 باشند.( می )ع
است که در    «لاتعلمون »متعلق به    ،«بالبینات و الزبر»عبارت    طبق احتمال برخی مفسران،-2

الذکر،  اهل  که  است  این  آیه  مفهوم  صورت  کتاب   این  و  می بینات  را  به  ها  نگاهی  و  شناسند 
گاه  از تعالیم انبیاء و محتوای کتاب   دهد که تنها آنان )ع( نشان می   زندگی اهل بیت  های آنان آ

 . (203همان،  )همو،   ند و دیگران چنین اطلاعی نداشتندبود 
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تخاطب    ۀعد دلیل لفظی بنا به قا  )سیاق(،  ی بّ )روایات( با دلیل لُ   در تعارض بین دلیل لفظی -3
 . (204همان،   )همو،   مقدم است  در سیره عقلا، 

عبارت  می -4 گفت  الذکر» توان  اهل  آی   ، «فاسئلوا  که    ۀ جمل   تطهیر،  ۀ همانند  است  معترضه 
دربارارتباط که  آن  بعد  و  قبل  آیات  با  ب  ۀ ی  نسبت  مشرکان  انکار  و  انبیاء  تردید  بودن  بشر  ه 

 .(، همانجاهمان  )همو،   ندارد  باشد،می 

 نتیجه
  ۀ دربار  ذیل بسیاری از آیاتی که به اعتقاد غالب مفسران فریقین،  در تفسیر مقاتل بن سلیمان،

)ع( و نزول این آیات در مورد ایشان   هیچ اشاره ای به فضائل اهل بیت   باشند،)ع( می   اهل بیت 
روایات   یابیم که در این تفاسیر،در می  اما با تتبع در سایر منابع تفسیری اهل سنت،  نشده است؛

بیت  اهل  فضائل  به  اشاره  که  شده  ذکر  در)ع(    فراوانی  را  آیات  این  نزول  و   ایشان   بارۀ داشته 
جمل   اند.دانسته  آیات،  ۀ از  آی می   این  به    ۀآی   تبلیغ،   ۀ آی   الامر،اولی   ۀ آی   مباهله،   ۀ آی   تطهیر،   ۀ توان 

وجود چنین روایاتی در سایر منابع تفسیری اهل    الذکر اشاره کرد. مودت و آیات اهل   ۀ آی   اکمال، 
تواند  می   سنت که تعداد آنها بسیار است و نیز وجود اشکالات فراوان محتوایی در آراء مقاتل،

  .او را ذیل این آیات مورد نقد و خدشه قرار دهد  یهاصحت دیدگاه
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Abstract 
 

Among the verses that commentators disagree on is verse 105 of Surah Tauba. The commentators 

do not agree on the addressee in this verse and have considered the verse to be addressed to the 

general public, the obligatory, the righteous, the non-righteous, and the hypocrites. Another issue 

on which commentators have not reached a consensus is the concept of "believers" in this verse, 

which they have interpreted as martyrs, angels, believers, and imams (a.s.). The present article aims 

to present a different interpretation of the discussed verse in accordance with the context with a 

critical analytical view and a detailed examination of the mentioned issues. As a result, in the 
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the verses, have been influential in the interpretation of the commentators. 
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 چکیده
  

گفته آن سخن  تفسیر  در  اختلاف  به  مفسران  که  آیاتی  جمله  آیه  از  در    105اند  مفسران  است.  توبه  سوره 
تعیینِ طرفِ خطاب در این آیه همداستان نیستند و آیه را خطاب به عموم مردم، مکلفان، تائبان، غیرتائبان و  

نظر ندارند مراد از »مؤمنون« در این آیه است که  اند. مسئله دیگری که مفسران در آن اتفاقمنافقان دانسته
ائمه )ع( تفسیر کرده  با نگاهی تحلیلی  آن را به شهداء، ملائکه، مؤمنان و  تا  اند. مقاله حاضر بر آن است 

انتقادی به آراء مفسران بنگرد و با بررسی مدققانه مسائل مذکور، تفسیری متفاوت و منطبق بر سیاق از آیه  
توان گفت خطاب این آیه به کسانی است که در آیه  مورد بحث ارائه کند. نتیجه اینکه در تبیین آیه مذکور می

گاهی مؤمنان )افراد با ایمان( از عملکرد این افراد    102 به آنها اشاره شده است و مراد از رؤیت مؤمنان نیز آ
اند از باب تأویل هستند و  از طرق رایج و معمول است. روایاتی نیز که مراد از »مؤمنون« را ائمه )ع( دانسته

می نظر  به  تفسیر.  از  نه  خود  فهمِ  کردنِ  حاکم  و  آیات  نزول  فضای  از  دوری  همچون  عواملی  رسد 
 روایات ِناظر به آیه بر سیاق آیات، در تفسیر مفسران تأثیرگذار بوده است.  

 مؤمنون، عرض اعمال. ، سیاق آیات، رؤیت105 /تفسیر، توبه ها:کلیدواژه
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 درآمد
آیات   همواره  تاریخ  طول  یم در  کر داشته   قرآن  قرار  بازاندیشی  و  بررسی  احیاناً مورد  و  اند 

اند؛ اختلافات مفسران و احتمال  مفسران در تفسیر برخی از آیات آرا و اقوال گوناگونی بیان کرده 
کید دارد. بررسی اقوال   خطا در آرای آنها بر لزوم بازاندیشی در فهم و تفسیر آنها از آیات قرآن تأ

کند. از  تر را فراهم می دارد و زمینۀ دستیابی به فهم صحیحمفسران از ایستایی فهم آیات بازمی 
توان  شود و می ها و تفسیرهای گوناگون روشن می ها است که عوامل فهم رهگذر همین بررسی 

 تر با آنها مواجه شد.  عالمانه 

 طرح مسئله 
گفته  سخن  آن  در  اختلاف  به  مفسران  که  آیاتی  جمله  آیه  از  اعْمَلُوا    105اند،  قُلِ  »وَ  توبه 

ونَ إِلی  هُ عَمَلَکمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ سَتُرَدُّ ئُکمْ بِما کنْتُمْ    فَسَیَرَی اللَّ هادَةِ فَیُنَبِّ عالِمِ الْغَیْبِ وَ الشَّ
ابهام قلمداد   تَعْمَلُونَ« است. هرچند در نگاه نخست ممکن است مراد این آیه روشن و بدون 

و اقوال    سازد که ایشان در تبیین آن همداستان نبوده شود اما نگاهی به آرای مفسران مشخص می 
اند؛ تعیینِ طرفِ خطاب در این آیه و مراد از »مؤمنون« در آن، ازجمله موارد  مختلفی بیان کرده 

 اختلافی میان مفسران است. 
چیست  آیه  این  صحیح  تفسیر  که  و    اینکه  ذکر  مفسران  شواهدی  خود  اقوال  برخی  برای 

نیازمند بررسی مدققانه و نگاهی    است که  اند تا چه حد قابل دفاع است از جمله مسائلی کرده 
ازین  دارد،  مفسران  آرای  به  انتقادی  با دقت تحلیلی  تا  است  مقاله حاضر در صدد  به  رو  ورزی 

تبیین صحیح آیه مورد بحث دست یابد و با بکار بستن نگاهی تحلیلی انتقادی به ارزیابی برخی  
جدی مطالعه  اینکه  ذکر  نکته شایان  بپردازد.  آیه  تفسیر  در  مفسران  مقاله  اقوال  که همچون  ای 

حاضر به ارزیابی جدی و انتقادی آرای مفسران پرداخته باشد، یافت نشد و از این جهت مقاله  
 حاضر از دیگر آثار متمایز است.  

 سوره توبه و سیاق آن 105. آشنایی با آیه 1
آیات   می   106-101ابتدا  ذکر  دارند  قرار  سیاق  یک  در  که  را  توبه  از  سوره  پس  و  کنیم 

 پردازیم.توبه می  105توضیحی مختصر درباره آنها به بررسی آیه 
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 سوره توبه و سیاق آن 106ـ101( آیات 1ـ1
فاقِ لا تَعْلَمُهُمْ  عْرابِ مُنافِقُونَ وَ مِنْ أَهْلِ الْمَدینَةِ مَرَدُوا عَلَی النِّ

َ
نْ حَوْلَکمْ مِنَ الْْ وَ مِمَّ

ونَ إِلی تَیْنِ ثُمَّ یُرَدُّ بُهُمْ مَرَّ  .عَذابٍ عَظیمٍ  نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّ
نشینانی که پیرامون شما هستند منافقند، و از ساکنانِ مدینه و برخی از بادیهترجمه:  
نفاق خو گرفتهای]نیز عدّه بر  آنان را نمی [  تو  آنان را میاند.  به  شناسی، ما  شناسیم. 

 . شوندعذابی بزرگ بازگردانیده می کنیم سپس بهزودی آنان را دو بار عذاب می
هُ أَنْ یَتُوبَ عَلَیْهِمْ  ئاً عَسَی اللَّ بِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صالِحاً وَ آخَرَ سَیِّ وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُو

هَ غَفُورٌ رَحیمٌ   .إِنَّ اللَّ
[  و دیگرانی هستند که به گناهان خود اعتراف کرده و کار شایسته را با ]کاری  ترجمه: 

ذیرد، که خدا آمرزنده اند. امید است خدا توبه آنان را بپدیگر که بد است درآمیخته 
 . مهربان است

لَهُمْ وَ   بِها وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلاتَک سَکنٌ  تُزَکیهِمْ  رُهُمْ وَ  تُطَهِّ خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً 
هُ سَمیعٌ عَلیمٌ   . اللَّ

صدقه ترجمه:   آنان  اموال  پاکیزه از  و  پاک  آن  وسیله  به  تا  بگیر  و  ای  سازی،  شان 
 .آرامشی است، و خدا شنوای داناست برایشان دعا کن، زیرا دعای تو برای آنان

وَّ  التَّ هُوَ  هَ  اللَّ أَنَّ  وَ  دَقاتِ  الصَّ یَأْخُذُ  وَ  عِبادِهِ  عَنْ  بَةَ  وْ التَّ یَقْبَلُ  هُوَ  هَ  اللَّ أَنَّ  یَعْلَمُوا  ابُ أَلَمْ 
حیمُ   . الرَّ

پذیرد و صدقات را  اند که تنها خداست که از بندگانش توبه را می آیا ندانسته ترجمه:  
 پذیر مهربان است؟ست که خود توبه گیرد، و خدامی

إِلی ونَ  سَتُرَدُّ وَ  الْمُؤْمِنُونَ  وَ  رَسُولُهُ  وَ  عَمَلَکمْ  هُ  اللَّ فَسَیَرَی  اعْمَلُوا  قُلِ  وَ    وَ  الْغَیْبِ  عالِمِ 
ئُکمْ بِما کنْتُمْ تَعْمَلُونَ  هادَةِ فَیُنَبِّ  . الشَّ

خواهید[ بکنید، که به زودی خدا و پیامبر او و مؤمنان و بگو: »]هر کاری میترجمه: 
در کردار شما خواهند نگریست، و به زودی به سوی دانای نهان و آشکار بازگردانیده 

گاه خواهد کرد. شوید پس شما را به آنچه انجام میمی  دادید آ
هُ عَلیمٌ حَکیمٌ  ا یَتُوبُ عَلَیْهِمْ وَ اللَّ بُهُمْ وَ إِمَّ ا یُعَذِّ هِ إِمَّ مْرِ اللَّ

َ
 . وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِْ

کند  [ موقوف به فرمان خداست: یا آنان را عذاب میای دیگر ]کارشانو عدّهترجمه:  
 . کار استیرد، و خدا دانای سنجیدهپذو یا توبه آنها را می 

به آنها اشاره    101در این آیات به سه گروه اشاره شده است؛ نخست گروهی است که در آیه  
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مدینه اهل  از  منافقانی  و  منافق  نشینانی  بادیه  آنها  و  است  را  شده  آنها  )ص(  پیامبر  که  اند 
کسانی نمی  دوم  گروه  کردهشناسد.  اعتراف  گناهانشان  به  که  عمل  اند  و  شایسته  عمل  و  اند 

اند و امید است که خدا آنها را مورد آمرزش قرار دهد. به این گروه در  ناشایسته را در هم آمیخته
 اشاره شده است. 102آیه 

نیز درباره همین گروه دوم است. در آیه    105-103آید که آیات  از ظاهر سیاق آیات برمی 
ای از اموال این افراد آنها را  فرماید تا با گرفتن صدقهخدای متعال به پیامبر )ص( امر می   103

آیه   کند.  دعا  برایشان  و  سازد  توبه   104پاکیزه  افراد  این  به  را  صدقات خدا  گیرنده  و  پذیر 
احتمال دارد که اشاره به کسان دیگری همچون متخلفان غیرتائب یا    104شناساند. البته آیه  می 

از    102عموم افراد امت باشد، اما شاید بتوان گفت اینکه مراد این آیه کسانی باشند که در آیه  
 آنها سخن رفت با سیاق سازگارتر است.

آیه    105آیه   در  اشاره  مورد  )گروه  افراد  این  می 102از  عمل  (  به  بعد  به  این  از  که  خواهد 
شوند. اما گروه سوم که  بپردازند و بدانند که خدا، پیامبر )ص( و مؤمنان از اعمال آنها مطلع می 

اند که کارشان موقوف به فرمان خدا است اگر خدا بخواهد  ها اشاره دارد کسانی بدان   106آیه  
 آمرزد. کند و اگر بخواهد آنها را می عذابشان می 

 توبه   102( سبب نزول آیه 2ـ1
اند گفته شده است که  در سبب نزول این آیه درباره این افرادی که به گناهانشان اعتراف کرده

اند: ابولبابۀ بن عبدالمنذر، ثعلبۀ بن ودیعۀ و اوس بن حذام. این افراد  آنها سه نفر از انصار بوده 
کنند اما هنگامی که از آنچه  هنگام عازم شدن پیامبر )ص( به تبوک از همراهی با وی تخلف می 

شوند، خود را  کنندگان از همراهی با پیامبر )ص( نازل کرد باخبر می خدای تعالی درباره تخلف 
بازمی های مسجد می به ستون  پیامبر )ص(  که  ایشان عرض می بندند. زمانی  به  که  گردد  کنند 

خورده  سوگند  افراد  نیز  این  )ص(  پیامبر  کنید.  باز  را  آنها  شما  تا  نکنند  باز  را  خود  که  اند 
کند نباشم مگر اینکه دستوری  خورم اولین کسی که آنها را باز می فرماید: من هم سوگند می می 

 درباره آنها بیاید. 
هُ أَنْ یَتُوبَ عَلَیْهِم« نازل می  کند.  شود، پیامبر )ص( آنها را باز می هنگامی که آیه »عَسَی اللَّ

آورند و به اینکه این اموال سبب تخلفشان شده است اشاره  می )ص(  آنها اموالشان را نزد پیامبر  
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پیامبر  می  از  و  دستوری  می )ص(  کنند  اینکه  به  )ص(  پیامبر  بگیرد.  آنها  از  را  آن  تا  خواهند 
شود )طبرسی،  کند و آیه »خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَة« نازل می باره به او نرسیده است اشاره می دراین 

البیان کرده 101-100/  5،  مجمع  نقل  متفاوت  را  افراد  این  تعداد  برخی  البته  )نک:  (.  اند 
 (.101/ 5، مجمع البیانطبرسی، 

 105(مرجع ضمیر فعل »اِعمَلوا« درآیه 3ـ1
اینکه مرجع ضمیر فعل »اِعمَلوا« درآیه   به گروه دوم و پیش از  ــ    105در  که پس از اشاره 

است  سوم  گروه  به  برمی ــ    اشاره  کسانی  چه  مفسران  به  است  کسانی  چه  به  خطاب  و  گردد 
 اند: مختلف سخن گفته 

دانسته  مردم  همه  را  »اِعمَلوا«  فعل  از  منظور  مفسران  از  برخی  مردم:  )قرطبی،  عموم  اند 
القرآن لاحکام  شیرازی،  252/  8،  الجامع  حسینی  القرآن؛  یب  علامه  458/  2،  تقر  .)

طباطبایی نیز معتقد است که آیه بنابر ظاهر اتصالش به ماقبلش گویا خطاب به مؤمنان است و  
کند؛ اما لفظش مطلق است و دلیلی بر تخصیص خطابش به  آنها را به صدقه دادن ترغیب می 

و  مؤمنان صدقه منافقان  از کفار،  اعم  بلکه هر صاحب عملی  نیست  مؤمنان  یا عموم  و  دهنده 
/  9،  المیزانگیرد )طباطبایی،  کم منافقان و مؤمنان را دربرمی شود و دست مؤمنان را شامل می 

اند که لفظ عام است و  (. همچنین برخی خطاب را از آن جهت به تائبان و غیرتائبان شمرده 378
 (. 482/ 6،  بیان المعانیشود )ملاحویش آل غازی، عام به خصوص سبب مقید نمی 

تفسیر کرده  به مکلفان  را  از مفسران خطاب  دیگر  برخی  /  5،  التبیاناند )طوسی،  مکلفان: 
/  10،  روض الجنان و روح الجنان، ابوالفتوح رازی،  103/  5،  مجمع البیان؛ طبرسی،  295
 (. 265،  الوجیز؛ دخیل،  130

،  جامع البیانتائبان: برخی از مفسران نیز بر این باورند که خطاب به تائبان است )طبری،  
فی ظلال  ؛ قطب،  405/  2،  لباب التأویل؛ خازن،  82/  2،  جوامع الجامع؛ طبرسی،  16/  11

 (. 1708/ 3، القرآن
تائبان یا غیرتائبان: از دیدگاه برخی از مفسران خطاب به تائبان یا به غیرتائبان برای ترغیب 

 (.  528/  3، تفسیر غرائب القرآنآنها به توبه است )نیشابوری، 
 (.99/  6، مخزن العرفاناند )امین، منافقان: برخی نیز خطاب را به منافقان دانسته 
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دراین  آیات بنابراین روشن است که  از ظاهرِ سیاقِ  اما  ندارد  اتفاق وجود  میان مفسران  باره 
برمی می  به کسانی  یافت که مرجعِ ضمیر در »اعملوا«  نتیجه دست  بدین  آیه  توان  که در  گردد 

کرده   102 اعتراف  گناهانشان  به  که  کسانی  یعنی  کرد  اشاره  آنها  عمل    به  و  شایسته  عمل  و 
آمیخته هم  در  را  قول  ناشایسته  اساس  این  بر  درگذرد؛  آنها  خطای  از  خدا  که  است  امید  و  اند 

اند قابل پذیرش است. چنانکه پیشتر گفتیم آیه  مفسرانی که با تعبیر تائبان به این گروه اشاره کرده 
به گروه سوم اشاره دارد؛ بنابراین به نظر    106به گروه دوم و آیه    102به گروه نخست و آیه    101
در ارتباط و با محوریت گروه دوم فهم شوند    105-103رسد ترجیح بر این باشد که آیات  می 

توان خطاب به  را می   105پایه »اعملوا« در آیه  مگر اینکه قرینه صارفۀ معتبری یافت شود. براین 
 گروه دوم دانست.

نظر می  آیات  به  از    105-102رسد دقت در ساختار نحوی  نظر است؛ پس  این  مؤید  نیز 
با فعل امر سه وظیفه بر عهده    105و    103شود در آیه  به این گروه اشاره می   102اینکه در آیه  

صَدَقَةً«،   أَمْوالِهِمْ  مِنْ  افراد صدقه بگیرد »خُذْ  این  از  اینکه  قرار گرفته است: یکی  پیامبر )ص( 
قرار دارد این است که    105دوم اینکه برای آنها دعا کند »وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ« و مورد سوم که در آیه  

پیامبر )ص( به آنها به بگوید که به عمل بپردازند »وَ قُلِ اعْمَلُوا«. برای اینکه بین این افعال امر و  
اند گسستگی ایجاد نشود و پیوستگی میان آنها حفظ  وظایفی که بر عهده پیامبر )ص( گذاشته 

 شود لازم است که هر سه فعل و وظیفه در مورد یک گروه باشند. 
  102کلامی معترضه به شمار آید و ارتباطش را با آیه    105شوند تا آیه  دیگر اقوال موجب می 

رسد ترجیح بر این باشد که ارتباط معنایی آنها حفظ شود  از دست بدهد در حالی که به نظر می 
ای قابل توجه مبنی بر انفصال آنها به دست آید، بنابراین ترجیح بر این است که  مگر اینکه قرینه 

 خطاب »اعملوا« متوجه گروه دوم باشد.  
شود اما از باب جری و تطبیق  اش دیگر افراد را شامل نمی بنابراین خطاب آیه در معنای اولیه

می  تأویل  تفسیر و  اینکه صاحب  درباره  اما  آیه داخل کرد.  در خطاب  نیز  را  افراد دیگری  توان 
شود باید گفت به نظر  المیزان معتقد است لفظ آیه مطلق است و هر صاحب عملی را شامل می 

ای نیست که بتوان آیه را از سیاق آیات خارج کرد و در آیه قرینه  رسد اطلاق لفظ آیه به گونه می 
 شود.  روشنی که بتوان از آن دریافت که عموم افراد مورد خطاب هستند دیده نمی 
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 105. مراد از مؤمنون در آیۀ 2
آیه   در  »مؤمنون«  از  مراد  اینکه  در  ابراز    105مفسران  گوناگونی  آرای  هستند  کسانی  چه 

 کنیم.ها را تحلیل می آن اند که در ذیل داشته 
 ( وجوه ذکرشده در تفسیر مؤمنون 1ـ2

از »مؤمنون« شهداء   مراد  اقوال  بنابر برخی  اینکه  به  تفاسیر  از  شهداء )گواهان(: در برخی 
)طبرسی،   است  شده  اشاره  البیانهستند  سبزواری،  104/  5،  مجمع  الاذهان؛  /  1،  ارشاد 

 اند که این شهداء چه کسانی هستند.(، اما مشخص نکرده 208
ملائکه: ملائکۀ کاتب اعمال، وجه دیگری است که برخی از مفسران در تفسیر این واژه به  

کرده  اشاره  )طبرسی،  آن  البیاناند  سبزواری،  104/  5،    مجمع  الاذهان؛  ؛  208/  1،  ارشاد 
بوده 265،  الوجیز دخیل،   باور  این  بر  وجه  این  به  قائلان  گویا  به  (.  ملائکه  این  چون  که  اند 

می  نیز  را  آنها  اعمال  افراد مشغول هستند، پس  اعمال  از »مؤمنون«  کتابت  مراد  بنابراین  بینند؛ 
 همین ملائکه هستند.  

کرده  تفسیر  آن  به  را  »مؤمنون«  مفسران  که  سومی  وجه  وجه  و  باایمان(  )افراد  مؤمنان  اند 
کید مفسران بر این دو وجه در ادامه با تفصیل بیشتری به   چهارم ائمه )ع( است که با توجه به تأ

 پردازیم.تبیین آنها می 
 ( مؤمنان و مراد از رؤیت آنها 2ـ2

با ایمان( دانسته  اند. همه و یا غالب مفسران اهل سنت مراد از »مؤمنون« را مؤمنان )افراد 
اند. برخی از مفسران اهل  شمردهشمار معدودی از مفسران امامیه نیز این نظر را قابل پذیرش  

دنیا   در  را  مؤمنان  رؤیت  طبری  همچون  )طبری،  شمرده سنت  البیاناند  اما 16/  11،  جامع   )
مِنْکمْ خافِیَةٌ« )حاقه/    و آیات »یَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لا تَخْفی   برخی دیگر رؤیت را در قیامت دانسته 

رائِرُ« )طارق/  18 دُورِ« )عادیات/  9(، »یَوْمَ تُبْلَی السَّ لَ ما فِی الصُّ ( را شاهد آورده  10( و »وَ حُصِّ
دنیا   در  را  اعمال  خدا  نیز  گاهی  است  معتقد  البته  وی  می است.  آشکار  مردم  در  برای  و  کند 

می این شاهد  را  )ص(  پیامبر  از  روایتی  صخره باره  در  اگر  حتی  فرد  عمل  آن  بر  بنا  که  ای آورد 
همان  شود  انجام  سوراخ  و  در  أن  بدون  »لو  خواهد شد؛  هویدا  مردم  برای  است  بوده  که  طور 
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أحدکم یعمل فی صخرة صماء، لیس لها باب و لا کوّة، لْخرج اللّه عمله للناس، کائنا ما کان«.  
برزخ   در  آنها،  شده  فوت  نزدیکان  به  زندگان  اعمال  اینکه  به  روایات  در  اینکه  به  همچنین  وی 

می  می عرضه  توجه  می شود  ذکر  شاهد  باب  از  را  )ص(  پیامبر  از  روایتی  و  »إن دهد  کند؛ 
أعمالکم تعرض علی أقربائکم و عشائرکم فی قبورهم، فإن کان خیرا استبشروا به، و إن کان غیر  

 (.183/ 4، تفسیر القرآن العظیمکثیر، ذلک قالوا: اللهم ألهمهم أن یعملوا بطاعتک« )ابن 
در    دو روایت اشاره کرده است؛ یکی همان روایت عمل کردن  به  آیه  تفسیر  نیز در  مراغی 

افراد فوت  بد بودن  یا  نیک  بر  نزد  صخره است و دیگری روایتی است که شهادت مؤمنان  شده 
آنها می جنازه  یا جهنمی شدن  بهشتی  آنها را موجب  در  های  آنها شهدای خدا  که  شمارد؛ چرا 

بجنا مرّوا  قال:  عنه  اللّه  رضی  أنس  حدیث  »فی  هستند؛  فقال  زمین  خیرا  علیها  فأثنوا  زة 
الخطاب رضی    ( ص)  النبی  فقال عمر بن  فقال وجبت  فأثنوا علیها شرا  بأخری  مرّوا  ثم  وجبت 

اللّه عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنیتم علیه خیرا فوجبت له الجنة، و هذا أثنیتم علیه شرا فوجبت  
)مراغی،   الْرض«  فی  اللّه  شهداء  أنتم  النار،  المراغیله  دیگر  21-20/  11،  تفسیر  از   .)

کرده  تمسک  صخره  در  کردن  عمل  روایت  به  که  می مفسرانی  ) اند  ثعلبی  به  و  توان  الکشف 
/  8،  الجامع لاحکام القرآن(، قرطبی )143/  16،  مفاتیح الغیب(، فخر رازی )91/  5،  البیان
 ( اشاره کرد.  16/ 6،   روح المعانی(، آلوسی )252

نیز که حقیقی بودن رؤیت رسول و مؤمنان را جایز نمی ابن مبارک نقل  شمارد، از ابن عطیه 
های  شده نزد جنازه کند که مراد از رؤیت مؤمنان، شهادت آنها بر نیک یا بد بودن افراد فوت می 

می  توجه  بصری  حسن  دیدگاه  به  همچنین  وی  است.  را  آنها  مؤمنان  رؤیت  از  مراد  که  دهد 
داند چنانکه پیامبر )ص( فرموده است: »اتقوا فراسة المؤمن فإنه ینظر  فراست و زیرکی مؤمن می 

)ابن  اللّه«  الوجیزعطیه،  بنور  مؤمنان،  80/  3،  المحرر  رؤیت  از  مراد  معتقدند  نیز  برخی   .)
اندازد؛ گویی که مؤمنان با  های مؤمنان می محبت صالحان و بغض فاسدان است که خدا در دل 

محبت   نظاره افتادن  دلشان  در  فاسدان  و  صالحان  بغض  می و  آنها  بد  و  نیک  اعمال  شوند  گر 
،   بیان المعانی؛ ملاحویش، 405/ 2، لباب التأویل؛ خازن، 386/ 2، معالم التنزیل)بغوی، 

را  483/  6 جوارح  افعال  هم  و  قلوب  افعال  هم  خدا  رؤیت  که  است  معتقد  نیز  نیشابوری   .)
می  قلوب  شامل  افعال  شامل  خدا  دادن  اطلاع  و  اراده  با  جز  مؤمنان  و  رسول  رؤیت  اما  شود 
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 (.  528/ 3، تفسیر غرائب القرآنشود )نیشابوری، نمی 
می  مؤمنان  همان  را  آیه  در  »مؤمنون«  از  مراد  نیز  مذهب،  زیدی  مفسر  داند شوکانی، 

را  455/  2،  فتح القدیر)شوکانی،   دیدگاه  این  نیز  امامیه  از مفسران  (. چنانکه گفتیم معدودی 
/  11،  تفسیر من وحی القرآن؛ فضل الله،  183/  5،  مقتنیات الدرراند )حائری تهرانی،  پذیرفته

اند که البته خدای تعالی  (. برخی از این مفسران امامیه ضمن پذیرش این دیدگاه توجه داده 203
می  تفصیل  به  را  مخفی  می امور  اجمال  به  مؤمنان  اما  شیرازی،  داند  )حسینی  یب  دانند  تقر

اند و سپس به اینکه گفته  (. برخی نیز مراد از »مؤمنون« را مؤمنان شمرده 458-457/ 2، القرآن
اعمال هستند اشاره کرده  مراد ملائکه کاتب  نیز  265،  الوجیزاند )دخیل،  شده  دیگر  (. برخی 

،  الفرقاناند )صادقی طهرانی،  مراد از »مومنون« را ائمه )ع( در دنیا و سایرین در قیامت دانسته 
13 /289  .) 

 ( ائمه )ع( و شواهد قائلان به مؤمنون بودن آنها 3ـ2
ندانسته هیچ ائمه )ع(  را  آیه  از »مؤمنون« در  مراد  از مفسران اهل سنت  اما غالب  یک  اند، 

اند. شیخ طوسی و طبرسی با توجه دادن به  مفسران امامیه مراد از »مؤمنون« را ائمه )ع( شمرده 
)ع(   ائمه  و  پیامبر  بر  پنجشنبه  و  دوشنبه  هر  در  بندگان  اعمال  شدن  به عرضه  روایت  در  اینکه 

؛  295/  5،  التبیاناند )طوسی،  اشاره شده است مراد از »مؤمنون« در آیه را ائمه )ع( شناسانده
البیانطبرسی،   ائمه  104/  5،    مجمع  »مؤمنون«  از  مراد  که  است  معتقد  نیز  گنابادی   .)

اشاره   همچنین  وی  ندارند.  آگاهی  دیگران  اعمال  از  ناقص  مؤمنانِ  بیشترِ  وگرنه  )ع(هستند 
طالب )ع(  کند به اینکه به طریق حصر روایت شده است که مراد از »مؤمنون« علی بن ابی می 

(. استرآبادی نیز مراد از »مؤمنون«  277/  2،  تفسیر بیان السعادۀ یا ائمه )ع( هستند )گنابادی،  
ائمه   )استرآبادی،  )ع(  را  است  کرده  ذکر  دیدگاه  این  تأیید  در  روایاتی  و  الآیات  دانسته  تأویل 
(. شبر نیز همچو وی »مؤمنون« را ائمه )ع( دانسته و به اینکه روایت شده  213-212،  الظاهرة 

یمشود توجه داده است )شبر، اعمال امت بر آنها عرضه می   (. 212/ 1، تفسیر القرآن الکر
در مورد زمان رؤیت مؤمنان اشاره می  رازی  قول  ابوالفتوح  بنابر  کند که دو قول وجود دارد 

نخست در قیامت خواهد بود اما قول دوم اینکه در روایات آمده است که اعمال امت هر شب  
شود. وی مراد از مؤمنان را امامان معصوم )ع(  دوشنبه و پنجشنبه بر پیامبر و ائمه )ع( عرضه می 
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هُ  شمارد به این دلیل که در آیه بر خدا و رسول عطف شده می  کمُ اللَّ ما وَلِیُّ اند چنانکه در آیات »إِنَّ
ذِینَ آمَنُوا« )مائده/   هَ هُوَ مَوْلاهُ وَ جِبْرِیلُ وَ صالِحُ الْمُؤْمِنِین« )تحریم/  55وَ رَسُولُهُ وَ الَّ (، »فَإِنَّ اللَّ

)نساء/  4 مِنْکم«  مْرِ 
َ
الْْ أُولِی  وَ  سُولَ  الرَّ أَطِیعُوا  وَ  هَ  اللَّ »أَطِیعُوا  و  )ابوالفتوح  59(  است  چنین   )

 (. 32-31/  10، روض الجنانرازی، 
امین نیز اشاره دارد به اینکه بنابر یک قول رؤیت در قیامت است و بنابر قول دیگر رؤیت  بانو 

دنیا   همین  در  رؤیت  که  است  این  مفسران  بیشتر  دیدگاه  اینکه  به  همچنین  وی  است.  دنیا  در 
دهد. بانو امین نیز بر این باور است  شود، توجه می است و از سیاق آیه نیز همین نظر استفاده می 

نمی  از مؤمنان جز معصوم  مراد  این دلیل که مؤمنان عطف بر رسول شده که  به  باشد  اند تواند 
گونه است و اجماع امامیه بر  ( این59( و آیه اولی الامر )نساء/  55چنانکه در آیه ولایت )مائده/  

این است که مراد از »آمنوا« علی )ع( و مراد از »اولی الامر« امام هر زمانی است. وی همچنین  
ائمه   و  پیامبر  بر  پنجشنبه  و  دوشنبه  شب  هر  امت  اعمال  روایات  بنابر  اینکه  عرضه  )ع(  به 

 (.100/ 6، مخزن العرفانشوند، توجه داده است )امین، می 
طیب نیز به اینکه در روایات بسیاری مؤمنون به ائمه )ع( تفسیر شده که در روزهای دوشنبه  

می  عرضه  آنها  بر  اعمال  پنجشنبه  می و  وی  باور  به  است.  کرده  اشاره  را  شود،  تفسیر  این  توان 
های اعمال تمام مؤمنان تفسیر به اهم مصادیق دانست و در قیامت پس از مکشوف شدن نامه

 (.309/  6، اطیب البیانخواهند دید )طیب، 
ونَ إِلی  ئُکمْ بِما کنْتُمْ تَعْمَلُونَ« در    به باور طباطبایی فراز »وَ سَتُرَدُّ هادَةِ فَیُنَبِّ عالِمِ الْغَیْبِ وَ الشَّ

هُ عَمَلَکمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ« در    105آیه   توبه از یکسو دلالت دارد بر اینکه فراز »فَسَیَرَی اللَّ
ونَ« به روز قیامت اشاره دارد و   این آیه به پیش از قیامت یعنی دنیا دلالت دارد زیرا قول »وَ سَتُرَدُّ
ماقبل آن دنیا است؛ از سوی دیگر نیز دلالت دارد بر اینکه آنها فقط در روز قیامت از حقیقت  

گاه می  بینند و با توجه به اینکه آیه اشاره  شوند و پیش از آن تنها ظاهر اعمالشان را می اعمالشان آ
می دار را  آنها  اعمال  دنیا  در  و  قیامت  از  پیش  مؤمنون  و  رسولش  و  تعالی  خدای  که  و  د  بینند 

گاه است و می  بنابراین    .تواند آن را به رسولش وحی کندخدای تعالی نیز از حقیقت اعمالشان آ
بینند و مراد از  مراد آیه این است که خدای تعالی و رسولش و مؤمنون حقیقت اعمال آنها را می 

(.  379/  9،  المیزان»مؤمنون« نیز شهدای اعمال از مؤمنان است نه عموم مؤمنان )طباطبایی،  
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اند منطبق با تفسیری که خود  وی روایاتی که مراد از »مؤمنون« در این آیه را ائمه )ع(شناسانده
 (.385/ 9،  المیزانشمارد )طباطبایی، ارائه داده است می 

به دلیل روایات بسیاری که از ائمه )ع( نقل شده باور مشهور    تفسیر نمونهبه گفته صاحب  
کند و آنها از آن  نزد شیعیان این است که خدا اعمال همه امت را بر پیامبر و ائمه )ع( عرضه می 

می  گاه  آ اندازه اعمال  به  روایات  این  نگاه وی  از  به حد  شوند.  است  که محتمل  زیاد است  ای 
برسد )مکارم،   باور است که صرف 125/  8،  تفسیر نمونهتواتر  این  بر  از  (. همچنین وی  نظر 

آیه   تفسیر  در  که  می   105روایاتی  است  نقل شده  که  توبه  کرد  ارائه  شواهدی  آیه  از خود  توان 
 کند از این قرار است: شود. شواهدی که وی ارائه می عرضه می )ع(  اعمال امت بر پیامبر و ائمه  
دربرمیاولًا،   را  اعمال  همه  و  است  مطلق  عادی آیه  طرق  از  اعمال  تمام  اما  گیرد، 

نمی آشکار  مؤمنان  و  )ص(  پیامبر  به  برای  نیک  و  بد  اعمال  از  بسیاری  زیرا  شود، 
انجام می پنهانی  از صورت  و مؤمنان  پیامبر )ص(  آگاهی  که  شود. پس لازم است 

 اعمال از طرق غیرعادی و با تعلیم خدای متعال باشد. 
ئُکمْ بِما کنْتُمْ تَعْمَلُونَ«؛ این عبارت اشاره دارد که  در پایان آیه می ثانیاً،   فرماید: »فَیُنَبِّ

می  گاه  آ اعمالشان  از  را  عاملان  آن  قیامت  در  تعبیر خدا  این  اینکه  به  توجه  با  کند. 
گیرد و همچنین ظاهراً مراد از عمل در ابتدا و  تمام اعمال آشکار و پوشیده را دربرمی

را  انتهای   پوشیده  و  آشکار  اعمال  تمام  نیز  آیه  ابتدای  نتیجه  در  است،  یکی  آیه 
گیرد، و روشن است که آگاهی بر تمام این اعمال از طرق عادی غیرممکن  دربرمی
 است.  
ذکر مؤمنان در صورتی معنادار است که مراد تمام اعمال و از طرق غیرعادی ثالثاً،  

را  آنها  نیز  غیرمؤمنان  و  ندارد  اختصاص  مؤمنان  به  آشکار  اعمال  دیدن  وگرنه  باشد 
بینند. بنابراین روشن شد که مراد از مؤمنان در آیه همه افراد باایمان نیستند بلکه  می

 (.128-126/ 8، تفسیر نمونهمراد از آن ائمه )ع( هستند )مکارم، 
  105اشعار دارند به اینکه مراد از »مؤمنون« در آیه  )ع(  برخی از اخبار عرض اعمال بر ائمه  

 کنیم:توبه ائمه )ع( هستند. برخی از این روایات را در ذیل نقل می 
بُرَ   - الْعِجْلِ یْ »عَنْ  قَالَ:  یِّ دٍ  أَبِ ک   عِنْدَ  تَعَالَی   ینْتُ  قَوْلِهِ  عَنْ  فَسَأَلْتُهُ  ع  هِ  اللَّ اعْمَلُوا    عَبْدِ 

عَمَلَ یَ فَسَ  هُ  اللَّ الْمُؤْمِنُونَ کرَی  وَ  رَسُولُهُ  وَ  إِ   مْ  ، بصائر الدرجاتانَا عَنَی« )صفار،  یَّ قَالَ 
1 /427.) 
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هِ ع   - ی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ هِ تَبَارَک وَ تَعَالَی  »عَنْ مُعَلَّ اعْمَلُوا فَسَیَرَی    فِی قَوْلِ اللَّ
هُ عَمَلَکمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ  ةُ تُعْرَضُ عَلَیْهِمْ أَعْمَالُ    اللَّ ئِمَّ

َ
هِ ص وَ الْْ قَالَ هُوَ رَسُولُ اللَّ

 (. 427/ 1، بصائر الدرجاتالْعِبَادِ کلَّ خَمِیسٍ« )صفار، 
هِ   - حْمَنِ بْنِ کثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ هُ عَمَلَکمْ وَ    قَوْلِهِ   »عَنْ عَبْدِ الرَّ قُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَی اللَّ

ةُ تُعْرَضُ عَلَیْهِمْ أَعْمَالُ الْعِبَادِ کلَّ یَوْمٍ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ«    رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ  ئِمَّ
َ
قَالَ هُمُ الْْ

 (. 427/ 1، بصائر الدرجات)صفار، 
ع   - الْحَسَنِ  أَبِی  عَنْ  الْفُضَیْلِ  بْنِ  دِ  مُحَمَّ هُ   »عَنْ  اللَّ فَسَیَرَی  اعْمَلُوا  قُلِ  الْیَْةِ  هَذِهِ  فِی 

 (. 427/ 1، بصائر الدرجاتقَالَ نَحْنُ هُمْ« )صفار،  عَمَلَکمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ 
بِی جَعْفَرٍ ع  -

َ
بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِْ هُ عَمَلَکمْ وَ رَسُولُهُ وَ    »عَنْ  اعْمَلُوا فَسَیَرَی اللَّ

عَمَلُهُ عَلَی   الْمُؤْمِنُونَ  ی یُعْرَضَ  قَبْرِهِ حَتَّ فَیُوضَعُ فِی  وَ لَا کافِر  قَالَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یَمُوتُ 
هُ طَاعَتَهُ عَلَی الْعِبَادِ«   اللَّ فَرَضَ  مَنْ  آخِرِ  إِلَی  جَرّاً  فَهَلُمَّ  عَلِیٍّ ع  وَ عَلَی  هِ ص  اللَّ رَسُولِ 

 (. 428/ 1، بصائر الدرجات)صفار، 
اعْمَلُوا   - وَ جَلَّ  عَزَّ  هِ  اللَّ قَوْلِ  عَنْ  هِ ع  اللَّ عَبْدِ  أَبَا  سَأَلْتُ  قَالَ:  شُعَیْبٍ  بْنِ  یَعْقُوبَ  »عَنْ 

الْمُؤْمِنُونَ  وَ  رَسُولُهُ  وَ  عَمَلَکمْ  هُ  اللَّ )کلینی،    فَسَیَرَی  ةُ.«  ئِمَّ
َ
الْْ هُمُ  /  1،  الکافیقَالَ 

219 .) 

هَ   - ضَا ع ادْعُ اللَّ ضَا ع قَالَ: قُلْتُ لِلرِّ اتِ وَ کانَ مَکیناً عِنْدَ الرِّ یَّ هِ بْنِ أَبَانٍ الزَّ »عَنْ عَبْدِ اللَّ
وَ   یَوْمٍ  عَلَیَّ فِی کلِّ  لَتُعْرَضُ  أَعْمَالَکمْ  إِنَّ  هِ  اللَّ وَ  أَفْعَلُ  لَسْتُ  وَ  أَ  فَقَالَ  بَیْتِی  هْلِ 

َ
لِْ وَ  لِی 

ذَلِک  فَاسْتَعْظَمْتُ  قَالَ  جَلَّ   لَیْلَةٍ  وَ  عَزَّ  هِ  اللَّ کتَابَ  تَقْرَأُ  مَا  أَ  لِی  اعْمَلُوا ــ    فَقَالَ  قُلِ  وَ 
الْمُؤْمِنُونَ  وَ  رَسُولُهُ  وَ  عَمَلَکمْ  هُ  اللَّ ع  فَسَیَرَی  طَالِبٍ  أَبِی  بْنُ  عَلِیُّ  هِ  اللَّ وَ  هُوَ  «  قَالَ 

 (. 220-219/ 1، الکافی)کلینی، 
هُ ذَکرَ هَذِهِ الْیَْةَ   »عَنْ یَحْیَی بْنِ مُسَاوِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع  - هُ عَمَلَکمْ وَ  ــ    أَنَّ فَسَیَرَی اللَّ

هِ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع« )کلینی،  رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ   (. 220 /1، الکافیقَالَ هُوَ وَ اللَّ
آید که مراد از »مؤمنون« در آیه  قائلان به وجه چهارم معتقدند که از این روایات به دست می 

 توبه ائمه )ع( هستند. 105
 شده در مراد از »مؤمنون« . بررسی و ارزیابی وجوه گفته3

اما روشن نشده است که   از »مؤمنون« شهداء )گواهان( دانسته شده  مراد  در وجه نخست 
مراد از این شهداء چه کسانی هستند. در وجه دوم مراد از »مؤمنون« ملائکه شمرده شده اما به  

رسد شواهد کافی و متقنی مبنی بر این امر وجود ندارد و این وجه صرفاً در حد حدس و  نظر می 
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از   پس  که  است  ایمان(  با  )افراد  مؤمنان  همان  »مؤمنون«  از  مراد  سوم  وجه  در  است.  گمان 
می  بدان  چهارم  وجه  شناسانده  بررسی  )ع(  ائمه  »مؤمنون«  از  مراد  چهارم  وجه  در  پردازیم. 

 پردازیم.اند که اینک به بررسی آن می شده
 ( ارتباط روایات عرض اعمال با فهم مفسران 1ـ3
به وجه چهارم شواهدی را مبنی بر صحت قول خود ارائه کرده   به نظر می قائلان  رسد  اند؛ 

-219/  1،  الکافیترین شاهد آنها روایات عرضه اعمال بر ائمه )ع( است )نک: کلینی،  اصلی 
به بعد( و قائلان    839/  2،  البرهانبه بعد؛ بحرانی،    424/  1،  بصائر الدرجات ؛ صفار،  220

اند مراد از به وجه چهارم دیگر شواهد را، پس از اینکه با توجه به اخبار عرض اعمال معتقد شده 
 اند. تر جلوه کردنِ قولِ پذیرفته شده خود بیان کرده »مؤمنون« ائمه )ع( هستند، از باب قوی 

اند در واقع متأثر از  در واقع مفسرانی که »مؤمنون« را در آیه مذکور به ائمه )ع( تفسیر کرده 
تعبیر   از  تفسیر  ارائه  صدد  در  روایات  این  اینکه  در  مفسران  این  گویی  و  هستند  روایات  این 

باره ای دراین رو نگاه انتقادی و مدققانه اند و از همین »مؤمنون« هستند تردیدی به خود راه نداده 
آید که مرجعِ  اند. چنانکه پیشتر گفتیم از ظاهرِ سیاقِ آیات مورد بحث برمی از خود بروز نداده 

برمی  به کسانی  »اعملوا«  در  آیه  ضمیر  در  که  به    102گردد  که  یعنی کسانی  اشاره شد  آنها  به 
اعتراف کرده آمیخته  گناهانشان  را در هم  ناشایسته  که  و عمل شایسته و عمل  امید است  و  اند 

آیه   در  تعالی  خدای  درگذرد،  آنها  خطای  از  می   103خدا  )ص(  پیامبرش  اخذ  به  با  تا  فرماید 
خواهد تا به  در خطاب به این افراد از آنها می   105صدقه از این افراد آنها را پاک گرداند و در آیه  

یا راه   به راستی مسیر صحیح را دنبال خواهند کرد  آیا  که  نشان دهند  بپردازند و در عمل  عمل 
 . انحراف و خطا را خواهند پیمود

دهد که خدا، رسولش و مؤمنان خواهند دید که آنان در عمل  به این امر توجه می نیز  در ادامه 
می  پیروی  مسیر حق  از  آیا  و  رفتار خواهند کرد  می چگونه  را  راه خطا  اینکه  یا  و  پیمایند؛  کنند 

بنابراین مراد از »مومنون« در آیه مذکور همان مؤمنان )افراد با ایمان( هستند و البته مراد آیه هم  
این نیست که تک تک اعمال این افراد را تک تک مؤمنان با چشم خود خواهند دید بلکه مراد  

پیمایند این است که مؤمنان از چگونگی عملکرد آنها و اینکه آنها از این به بعد راه صحیح را می 
گاه می   شوند.  یا راه خطا را آ
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رسد گونه سخن گفتن کاملًا با آداب محاوره عرفی همخوان و سازگار است. به نظر می این
گاه    105یکی از عوامل تأثیرگذار بر فهم و تفسیر مفسران از آیه   توبه این است که مفسران خودآ

گاه فهم خود از روایات مرتبط با آیه   اند. توبه را بر سیاق آیۀ مذکور حاکم کرده   105یا ناخودآ
آیات   صحیح  فهم  به  وصول  در  مهم  امور  از  یم یکی  کر آیات    قرآن  نزول  فضای  به  دستیابی 

است؛ امور مختلفی ممکن است ما را در نزدیک شدن به فضای نزول آیات یاری رساند توجه  
می  گاه  که  است  اموری  جمله  از  آیات  سیاق  به  به  توجه  رساند،  مدد  زمینه  این  در  ما  به  تواند 

روایات نیز از دیگر اموری است که ممکن است در برخی موارد در نزدیک کردن ما به فهم بهتر  
 .فضای نزول مؤثر باشد

نکته شایان ذکر این است که گاهی روایات به جای اینکه ما را به فضای نزول آیه و تفسیر و  
می  دورتر  امور  این  از  را  ما  کنند  نزدیک  آیه  اولیه  امری  معنای  چنین  دلایل  از  یکی  سازند؛ 

آیات   فهم صحیح  به  رسیدن  برای  که  اموری  دیگر  از  روایات است.  مرادِ  یم بدفهمیِ  کر   قرآن 
یمباید بدان توجه داشت این است که    به آداب محاوره عرفی توجه دارد.   قرآن کر

اند باید بگوییم که این روایات  در مورد روایاتی که مراد از »مؤمنون« را ائمه )ع( شناسانده
اند و روشن است که حتی اکثر ائمه )ع( هنگام  در صدد ارائه تفسیر و بیان معنای اولیه آیه نبوده 

نزول این آیه ولادت نیز نیافته بودند و دلیلی هم ندارد که مراد از »مؤمنون« در آیه را منحصر در  
اند تنها به یکی از  بدانیم. روایاتی نیز که مراد از »مؤمنون« را حضرت علی )ع( دانسته )ع(  ائمه  

 اند.مصادیق آن اشاره کرده 
گرفته است  تعبیر »مؤمنون« هر فردی را که عنوان مؤمن )با ایمان( بر او صحیح بوده دربرمی 

اند چنانکه هیچکدام از صحابه مراد از آن را در  فهمیدهو افراد عصر نزول نیز همین را از آیه می 
که   –رسد مراد از اینکه مؤمنون اعمال عاملین ائمه )ع( منحصر نکرده است. همچنین به نظر می 

بینند به معنای مطلع شدن آنها از طرق رایج و  را می ــ    توبه به آنها اشاره شده است   102در آیه  
اند و احیاناً به  معمول است نه طرق غیرعادی. روایاتی نیز که مراد از »مؤمنون« را ائمه شناسانده 

نه تفسیر و معنای  اشاره دارند در واقع از باب تأویل هستند  )ع(  وصول علم غیر عادی به ائمه  
رسد که چون پذیرش سخن امام )ع( برای برخی مخاطبان  ظاهری آیه. در واقع چنین به نظر می 

دشوار بوده است حضرت )ع( برای تأیید سخن خود و قبولاندن آن به مخاطب و پذیرش آسان  
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 اند. کرده آن از سوی مخاطب به تأویل آیات استناد می 
رسد که حدیث عبدالله بن ابان زیات که پیشتر ذکر شد شاهدی بر درستی این  به نظر می 

سخن است. این حدیث اشاره دارد که پس از اینکه امام رضا )ع( به عرضه اعمال بر او در شب  
ابان زیات چنین امری را بزرگ می و روز توجه می  شمارد و حضرت )ع( در  دهد، عبدالله بن 

آیه   به  خود  سخن  می   105تأیید  استناد  بن  توبه  علی  را  آیه  آن  در  »مؤمنون«  از  مراد  و  کند 
 کند.طالب )ع( معرفی می ابی 

بنابراین برداشت ناصواب از روایات و تفکیک نکردن میان معنای تفسیری و معنای تأویلی  
از سوی مفسران موجب شده است تا مفسران به تفسیر صحیح آیه نپردازند و معنای تأویلی را به  

 جای معنای تفسیری بیان کنند.
 ( ارزیابی دیگر شواهد وجه چهارم 2ـ3

را می  دیگر  استفاده کرد؛ وی شاهد  از کلام گنابادی  معتقد است  ــ    چنانکه گفتیمــ    توان 
مراد از »مؤمنون« ائمه )ع( هستند چرا که بیشترِ مؤمنانِ ناقص از اعمال دیگران باخبر نیستند؛ 

این  کسانی  در  عاملین  از  مراد  گفتیم  بحث  مورد  آیه  تبیین  در  پیشتر  چنانکه  بگوییم  باید  باره 
آی  در  که  آنها    102  ۀ هستند  از عملکرد  مؤمنان  از  که شماری  و همین  است  اشاره شده  آنها  به 

گونه  به  شوند  شدهمطلع  باخبر  آنها  اعمال  از  مؤمنان  گفت  بتوان  عرفاً  که  است؛  ای  کافی  اند 
بنابراین چنین شاهدی که گنابادی ارائه کرده است در اثبات اینکه مراد از »مؤمنون« ائمه )ع(  

 هستند ناتوان و ناکافی است. 
ابوالفتوح رازی و بانو امین اصفهانی  دیگر شاهد قائلان به وجه چهارم را می  توان در کلام 

طور که در آیاتی همچون آیه ولایت و آیه اولی الامر مراد از  جستجو کرد. به عقیده ایشان همان 
اند ائمه )ع( هستند پس در اینجا نیز بایستی مراد از »مؤمنون«  کسانی که به رسول عطف شده 

که به خدا و رسول عطف شده است ائمه )ع( باشند. در مورد این شاهد نیز باید بگوییم دلیلی  
اند در تمامی دیگر آیات نیز  نداریم که چون در برخی آیات ائمه )ع( به خدا و رسول عطف شده

امکان عطف بر رسول را دارند، بنابراین این شاهد نیز برای اثبات این ادعا که مراد  )ع(  فقط ائمه 
 کند. از »مؤمنون« در آیه مورد بحث ائمه )ع( هستند کفایت نمی 

توان چنین بیان کرد که مراد از رؤیت مؤمنون در آیه مورد  شاهد دیگر را از نگاه طباطبایی می 
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بحث مشاهده حقیقت اعمال عاملان است و این امر به ائمه )ع( اختصاص دارد و شامل عموم  
شود بنابراین مراد از »مؤمنون« ائمه )ع( هستند. در مورد این شاهد نیز باید گفت  مؤمنان نمی 

می  را  مؤمنان  رؤیت  تفسیر  و  ظاهری  نه  معنای  دانست  عاملان  ظاهری  اعمال  به  متعلق  توان 
حقیقت اعمال آنها؛ بنابراین عمومیت مؤمنان نیاز به تخصیص نخواهد داشت و لزومی نیز به  

إِلی  ونَ  سَتُرَدُّ »وَ  فراز  از  اینکه  مورد  در  اما  نیست.  کنْتُمْ    آن  بِما  ئُکمْ  فَیُنَبِّ هادَةِ  الشَّ وَ  الْغَیْبِ  عالِمِ 
به دست می  اعمال خود خبردار می تَعْمَلُونَ«  از حقیقت  قیامت  در  که عاملان  باید  آید  شوند؛ 

آیه می  نیز  اینجا  در  اعمال ظاهری خود  گفت  از  قیامت  در  داشته باشد که عاملان  تواند اشاره 
کنند. البته اگر هم بر فرض مراد  شوند و جزای خود را در مقابل اعمالشان دریافت می باخبر می 

تواند مربوط به همان اعمال  باخبر شدن از حقیقت اعمالشان باشد مراد از مشاهده مؤمنون می 
 ظاهری باشد.  

دید. در این تفسیر سعی شده است تا از خود    تفسیر نمونهتوان در  شواهد دیگری را نیز می 
عرضه   )ع(  ائمه  و  پیامبر  بر  امت  اعمال  اینکه  بر  مبنی  شود  استنتاج  شواهدی  بحث  مورد  آیه 

شود و مراد از »مؤمنون« در آیه همان ائمه )ع( هستند. صاحب این تفسیر سه شاهد از آیه  می 
شود، اما تمام اعمال از طرق  کند: نخست اینکه آیه مطلق است و شامل همه اعمال می ذکر می 

پیامبر )ص(  برای  نمی   عادی  آشکار  مؤمنان  پیامبر  و  آگاهی  که  است  و  )ص(  شود، پس لازم 
 مؤمنان از اعمال از طرق غیرعادی و با تعلیم خدای متعال باشد.

ئُ یُ دوم اینکه عبارت »فَ  شود و ظاهراً مراد از  نْتُمْ تَعْمَلُونَ« تمام اعمال را شامل می ک مْ بِما  کنَبِّ
گیرد، و  عمل در ابتدا و انتهای آیه نیز یکی است، بنابراین ابتدای آیه نیز تمام اعمال را دربرمی 

ذکر   اینکه  سوم  است.  غیرممکن  عادی  طرق  از  اعمال  این  تمام  بر  آگاهی  که  است  روشن 
دیدن  وگرنه  باشد  غیرعادی  طرق  از  و  اعمال  تمام  مراد  که  است  معنادار  صورتی  در  مؤمنان 

بینند. بنابراین مراد از مؤمنان اعمال آشکار به مؤمنان اختصاص ندارد و غیرمؤمنان نیز آنها را می 
 در آیه همه افراد باایمان نیستند بلکه مراد از آن ائمه )ع( هستند.

همان  بگوییم،  باید  نخست  شاهد  درباره  سیاق  اما  بنابر  گفتیم  آیه  تبیین  در  پیشتر  که  طور 
آیه   مراد  آیه    105آیات  در  که  است  از عملکرد کسانی  مؤمنان  اشاره شده    102آگاهی  آنها  به 

کوچک  حتی  آنها،  اعمال  تک تک  از  آگاهی  نیز  مراد  و  بی است  و  نیز  اهمیت ترین  آنها،  ترین 
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توان گفت اعمال ظاهری آنها مراد است نه اعمال غیرظاهری و نیازی به  نیست و همچنین می 
برای   نیز  آنها  غیرظاهری  اعمال  برخی  بر  آگاهی  گاهی  فرض  بر  اگر  و  نیست  غیرعادی  طرق 

گاه کند و رسول نیز  رسول و مؤمنان لازم باشد نیز در آن موارد خاص، خدا می  تواند رسولش را آ
آن را به اطلاع مؤمنان برساند، اما این چنین نیست که مراد آگاهی از تمام اعمال آنها باشد و  

 مراد از مؤمنون نیز ائمه )ع( باشند. 
ئُکمْ بِما کنْتُمْ تَعْمَلُونَ« شامل   درمورد شاهد دوم نیز شایان توجه است حتی اگر عبارت »فَیُنَبِّ
با   همچنین  شود.  آنها  اعمال  همه  شامل  مؤمنان  رؤیتِ  که  ندارد  لزومی  شود  آنها  اعمال  تمام 

توان همراهی کرد؛ معنادار بودنِ ذکر مؤمنان وابسته به اینکه مراد تمام اعمال  شاهد سوم نیز نمی 
مطلع   آنها  اعمال  از  غیرمؤمنان  که  نیست  این  آیه  مراد  و  نیست  باشد  غیرعادی  طرق  از  و 

عاشور در توضیح چرایی ذکر »مؤمنون« و عطف آن به رسول معتقد است که این  شوند. ابن نمی 
گردند پس اگر مانند آنها عمل کنند  افرادِ تائب پس از اینکه توبه کردند به جمع صحابه بازمی 

عاشور، التحریر و  شوند )ابن مورد اکرام آنها خواهند بود وگرنه با غضب و انکار آنها مواجه می 
 (.  198/ 10التنویر، 

می  نظر  به  مورد  بنابراین  آیه  در  »مؤمنون«  از  مراد  اینکه  اثبات  برای  ذکر شده  شواهد  رسد 
 بحث ائمه )ع( هستند ناکافی هستند و روایات نیز به تأویل آیه نظر دارند نه تفسیر آن. 

 ( ملاحظاتی در تبیین وجه سوم 3ـ3
اما در مورد وجه سوم که مراد از »مؤمنون« همان مؤمنان )افراد با ایمان( دانسته است؛ باید  

توبه بیان کردیم مراد از »مؤمنون« همان مؤمنان هستند    105بگوییم چنانکه پیشتر در تبیین آیه  
و این وجه از این جهت مورد تأیید است اما نکاتی در این باب لازم به ذکر است؛ یکی اینکه  
بنابر تبیینی که از آیه مورد بحث ارائه شد اشکالی بر اینکه رؤیت مؤمنان در این دنیا باشد وارد  
نیست و ضرورتی ندارد که آن را مربوط به روز قیامت و یا برزخ بدانیم؛ از ظاهر سیاق آیات نیز  

 توان استفاده کرد که رؤیت در دنیا است. می 
ابن  اینکه  افراد  همچنین  بودن  بد  یا  نیک  بر  آنها  شهادت  را  مؤمنان  رؤیت  از  مراد  مبارک 

نزد جنازه فوت  آگاهی  شده  مؤمنان  رؤیت  از  مراد  بلکه  نیست،  دانسته است، صحیح  آنها  های 
توانند شهادت دهند، اما مراد از رؤیت همان  یافتن از اعمال عاملان است و آنها مبتنی بر آن می 



 ـش ـ1402اول، تابستان شمارۀ چهارم، سال ، 7شمارۀ پیاپی ، نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهش   356  ـــــــ  ــــــ

  

شهادت دادن نیست. همچنین درباره اینکه گفته شده است حسن بصری مراد از رؤیت مؤمنان 
می  مؤمن  زیرکی  و  فراست  همان را  پیامبر  داند  از  که  فراسة  )ص(  طور  »اتقوا  است:  منقول 

 . المؤمن فإنه ینظر بنور اللّه«
گاه   به طریق غیرعادی از اعمال آنها آ باید خاطرنشان کرد که اگر مراد این است که مؤمن 

رسد که آیه به آگاهی آنها از طرقی اشاره دارد  رسد بلکه به نظر می شود، صحیح به نظر نمی می 
محبت   افتادن  به  را  مؤمنان  رؤیت  نیز  برخی  اینها  بر  علاوه  است.  مألوف  و  رایج  عرف  در  که 

داده  پیوند  در دل مؤمنان  فاسدان  آیه مورد  صالحان و بغض  تبیین  در  آنچه  با  نیز  این مورد  اند، 
 بحث ذکر کردیم همخوان و قابل پذیرش نیست.

 نتیجه
های  توبه چندان دشوار نباشد اما مفسران تبیین  105رسد فهم آیه  با وجود اینکه به نظر می 
اند. یکی از عوامل تأثیرگذار بر تفسیر مفسران، فاصله زمانی و دور  مختلفی از آن به دست داده 

گاهِ فهمِ  شدن از فضای نزول آیات است. عامل دیگر را می  گاه یا ناخودآ توان حاکم شدنِ خودآ
 .مفسر از روایات بر سیاق آیات دانست؛ فهمی که گاه خود دچار آسیب است 

چنانکه در این مقاله نشان دادیم که برخی روایات که به تأویل آیه نظر داشتند برخی مفسران  
توان گفت  توبه می   105پنداشته بودند که در صدد بیان تفسیر آیه است. در نهایت در تبیین آیه  

به آنها اشاره شده است و مراد از رؤیت مؤمنان    102خطاب این آیه به کسانی است که در آیه  
نیز آگاهی مؤمنان )افراد با ایمان( از عملکرد این افراد از طرق رایج و معمول است. روایاتی نیز  

   .اند از باب تأویل هستند و نه تفسیرکه مراد از »مؤمنون« را ائمه )ع( دانسته 
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